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 با نور فاطمھ ھدایت شدم

  - حسن سودانى عبدالمنعم:نویسنده
  سید حسین محفوظى موسوى: مترجم

 یاسلام -  یکتاب توسط مؤسسھ فرھنگ نیتذکرا
 یکیبصورت الکترون  نیالحسن نیشبکة الامام

بھ  لازم .منتشر شده است یگرام نیمخاطب یبرا
 ،یاحتمال یپیاشتباھات تا حیذکر است تصح

  است دهیکتاب انجام گرد نیا یرو
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 ناشر  سخن
  بسم �َّ الرحمن الرحیم

پس از اینكھ فاطمھ : فرمود صادق  امام
از مادر متولد شد   دختر پیامبر اسلام 

از آن نـورى . و بر روى زمین قـرار گرفـت
بزرگوار ساطع شد كھ وارد خانھ ھـاى مكـھ 

در شرق و غـرب زمـین محلـى بـاقى . گردید
نماند مگر اینكھ نور حضرت بـھ آن سـرایت 

این روایت بر عظمت این مولود . باشد ردهك
از . مبارك در نزد خداوند دلالـت مـى كنـد

بركات این مولود ھمین بس كھ بـھ گلسـتان 
خـلاف رسـم رسالت نور و نشاط بخشید و بـر 

ناپسند جاھلیت كھ دختر زادن ننگـى عظـیم 
بھ شمار مى آمد، كانون وحى غرق در نور و 
نشاط گشت و در مقابل دشـمنان خانـھ وحـى 
ــامبر  ــدند، پی ــردگى ش ــأس و افس ــار ی دچ

نیز ابتداء سعى داشت فضـائل معنـوى   
را بھ فرزند دلبندشان منتقـل سـازد و از 

ــق  ــن طری ــدى و ای ــرین دروس توحی ــا برت ب
ام سـلمھ . زیباترین حقایق اسلام آشنا شـد

پیامبر مراقبت فاطمھ را بھ مـن : مى گوید
سپرد و من نیز مراقب پرورش او بودم ولـى 

سالھ بھتر از مـن  ٨بھ خدا سوگند، فاطمھ 
بھ امر تربیت وارد بود و حقایق را بھتـر 

در شأن و جایگاه ملكوتى حضـرت . مى شناخت
ھمین بس كھ خداى جھـان   ھ طاھره صدیق

ملك مقربش روح الامـین را بـر رسـول خـود 
فرومى فرسـتد و بـا نسـیم وحـى بـاغ روح 

را نوازش مى دھد و مژده نور حضرت  یامبرپ
ا (: كھ. بھ او مى رساند  صدیقھ طاھره  إِن�ـ

ــوْثرََ  ــاكَ الكَْ ْ�طَينَْ
َ
ــران )أ ــا پس ــر م ــو اگ ت را از ت

گرفتیم، كوثر رحمت و كرامت و خیـر كثیـر 
بـھ تـو   بھ تو عنایـت كـردیم فاطمـھ 

دادیم كھ نسل تـو را تـا قیامـت امتـداد 
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فرزنـدان مبـارك تـو  زبخشد و زمـین را ا
مـن كسـى را : عایشھ مى گوید. مشحون سازد

بــھ رســول خــدا   شــبیھ تــر از فاطمــھ 
در سكوت و رستگارى و وقـار  وسلم  وآله عليه االله صلى

او بسـان زنـانى   و سخن ندیدم، زھـرا 
ــائل  ــید و از مس ــھ بنش ــھ در خان ــود ك نب

بلكھ با ھوشـمندى . پیرامونش بى خبر باشد
و آگاھى بھ تحلیل و تبیـین مسـائل جـارى 
عصر خود مى پرداخت تا بـدین وسـیلھ و در 

  تحت تعلیمات پیامبر اكرم 
زن مسـلمان را بـھ تمـام عصـرھا  الگوى

حضـرت فاطمـھ از ھمـان دوران . ارائھ كند
كودكى در كنار پدر گرامیش در صـحنھ ھـاى 
مختلف زندگى ظاھر شد و نقش خود را ایفـا 

او با دست كوچك و نازنین خود، وقتى . كرد
كھ ھنوز بـھ ده سـالگى نرسـیده بـود بـر 

ى نھـاد و در حـد زخمھاى پیامبر مـرھم مـ
توان خود بھ آن حضرت در پیشـبرد اھـدافش 

در خندق بھ پـدر   كمك مى كرد، و زھرا 
بزرگوارش غـذا مـى رسـاند و مجـروحین را 

در دوران پس از پیامبر نیز . یارى مى كرد
این نقش را در قالب حمایت از امـام علـى 

 .امام بر حقش ادامھ داد 
فریاد مخالفـت بلنـد كـرده و    فاطمھ

مشعل حقیقت را بھ دست گرفت تا براى توده 
ھاى مردم كھ امر بر آنھا مشتبھ شده بود، 
موضوع را بیان كند و بدینگونھ براى ھمـھ 
تاریخ، ثابت نمود خلیفھ اى كھ در اولـین 
اقداماتش، بر املاك رسول خدا تعدى كـرده، 

كھ كودتایى نھ تنھا پیرو آن حضرت نیست بل
علیھ آن حضرت ھمانند ھمھ كوتاھایى كھ در 

فاطمـھ زھـرا . عالم بھ وقوع مـى پیونـدد
ھمچون دیگر افراد بشـر، حـق خـود را   

مطالبھ مى كرد، خواه ایـن حـق بخشـش یـا 
یــا . باشــد  عطیــھ اى از رســول خــدا 

 حضـرت خمـس،میراث یا حقوقى شرعى ھم چون 
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مطالبـھ فـدك را فرصـت   صدیقھ طاھره 
خوبى براى اظھـارنظر خـود دربـاره خلافـت 
یافت زیرا لازم بود كھ نظریات خـود را در 

 .برابر توده ھاى مردم بیان كند
حاضر مجموعھ اى اسـت ارزشـمند در  كتاب

شأن و شخصیت بزرگ بانوى ھر دو سـرا، كـھ 
ھ حقوقـدان آگـاه حاصل تلاش و عشـق و علاقـ

جناب آقاى عبدالمنعم حسن سودانى كـھ پـس 
از آشنایى با زندگى حضرت صدیقھ ى طـاھره 
بھ مذھب حقھ اثنى عشرى ھدایت پیدا كـرده 

 ینكھ با قلم شیوا و جذاب استاد سـید حسـ
محفوظى اھوازى بھ فارسـى ترجمـھ گردیـده 

 .است
دارد كـھ ابتـداء از مؤلـف آگـاه و  جا

گوار و تمامى كسـانیكھ ھمینطور مترجم بزر
بھ نحوى در بھ تكمیل رسانیدن ایـن كتـاب 
ارزشمند و نفیس تلاش نمـوده انـد تشـكر و 
قدردانى بھ عمل آید، باشد كھ بپاس ترسیم 
نمودن فضائل و كرامـات و تـاریخ نـورانى 
زندگى اشرف زنان دو جھـان فـرداى قیامـت 

شفاعت آن بانوى بزرگوار قرار گرفتھ  مورد
باشد در پرونـده اعمـال ایـن و برگ سبزى 

 .عزیزان انشاء�َّ 
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 مترجم  مقدمھ
  بسم �َّ الرحمن الرحیم

اثر را بھ دوستداران با وفاى حضرت  این
و آرمانخواھانى كـھ در انتظـار   زھرا 

طلوع خورشید امامت یعنى حضـرت حجـھ ابـن 
بھ سر مى برند، تقـدیم ) عج(الحسن عسكرى 

 .مى نماییم
حاضر كھ داستان دل انگیـز ھـدایت  بكتا

یافتن دانشمندى حقوقدان از اھالى سـودان 
بھ مذھب جعفرى را بھ تصویر مى كشد، توسط 

كھ توفیق خدمت بھ خانـدان (دوستى ارجمند 
و ھمـــواره او و . عصـــمت و طھـــارت دارد

خانواده اش بـا اسـتوارى ویـژه اى جھـاد 
فكرى در روشن نمودن حقایق قـرآن و حقـوق 

بـھ مـا ) را پیشھ ى خود ساختھ انـد ترتع
ھدیھ گردید تا با قلم نارسـاى خـویش بـھ 

نـام . ترجمھ ى این اثر شورانگیز بنشینیم
آن عزیز بزرگوار حاج عبـدالامیر حـویزاوى 

 .است
و . كھ توفیق رفیـق راھمـان بـود اكنون

دست عنایت بارى تعالى بر سـر مـن كشـیده 
ت بر خود فرض مى دانیم كھ از این دوس. شد

گرامى و كلیھ ى برادران و بزرگوارانى كھ 
در ترجمھ ى این كتاب و آثار دیگر، مشـوق 
و سبب دلگرمى بوده انـد نھایـت تقـدیر و 

و از خداونـــد مھربـــان . تشـــكر نمـــایم
كـھ ایـن عزیـزان را در خـدمت  ستاریمخوا

و . اسلام توفیق روزافـزون عنایـت فرمایـد
 لیاقتى بھ ھمھ ى ما عنایت كند تا شایستھ

  ى شــفاعت اھــل بیــت عصــمت و طھــارت 
 .گردیم
خاتمھ از خواننـدگان التمـاس دعـاى  در

خیر داریم باشد كھ در پرتو دعاى خیر شما 
در امر ترجمھ و تحقیق موفق و منصـور بـھ 

 .نصرت حضرت حق گردیم
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 سید حسین محفوظى موسوى - ١
 جھانگیر محمودى - ٢

خش چشم بھ جگر گوشھ و روشنى ب -: تقدیم
 ...پیامبر

بھ آنكھ در خانھ وحى تولد یافت و در  -
 ...دامان برترین پیامبر پرورده شد

بـــھ صـــدیقھ ى طـــاھره ى مطھـــره ى  -
 ...معصومھ

آنكھ موضع گیـرى ھـایش سرنوشـت سـاز  -
 ...بود
آنكھ ظلم دید و ستم كشید و حقش غصـب  -

 ...گردید
بھ آن شمعى كھ مرا بھ جایگاه ھـدایت  -

 ...ترھنمون گش
وافــق ھــاى نــور ولایــت را بــھ رویــم  -

 ...گشود
بــھ ســرور و بــانوى بزرگــوارم حضــرت  -

 ... فاطمھ ى زھرا 
و بھ فرزنـدش، امیـد چشـم براھـان و  -

 ...زایل كننده ى تاریكى ھا
عدل منتظـر، حضـرت حجـھ ابـن الحسـن  -

المھدى عجل �َّ تعالى فرجھ الشریفھ، امـام 
لاولیاء، كھ زمـین را پـر دوازدھم، خاتم ا

 ...از عدل و داد خواھد كرد
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 پیشگفتار
در آن روز گـرم و ! ھیجان عجیبـى بـود 

طاقت فرساى تابستانى كھ سـوزندگى آفتـاب 
ــى  ــى دارد، خنك ــھرت خاص ــودان در آن ش س
مرموزى را بر صورتم احساس كردم، چنانكـھ 
اندامم در سرمایى كھ بھ گمان من بھ زیـر 

 .لرزید صفر رسیده بود، مى
تا اینكھ . در این حال و ھوا بودم مدتى

حقیقــت بــھ وجــودم گرمــاى خــاص خــود را 
و نـورى را دیـدم كـھ فـروزان، ... بخشید

بسان ھالھ اى مقدس مرا احاطـھ نمـوده، و 
موجب شد تا پرده ھاى ستبرى كھ سنگینى آن 
شانھ ھایم را آزار مى داد بـھ ناگـاه از 

 .برابر دیدگانم بھ كنار بروند
این ھنگامھ بود كھ جلـوه ى دل آراى  در

ــاھده  ــژه اش مش ــش وی ــا درخش ــت را ب حقیق
و گام ھاى خویش را دیـدم كـھ بـھ . نمودم

 .سوى رستگارى ھدایتم مى نمایند
بایـد گفـت كـھ دشـوارترین لحظـات  اما

زندگى من، زمانى بود كھ بھ عمق و ژرفـاى 
فاجعھ اى كھ در آن گرفتار بـودیم، آگـاه 

ھ سـبب جھـل مركـب، بـر وضعیتى كھ ب. شدم
بخصـوص ... اندیشھ ھاى ما سلطھ یافتھ بود

اینكھ جھل مزبور عقیده و دین ما را ھـدف 
 .قرار داده بود

واقع انسان خطاھا و لغزش ھاى خـویش  در
ــد ــدگى مانن ــادى زن ــور ع : در اداره ى ام

آگاھیھا و دانش ھاى ضرورى كھ باید آن را 
 یا ابزارى كھ وسیلھ ى نقـل. بھ دست آورد

و انتقال او باشد را سـبب چنـدانى بـراى 
 .اندوه و پشتیبانى خود نمى داند

اگر در راه خود بھ سوى خـدا دچـار  اما
لغــزش گــردد و بــھ ســبب ایــن خطــا مســیر 
ــرین  ــردوس ب ــھ ف ــیدن ب ــتى در رس نادرس
برگزیند، راھى خطرنـاك را پیمـوده و بـھ 

 دام
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 .باكى جنون آورى گرفتار آمده است بى
التى بیـانگر وضـعیت الاسـف چنـین حـ مع

این حقیقت بـھ . بیشتر مسلمانان جھان است
. سبب تجربھ ى خاصى بـرایم مكشـوف گردیـد

تجربــھ اى كــھ البتــھ ھــیچ امتیــاز یــا 
موقعیتى چون اولین یا آخرین بـار بـودن، 

 .براى آن قائل نیستم
حقیقت یافتھ ى من بھ سبب مطالعـھ و  در

تحقیق در زوایاى گوناگون میـراث دینـى و 
بنـابراین . ریخ اسلامى بھ دست آمده استتا

 .كارى عادى و معمولى انجام داده ام
تجربھ و یافتھ خویش را براى آگـاھى  من

و در ایـن . آیندگان بـھ ثبـت مـى رسـانم
رسالت، در انتظار ھیچ مزد و منفعتى بسـر 

جز اینكھ خوشنودى خداوند بـزرگ . نمى برم
و امكان این را بیـابم . را خواستار باشم

ھ در احقاق حقى داراى نقش و سھم مـؤثرى ك
 زهتا بدین واسطھ من نیز گـامى تـا. باشم

بر گامھاى پیروزمند طریقھ ى حق اھل بیـت 
و پیـروان آنـان ) سلام �َّ علـیھم اجمعـین(

 .بیافزایم) شیعیان(یعنى 
بایستى تأكید نمایم كھ مقصود از  البتھ

طرح این مباحـث، ھرگـز اھانـت بـھ فـردى 
ایجاد فتنـھ و تفرقـھ در میـان  معین، یا

چنین پیرایـھ مـرا ھرگـز . مسلمانان نیست
گرچھ نادانان را خوش آمده تا . خوش نیاید

چنــین نــامى بــر تحقیــق و تجربــھ ى مــن 
 !بگذارند

توان رویكرد اصـلى ایـن تحقیـق را،  مى
ورود در یك مناقشـھ ى عقیـدتى بـا روشـى 

ھمچنـین . علمى جھت شـناخت حقیقـت دانسـت
تجربــھ بــر آن اســت تــا بــھ  كوشــش ایــن

خوانندگان واقعیت، نگران كننده اى را كھ 
امت اسلام بھ سبب انحراف و رویگردانـى از 
صراط مستقیم و ادبـار بـھ تعـالیم كتـاب 

و سنت پیامبر بھ آن گرفتـار  زرگخداوند ب
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كـامى گردیـده  آمده و دچار خوارى و تلـخ
 ...است، بھ تصویر بكشد

گـامى بـراى  این انگیزه كھ این اثر با
 تحقق وحدت امت اسلام، در زیر

حق و حول محور اصیل و ریشـھ دارى  پرچم
باشد كھ جلوه ى آن در تعالیم و روش اھـل 

نمایان گردیده است، اثـر خـود را  بیت 
 .نوشتھ ام

من خـود را در ایـن طریـق ھـیچ نمـى  و
دانم، جـز بنـده اى از بنـدگان نیازمنـد 

خت حقیقت رفیق راھـش خداوند كھ توفیق شنا
بود، بھ گونھ اى كھ نیرنـگ و تحمیقـى را 
كھ بھ عنوان فـردى از امـت اسـلامى آن را 

 .بازشناختھ، بھ تلخى احساس مى نماید
مى كنم كھ من در محیطى زنـدگى  یادآورى

كرده و رشد یافتھ ام كـھ عقیـده ى آنـان 
كـھ . تسنن و پاى بندى بھ مذھب مالكى است

بیشـتر مـردم سـودان  البتھ این ویژگى در
 .است

بزرگتــرین آرزوى مــن، از طریــق  زمــانى
ازدواج پرورش فرزندانى بود كھ بھ شیوه ى 
مرسوم آباء و اجدادم، دیانـت را آموختـھ 

اما در حقیقت من در جستجوى راھـى . باشند
بودم كھ فرزنـدانم بـھ شـیوه ى رایـج در 

زیـرا آنـان . كشورھاى اسلامى تربیت نشوند
دن پـوچ مـادى را در جـان منفى گرایى تمـ

 .خویش مى كاشتند رزندانف
این رؤیاى آرمانى، خواھان فرزندانى  در

كــھ خــویش را خــادم شــریعت و دیــن خــدا 
اما حقیقت این است كـھ  -بدانند، بوده ام

آرزوى من بر پایـھ ى تصـورى بـود كـھ از 
و  -تعــالیم مــدارس رســمى دریافتــھ بــودم
امعھ البتھ پدران خویش را بر آن روش در ج

 .مى شناختم
این نوع از دیندارى، از مطالعـھ و  اما

تحقیــق دربــاره ى انطبــاق و اطمینــان از 
باورھایمان بـا فـرامین الھـى برخـوردار 



10 
 

نبوده، و توجھى بھ اخبار و دانش ھایى كھ 
بنـابراین . از ما پنھـان گردیـده نـدارد

نیاز بـھ تحقیـق و مطالعـھ امـرى بسـیار 
 .ضرورى بھ شمار مى آمد

ى سودان باید بگویم كـھ كشـورى  رهدربا
داراى روحیھ ى دینـى و طبیعـت برجسـتھ و 

و در كلیـھ ى جوانـب و . ممتاز اخلاقى است
 .ابعاد زندگى با نیرو و انگیزه ى

افـزون بـر . بھ فعالیت مى پردازد دینى
 .است آن داراى عشقى بارز بھ اھل بیت 

 ویژگیھا بھ صورت فرھنگ در جامعھ ى این
البتـھ بـھ ایـن . كشورم تجلى یافتھ اسـت

نكات در خلال مباحـث آتیـھ نیـز اشـاراتى 
 .خواھم نمود

این رابطھ یـادآورى ایـن نكتـھ لازم  در
است كھ اسلام بھ كوشش اھل تصوف بھ سـودان 
ــت را  ــن حقیق ــھ ای ــھ البت ــد ك وارد گردی
وھابیون از روى كینـھ و حسـد انكـار مـى 

ى مـذھب دولت فاطمى كھ خـود دارا -نمایند
تصوف بود، كوشش ھـاى گسـترده اى در جھـت 

باید گفت كـھ  -نشر اسلام از خود بروز داد
و اساس صوفى گرى بر محبت اھـل بیـت  یھپا
 .و وفادارى بھ آنان استوار است 

ھمین سبب چنین خصوصیتى در فرھنـگ و  بھ
دیانت ملت سـودان تجلـى نمـوده، چنانكـھ 

اى بـارز بـا ویژگى مزبـور بسـان نشـانھ 
سیمایى دل انگیـز بـراى مسـلمانان جلـوه 

این كشور دروازه ى مسـلمانان . یافتھ است
 .١آفریقا مى باشد 

. 
درباره ى زادگاھم باید بگـویم كـھ  اما

من در روسـتایى در شـرق سـودان بـھ نـام 
مسمارزاده شدم و سالھاى نخستین زندگى ام 
را در آنجا كھ صـحراى بزرگـى بـود سـپرى 

 .نمودم
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ــا ــود نوادهخ ــر ب ــن فقی ــذا از ! ى م ل
ــھ ى  ــھ در منطق ــام الكرب ــھ ن ــتایى ب روس
رباطاب، واقع در شمال سودان، كھ مجتمعـى 
 -از روستاھاى پراكنده در اطراف نیل بـود

 .بھ این روستا مھاجرت كردند
در حقیقـت خانـھ ھـاى » مسـمار« روستاى

پیرامون ایستگاھى است كھ در كنار خط آھن 
پایتخـت كشـور، بـھ كشیده شده از خارطوم 

یعنى جایى كھ مھمترین بندر بـھ  -سوى شرق
نام پورت سـودان قـرار دارد، واقـع شـده 

 ...است
اینكھ صـحراى شـرق كشـور بیشـتر از  با

. قبایل البجا و ھدندوه تشـكیل مـى گـردد
لیكن روستاى مسمار داراى خصوصـیت دیگـرى 

زیرا ساكنان آن از شمالى ھا بـویژه . است
ایـن اھـالى بـھ . باشنداھالى رباطاب مى 

علل و انگیزه ھاى گونـاگون از شـمال بـھ 
و پدر من نیز . این روستا كوچ كرده بودند

 .از این كوچ كنندگان بود كىی
ــمار  دوره ــتاى مس ــالى ام در روس ى خردس

در آن سالھا پدرم كھ الگـوى . سپرى گردید
ممتاز و شایستھ ى من بود، توجھ و عنایـت 

او امـام ... خویش را بھ مـن معطـوف كـرد
و مقامش در نزد ... مسجد و شیخ روستا بود

ساكنان مسمار بسـیار محتـرم و عـالى بـھ 
 ،موقعیت بزرگ و احترام پدر. حساب مى آمد

در من یك نوع احساس امنیت و شـادى خاصـى 
ایــن شــادى و خوشــبختى . بوجــود مــى آورد

ھنگامى بھ اوج خود مى رسید كھ ھمـراه او 
میھ یا نماز جمعھ براى خواندن نمازھاى یو

یـا . بھ مسجد فقیرانھ ى روستا مـى رفـتم
اینكھ براى انجام مراسـم نمـاز عیـد بـھ 
محلى بیرون از روستاى مسـمار عزیمـت مـى 

 .نمودیم
خوشبختى بى پایان ھنگـامى وجـود  احساس

مرا احاطھ مى كرد كھ پدرم بھ كار مقدمات 
رفتن جھـت اجـراى مراسـم نمـاز عیـد مـى 
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ال قباى سـفیدش را مـى در آن ح... پرداخت
 -پوشید و عباى خویش را بر دوش مى افكنـد

عبایى كھ نشانھ ى بزرگى و شرافت در ملـت 
 سسپس با عطر مخصوص خویش لبـا. سودان است

و بدنش را معطر مى ساخت و مرا نیز با آن 
ــود ــى نم ــبو م ــز خوش ــھ ى دل انگی . رایح

ھنگامیكھ پاى از خانھ بیرون مـى نھـادیم 
از اھالى روستا روبرو مـى با گروه بزرگى 

. شدیم كھ در انتظار ما بھ سر مـى بردنـد
در این وقت با تشـكیل كـاروانى از مـردم 

 وىنمازگزار با غریو تھلیل و تكبیر بھ سـ
در آنجـا، . محل برگزارى نماز مـى رفتـیم

پدرم در جایگاه امـام جماعـت مسـتقر مـى 
. گردید و نماز عیـد را بـھ جـا مـى آورد

مى شد، مردم جھـت شـنیدن نماز كھ خوانده 
و مـن . خطبھ ھا بھ دور پدر حلقھ مى زدند

در این حالت كوشش مـى كـردم تـا ھـر چـھ 
 پس از. بیشتر خود را بھ او بچسبانم

خطبھ ھـا، كلیـھ ى نمـازگزاران  پایان.
براى گفتن تبریك بھ پدر از یكدیگر سـبقت 

و مــن در ایــن حالــت در اوج . مــى جســتند
شـاید علـت ایـن . شادكامى سیر مى نمـودم

شادكامى در حالیكھ در كنار برادر كـوچكم 
كوشــش مــى نمــودم تــا خــود را بــھ پــدر 
بچسبانم، احترام و عنایتى بود كـھ مـردم 

 .نمودند مىبھ من نیز 
لحظات مانند یك اثر ھنرى در حافظھ  این

ام حكــاكى گردیــده اســت، زیــرا در ســایھ 
تكریم پدر، خـود را نیـز بھـره منـد مـى 

ى شاید چنـین بھـره اى باعـث آر... یافتم
شد، كھ من آن خـاطرات شـیرین را فرامـوش 

 .ننمایم
بگویم كھ خاطره دل انگیـز پـدر و  باید

توجھ ویژه ى مردم بھ او آنچنان در ذھـنم 
جا گرفتھ كھ حتى در ھنگام سخن گفـتن بـا 
دیگــران تمــایلى بــراى فرامــوش كــردن آن 

 .خاطرات ندارم
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را نمـى من علت تكریم و تقدیس پدر  اما
بھ ھمین سـبب بـراى مـن یـك راز . فھمیدم

و ھنگامى آن را كشف كردم كھ حقـایق . بود
 .متنوعى را بھ تدریج دریافتم

را كھ كشف كردم این بود كـھ پـدر  آنچھ
در . بـود  از نسل عباس، عم نبى اكرم 

كشور من كسـانى را كـھ منتسـب بـھ عمـوى 
. مـى نامیدنـد» عبابسـھ«پیامبر بودنـد، 

اعتبار این گروه از آنجا ناشى مـى گـردد 
در نزد پیامبر مقـام ویـژه اى » عباس«كھ 
بارھا شنیده شد كھ  سولچنانكھ از ر. داشت
 :فرمود

فضایل بھ من و عمویم عباس تعلق  تمامى«
 .»دارد
و برادرانش، در میـان عبابسـھ بـھ  پدر
رسالت اصلى این . نائل گشتند» خلافت«مقام 
رسیدگى بھ مسائل و امـور دینـى مـى  خلفا
ون بر آن، پدر از امتیاز دیگرى زاف. باشد

نیز بھره مى برد، كھ ناشى از ارتباط خاص 
این . او با فرقھ ى پیروان ختمیھ مى باشد

ــراى وى  ــژه اى ب ــت وی ــبب منزل ــاز س امتی
بھ گونھ اى كھ مردم پدر مـرا بـا . گردید

 .جان و دل دوست داشتند
یھ از گروه ھـاى بـزرگ فرقھ ى ختم زیرا

 پدرم در میان. متصوفھ بھ شمار مى آید
گروه یار و یاور بسیار نزدیك مرشد  این

در حالیكـھ عـلاوه بـر آن از . منطقھ بـود
نیز بھـره مـى   شرافت نسب بھ پیامبر 

مردم شرق سـودان، ماننـد بخـش ھـاى . برد
مبر دیگر كشور، از دوستداران اھل بیت پیا

آنان ھر فردى را كھ بھ . بھ شمار مى آیند
منتســب بــھ رســول اكــرم  اتجھتــى از جھــ

بود، گرامـى شـمرده، بـھ انگیـزه ى   
او را در جایگاه   تكریم پیامبر اسلام 

 .والاى عزت و بزرگى مى نشانند
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و عزتى كھ مردم شرق سودان براى  احترام
متصوفھ قائل ھستند، نیز ناشى از ارادتـى 

 .دارد است كھ فرقھ مزبور بھ اھل بیت 
این موقعیت ویژه را بیشتر با اتكا  پدر

ــدارى و  ــى و دین ــاى شخص ــایى ھ ــر توان ب
ایـن . پایمردى در عھد و پیمانش كسب نمود

ویژگیھا آنچنان برجستھ و آشكار بـود كـھ 
دراك بھ خوبى من در ایام خردسالى و ضعف ا

 .ھیبت و عظمت او را حس مى نمودم
جذاب و پر منزلت پـدر، بـر دلـم  شخصیت
و اثر بسیار نیرومنـدى بـر مـن . نقش بست

آنچنانكھ در ھر چیزى از او تقلید . گذاشت
 .مى كردم

اوراقى كھ دعاھا و آیات قرآنـى بـر  وى
پاك و (آنھا نوشتھ شده، و بھ آنھا محایھ 

شـد، در اختیـار  گفتـھ مـى) تزكیھ كننده
مردم مى گذاشت تا پس از حل كـردن در آب، 

 .آن را نوشیده یا بخور نمایند
در این كار از پدر تقلید مى نمودم،  من

لذا ھنگامیكھ فرد بیمارى نزد ما مى آمد، 
نوشتھ اى نامفھوم بھ دسـت بـرادرانم مـى 
دادم تــا بــھ او داده و دســتور اســتعمال 

 .نماید
ادگــاھھم جھــت كــھ در روســتاى ز زمــانى

تحصیل بھ مدرسھ رفتم، ھمیشھ در كسب رتبھ 
 .ى اول توفیقاتى بھ دست مى آوردم

بگویم خوشحالى والدینم بـراى مـن  باید
مایھ ى شادى بود، لـذا ھنگـامى كـھ ایـن 
خوشحالى در سیماى آنان پدیدار مى گشت بھ 

بنـابراین . اوج مسرت و شادمانى مى رسیدم
بود كـھ بـا  كوشش من بر این پایھ استوار

در تحصـیل بـھ آنـان  عالىكسب موفقیت ھاى
ى موفقیت خـویش را بـدھم تـا بـدین  مژده

. وسیلھ سیماى شاد آنـان را مشـاھده كـنم
اما پدر در این حال ھم در آمـوختن اخـلاق 

و بھ من یادآور مـى شـد . كوتاھى نمى كرد
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تا مراقب باشم كھ ایـن موفقیـت ھـا مـرا 
 .اسیر دام غرور نگرداند

بھ من از وجـود حسـودان و چشـم  نھمچنی
 .زخم آنان آگھى و ھشدار مى داد

سالھ بودم كھ پدر را گرفتار بیمارى  نھ
او براى معالجھ ھمراه . صعب العلاجى یافتم

 .با مادر بھ شھر پورت سودان رفت
آن ایام كھ ما از حضور پـدر محـروم  در

بودیم، خلاء را با تمام وجود خویش احسـاس 
گى این خلاء را عـلاوه بـر بزر... مى نمودم

مــن، خانــھ و بــرادرانم و كلیــھ ى مــردم 
آنان از ھمان شـب . روستا احساس مى كردند

نخست فقدان نور و مھربانى و لطافت او را 
شـب  انلذا از ھم. با تمام وجود دریافتند

و ایــن ... در انتظــار بازگشــت او بودنــد
انتظار ھمچنان در شب ھا و روزھـاى دیگـر 

بعـد از مـدتھا ... وجود داشتبھ قوت خود 
عمویم، یعنى برادر تنى پـدرم، ... انتظار

از فاجعھ اى كھ رخ داده بـود مـا را بـا 
 !آرى... خبر كرد
چراغ پر تلألو زنـدگى پـدر خـاموش  دیگر

گردیده بود و خانھ ى با صفا و روشن مـا، 
بھ ما تمكده اى پر از غـم و انـدوه بـدل 

گریـانى گشتھ بود، و ھر دم نالھ ى زار و 
 .از آن بھ گوش مى رسید

روستا دستھ، دسـتھ، بـراى تسـلیت  مردم
گویى در جلوى خانھ ى ما ازدحام كردنـد و 
بھ ایـن جمعیـت بـا سـرعت شـگفت انگیـزى 

 .افزوده مى گردید
آن روزھا مردم با مشاھده ى بـرادرم  در

احساساتى ) كھ سرگشتھ و متحیر بودم(و من 
یــان شــده در حالیكــھ شــدیدا متــأثر و گر
 ...بودند ما را در آغوش خویش مى گرفتند

فوت پدر، پس از اقامت كوتاھى كھ در  با
مسمار داشتیم، مجـددا بـھ منطقـھ، اصـلى 

در . مراجعـت نمـودیم» الكربھ«خویش یعنى 
آنجا تحصیلات دوره ى ابتدایى خـود را بـھ 
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اما پس از مـدتى بـھ علـت . پایان رساندم
ورت ضرورتھاى تحصیل و زنـدگى بـھ شـھر پـ

از جملــھ ى ایــن . ســودان مھــاجرت كــردیم
اشتغال بھ كار و ھمچنـین تـدریس  تھاضرور

ــن  ــود، ای ــرادرانم ب ــط ب ــدارس توس در م
ضرورتھا ما را ناچار بھ ھجـرت بـھ شـھرى 
نمود كھ تأمین كننـده ى نیازھـاى مزبـور 

 .بود
پــورت ســودان مرحلــھ ى تــازه اى را  در

و بدین وسیلھ بـا زنـدگى . تجربھ ى نمودم
ن شھرى كھ با زنـدگى روسـتایى متفـاوت خش

 .بود، آشنا شدم
ــالى  در ــتان را در ح ــا دوره دبیرس آنج

تحصیل مى نمودم كـھ آرزوى مـن رفـتن بـھ 
دانشگاه و فارغ التحصیل شدن در آن مقطـع 
بود، تا بدین وسـیلھ امكـان مشـاركت بـا 
برادرانم در تأمین معاش خانواده خویش را 

 .بیابم
د و من در آستانھ بھ سرعت سپرى ش سالھا

ى فــارغ التحصــیلى دبیرســتان، در آزمــون 
ثمـره ى ایـن آزمـون، . نھایى شركت نمودم

ــگاه  ــھ دانش ــان ورودى ب ــت در امتح موفقی
نام این دانشگاه بعـدھا بـھ . خارطوم بود

 .النیلین تغییر یافت
دانشكده ى حقـوق راه یـافتم، در آن  بھ

زمان عمده ى وقـت مـن بـیش از تحصـیل در 
. بھ فعالیت اجتماعى اختصاص داشت دانشگاه

در آنجا بود كھ با دوستان بسـیارى آشـنا 
گردیدم و موفق شدم كھ از تجربـھ ى آنـان 

 .بھ خوبى سود ببرم
از اندكى، بھ مقام ریاست اتحادیھ ى  پس

دانشجویان در استان شمالى نایل شدم و از 
اینكھ مى توانستم با خدمت بھ دانشجویان، 

ت خـویش فـراھم آورم، ذخیره اى براى آخـر
 .بسیار شادمان بودم

ــل ( ــامى قاب ــدمت ھنگ ــق در خ ــن توفی ای
ارزیابى است كھ بدانیم قیامت روز نزدیكى 
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. است و ما از سرعت مرگ خویش آگاه نیستیم
ــوا و  ــھ تق ــت ك ــواھیم یاف ــت خ در آن وق
ــا  ــب نجــات م ــدرانمان، موج ــارى پ پرھیزگ
نخواھــد گردیــد، مگــر آنكــھ از نصــیحت و 

با ایـن . بھره مند شده باشیم ارشاد آنان
 مردمانى اروصف چھ بسی

 !)كھ در غفلت بھ سر مى بردند ھستند
زنــدگى خــویش را بــراى تحصــیل در  محــل

و ... دانشگاه، بھ خارطوم منتقـل نمـودیم
در محلھ اى كـھ پسـر عمـویم بـھ تنھـایى 
زندگى مى كرد ھمـراه بـا بسـتگانم سـكنى 

ر او علاوه بر تحصـیل بـراى امـرا. گزیدیم
این پسـر عمـو، ... معاش خویش كار مى كرد

انسان با ایمانى بود، لذا در حالى كھ از 
وسایل مادى زندگى بھره ى چندانى نداشـت، 
و در حالى كھ گاه تنھا یك وعده خوارك در 

اما خوشبخت . شبانھ روز نصیب او مى گردید
 .و سعادتمند بود

ھمیشھ براى دیدن، بھ خانھ ى او مـى  ما
ا اخلاق زاھدانـھ اش مجـذوبمان زیر -رفتیم

نزد او مى نشستیم، و دربـاره  -ساختھ بود
ى دین، آخرت و مرگ با او بھ بحث و گفتگو 

بھ راستى كھ سرچشمھ ى دانش . مى پرداختیم
بود، و سخنانش، روان مـا را از ایمـان و 

مـى  مـالانگیزه ى معنوى بھ گونـھ اى مالا
ســاخت كــھ در برخــورد بــا دنیــا رویــھ ى 

 ...نھ اى را پیشھ ساختیمزاھدا
شگفتى، دیندارى ھمراه با اخلاص پسـر  با

بـویژه در ایـن . عمو را نظاره گر بـودیم
زمانھ كھ گرایش ھاى مادى بر مـردم غلبـھ 

زبـان و . ٢كرده، و دین تنھـا در لقلقـھ 
جلوه ى ظاھرى خویش بر رفتار مردم احاطـھ 

بھ صورتى كھ اگر در تنگناى آزمـون . داشت
واقعى  دیندارانلھى فشرده شوند و بلایاى ا

با این توصـیف اسـت . بسیار اندك مى شوند
كھ چنین ایمان و اخلاصى بسـیار كـم نظیـر 

 ...جلوه مى نماید
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در ھنگام سخن گفتن بماننـد یكـى از  او
در بدر و احد   یاران مجاھد رسول خدا 

و حنین، جلوه مى نمود، لذا سـخنان از دل 
 .مده اش بر دل ما نیز مى نشستبرآ

بسـیار روزه مـى گرفـت و  وپسر عمـ این
گاه چند ... پیوستھ در حال عبادت خدا بود

شب نزدش مى ماندیم، و نظاره گر نمازھا و 
. عبادت شبانھ و تلاوت قرآن توسط او بودیم

در مناجات سحرگاھیش خدا را بـھ گونـھ اى 
مى خواند كھ براى ما تازه گى داشت گـویى 

او . یش از آن بھ گـوش مـا نرسـیده بـودپ
چنان مى نمود كھ انگار واژه ھاى مناجاتش 
با خداوند عزوجل، واژه ھاى یك بشر عـادى 

حتم مى دادم كھ این گونـھ ارتبـاط . نیست
بــا خــدا را از آمــوزه ھــاى رســول اكــرم 

اما شگفت كھ نمایش و . فراگرفتھ بود  
اشتند، بھ گونـھ اى كـھ جلوه ى تازه اى د

آن چنین مناجاتى را نشـنیده، یـا  زپیش ا
ــھاى اســلامى و در كتــب درســى  در آموزش

 ...نخوانده بودیم
حیرت از این احوال از پسر عمـو مـى  با

پرسیدیم بـراى مـا بگـو آنچـھ را كـھ در 
مناجات مى خوانى چھ چیز است؟ بھ ما پاسخ 

ایــن مناجــات، دعــاى صــباح از : مــى گفــت
و . اسـت نان على ابن ابى طالب امیرمؤم

ما خاموش از این پاسخ حیرت زده در شگفتى 
فراوان  ماپسر عموى . خاص خویش مى ماندیم

از اھمیت دین و دینـدارى و جسـتجو بـراى 
كشف راھھاى نجات، پـیش از آنكـھ گرفتـار 

سخنان او در مـا . مرگ شویم، سخن مى راند
احساسـى اثر مى گذارد، آن چنـان كـھ بـا 

مسؤلانھ، بى آنكھ با او حرفى بـزنیم، تـا 
پاسى از شب در اندیشھ و تفكر دربـاره آن 

 .سخنان بیدار مى ماندیم
یك روز پسر عمو سر صحبت را باز  بالاخره

و  -كرد و حقایقى را بر مـا آشـكار سـاخت
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او خـویش . درباره اعتقادات خویش سخن گفت
 -معرفـى نمـود! را شیعھ ى دوازده امـامى

بتھ پیش از آن چیزھـایى در ایـن بـاره ال
 .دستگیرمان شده بود

از این وضع، با پسر عمـو جـر و  ناراحت
بحث كردیم، با ایـن امیـد كـھ بـھ مـذھب 
پدرانمان یعنى مـذھب اھـل سـنت و جماعـت 

 .بازگردد
جر و بحث ھا گاه ساعت ھا طـول مـى  این

و  ادلھ كشید، اما او با استدلال مستند بھ
قلــى نیرومنــدى مــا را بــراھین عقلــى و ن

 .روبرو مى ساخت
بحث پسر عمو بھ این صورت بـود كـھ  روش

براى ارائھ دلایل نقلى بـھ كتـب و منـابع 
شیعى استناد نمى كرد، بلكھ بـراى اثبـات 
درستى ادعاى خویش از منـابع اھـل سـنت و 

 .جماعت بھره مى جست
این ھمـھ و بـا اینكـھ سـخنان او و  با

ــ ــدیم در ان ــھ خوان ــایى ك ــا كتابھ درون م
تحولاتى بوجود آورده بود، اما ھمچنان این 
حقایق را كتمان كرده و چیزى را بروز نمى 

 ...دادیم
آن زمان گاه دور از چشـم پسـر عمـو  در

گردھم مى آمدیم، و براى وضع اعتقـادى او 
و در حالیكھ از ایمان و . تأسف مى خوردیم

اخلاقش خبر داشتیم، بھ علت شیعھ شـدنش او 
امـا ... دیوانگى مى خوانـدیم را در معرض

ــث و  ــا بح ــال ب ــدت دو س ــت در م او توانس
گفتگوى منطقى ثابـت نمایـد كـھ ایـن مـا 

كھ بر اثـر بـى خبـرى لایـق عنـوان  تیمھس
دیوانگى مى باشـیم، او بـھ خـوبى درسـتى 
عقاید خویش را بـا دلیـل و برھـان كـافى 

مــا نیــز بــالاخره، پــس از . اثبــات نمــود
دن حقایق، چـاره مطالعھ و پژوھش و روشن ش

 .اى جز تسلیم شدن بھ سخنان وى نداشتیم
ما مصداق آیھ ى شریفھ ى ذیل بود  وضعیت

 :كھ مى فرماید
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نفُسِـهِمْ (
َ
ـدُوا ِ� أ مُوكَ ِ�يمَا شَجَرَ بَ�نَْهُمْ ُ�م� لاَ َ�ِ ٰ ُ�َكِّ فَلاَ وَرَ�ِّكَ لاَ يؤُْمِنوُنَ حَ��

ا قَضَيْتَ وَ�سَُلِّمُوا  م� نھ، بھ خداى : یعنى. (٣ )�سَْلِيمًاحَرَجًا ِ�ّ
تو سوگند كھ آنان ایمان نمى آورنـد مگـر 
اینكھ تو را در آنچھ میانشان اختلاف افتد 
بھ داورى بپذیرند و از آنچھ حكم كنـى در 

ــاس ت ــىدل احس ــلیم  نگ ــاملا تس ــد و ك نكنن
 ).گردند

 
 این كتاب براى چیست؟ نگارش
از روزھا، بھ دیدن یكى از دوستان  روزى

ود رفتم، در آنجا سخن از مذھب تشیع بـھ خ
میان آمـد، و سـاعاتى در اطـراف آن بحـث 

 .نمودیم
... این حال جوانى بـر مـا وارد شـد در

سلام كـرد، نشسـت و بـھ گفتگـوى مـا گـوش 
 .فراداد
گفتگو بودیم كھ ناگھان آثار شگفتى  گرم

بـھ . و حیرت را در سیماى آن جـوان دیـدم
اب بـھ مـن حلقھ ى گفتگوى ما پیوست و خطـ

برادر، بھ نظر مى آید كـھ برخـى از : گفت
! فرقھ ھاى ضالھ بر تو اثـر گـذارده انـد

سپس با مھارت خاصى كلیھ ى فرق اسلامى بـھ 
 ود،جز وھابیت را متھم بھ كفر و زندقھ نم

براى من بـا آن طـرز لبـاس و پوشـاكش از 
ھمان اول روشـن بـود كـھ او داراى مـذھب 

درى كوتـاه زیرا لباسش بـھ قـ. وھابى است
بود كـھ تقریبـا بـھ زیـر زانـوى او مـى 

 ...رسید
میانھ ى سخنان آن جـوان صـداى اذان  در

مغرب را شنیدیم لذا از مناقشات خویش بـھ 
قصد قرائت نماز دسـت كشـیدیم تـا پـس از 

 .خواندن آن بھ بحث خود ادامھ دھیم
كھ تمام شد آن جـوان روى بـھ مـن  نماز

مھ داد و نمود و از مذھبم پرسید؟ سپس ادا
بھ نظر مى رسـد كـھ تـو از شـیعیان : گفت
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منكر این نسبت نمى : در جوابش گفتم! باشى
شوم و البتھ خود را نیز لایق ایـن شـرف و 

 .بزرگى نمى دانم
با شنیدن این سخن خشمگینانھ برآشفت  او

در این حال ! و حالت ناآرامى بھ خود گرفت
كھ بستگان دوستم نیز حضور داشـتند از او 

دارد، آن را بھ نحو  اشكالىم كھ اگرخواست
تـا بـدین وسـیلھ . مؤدبانھ اى بیان كنـد

 .مناظره و گفتگوى مفیدى بوجود آید
وھابیون گمان مى كنند كـھ داراى  البتھ

توان استدلال و منطق نیرومندى ھستند، لذا 
معمولا طرف خویش را بھ منـاظره دعـوت مـى 

و من در اینجا از ھمین سلاح یا روش . كنند
 .ستفاده نمودما

كھ چاره اى جز این نداشـت پیشـنھاد  او
مرا پذیرفت، مـن بـراى آغـاز بحـث از او 
خواستم تا اگر مایل باشـد منـاظره را در 

زیرا آنان با . مورد توحید متمركز نماییم
برداشت نادرستى كھ از توحیـد ارائـھ مـى 
دھند ھمـھ ى مـردم مسـلمان را مشـرك مـى 

آغاز گردید،  او پذیرفت و مناظره. خوانند
در حالى كـھ ھمـھ ى حاضـرین سـراپا گـوش 

 .بودند
ــیدم از ــاره ى : او پرس ــما درب ــر ش نظ

 خداوند آفریدگار جھان و صفات او چیست؟
لا الھ الا �َّ وحـده لا (ما مى گوییم : گفت

، پروردگـارى جـز خداونـد یكتـا )شریك لھ
نیست، لذا پرستش غیر او جایز نمى باشـد، 

ده كـھ دو مسـلمان را آیا حداقل شـ: گفتم
یافتھ باشى كھ در ایـن امـر بـا یكـدیگر 

 اختلاف داشتھ باشند؟
ھمـھ ایـن ادعـا را دارنـد، امـا : گفت

سپس ادامـھ . عملشان بر خلاف گفتارشان است
بھ نظر ما مردم بھ ایـن علـت : داد و گفت

مشرك ھستند كھ بھ مردگـان توسـل جسـتھ و 
براى غیر خدا خضوع مى نماینـد و در طلـب 

. اجات براى پروردگار شریك قایل مى شوندح
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خضوع براى غیـر خـدا و كارھـایى از ایـن 
كھ گفتم ھمھ چیـزى جـز پرسـتش غیـر  بیلق

 .خداوند نیست
اما اصل این است تا زمـانى ! خوب: گفتم

كھ مردم بھ یكتایى خداوند اعتقاد داشـتھ 
ــد، از  ــایز ندانن ــر او را ج ــتش غی و پرس

 قاطع ا دلیلدایره شرك بیرون بوده، مگر ب
خلاف آن بر ما ثابت شده و معلوم گردد كـھ 
آنان غیر خدا را پرستیده یا بـراى او در 

 .عبادت شریكى قائل مى باشند
امـا : خویش را ادامھ داده و گفـتم سخن

درباره ى كارھـایى ماننـد توسـل و بـزرگ 
شمردن اولیـاء و احتـرام بـھ آنـان نیـز 

 زیـرا. نباید كسى را مشرك بھ شـمار آورد
اگر در معناى عبادت بیاندیشیم، در واقـع 
آن را عبادت از خضوع و اظھـار كـوچكى در 
برابر كسى خواھیم دانست كـھ معتقـدیم او 

مســتقل در كــار خــویش بــوده و  ردگــارپرو
 .نیازى بھ غیر خود ندارد

مجرد خضوع و كوچكى و احتـرام  بنابراین
. كردن را نمى توان عبادت بـھ شـمار آورد

آن نیـز ایـن گونـھ احتـرام در حالیكھ قر
كردن و بزرگ شـمردن را از مـا خواسـتھ و 
فرموده كھ در برابر والدین و مومنین لازم 

امـا . است كھ خضوع و احترام داشتھ باشیم
ــد  ــھ خداون ــت ك ــوردى اس ــر از آن م فرات

را فرمان داد تـا بـر آدم سـجده  شتگانفر
 .كنند
این وصـف روشـن اسـت كـھ احتـرام و  با

توسـل و تعظـیم نسـبت بـھ زیارت قبـول و 
بـراى . اولیاء را نمى تـوان شـرك خوانـد

اینكھ این دستھ اعتقاد بھ خدایى اولیـاء 
در چشم این گروه، اولیاء بندگان . ندارند

خاصى بوده كھ خداوند بھ فضل خـویش آنـان 
را كرامت بخشیده است، لـذا اگـر بخشـش و 
عطایى دارند از توان مستقل و ذاتى آنـان 

 .ز فضل و عنایت الھى استنیست، بلكھ ا
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چرا خواستھ ى خویش را مستقیما از : گفت
خداوند نمى خواھند؟ چھ مانعى در این كار 

 :وجود دارد، در حالى كھ خود فرموده است
سْتَجِبْ لَُ�ـمْ (

َ
مرا بخوانید تا (یعنى . ٤ ) ادْعُوِ� أ

 ؟)دعاى شما را اجابت كنم
این را ھم باید بھ یاد آوریم كھ : گفتم

ــيلَةَ (: اونــد فرمــوده اســتخد ــهِ ا�وْسَِ ــوا إَِ�ْ . ٥ )وَاْ�تَغُ
از ) بھ سوى او وسـیلھ اى بجوییـد: (یعنى

این گذشتھ آیا مى توانى بگویى كھ چـرا و 
بھ چھ علت وقتى بیمار مى شـوى بـھ پزشـك 

 مراجعھ مى كنى؟
خداوند متعال در قرآن نفرموده است  مگر

آیـا شـافى از نـام . ٦ )وَ�ِذَا َ�رضِْتُ َ�هُوَ �شَْفِ�ِ (: كھ
 ھاى خداوند نیست؟

) یعنى مراجعھ بـھ پزشـك(این كار : گفت
 .ضرورتى در زندگى است

آن نیز سنت و وسـیلھ اى : جواب گفتم در
است كھ توسـط آن حاجـت ھـا درخواسـت مـى 

 ...شوند
آیا در : بھ حاضرین روى كرده، گفتم سپس

این گفتھ ى من اشتباه و خطائى مشاھده مى 
 كنیم؟

گفتھ ى مرا تصدیق نموده و یكـى  اضرینح
از آنھا كھ بر مرام صوفیان بود در تأیید 

اینھـا چیـزى اسـت كـھ در : سخنان من گفت
مرسوم بوده، و صحابھ و   زمان پیامبر 

تابعین و ھمھ ى مسلمانان در ادوار مختلف 
تــاریخ آن را ادامــھ دادنــد، تــا اینكــھ 

یمیھ و شاگردش محمد ابـن ت بنكسانى چون ا
یعنـى مـذھب (عبدالوھاب، چنین بدعت ھایى 

 .را بوجود آوردند. ٧) وھابیون
شما بـدون : جوان وھابى در پاسخ گفت آن

علم و اطلاع سخن مى گوییـد، الان وقـت كـم 
لذا مقدارى از بحث را اكنون ادامـھ . است

مى دھیم، و بخش دیگر آن را بھ وقت دیگـر 
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من با آمـادگى بیشـترى موكول مى كنیم تا 
 .با شما بھ بحث بپردازم

ســوال دیگــرى از توحیــد : او گفــتم بــھ
عقیده ى شما درباره ى صفات خداوند . دارم
 چیست؟
ما چیزى نداریم كھ از جانـب : داد پاسخ

خود بگوییم لذا بھ جز آنچھ كھ خداوند در 
قرآن خود را بھ آن توصیف نموده، عقیده ى 

 .دیگرى نداریم
ــھ ــ ب ــیف : تماو گف ــود را توص ــھ خ چگون

نموده، آیا او خـود را بـھ عنـوان جسـمى 
متحرك یا واجد دسـت و پـا و چشـم توصـیف 

 نموده است؟
ما آنچھ را در قرآن آمده است مـى : گفت
: چنانكھ خداى متعالى فرموده اسـت. گوییم

ھمچنـین . ٨ )أَیْـدِیھِمْ  فَوْقَ  اللَّـھِ  یَدُ  اللَّـھَ (
داونـد را وصـف بسیارى از آیات دیگر كھ خ

 .نموده نیز مبناى اعتقاد ما مى باشند
بر اساس آیھ ى فـوق مـى گـوییم كـھ  پس

خداوند داراى دست است اما كیفیت این دست 
را نمى دانیم لذا اظھار نظـرى دربـاره ى 

 .آن نمى كنیم
این حرف بھ معناى ایـن اسـت كـھ : گفتم

خداوند را جسم بدانیم، در حالیكھ خداوند 
یچ شباھتى بـھ آفریـده ھـاى جسم نیست و ھ

 .خود ندارد
با این حرف چھ تفاوتى میان شما  وانگھى

و مشركان مكھ مى توان در نظر گرفت؟ زیرا 
آنان بت ھاى دست تراشـیده ى خـود را مـى 
پرستند، در حالى كھ شما نیـز بتھـایى را 
مى پرستید كھ بـا عقلتـان تراشـیده و در 

بھ شما براى خدا قائل ! ذھنتان وجود دارد
و  ندست و پا و چشم ھسـتید، و حتمـا مكـا

جایى بـراى رفـت و آمـد او نیـز در نظـر 
این بى احترامى بھ خداوند است در . دارید

ـهِ (: حالى كھ قرآن مى فرماید ـا لَُ�ـمْ لاَ ترَجُْـونَ �لِ�ـ م�
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چرا خـداى را محتـرم نمـى : (یعنى. ٩ )وَقـَارًا
لذا شـما در حـالى كـھ خداونـد ). شمارید

جازى این الفاظ را در آیـاتى كـھ معناى م
 موده،خواندى اراده ن

 !حقیقى آنھا را در نظر گرفتى معناى
ما بھ معانى مجازى و تأویـل : داد پاسخ

 .در قرآن اعتقاد نداریم
نظر شـما دربـاره ى كسـى كـھ در : گفتم

دنیا كور است، چیست؟ آیـا چنـین كسـى در 
 آخرت نیز نابینا برانگیحتھ مى شود؟

 !خیر: داد پاسخ
با توجھ بھ اینكھ شـما اعتقـادى : گفتم

بھ معانى مجازى در قرآن نداریـد، چگونـھ 
پاسخى مى دھید؟ در حالى كھ خـداى متعـال 

ضَـل� (: مى فرماید
َ
ْ�ـَ�ٰ وَأ

َ
ْ�ـَ�ٰ َ�هُـوَ ِ� الآْخِـرَةِ أ

َ
ذِهِ أ ٰـ وَمَن َ�نَ ِ� هَـ

كسى كـھ در دنیـا نابینـا (یعنى . ١٠ )سَـِ�يلاً 
نیز نابینـا محشـور خواھـد باشد در آخرت 

 . )شد
كـھ معـانى (ر اعتقاد شـما ببنا ھمچنین

ــد ــى پذیری ــرآن را نم ــازى در ق .  ١١) مج
العیـاذ  -خداوندى كھ داراى دست و پا است

باید بھ جز صورت تمامى اجزاء جسـمش  -باالله
زیرا خداوند جـل و عـلا در . از بین بروند

ءٍ هَا�كٌِ إلاِ� (: قرآن مى فرماید یعنـى . ١٢ ) وجَْهَهُ�� َ�ْ
بھ جز صـورت خـدا نـابود شـدنى  زھمھ چی(

﴾ وََ�بَْ�ٰ وجَْـهُ ٢٦ُ�� مَنْ عَليَْهَا فَانٍ ﴿(: یا مى فرماید). است
كْـرَامِ  ھر كس كھ بر روى (یعنى . ١٣ )رَ�ِّكَ ذُو اْ�لاََلِ وَالإِْ

شدنى است و تنھـا زمین است فانى و نابود 
صورت پروردگـارت كـھ باشـكوه و گرانقـدر 

 ).است، باقى مى ماند
این دلایل ارتباطى با ادعاھاى تـو : گفت

 .ندارند
كلام خـدا داراى وحـدتى یگانـھ و : گفتم

 بنابراین. تجزیھ ناپذیر است
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بھ آن براى درستى و صحت گفتـار  چنانكھ
خویش استناد نمایى؟ مـن نیـز حـق خـواھم 

براى اثبات درستى عقایـدم از آن  داشت كھ
سپس در ادامھ سـخنان خـویش . (بھره بگیرم

استنباط شما از آیات قرآن این . ١٤:) گفتم
است كھ خداوند در روز قیامت در صفى واحد 

 !یابد مىبھ ھمراه فرشتگان حضور 
این ھمـان سـخن خداونـد در قـرآن : گفت
 .است
مشكل اصلى در فھم شـما از : او گفتم بھ
زیرا قرآن داراى آیات محكـم و . است قرآن

چنانكـھ (بنابراین . آیات متشابھ مى باشد
نبایسـتى از . ١٥) قرآن تأكید نمـوده اسـت

متشابھات پیروى نمایى، زیرا موجب انحراف 
و گمراھى تو خواھند شد، وگرنـھ، خداونـد 

بخواھـد  اكنـونكجا قرار داشتھ اسـت كـھ 
یعنى خداونـد در ھمـھ جـا ھسـت، . (بیاید

او در پاسـخ بـھ . ١٦) ایى نیست كھ نباشدج
اینگونـھ امـور را نبایـد مـورد : من گفت

سؤال قرار داد زیرا تحقیق و پرسش درباره 
 .ى این امور جایز نیست

آیا شما نمى . از این بحث بگذریم: گفتم
گویید كھ خداوند در ثلث آخر شـب، پـایین 

 مى آید تا دعا را اجابت كند؟
زى اسـت كـھ در این چیـ! آرى: داد پاسخ

احادیث از طریق صحابھ و تابعین، بـھ مـا 
 .رسیده است
در این صورت، آیـا مـى تـوانى : پرسیدم

بگویى كھ ھم اكنون خداوند در كجـا قـرار 
 دارد؟
 !بالاى آسمانھا است: گفت

چگونھ خدا از ما با خبر مى شـود : گفتم
و او در (در حالى كھ ما در زمـین ھسـتیم 

اصــلھ ى بســیارى بــالاى آســمانھا از مــا ف
 .با علم خودش: گفت. ١٧؟ )دارد
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در ایــن صــورت، بایــد : پاســخ گفــتم در
بگوییم كھ ذات الھى یك چیز است و علـم و 

 .دانش او چیز دیگرى است
 !مقصود تو را نمى فھمم: پرسید
تو گفتـى كـھ خداونـد در آسـمان : گفتم

قرار دارد و با علم خویش از ما بـا خبـر 
و از (زمین ھستیم  است، در حالى كھ ما در

در ایـن صـورت ) او فاصلھ ى زیادى داریـم
باید گفت كھ خداوند یك چیز است و علـم و 

 .دانش او چیز دیگرى است
این حال آن جوان وھـابى در حالیكـھ  در

حیرت زده بود، خاموش بھ سـخنان مـن گـوش 
 .فراداد

بھ سخن خویش ادامھ داده و خطاب بـھ  من
انى چنـین آیا مى دانـى كـھ معـ: او گفتم

تصورى چیست؟ در واقع این ھمان شركى اسـت 
. كھ شما دیگران را بھ آن متھم مى نمایید

زیرا نتیجـھ جـدا سـاختن . ١٨:) سپس گفتم(
ذات الھى از علم و دانش او، یكى از ایـن 

خداونـد  انـشیـا اینكـھ د. دو خواھد بود
صفتى حادث اسـت و او پـس از آنكـھ مـدتى 

یـا . تھ اسـتجاھل بوده، بھ آن موصوف گشـ
اینكھ این دانش صفتى قدیم است كھ بنـابر 
تصورى كھ شما از خداوند دارید ایـن صـفت 

در واقع این . با ذات نمى تواند یكى باشد
زیرا شـما ھمـراه خداونـد . ھمان شرك است

موجودى قدیمى كـھ غیـر اوسـت قـرار داده 
اید، این اعتقاد، شـما را بـھ آنجـا مـى 

ن خداونـد رساند كھ قائـل بـھ مركـب بـود
و مركب بودن نیـز، خـود نشـانھ ى . بشوید

در حالیكھ خداونـد بـى نیـاز و . نقص است
ــت ــل اس ــزه و دور از . كام ــاخت او من و س

توصیفاتى است كھ نادانان جاھل از او مـى 
 .نمایند

اگـر : این ھنگام یكى از حاضرین گفت در
ــد و  ــد، خداون ــى گوین ــین م ــابیون چن وھ

س ھمان فـرد سپ. پیامبرش از آنان بیزارند
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ایـن سـخنان را : روى بھ من كرده و پرسید
 از كجا آورده اى؟

آنچھ را كھ بیان مى كـنم، در : گفتم من
است و مـى بینیـد  واقع سخنان اھل بیت 

كھ آن سخنان داراى آنچنان روشنى و وضوحى 
ھستند كھ فطرت و طبیعـت ھـر انسـانى بـھ 
 سادگى آن را مى پـذیرد و ھـر صـاحب عقـل

و قـرآن نیـز آن . سلیم آن را رد نمى كند
قرار مـى  یدگفتھ ھا را مورد تأیید و تأك

سپس بھ برخى از خطبـھ ھـاى امامـان . دھد
درباره ى توحید اشاره نمودم، كھ در میان 

بـود كـھ مـى  آنھا خطبھ ى امـام علـى 
آغاز دین معرفت اوسـت، و كمـال «: فرماید

ــد،  ــى باش ــدیقش م ــت او تص ــال معرف و كم
تصــدیقش، یگانــھ دانســتن اوســت، و كمــال 

اوست، و كمـال  ىیگانھ دانستنش، اخلاص برا
. اخلاص براى او نفى صفات از او مـى باشـد

بدین جھت كھ ھر صفتى خود غیـر از موصـوف 
پس . است و ھر موصوفى غیر از صفت مى باشد

ھر كس خداى را توصـیف كنـد، او را قـرین 
او را قـرین  چیزى قرار داده است و ھر كس

او را دوگانھ دانستھ است . چیزى قرار دھد
ــس او را  ــر ك ــھو ھ ــد، او را  دوگان بدان

تجزیھ كرده است و ھر كس بـراى او اجـزاء 
قائل باشد، نسبت بھ او جاھل شـده اسـت و 
ھر كس نسـبت بـھ او جاھـل باشـد، بـھ وى 
اشاره كرده است و ھـر كـس بـھ وى اشـاره 

ھـر كـس او كند، او را محدود كرده است و 
و . را محدود كند، او را شمارش كرده اسـت

ھر كس بگوید كھ خدا در چیزى قـرار دارد، 
و . وى را بخشى از آن چیز قرار داده اسـت

چیـزى مـى  چھ ھر كس بگوید كھ خدا بر روى
باشــد، جــایى را خــالى از او قــرار داده 

 .»...است
معانى و مقاصد خطبھ را براى آنھـا  سپس

 .توضیح دادم
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ــا ( ــبب ــن مطال ــنیدن ای ــى از . ١٩) ش یك
بھ خدا قسم كھ ایـن : حاضرین در جلسھ گفت

سـپس ھمگـى . سخنى شیوا، روان و محكم است
بھ اتفـاق نادرسـتى عقایـد آن وھـابى را 
مورد اذعان و تأكید قـرار داده و تأكیـد 
نمودند كھ باید براى اینكھ آن جـوان بـھ 

و  بینىدام آتش جھنم گرفتار نشود بھ بـاز
ــى  ــویش بررس ــاى خ ــد و باورھ ــدد عقای مج
 .بپردازد

در واقع كسانى كھ مدعى ھستند : گفتم من
كھ نزدیكترین و بھترین افراد بھ پیـامبر 
و دیــن او مــى باشــند، خــود بــھ حقیقــت 

  دورترین مردم نسبت بھ رسـول اكـرم 
 .ھستند
از این گفتھ جـوان وھـابى كـھ چیـز  پس

اشت، در وضـعیت مـورد دیگرى براى گفتن ند
تمسخر و نگاه ھاى ریشخندانھ حاضرین قرار 

 .گرفتھ بود
بـراى (او در پایان ایـن منـاظره،  اما

سوال تحریك آمیزى . ٢٠) غلبھ بر این وضعیت
 .را مطرح كرد

مـى توانیـد نظرتـان را : اى شیخ پرسید
درباره ى صحابھ ى پیامبر كھ ما آنـان را 

آوریـم، بیـان از اولیاء �َّ بھ شـمار مـى 
آغاز دین ... یا شیخ: بھ او گفتم. ٢١كنید 

معرفت و شناخت نسبت بھ پروردگـار اسـت و 
تو خدا را نمى شناسى، پس چگونھ مى توانى 

ــى ــاء او را بشناس ــال ! ؟اولی ــان ح در ھم
بـا . ٢٢) براى گریز از وضعیت تحریك آمیز(

او وعده گذاشتیم كھ روز دیگرى، گفتگو را 
یگر نیز در رسـید، و او روز د. پى بگیریم

در حــالى كــھ بــھ نظــر مــى آمــد كــھ از 
آموزگارانش معجون نیروبخشى گرفتھ باشـد، 
بحث خـویش را بـا دشـنام و ناسـزا آغـاز 

در جلسھ خواست تـا از  ضرانو از حا. نمود
بـدون . ھمنشینى بـا مـن خـوددارى ورزنـد
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مبالغھ، تقریبا دو ساعت بھ ناسـزاگویى و 
 .دشنام دادن مشغول بود

مدام فریاد مى زد و دستھاى خویش را  او
بھ حالت تھدیدآمیزى تكان مى داد و بھ من 

مـرا » جھـاد«وعده مى داد كھ بـھ عنـوان 
نمى دانـم ایـن حرفھـا را از . شتکخواھد 

كجا یاد گرفتھ بود زیرا جھاد در مـذھب و 
مرام آنان حتى اگر بـر ضـد طـاغوت باشـد 

 اما او غافل از ایـن بـود كـھ. حرام است
در رگھاى شیعیان  خون امام حسین  ھمیشھ

با وجود این، خدا شـاھد اسـت ... مى جوشد
و پاسـخى بـھ . ٢٣) خود را كنترل كردم(كھ 

او ندادم زیرا با آگاھى خاصى كھ از دیـن 
داشتم و آموختھ بودم كـھ چگونـھ پیـامبر 

 و حوصلھ صبردر برابر آزار كفار با   
 .برخورد مى كرد

چنانكھ آزار كودكان را كھ بھ تحریك  آن
كفار تعقیب و اذیتش مى كردند، یا اینكـھ 
مردم را وادار مى نمودند تـا بـھ سـخنان 

و اكنون . پیامبر گوش ندھند، تحمل مى كرد
نیز مشاھده مى كردم كھ تاریخ تكـرار مـى 

 .گردد
واقع بھ دلیل ھمین مظلومیت ھا اسـت  در

خویش را بھ خواننده عزیـز آن كھ من كتاب 
تا این بانگ حـق فریـاد . تقدیم مى نمایم

و این فلسفھ و ھدف مـن . رس خود را بیابد
 .از نگارش این كتاب است

چشمان مشـتاق حـق آنچنـان كـھ در  زیرا
ــھ ى  ــان كلم ــود، در می ــوم ب حاضــرین معل
آزادگانى كھ مظلومانـھ پرداخـت كننـده ى 

 وغ پردازبھاى تبلیغات گمراه كننده و در
 .نیز یافت مى شود ھستند،

) این انگیزه بدان سبب در من قوت گرفت(
كھ ھر انسان موفـق در نبـرد بـا نفـس . ٢٤

اماره، كھ توانستھ نور حق را بسان شـعلھ 
اى درخشان ببیند و از آن لذت ببـرد، بـھ 
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طور طبیعى نیز خواھان آنسـت كـھ دیگـران 
نیز در بھره منـدى از ایـن نـور مشـاركت 

بیراھـھ  ازد، تا بدین وسیلھ راه را جوین
 .بازشناسند

چیزى نیست جز تلاش بـراى : این كتاب لذا
كشف گنجینھ ى خردھا، و ایجـاد انگیـزه ى 
لازم در مردم براى كاوش درباره ى حقیقتـى 

چكـش . ٢٥) ضربات خرد كننده ى(كھ در میان 
دنبالھ روى از نیاكان از یسـكو، وسـندان 

ما از سـوى دیگـر سیاست گمراه كننده ى عل
آن جوان وھـابى  ندمى باشد، كھ كسانى مان

را طعمــھ ى خــویش ســاختھ بودنــد، و ایــن 
 .حقیقت را قریب نابودى قرار داده اند

در حالى كھ افراد پاك سرشت بسـیار  لذا
ھستند، با توجھ بھ اینكـھ موضـوع را بـھ 
جھت شرایط فوق الذكر عوضى مـى گیرنـد، و 

بـاور نمـوده،  بر آن باطلى كھ بھ جاى حق
بھ گونھ اى كـھ بخشـى (پایدارى مى كنند، 

لذا با تعصـب از ). از وجود آنان مى گردد
عقاید باطل خود دفاع نمـوده، و بـا ایـن 
روش مانعى در برابر عقل خود ایجاد كرده، 
بدین سـبب توفیـق شـناخت حقیقـت را نمـى 

 .یابند
خداوند با لطف خویش با ھـدایت بـر  اما

ا بـھ سـبب رحمـتش بـھ من منت نھاد، و مر
لذا . جایى كھ نور حق وجود داشت دخل نمود

براى سپاس و شكر چنین نعمتى، بر خود فرض 
مى دانم تا آنچھ را كـھ دریافتـھ ام بـھ 

 .دیگران منتقل نمایم
 

. ٢٦) براى انجام ایـن فرضـیھ( بنابراین
بھ نوشتن مباحث این كتاب مشـغول شـدم، و 

حقیقتـى  باید دانست كھ این نوشتھ شعلھ ى
  است كھ از سـوى حضـرت فاطمـھ زھـرا 

و مـن آنـرا بـھ ھـر . نصیبم گردیده اسـت
جوینده ى حق كھ مشتاق آن باشد تقدیم مـى 

 .نمایم
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بیشترین چیزى كھ مرا بھ نوشتن این  اما
وضعیت خاص اسلام و امت . (كتاب تشویق نمود
كھ در بلاى ایجاد شـده . ٢٧) اسلامى مى باشد

منان اسلام كھ بھ صورت تھاجم علیھ توسط دش
امت و تحریم سیماى پـاك درخشـنده ى دیـن 
اسلام درآمده دست و پا مى زنند بھ صـورتى 

را در میـان گـروه ھـاى  ىكھ فتنھ ھاى قو
اسلامى دامن زده، و عناصر انگلى و شـیطان 
صفت كھ در كالبد امـت غفلـت زده ى اسـلام 

نى كاشتھ شده اند را مورد حمایت و پشیتبا
 .قرار مى دھد

تو اى خواننده ى عزیز، در آن ھنگـام  و
كھ با اسـرار و رمـوز افتراھـاى دروغـین 

آشـنا ) یعنى شیعیان(آنان علیھ یاران حق 
شده باشى، بھ روشنى حقیقت بالا را خـواھى 

براى آنكـھ ترفنـد دشـمنان كـارگر . یافت
بیافتد و در نتیجھ ھویت مسلمانان تباه و 

 زایـن كـار را ا(سـت نابود گـردد، لازم ا
ادعاى دین . ٢٨) طریق كسانى انجام دھند كھ

دارند و از آن سخن مى گویند، در حالى كھ 
حقیقتا دورتـرین مـردم از دیـن بـوده، و 
تیشھ در دست در صدد ویرانى امـت از درون 

بـارزترین ایـن افـراد ھمـان . مى باشـند
وھابى ھا ھستند، آنان چنانكھ در احادیـث 

مـى » شـیطان شـاخ«ھمـان  شریفھ وارد شده
بوجود آمده انـد لـذا » نجد«باشند كھ از 

ھر كس بھ جز پیروان وھابیت، با فرھنـگ و 
روشى كھ این گروه در تكفیر ھمگـان پیشـھ 

 ساختھ اند، و با
اندیشھ در سیاست آنان نسـبت بـھ  اندكى

امت مسلمان، در خواھد یافت كھ این فرقـھ 
از  تنھا براى سركوب اسـلام و تخلیـھ ى آن
 .روح و خصوصیات اصلى اش بوجود آمده است

روش ھــاى خــاص آنــان را در ســودان  مــا
و در آن ھنگام كـھ ضـرورت (تجربھ كردیم، 

داشت كـھ مـردم در برابـر دشـمنان اسـلام 
در آن . ٢٩) بیدار شده داخل در سیاست شوند



33 
 

برھھ ى زمـانى خـاص، مشـاھده كـردیم كـھ 
. وھابیون فعالیت سیاسى را تحریم نمودنـد

ریش و  نو تمامیت دین خدا را بھ بلند كرد
كوتاه كردن لباس و مطالبى از ایـن قبیـل 

البتھ بھ اضافھ ى متھم كردن . خلاصھ كردند
و ایـن تمـامى ! ھمھ ى مسلمانان بـھ شـرك

تمــدن و شــیوه ى آنــان بــراى امــت اســلام 
 ....بود

در زمانى دیگر، یعنـى ھنگـامى كـھ  اما
و رسمى براى  شعارھاى اسلامى بھ عنوان راه

و . فرمانروایى از سوى حكومت اعلام گردیـد
یكى از گروه ھاى اسلامى، فعالیت سیاسى را 
بھ عنوان یك فریضھ ى دینى مطرح نمود، از 
منبرھاى سیاسى وھابیون با خبر شـدیم كـھ 

بوجـود  لفدر مساجد سودان بھ عنـوان مخـا
) در اینجا مشاھده كردیم كـھ(آمده بودند 

اخل شدن در سیاست، ناگھـان عمل حرام د .٣٠
ایـن در . فعلى واجب و ضرورى بھ شمار آمد

ھ در دوره پیش از حكومت فعلى، کحالى بود 
تعداد فروشگاه ھاى مشروبات الكلـى، بـیش 

در آن زمـان . از نانوایى ھاى كشـور بـود
بـراى مقابلـھ بـا چنـین  یـتفرقھ ى وھاب

 .وضعیتى ھیچگونھ تحركى از خود نشان نداد
این نیروھاى استكبار ھستند كھ واقع  در

 مى دانند چگونھ با سر انگشتان
كـھ . ٣١) عروسـك ھـاى خـویش را(نخ  خود

شبكھ مانند در انـدرون امـت اسـلام قـرار 
 .داده اند، بھ حركت درآورند

وھابیون را مشاھده مى كنـیم كـھ  امروز
ھمھ چیز را رھا كرده و مشغول القاى تھمت 

وان اھل بیت و افتراھاى گوناگون علیھ پیر
مى باشند و كلیـھ ى امكانـاتى كـھ در  

دست دارند بـر ضـد شـیعیان بـھ كـار مـى 
و ... بر آنـان دروغ مـى بندنـد... گیرند

ــ ــھ و تحری ــیعیان را واژگون ــخن ش ــى  فس م
نمایند، و حقیقت گفتھ ھاى آنان را پنھان 
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مى سازند تا جـایى كـھ بـراى مـن بزرگـى 
 .ن مجھول استفاصلھ ى این گروه با قرآ

پیوستھ زمان خویش را با قـرآن  وھابیون
بھ حركت درمى آورند، اما دورتـرین مـردم 

زیرا در آیـات آن تـدبر . از آن مى باشند
و تنھا بھ صورت و ظـاھر آیـات (نمى كنند 

آنھــا ھــیچ كوششــى در . ٣٢) دل مــى بندنــد
راستاى تحقق اندیشھ قرآنى در متن واقعیت 

حالى كھ قرآن ندا در . زندگى مردم ندارند
َ�ٰ سَـِ�يلِ رَ�ِّـكَ بِاْ�ِكْمَـةِ وَا�مَْوعِْظَـةِ اْ�سََـنةَِ (: درمى دھد كھ ادْعُ إِ

عْلـَمُ 
َ
عْلـَمُ بمَِـن ضَـل� عَـن سَـِ�يلِهِ وَهُـوَ أ

َ
حْسَنُ إِن� رَ��ـكَ هُـوَ أ

َ
ِ� ِ�َ أ وجََادِ�هُْم بِال�

كـو با حكمت و اندرز نی: (یعنى. ٣٣ )باِ�مُْهْتـَدِينَ 
مردم را بھ سوى پروردگـارت فرابخـوان، و 
با آنان بھ نیكوترین صورت بحث بنما، كـھ 
پروردگار تو آگاھتر بھ آن كسى است كھ از 
راھش گمراه شده و او بھ ھـدایت یافتگـان 

 ).نیز آگاھتر است
قـُلْ هَـاتوُا (: خداى تعالى مـى فرمایـد ھمچنین

بگو، دلیلتـان : (یعنى. ٣٤ )برُْهَانَُ�مْ إِن كُنتُمْ صَـادِِ��َ 
 ...).را بیاورید، اگر راستگو ھستید

وھابیون جز اینكھ، تمامى ھم و غـم  آیا
خود را معطوف بھ تكفیـر و رسـوا كـردن و 
دروغ و افتراء بستن نموده اند، در برابر 

) در آیات بالا مشاھده نمودیم(تكالیفى كھ 
 چھ كرده اند؟. ٣٥

در مورد وھـابیون بـھ درازا كشـید  سخن
لذا بحث خویش را درباره ى این فرقھ بـھ (

و البتــھ در فرصــتى . ٣٦) پایــان مــى بــرم
دیگر، بھ خواست خداوند، بھ بحث درباره ى 

 .آنان خواھیم پرداخت
نوشتن این كتاب علل گفتھ شده و علل  در

دیگر دخیل بوده اند، تا بـدین وسـیلھ در 
دفع شبھات رسوب یافتھ در اذھان برخـى از 

شیع كھ ھمانا اسلام خالص است مردم بر ضد ت
و تنھا راھى است كھ مى توان بوسیلھ ى آن 
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از عــذاب خداونــد ســبحان و متعــال نجــات 
 .یافت، سھمى داشتھ باشم

كتاب بھ زبان ساده و بدون اصطلاحات  این
پیچیده، بگونھ اى تدوین شده كھ قابل فھم 

 .و درك براى ھمگان باشد
كتاب، لازم بھ تذكر است كھ در این  ضمنا

قصــد ھیچگونــھ خودنمــایى نداشــتھ، بلكــھ 
كوشیده ام تا آن را مانند مشعلى نـورانى 
براى خواستاران بصیرت و حقیقـت و بیـرون 
آوردن عقل و خرد از زندان اوھام بھ سـوى 

 .لذت شیرین ایمان، بسازم
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 و فھم تاریخ یك ضرورت است مطالعھ
ما بخواھیم بھ درون ایـن بحـث كـھ  اگر

متلاطم است داخل شـویم، لازم  مانند دریایى
است كھ براى اینكار بھ ژرفاى تاریخ نفوذ 
كرده، آن را شـكافتھ و نسـبت بـھ جریـان 

 ...حوادث آن آگاھى یابیم
در این میان گروھھایى وجود دارنـد  اما

كھ ضمن ادعاى تقوا و ورع، پرسش ھاى شبھھ 
گونھ اى را طرح مى كنند تا بـدین وسـیلھ 

ز طریــق مطالعــھ ى جلــوى شــناخت حقیقــت ا
از ! تاریخ را گرفتھ، آن را توجیھ نمایند

چرا درباره ى چیزى مطالعھ كنـیم ... قبیل
كھ تعلـق بـھ گذشـتھ دارد، و یـا اینكـھ 
فایده عنوان نمودن موضوعات زمـان گذشـتھ 

 در چھ مى باشد؟
بـا ابـوبكر  بررسـى اخـتلاف علـى  آیا

مـى درباره ى خلافت، چھ جایگاھى نـزد مـا 
و پرسش ھایى از ایـن ! تواند داشتھ باشد؟

قبیل كھ انسان را بھ یكى از این دو تصور 
كھ یا گوینـده ى ایـن پرسشـھا : مى رساند

داراى انحراف فكرى است، و یا داراى عقـب 
احاطھ نموده  اماندگى و جھلى است كھ او ر

لاجرم براى اینكھ پرده ھـاى ضـخیم ... است
ى از افـراد شبھات از برابر دیـدگان برخـ

برداشــتھ شــود، در مــورد دو موضــوع بحــث 
نخست، تاریخ در قرآن را مورد : خواھم كرد

بررســى قــرار خــواھم داد، و در مرتبــھ ى 
بعد، تأثیر تاریخ بر حال و آینده ى خـود 

كھ رسـالت بنـاى  ،را بھ عنوان امت اسلامى
تمدنى در ستیز با تمدن مادى مسلط را بـھ 

 .نمودعھده دارد، بررسى خواھم 
در قرآن ھـر كـس قـدرى در قـرآن  تاریخ

كریم تأمل و اندیشھ نماید، مشاھده خواھد 
 نمود
این كتاب آسمانى قصھ ى گذشـتگان را  كھ

... فــراوان مــورد توجــھ قــرار داده اســت
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در (البتھ نمى تـوان، ایـن گونـھ مباحـث 
قرآن را كھ از تاریخ و زندگى گذشتگان مى 

. سـاب آوردبیھوده و زائد بھ ح.  ٣٧) گوید
ایـن (یا سخن گروھى كھ گمان مـى نماینـد 

دلدارى بـھ حضـرت  اىبر. ٣٨) دستھ از آیات
بوده انـد، را درسـت تلقـى  رسول اكرم 

 .كرد
اگر اینچنین بود كھ داستان ھـا فقـط  و

نـازل شـده باشـند، در   براى پیامبر 
تـوجھى بـراى آن  این صـورت فایـده قابـل

آیات، پس از رحلت آن حضرت نمى توانسـتیم 
در حالى كھ خداوند متعال . در نظر بگیریم

حْسَـنَ (: در این باره مى فرمایـد
َ
َ�ـْنُ َ�قُـص� عَليَـْكَ أ

ما بھترین داستان ھا را : (یعنى. ٣٩ )القَْصَـصِ 
: و ھمچنین مى فرمایـد). بر تو مى خوانیم

ا ذِكْـرًاكَذَٰ�كَِ َ�قُص� عَليَْ ( ن�ـ ُ قَ وَقـَدْ آتَ�نْـَاكَ مِـن �� نبَاءِ مَا قَدْ سَـبَ
َ
. ٤٠ )كَ مِنْ أ

بدینگونھ ما از خبرھاى گذشتھ بـر : (یعنى
تو مى خوانیم، و ما بھ تـو از نـزد خـود 

 ).ذكر را داده ایم
رُونَ (: مى فرماید و : یعنى )فَاقصُْصِ القَْصَصَ لعََل�هُمْ َ�تَفَك�
ن كن شاید كـھ اندیشـھ پس قصھ ھا را بیا(

 .)نمایند
لقََـدْ َ�نَ (: خداوند عزوجل مى فرماید ھمچنین

ي َ�ـْ�َ  ِ
ِ�ن تَصْـدِيقَ ا�� ٰـ ىٰ وَلـَ ْ�َابِ مَا َ�نَ حَدِيثًا ُ�فَْ�َ

َ
وِ� الأْ

ُ ةٌ لأِّ ِ� قَصَصِهِمْ عِْ�َ
در داســتان ھــاى آنــان، : (یعنــى. ٤١ )يدََيْــهِ 

یات دیگرى و آ). عبرتى براى خردمندان است
كھ بوضوح توجھ ما را معطـوف بـھ تفكـر و 

در واقـع چنـین . تدبر در تاریخ مى سـازد
برداشت و اسـتنتاجى از قـرآن نیـازى بـھ 

 و تفكر ندارد، بلكھ از ندیشھا
لكـن بـراى . و مسلمات آن اسـت بدیھیات

این موارد بدیھى را بـھ بھانـھ ى اینكـھ 
تـو . سبب ایجاد فتنھ مى شوند رد مى كنند
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؟ !!یى قرآن خود سبب فتنھ انگیـزى اسـتگو
 !!پناه بر خدا

ٰ (: كریم مى فرماید قرآن مْ َ�َ
َ
فـَلاَ َ�تـَدَب�رُونَ القُْـرْآنَ أ

َ
أ

ْ�فَا�هَُا
َ
آیـا در ژرفـاى قـرآن : (یعنى. ٤٢ )قلُوُبٍ أ

تدبر و اندیشھ نمى نمایند، و یـا اینكـھ 
 ).دلھایى قفل زده وجود دارد

زوجل بعـد از قرار بود كھ خداوند ع اگر
قرآن كتابى نازل نماید، یقین دارم كھ در 
آن ظلم ھا و ستم ھـا و گـرفتن جایگـاه و 

 .مقام واقعى شان، بیان مى گردید
روشن مى نمود كھ پـس از رحلـت رسـول  و

امـا . چھ بر سر آنھا آمده است  اكرم 
ھمھ ى این وقایع و ظلم ھا تحمل شد زیـرا 

كمت و اراده ى الھى قرار بود كھ بنا بر ح
آخــرین پیــامبر، و قــرآن بــھ   محمــد 

عنوان قانون اساسى حكم باشد، تا آن زمان 
كھ زمین و آنچھ كـھ در او اسـت بـھ خـدا 

 .بازگردد
از ســوى دیگــر ضــرورت مطالعــھ در  امــا

تاریخ از این جھت اسـت كـھ بـدانیم علـل 
امـت را چنـد پـاره ریشھ اى اختلافاتى كھ 

كرده، و بھ صورت گـروه ھـا و فرقـھ ھـاى 
 متفرق درآورده چیست؟

پایان بررسى مزبور، نمونھ ھـایى از  در
انحرافات در امت ھاى گذشـتھ را یـادآورى 
نموده كـھ نمونـھ ھـاى عینـى آن در امـت 

 .اسلامى وجود دارد
بھ تاریخ، ضرورتى كھ عصـر حاضـر  آگاھى

دوره اى كـھ  بھ ما تحمیل مى نماید میـان
در آن زندگى مى كنیم و عصرى كـھ پیـامبر 

در آن مــى زیســت، فاطمــھ اى طــولانى   
این امر ما را ناچـار نمـوده . وجود دارد

و درك شـریعت آسـمانى اسـلام،  فھم كھ جھت
 .تاریخ را شناختھ و ملاحظھ نماییم

دانســت آنچــھ را كــھ عبــادت مــى  بایــد
قع از خلال اسـناد تـاریخى، نماییم، در وا
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مانند قرآن، سـنت، حـدیث، سـیره، فقـھ و 
با این وصف چگونھ . غیره بھ ما رسیده است

ممكــن اســت بــى آنكــھ تــاریخ را مطالعــھ 
نماییم، این فاصلھ ى زمانى كھ متجاوز از 
چھارده قرن است را در نوردیده و در فھـم 

بـى ... این اسـناد معتبـر موافـق باشـیم
ن نخواھند پذیرفت كھ عبـرت تردید خردمندا

ھا و درسھاى تاریخ را رھا كـرده و از آن 
 .غافل بمانیم

اسلام، امتى است كـھ خـود را بـراى  امت
بنابراین چاره اى . پیشرفت آماده مى سازد

جز توجھ بھ تاریخ با عقلى نور گرفتـھ از 
 ...ھدایت ھاى وحى نداریم

این حال تـاریخ در نـزد مـا بـھ آن  با
ھ آن را بـھ نحـو كوركورانـھ گونھ نیست ك
و نـھ آنچنـان كـھ ھمـھ ى . مقدس بشماریم

 .آنرا رد نماییم
مقدس شمردن تاریخ، موجب مى گـردد  زیرا

كھ بھ عنـوان پشـتوانھ ى فرھنگـى اعمـال 
منفى گذشتگان انباشت گـردد بـھ بھانـھ ى 
مقدس بودن اعمال گذشتگان خـود را ماننـد 

ر و این رویھ، بـ. سلف خود بھ غفلت بزنیم
چگونھ . رفتار ما تأثیر خویش را مى گذارد

 مى تواتیم در كنار مقدس شـمردن علـى 
معاویھ را نیز مقـدس بشـماریم؟ و چگونـھ 
عقل و خرد ما اجازه مى دھد كھ حضرت حسین 

و یزید را یكسان شـمرده، و در  بن على 
یك كفھ قرار دھیم؟ اگر تاریخ را كورانـھ 

یم، در وضعیتى قرار مى گیـریم تقدیس نمای
كھ تفاوتى میان ظالم و مظلوم، و قاتـل و 

و مجاھـد، قائـل نخـواھیم  غوتمقتول و طا
 .شد

از آنجا كھ پیوسـتھ در معـرض خطـا  اما
قرار داریم و با این حال كوشش ما بر این 

را بر دوش كشـیم، . ٤٣است كھ امانت آسمان 
 گذشـتگان لازم است كھ از پرتگاه ھایى كـھ
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البتـھ . در آن افتاده اند، پرھیز نماییم
روشن است كھ امكـان پرھیـز و اجتنـاب از 
این پرتگاه ھا، بدون تشخیص آنھا از طریق 
مطالعھ و كاوش دقیق درباره ى آنھا وجـود 

 .ندارد
. ٤٤) یكى از این پرتگاه ھا این است كھ(

براى نمونھ، یزید را مقدس شمرده و بـراى 
. انونى قائل شویماعمال وى صفتى شرعى و ق

چنین امرى موجب مى گردد كھ دیگر ستمگران 
مورد ) بھ علت پیروى از روش او(تاریخ را 

بنابراین باید نادرستى . تأیید قرار دھیم
را بـھ خـاطر اینكـھ  اویزید و روش ھـاى 

فرزند معاویھ بوده، و بدین خـاطر كـھ از 
راه درســت منحــرف گشــتھ، روشــن و اثبــات 

فاصــلھ گرفتــھ و ماســك نمــاییم، و از وى 
عظمتى كھ تقدیس كنندگانش بـر چھـره ى او 

تا بدین وسیلھ حقایق . (زده اند، برداریم
البتـھ از ( .٤٥) تاریخ بر ما روشـن گـردد

) سوى دیگر بر این نكتھ تأكید مى ورزم كھ
نمى توان ھمھ ى تـاریخ را نیـز باطـل . ٤٦

شمرد، و یا بـا خواسـتھ ھـا و امیالمـان 
زیـرا . آن خوشھ چینى كـرد ھواپرستانھ از

با باطل شمردن تاریخ، سنن قرآن و سـنت و 
ھمھ ى اسلام را باطل شـمرده ملغـى نمـوده 

 .ایم
توجـھ بـھ مطالـب فـوق، خواننـده ى  با

ارجمند باید بداند بر مـا فـرض اسـت كـھ 
نسبت بھ حوادث تاریخى آگاھى یافتھ، و بر 
گردونھ ى مسیرى كھ امـت بـر آنھـا عبـور 

و . أمـل و اندیشـھ بنمـاییمنموده اسـت ت
باید مشخص كنیم كھ كدامیك از شخصیت ھـا، 
شایستگى آن را دارد كھ الگو و سرمشق مـا 

 تا بواسطھ ى آن براى ،باشد
______________________ 

بھ نظر مى رسد كھ منظـور نویسـنده ایـن :پاورقي  ١
است كھ فرھنگ و دیانـت ملھـم از عقایـد و خلقیـات 

تا ملت سودان الگوى شایستھ اى  شیعیان باعث گردیده
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از یك جامعھ ى اسلامى جھت جذب ملـل آفریقـا ارائـھ 
 .مترجم. دھد

اشـاره بـھ سـخن معـروف حضـرت اباعبـد�َّ :پاورقي  ٢
سـوره ى نسـاء :پاورقي  ٣: است كھ فرمود الحسین 
 .٦. ٥آیھ ى 

 .٦٠سوره ى غافر، آیھ ى :پاورقي  ٤
 .٣٥ه، آیھ ى سوره ى مائد:پاورقي  ٥
 .٨٠سوره ى شعراء، آیھ ى :پاورقي  ٦
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٧
 .١٠سوره ى فتح، آیھ ى :پاورقي  ٨
 .١٣سوره ى نوح، آیھ ى :پاورقي  ٩

 .٧٢سوره ى اسراء، آیھ ى :پاورقي  ١٠
 .جملھ داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١١
 .٨٨ھ ى سوره ى قصص، آی:پاورقي  ١٢
 .٢٧و  ٢٦سوره ى رحمن، آیھ ى :پاورقي  ١٣
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٤
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٥
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٦
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٧
 .مترجم استجملھ ى داخل پرانتز از :پاورقي  ١٨
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٩
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٠
سؤال كننده، نظر نویسنده را دربـاره ى :پاورقي  ٢١

صحابھ اى چون عمر و عثمان و ابوبكر مى خواست و با 
طرح این بحث قصد داشت تا حاضرین را كھ اھـل تسـنن 

 .مترجم. یدبودند، تحریك نما
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٢
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٣
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٤
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٥
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٦
 .انتز از مترجم استجملھ ى داخل پر:پاورقي  ٢٧
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٨
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٩
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٠
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣١
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٢
 .١٢٥آیھ ى  -نحل سوره ى:پاورقي  ٣٣
 .١١١آیھ ى  -سوره ى بقره:پاورقي  ٣٤
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٥
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٦
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٧
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٨
 .٣ى سوره ى یوسف، آیھ :پاورقي  ٣٩
 .٩٩سوره ى طھ آیھ ى :پاورقي  ٤٠
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 .١١١سوره ى یوسف، آیھ ى :پاورقي  ٤١
 .٢٤٢آیھ ى   سوره ى محمد :پاورقي  ٤٢
منظور نویسنده ھمـان امـانتى اسـت كـھ :پاورقي  ٤٣

قرآن فرموده كـوه ھـا و آسـمان آن را برنتابیدنـد 
 .مترجم. لیكن انسان این امانت را بھ عھده گرفت

 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٤٤
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٤٥
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٤٦
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و با جھت گیرى (كنونى بھره گرفتھ،  حال
بھ سوى آینده اى روشـن پیـروى . ١) درستى
بى شك امتى كـھ میـان معاویـھ و . نماییم
و . قائـل بـھ ھـیچ تفـاوتى نیسـت على 

و یزیـد فرقـى نمـى  ھمچنین میان حسین 
گذارد، امتى بدون ترقى و پیشـرفت خواھـد 

ــود ــ. ب ــھ چن ــرین  ینبلك ــورى از مھمت تص
 .موجبات، عقب ماندگى آنھا است

را كھ مـن پـى جـویى مـى نمـایم،  آنچھ
شناخت عامل نخستین، در فھم انحرافى اسـت 

را بھ خود گرفتار نموده، و موجـب  كھ امت
گردید تا از مسیر خویش خارج و از طریقـھ 

كھ البتھ در فھم آن از . ى صواب دور گردد
 ...تاریخ بى نیاز نخواھم بود

دانست آنانى كھ فتنھ انگیزى و بى  باید
فایده بودن تاریخ را بھانھ قرار داده، و 
توصیھ بھ فاصلھ گرفتن از مطالعھ ى تاریخ 

مایند، از این واھمھ دارند كھ حقیقت مى ن
آشكار گردد و فجایعى كھ امت بوجود آورده 

فجـایعى كـھ بـا اراده . است، رسوا گـردد
كامل انتخاب گردید، در حالیكھ بواسـطھ ى 

 .آن از راه حق دور مى شد
نزد من، براى نیل بھ حقیقت در لابلاى  در

تاریخ، اھمیت ندارد كھ شخصیت ھایى كھ بھ 
ختگى و دروغین از ھالـھ ى مقدسـى صورت سا

 .برخوردار شده اند، سقوط نمایند
در ترازوى حق، بـراى ھـیچ یـك از  زیرا

شخصیت ھا ترجیحى وجود ندارد مگـر اینكـھ 
و . متعھدانى كھ بھ حق اخلاص داشتھ باشـند

در این راستا حجت مـن، بـھ خواسـت خـدا، 
چیزى است كھ تاریخ براى مـا حفـظ نمـوده 

 . ٢. است
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 ھایى از انحرافات امم پیشین  ھنمون
در قرآن قرآن كریم بارھا بھ صورت مكرر 
داســتان پیــامبران و فرشــتگان پیشــین را 

تا عبرتى براى امت اسلام . (بیان كرده است
زیرا كھ خداى متعال مـى دانـد . ٣) باشند

كھ بر سر این امت، وقـایعى ھماننـد امـم 
 اكـرمالبتـھ رسـول . پیشین خواھـد گذشـت

نیز بر آن تأكید نموده، چنانكـھ در   
شما سنت ھاى پیشنیان «: حدیث صحیحى فرمود

را واجــب بــھ وجــب و ذرع بــھ ذرع دنبــال 
خواھید نمود، آنچنانكـھ اگـر بـھ لانـھ ى 
سوسمارى نیز وارد شده بودند، شما نیز از 

یـا : عرض كردنـد. آنان پیروى خواھید كرد
یھودیان . ٤) از پیشینیانمنظور : (�َّ رسول 

پـس تصـور : و مسیحیان مى باشـند؟ فرمـود
 .»؟!نمودید كھ چھ كسانى مى باشند

این رابطھ اگر خواننده ى عزیز، بـر  در
در آن ھنگـام  -آیات كریمھ نظرى بیافكنـد

 -كھ داستان ھاى گذشتھ را حكایت مى كننـد
مى بیند كھ در دو زمینھ ى اصلى بحـث مـى 

 :نمایند
ــھ ــتى ن زمین ــت در : (خس ــھ ى نخس زمین

اثبات این امر اسـت . ٥) داستان ھاى قرآن
كھ پیوستھ با بقـاى آسـمان ھـا و زمـین، 

و بـر . پیكار میان حق و باطل ادامھ دارد
ھمگان، بـویژه كسـانى كـھ بھـره منـد از 
بصیرت و آگاھى ھاى ژرف وحى از قرآن حكیم 

 مى باشند،
نیست، كھ ھمیشھ حقى وجود دارد و  پنھان

لذا حق نسبى یـا باطـل نسـبى . لى ھستباط
 ...وجود ندارد
یا حق است و یا باطل، و آنچھ  بنابراین

كھ در میان آنھاست محیطى براى جولان باطل 
لُِ�مُ (: چنانكھ قرآن كریم مى فرماید. است فـَذَٰ

ٰ تُْ�َ  ��
َ
لاَلُ فَ� هُ رَ��ُ�مُ اْ�قَ� َ�مَاذَا َ�عْدَ اْ�قَِّ إِلا� ا�ض�  .٦ )فُونَ ا�ل�ـ
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چھ چیزى بعد از حق جـز گمراھـى : (یعنى
 )وجود دارد، پس بھ كجا برده مى شوید؟

) توجھ بھ این نكتھ نیز لازم است( بویژه
كــھ پیكــار مزبــور میــان حــق و باطــل . ٧

ھنگامى بوجود مى آید كـھ پـیش از آن حـق 
قرآن با دقت ویژه و بلاغت . بیان شده باشد

بیـان مـى خویش، این حقایق را بـراى مـا 
لذا برخى از آیات مربوطھ را جھت . فرماید

قـرار مـى  رىتوجھ شما در ذیل مورد یادآو
هُ وَرََ�ـعَ َ�عْضَـهُمْ (: دھم ن َ��مَ ا�ل�ـ نهُْم م� ٰ َ�عْضٍ مِّ لنَْا َ�عْضَهُمْ َ�َ �كَْ ا�ر�سُلُ فَض�

ي� 
َ
ـهُ مَـا دَرجََاتٍ وَآتَ�نَْا عِ�َ� اْ�نَ َ�رَْ�مَ اْ�َِ�نَّاتِ وَ� دْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِ وَ�ـَوْ شَـاءَ ا�ل�ـ

ـنْ  ِ�نِ اخْتلَفَُـوا فَمِـنهُْم م� ٰـ ِ�نَّاتُ وَلَ ن َ�عْدِ مَا جَاءَْ�هُمُ اْ�َ ينَ مِن َ�عْدِهِم مِّ ِ
اْ�تتََلَ ا��

هَ �َ  ٰـِ�ن� ا�ل�ـ هُ مَا اْ�تَتَلوُا وَلَ ن َ�فَرَ وَ�وَْ شَاءَ ا�ل�ـ  )فْعَلُ مَا يرُِ�دُ آمَنَ وَمِنهُْم م�
برخى از پیامبران را بر برخى : (یعنى. ٨

دیگر برترى دادیم كھ بـا برخـى از آنھـا 
خداوند سخن گفتھ و برخى را درجاتى رفیـع 
بخشید، ما نشانھ ھاى روشنى بھ عیسـى بـن 
مریم دادیم، و او را بھ روح القدس تأیید 
نمودیم، و اگر خداوند مى خواسـت، كسـانى 

 جنـگان آمدند، با یكدیگر بھ كھ پس از آن
و پیكار نمى پرداختند، پس از آنكھ نشانھ 
ھاى روشن بھ سوى آنان آمـد، ولـى اخـتلاف 
كردند، پس برخى ایمان آوردند و برخى كفر 
ورزیدند و اگـر خداونـد مـى خواسـت، بـا 

 یكدیگر نمى جنگیدند، اما آنچھ خواست
 ).اراده خداوند باشد انجام خواھد شد و

یمھ ى فوق از مسـائل متنـوعى، ى كر آیھ
پیـامبران و  از :سخن بـھ میـان مـى آورد

رسالت ھا بھ طور عام ھنگامى كھ واژه ھاى 
رسول و رسل، ضمن آیات مباركھ مـى آینـد، 

و . اغلب مضمون آنھا درباره ى رسالت اسـت
ــان  ــامبران در می ــس از پی ــھ پ ــارى ك پیك
قومشان واقـع مـى گـردد، كودتـایى علیـھ 

انكھ واژه ى رسول در آیھ ى چن. رسالت است
پـیش آمـده  اختلاففوق مى رساند كھ ظاھرا 
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درباره شخص پیامبر نیسـت بلكـھ در مـورد 
در این ارتباط خـداى متعـال . رسالت اوست
ـاتَ (: مى فرماید فـَإِن م�

َ
دٌ إلاِ� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ وَمَا ُ�مَ�

 ٰ وْ قُتِلَ انقَلبَتُْمْ َ�َ
َ
هَ شَ�ئًْا وسََيجَْزِي أ ٰ عَقِبَيهِْ فلَنَ يَُ�� ا�ل�ـ ْ�قَابُِ�مْ وَمَن ينَقَلِبْ َ�َ

َ
 أ

اكِرِ�نَ  هُ ا�ش�  .٩ )ا�ل�ـ
نیست جز پیامبرى كھ   و محمد : (یعنى

پیش از او پیامبران دیگرى بوده اند، پـس 
ن اگر بمیرد یا كشتھ شود، شما بھ گذشـتگا

 ؟)خود برمى گردید
در دایـره   آنجا كھ پیامبر اكرم  در

رسولان داخل مى شود آیھ اى كھ بحث درباره 
شــامل . ١٠) ٢٥٣بقــره، آیــھ ى (ى آن اســت 

بھ . نیز مى گردد  سرور ما حضرت محمد 
آل عمران، آیـھ (ویژه آن كھ آیھ ى پیشین 

. بر صفت رسالت تأكید مى نماید. ١١) ١٤٤ى 
یـك فرسـتاده اسـت،  و اینكھ آن حضـرت 

ھمانگونھ كھ فرستادگان دیگرى غیـر از او 
چنانكھ قـرآن كـریم مـى . وجود داشتھ اند

و تـو از : (یعنـى. ١٢)وَ�ِن�كَ �مَِنَ ا�مُْرسَْلِ�َ (: فرماید
حبیـب خداى متعال از زبـان ). رسولان ھستى

 خود
ـنَ (: مى فرماید  محمد  حضرت قُلْ مَا كُنتُ بدًِْ� مِّ

 )ا�ر�سُلِ 
بگــو رســالت بــا مــن آغــاز : (یعنــى. ١٣

 ).نگردیده است
سنت ھاى گذشتگان نیز تقریبـا بلكـھ  در

بیشتر، این پدیده نـزد امـت حضـرت محمـد 
 .متوقف نمى گردد  
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 ى برترى برخى از پیامبران  ربارهد
ھـیچ . ١٤) با طرح این مباحث مى خـواھم(

كسى ادعـا نكنـد كـھ برتـرى پیـامبران و 
لـیكن اخـتلاف در میـان (فرستادگان آمده، 

از گروھى از  .١٥) مردم ھمچنان ادامھ دارد
مــردم بســیار شــنیده ام چــرا در حالیكــھ 

ان و برتــرین خــاتم پیــامبر  پیــامبر 
آنان مى باشد، اینگونـھ پـس از او میـان 

 مردم اختلاف بوجود آمده است؟
  گرچھ درسـت اسـت كـھ پیـامبر  اما

برترین و كامل ترین پیـامبران اسـت ولـى 
این امر، موجب نمى گردد كھ سنت ھاى الھى 

این نكتھ مورد تأكید . شامل امت او نگردد
نكــھ خداونــد متعــال مــى چنا. قــرآن اســت

رسَْلنَْا َ�بلَْكَ مِن ر�سُلِنَا(:فرماید
َ
دُ �سُِ��تِنَا َ�وِْ�لاً  سُن�ةَ مَن قَدْ أ  .١٦ )وَلاَ َ�ِ

سـنت كسـانى كـھ پـیش از توبـھ : (یعنى
رســالت بــرانگیختیم، و در ســنت مــا ھــیچ 

 .تغییرى نمى یابى
لـِ�َ َ�هَلْ ينَظُـرُونَ إلاِ� سُـ(: ھمچنین مى فرماید و و�

َ
 ن�تَ الأْ

هِ َ�بدِْيلاً  دَ �سُِن�تِ ا�ل�ـ هِ َ�وِْ�لاً  فلَنَ َ�ِ دَ �سُِن�تِ ا�ل�ـ �سـنه ا�� تبـديلا و لـن وَلنَ َ�ِ
پس آیا جـز بـھ سـنت : (یعنى )�د �سنه ا�� �ـو�لا

پیشــینیان مــى نگرنــد، و تــو بــراى ســنت 
 ).خداوند تبدیل و دگرگونى نمى یابى

فت بوجود آمدن اخـتلاف پـس از آن گ باید
حضرت، از افضلیت وى نمى كاھد، چون كھ او 
مانند پیامبران دیگرى است كھ براى خـروج 

اما . قومشان از تاریكى بھ سوى نور آمدند
پاداشى كھ نصیب آنان گشت تكذیبى بود كـھ 

و از دعـــوت . از ســـوى قومشـــان دیدنـــد
ضــرت لــذا ح. روى گرداندنــد پیــامبران 

. تافتھ ى جدا بافتـھ اى نبـود  محمد 
چنـان كـھ از خـود وى   بلكھ پیـامبر 

پـس . روایت است بیش از دیگران، آزار دید
بھ چھ دلیل و چرا اختلافى كھ پس از رحلـت 
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او در امت بوجود آمد، بزرگتر و خطرناكتر 
یـامبران گذشـتھ در اقوام پ ھاز اختلافى ك

 بوجود آمده بود، نباشد؟
و گفت ھمین جاینـد : (كثیر مى گوید ابن

آن فرستادگان كھ برخى را بر برخى برتـرى 
دادیم، و از آنھایند آنكھ با خداوند سخن 

  و محمد  یعنى موسى ) گفتھ است
بر پایھ ى این گفتھ، اخـتلاف بعـد  و. ١٧

  امبران شامل امت حضـرت محمـد از پی
 .نیز مى گردد

خلال آیھ ى كریمھ ى مورد بحـث درمـى  از
در میـان اخـتلاف (یابیم كھ پیوستھ اختلاف 

بعد از اینكھ نشانھ ھـاى روشـن ) كنندگان
بھ سوى آنـان آمـد، و بـا ) از جانب خدا(

آموزشھاى پیامبر، حق را شناختند و متوجھ 
این بھانھ كھ . گردیدند، پیش مى آیدمطلب 

 ھســتاختلافــى وجــود نــدارد، و آنچــھ كــھ 
. مـى باشـد، نیـز سـودى نـدارد» اجتھاد«

بـر مـا   واقعیت عینى، در امت محمـد 
مبرھن مى سازد كـھ اخـتلاف موجـود در آن، 
. ھمانند و شبیھ بھ امت ھـاى پیشـین اسـت

 این اختلاف،
نشـانھ ھـاى   رت رسول از آنكھ حض پس

ــاخت، و  ــكار س ــان آش ــر آن ــتگارى را ب رس
چنانكـھ . نصیبشان نمود، بوجود آمده اسـت

چیزى كھ شـما را بـھ : (ایشان فرموده است
بھشت نزدیك و از آتش دور نمایـد، نبـوده 

سـید ) مگر من شما را بھ آن امر كـرده ام
ه، آیھ بقر(قطب در تفسیر آیھ ى مورد بحث 

وحدت گروه پیامبران در : (مى گوید) ٢٥٣ى 
ــا  ــد ت ــب نگردی ــان، موج ــت و رسالتش طبیع
پیروان آنان را از اختلاف بازداشتھ، مانع 

 ).جنگ و ستیزشان گردد
نتیجھ این اختلافات چنین شـد كـھ  -٣. ١٨

گروھى بھ حق چنگ زده، ایمـان آوردنـد، و 
ایـن بـدان . گروه دیگرى نیز كفر ورزیدند
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است كھ ھمھ در یك سطح ایمانى نبوده معنى 
 .یا ھمگى بر حق نمى باشند

چرا با وجود نشانھ ھـاى آشـكار،  راستى
اختلاف بوجود مى آید؟ پاسخ ایـن مطلـب را 
در مجموعــھ اى از آیــات قــرآن كــریم مــى 

در . یابیم كھ بصورت مكرر ذكـر شـده انـد
آنجــا مــى خــوانیم كــھ خداونــد ســبحان و 

گى سنت ھا بـر روى متعال، تداوم و جاودان
زمین را مورد تأكید قرار داده، تا طبیعت 

انسان را كھ پیوستھ مجذوب تمایلات  انىظلم
و اھواء نفسانى و جھل مـى باشـد، آشـكار 

 ...نماید
وَمَـا (: خداوند متعال مـى فرمایـد چنانكھ

 ّ�ِ وتوُهُ مِن َ�عْدِ مَا جَاءَْ�هُمُ اْ�َ
ُ
ينَ أ ِ

ـهُ اخْتَلفََ ِ�يهِ إِلا� ا�� نَاتُ َ�غْيـًا بَ�ـْنَهُمْ َ�هَـدَى ا�ل�ـ
اطٍ  َ�ِ ٰ�َ ـهُ َ�هْـدِي مَـن �شََـاءُ إِ ينَ آمَنوُا �مَِا اخْتَلفَُوا ِ�يهِ مِـنَ اْ�ـَقِّ بإِِذْنـِهِ وَا�ل�ـ ِ

ا��
قِيم سْتَ و در اختلاف نكردند مگـر : (یعنى. ١٩ )◌ٍ م�

گروھى كھ پیش از آن نشانھ ھاى آشكار حـق 
آن علــم داشــتند، ایــن را دیدنــد، و بــھ 

اختلاف بھ سبب ستمى بود كھ در میـان خـود 
ـهِ (: و باز مى فرمایـد). داشتند يـنَ عِنـدَ ا�ل�ـ إِن� اِ�ّ

وتوُا الكِْتَابَ إلاِ� مِن َ�عْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلـْمُ َ�غْيـًا بَ�ـْنَهُمْ 
ُ
ينَ أ ِ

فَ ا�� الإْسِْلاَمُ وَمَا اخْتلََ
�عُ اْ�ِسَابِ  وَمَن يَْ�فُرْ بآِياَتِ  هَ َ�ِ إِن� ا�ل�ـ

هِ فَ  )ا�ل�ـ
آنـانى را كـھ كتـاب دادیـم، : (یعنى .٢٠

اختلاف ننمودند، مگر ھنگامى كھ پیش از آن 
 آگاه شده بودند، و این

بھ سبب ستمى بود كھ در بین خـود  اختلاف
قُوا إِلا� (: ھمچنین مى فرماید). روا داشتند وَمَا َ�فَر�
ــا ــا جَ ــدِ مَ ــن َ�عْ ــوْلاَ مِ َ ــنَهُمْ وَ� ــا بَ�ْ ــمُ َ�غْيً ــى. ٢١)ءَهُمُ العِْلْ و : (یعن

پراكنده نشدند مگر پس از آنكھ بـھ آنـان 
علم رسید و این تفرقھ بھ سبب سـتمى بـود 

و بالاخره مى ). كھ در بین خود روا داشتند
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ْ�رِ َ�مَا اخْتَلفَُوا إلاِ� مِن َ�عْـ(: فرماید
َ
نَ الأْ دِ مَـا جَـاءَهُمُ وَآتَ�نَْاهُم بَِ�نَّاتٍ مِّ

 )العِْلمُْ َ�غْيًا بَ�نَْهُمْ إِن� رَ��كَ َ�قِْ� بَ�نَْهُمْ يوَْمَ القِْيَامَةِ ِ�يمَا َ�نوُا ِ�يهِ َ�تَْلِفُونَ 
و نشانھ ھاى آشـكار و روشـنى : یعنى. ٢٢

از امر بھ آنھا دادیم، و اختلاف ننمودنـد 
مگر پس از آنكھ علم بھ آنان رسید، و این 

بھ جھت سـتمى بـود كـھ میـان خـود اختلاف 
 ).داشتند

مى گردد كھ پیوستھ آیـات قـرآن  مشاھده
. میان اختلاف و بغى ارتباط بوجود مى آورد

واژه ى بغى در لغت آنگونـھ كـھ در لسـان 
بـھ معنـى : عرب از ابن منظور بیـان شـده

بغـى الرجـل : بـراى مثـال. تعدى مى باشد
بھ معنى آن مـرد از حـق دور : علینا بغیا

و معـانى دیگـرى . د و بھ ما تعدى نمـودش
بغى وجود دارد كھ كلیھ ى آنھـا بـر  اىبر

و ھمھ ى آن معـانى، . سوء نیت دلالت دارند
» اجتھـاد«چنانكھ پنھان نیست، از معنـاى 

كھ بھانھ ى توجیھ منحرفان براى فـرار از 
پاســخ و محاســبھ در علــت اختلافــات اســت، 

 .مغایرت دارد
ابــل مشــاھده آن چنانكــھ در آیــات ق -٤

است، اختلاف معمولا در میان كسـانى بوجـود 
مى آید كھ كتاب بر آنان نازل شده، حـق و 

امــا روحیــھ ى . مقصــد آنــرا مــى شناســند
 .ستمگرى و تعدى كار خویش را مى نماید

بر تو اى انسان مؤمن فرض اسـت، كـھ  پس
تأمل و تدبر نمـایى و بـھ یـاد آورى كـھ 

اوند است، آنچھ در پیش خوانده شد آیات خد
�ـعُ (و باید بدانى كھ  ـهَ َ�ِ ـهِ فـَإِن� ا�ل�ـ وَمَن يَْ�فُـرْ بآِيـَاتِ ا�ل�ـ

 )اْ�ِسَابِ 
ھر كس بھ آیات خداونـد كفـر : (یعنى. ٢٣

ورزد، بدانــد كــھ خداونــد ســریع الحســاب 
 ).است
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بسیار اتفاق افتـاده كـھ : ى دوم زمینھ
فردى براى خویش مبانى و پایـھ ھـایى مـى 

اس شیوه و روش او در تفكـر و آورد، كھ اس
اغلب . ارزیابى از حوادث و وقایع مى گردد

نیز بحث و گفتگوى ما با دیگران درباره ى 
ھر مسألھ اى از نقطھ نظـرى عـاطفى و بـا 

 قـدسمنطقى موروثى و داراى ھالـھ اى از ت
صورت مى پذیرد كھ البتھ بھ دیگران مجـال 

نمونھ ى آن بحث . گفتگو و مباحثھ نمى دھد
رباره ى صحابھ اى است كھ پیوستھ ھمـراه د

بودند و تا ھنگـام   و یار رسول اكرم 
وفات وى در كنارش ماندند، و البتـھ عمـر 

امـا آیـا ایـن . برخى از آنان طولانى شـد
ــ ــان در  انامك ــال آن ــھ اعم ــود دارد ك وج

ترازوى عـدالت ارزیـابى كنـیم تـا بـدین 
دى نماییم؟ یا این واسطھ آنان را طبقھ بن

امر غیر ممكن و غیر مجاز است؟ زیرا آنان 
ــامبر  ــار پی ــن را   در كن ــوده و دی ب

مستقیما از او گرفتھ اند، لذا انتقاد از 
 !آنان امكان ندارد؟

اینجا قصد نقد و ارزیـابى نظریـھ ى  در
اھــل ســنت و جماعــت را دربــاره ى عــدالت 

بھ این موضوع در فصول زیرا . صحابھ ندارم
در آنجا بـھ ارزیـابى . بعد خواھم پرداخت

مبادرت   حوادث پس از رحلت رسول اكرم 
قصـد مـن در اینجـا از طـرح . خواھم نمود

كھ آگاھیھاى ژرفـى را  استمباحث فوق این 
از قرآن بھ دست آوریم كھ در بحث ما مفید 

قـرآن بـھ  لذا دو داستانى را كـھ. باشند
تفصیل دربـاره ى امـت ھـاى پیشـین بیـان 
نموده یادآورى نموده، از آنان ضمن تـدبر 
دلالت مى جوییم، تا بھ قاعده اى كلـى كـھ 

 .ما را در این راه یارى دھد، دست یابیم
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 نخست داستان
داستان بلعم بن باعورا و حضـرت موسـى  

 وَاتلُْ عَليَهِْمْ (: مى باشد خداوند متعال مى فرماید
َ�نَ مِـنَ الغَْـاوِ�نَ ﴿ يْطَانُ فَ ْ�بَعَهُ ا�ش�

َ
ي آتَ�نَْاهُ آياَتنَِا فَا�سَلخََ مِنهَْا فأَ ِ

 ا��
َ
﴾ وَ�ـَوْ ١٧٥َ�بأَ

بعََ هَوَاهُ  رضِْ وَا��
َ
َ� الأْ خَْ�َ إِ

َ
كِن�هُ أ ٰـ لهُُ كَمَثَلِ الَْ�بِْ إِن َ�مِْـلْ َ�مَثَ  شِ�نَْا �رَََ�عْنَاهُ بهَِا وَلَ
كْهُ يلَهَْث وْ َ�ْ�ُ

َ
بوُا بآِياَتنِاَ عَليَهِْ يلَهَْثْ أ ينَ كَذ� ِ

ٰ�كَِ مَثَلُ القَْوْمِ ا�� فَاقصُْصِ القَْصَـصَ  ذ�
رُونَ   .٢٤ )لعََل�هُمْ َ�تَفَك�

و بر آنان بخوان خبر آن كسى را : (یعنى
ل نمودیم و او كھ آیات خویش را بر وى ناز

از آن آیات فاصلھ گرفت، پس شیطان در پـى 
او رفت، و او از گمراھان گردید و اگر مى 
خواستیم او را با آن آیات بلنـدى مرتبـت 
مى بخشیدیم، اما او بھ دنیا گرایش یافت، 

او  مثــل. و از ھــواى خــویش پیــروى نمــود
مانند سگ است كھ اگـر بـر او حملـھ بـرى 

را رھا نمایى بـاز  پارس مى كند و اگر آن
این مثل قومى است كھ آیـات . پارس مى كند

ما را دروغ پنداشتند، پس قصھ ھا را بیان 
 ).كن شاید كھ اندیشھ نمایند

: كثیر در تفسیر این آیات مى نویسد ابن
او مردى از بنى اسرائیل بـود كـھ او را (

او اسم اعظم . بلعم بن باعورا مى خواندند
یات خویش را بھ او را مى دانست، خداوند آ

وى از علما و از پیروان موسـى . داده بود
بلعم بن بـاعورا را نـزد  موسى . بود 

فرسـتاد تـا او را بـھ سـوى  نپادشاه مدی
آن پادشاه بھ وى بخشـش و . خداوند بخواند

 -ساختگى -عطایایى داد، آنگاه پیرو دین
گشت و دیـن حضـرت موسـى را رھـا  وى. ٢٥

عمو : (كثیر در ادامھ مى نویسد ابن).نمود
زادگان بلعم نزد او رفتھ بھ وى گفتند كھ 
پایمردى موسى بسیار است و سربازان زیادى 

و اگر او بر ما چیره گردد، ما . نیز دارد
اگر از خداونـد : او گفت. را ھلاك مى سازد
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بخواھم كھ موسى و یارانش را بازگردانـد، 
آنـان  مـاا. روددنیا و آخرتم از بین مى 

ھمچنان اصرار نمودند تا اینكھ وى موسى و 
بدین سـبب خداونـد . یارانش را نفرین كرد

و .) گرفـت آنچھ را كھ بلعـم داشـت از او
ابن كثیر درباره ى این فرموده ى خداونـد 

اگر مى خواسـتیم او را بـھ آن (متعال كھ 
مى ) آیات رفعت و بلندى مرتبھ مى بخشیدیم

ا بھ واسطھ ى آیاتى كـھ یعنى او ر: نویسد
بھ او داده بودیم، بھ پلیدى ھـا و زیـور 
دنیا تمایل پیدا نمود و بھ سوى لذت ھا و 
خوشى ھاى آن رفت، تا از آن چنانكھ دیگـر 
دانشــمندان و علمــا را فریــب داد، فریــب 

آیات الھى و سخنان ابن كثیر،  از. ٢٦.خورد
كاملا آشكار است كھ بلعم بـھ درجـھ اى از 

تقوا و ورع رسیده بـود كـھ آیـات ایمان، 
روشـن اسـت . خدا و اسم اعظم را مى دانست

بـود از  این فرد كھ از پیـروان موسـى 
لكـن بـھ علـت . علماى بزرگ نیز بوده است

گرایش بھ اھواء و شھواتش فریـب دنیـا را 
 .خورد و مانند سگ شد

قصھ، بیانى رسـا دارد و بواسـطھ ى  این
مى نصیب ما مى گردد كھ آن آگاھى بسیار مھ

با معیار آن مى توانیم بدون ھراس بھ عمق 
. نفوذ نماییم. ٢٧) جھت ارزیابى آن(تاریخ 

زیرا این قرآن اسـت كـھ قاعـده و معیـار 
عدالت مى باشد و قدسیت فرد غیر معصوم را 

دلالتشـان واضـح  ات،این آی. درھم مى كوبد
است بر این پایھ كھ انسان، بھ ھر میزانى 

ر مراتب علم و تقوا پـیش بـرود، ھـر كھ د
و . ٢٨) امكان دارد كھ پـایش بلغـزد(لحظھ 

با گرایش بھ دنیا، بـھ نعمـت ھـاى الھـى 
 .كافر گردد

نكتـھ ى مھمـى اسـت، زیـرا موضـوع  این
عــدالت صــحابھ و اینكــھ ممكــن نیســت بــھ 

بسـیار ! امانات خدا و رسول خیانت ورزنـد
 و ھر گاه از آنان بپرسى كھ. ادعا مى شود
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آنـان بـا : دلیل شـما چیسـت؟ مـى گوینـد
زندگى كرده و بھ قصـد یـارى   پیامبر 

ولى قرآن حكیم اخبار . وى جھاد نموده اند
پیشینیان را بیان نموده و از آینده نیـز 

و مطالب سابق الذكر را بیان . دھد مى خبر
نموده كھ در نتیجھ نمى توانیم بھ استناد 

بـوده   در كنـار پیـامبر  اینكھ فردى
خیال خـویش را نسـبت بـھ درسـتى عمـل وى 
آسوده بدانیم در حالیكھ نشنیده ایم یكـى 

و  منظور غیر از امـام علـى (از صحابھ 
كھ مثلا داراى علـم و . ٢٩) است  یتاھل ب

 .آگاھى از اسم اعظم بوده باشد
بھ حتى بھ مقام بلعم بـن یعنى این صحا(

لذا اگر بـھ . ٣٠) باعورا نیز نرسیده انده
مرحلھ ى تقوى و ورع نیـز رسـیده باشـند، 

با توجھ بھ آیات شـریفھ اى كـھ در فـوق (
امكان پیمان شـكنى نسـبت . ٣١) بیان گردید

بھ حق تا آخرین مراحل زندگى شان ھمـواره 
 .وجود خواھد داشت

: ھاصل قرآنـى تأكیـد مـى نمایـد كـ یك
تمامى خلق بھ جز معصومان، در معرض تزلزل 

و پس از آزمـون یـا . و آزمون قرار دارند
اینكھ موفق خواھند شد و یا حتى اگـر بـھ 
بالاترین درجھ از تقوى رسیده باشند ناكام 
. از مسیر حق بھ جھت باطل خواھنـد افتـاد

و  امدر واقع مقیاس حقیقى، پایدارى و ابر
مان نسبت بھ آن تداوم در راه حق و حفظ پی

است، پس از اثبات این معنـا، گمـان نمـى 
كنم نیـازى باشـد كسـى بـا گـردن فـرازى 

كھ ممكن نیست فردى از صحابھ حتـى : بگوید
یك لحظھ از حق دور گردد، بـى آنكـھ ایـن 
مدعى ناچار شود حقیقت و قاعده اى قرآنـى 

 .را انكار نماید
ممكن است كسى بپرسـد آیـا در امـت  اما

چنــین انحرافــى مصــداق عینــى   محمــد 
یا فقط آنچـھ كـھ گفتـھ مـى شـود (داشتھ 
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نظریھ پردازى صرف بدون ذكر مصداق خـارجى 
كھ بھ تفصیل در جاى خـود . ٣٢) آن مى باشد

 .بھ آن خواھیم پرداخت
این رابطھ محمـد علـى الصـابونى در  در

: تفسیر ذیل آیھ فوق آنجا كھ مـى فرمایـد
ن ھـا را بگـو شـاید كـھ در آن پس داستا(

یعنى آنچـھ را : مى نویسد) اندیشھ نمایند
بھ تو وحى نمودیم براى امـت خـویش بیـان 
 كن، شاید در آن تدبر نمایند و پند گیرند

 .ما تدبر نكرده و پند نگرفتیم اما. ٣٣
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 دوم داستان
داســتان ســامرى و ھــارون در قــوم بنــى 

: خداوند متعال فرموده اسـت: اسراییل است
ٰ يرَجِْعَ إَِ�نَْا ُ�وَ�ٰ ﴿( حَ عَليَْهِ َ�كِفَِ� حَ�� َ�ْ ﴾ قَالَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ ٩١قَا�وُا لنَ ��

ْ�تَهُمْ ضَل�وا ﴿
َ
لا� تَ��بِعَنِ ٩٢إِذْ رَأ

َ
� ﴾  

َ
ْ�رِي ﴿أ

َ
خُـذْ ٩٣َ�عَصَيتَْ أ

ْ
م� لاَ تأَ

ُ
﴾ قـَالَ يـَا اْ�ـنَ أ

 �ِ
ْ
ِ� وَلاَ برَِأ اِ�يـلَ وَ�ـَمْ ترَْقـُبْ قـَوِْ�  بلِِحْيَ َ�ْ قْتَ َ�ْ�َ بَِ� إِ ن َ�قُولَ فَر�

َ
ِ�ّ خَشِيتُ أ إِ

ـوا بـِهِ َ�قَبَضْـتُ ٩٥﴾ قَالَ َ�مَا خَطْبُكَ ياَ سَاِ�رِي� ﴿٩٤﴿ تُ بمَِا �ـَمْ َ�بُْ�ُ ﴾ قَالَ بَُ�ْ
لَتْ ِ� َ�فِْ�  ذُْ�هَا وََ�ذَٰ�كَِ سَو� بَ ثرَِ ا�ر�سُولِ َ�نَ

َ
نْ أ  .٣٤ )َ�بْضَةً مِّ
گوسالھ  -ن آن راگفتند ما ھمچنا: (یعنى

مــى پرســتیم تــا موســى بــھ ســوى مــا  -را
اى ھـارون چـھ چیـزى : بازگردد، موسى گفت

مانع شـد كـھ ھنگـام مشـاھده گمراھـى در 
را نافرمـانى  -قـوم بنـى اسـرائیل -آنان
ریشم را نگیـر و مـوى سـرم را : گفت. كنى

رھا كن، زیرا ترسیدم كھ بگویى میان بنـى 
مـانم را انداختـھ اى و فر تفرقھاسرائیل 

چیـزى : اما آن سامرى گفت. پاس نداشتھ اى
را دیدم كھ آنان ندیدند، من مشتى از خاك 
جاى پاى رسول را در دسـت گرفتـھ و آنـرا 

نكتھ ى ). انداختم و نفسم مرا وسوسھ نمود
یعنى (مھمى كھ پیش از بیان داستان سامرى 

 ،جانشین موسـى» ھارون«فردى كھ در برابر 
 زم بھ بیان است اینكھلا) دست بھ عصیان زد

بنـى «كریم بر داستان ھا و وقایع  قرآن
آیـا . تأكید فراوان مـى نمایـد» اسرائیل

این تأكیدات بھ چھ علت است؟ بى شك حكمتى 
در آن نھفتھ كھ قـرآن بـر آن تأكیـد مـى 

 .ورزد
 -مـى تـوان گفـت كـھ علـت آن -واقع در

مشابھت ھاى فراوانى است كھ در میان بنـى 
. وجــود دارد  محمــد  اســرائیل و امــت

آنچنان كھ (شاید بارزترین این شباھت ھا، 
در ھنگام بیان حوادث تاریخى آشكار خواھد 

ھمان اتفاقى است كھ براى موسـى و ) گردید
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در قوم بنـى اسـرائیل اتفـاق   ھارون 
و   اتفاقاتى كـھ بـراى محمـد . افتاد
در این امت بوجود آمـد و ھمچنـین  على 

كـھ  بـھ علـى   فرمایش رسـول اكـرم 
توبھ من مانند ھارون نسبت بھ موسى ھستى (

). پس از من نخواھد آمـد رىجز آنكھ پیامب
 .داراى معنا و دلالت ھاى عظیم است

خ خویش با نـام قتیبھ در كتاب تاری ابن
بــھ بخشــى از ایــن ) الامامــھ و السیاســھ(

اسـلام و بنـى  -مشابھت ھا در میان دو امت
او در ضـمن بیـان . پرداختھ است -اسرائیل

 داستانى كھ در آن عمر از حضـرت علـى 
تقاضاى بیعت با ابوبكر را مى نماید، مـى 

عمر بـھ ھمـراه گروھـى، روبـروى : (نویسد
ایستاد تا علـى بیـرون   خانھ ى فاطمھ 

آمد و او را نزد ابوبكر بردنـد و بـھ او 
اگـر نكـنم چـھ : گفت. گفتند كھ بیعتت كن

در آن صورت بـھ خـدایى : خواھد شد؟ گفتند
كھ جز او پرودرگارى نیست، گردنـت را مـى 

در آن صورت بنده خدا و برادر : گفت. زنیم
كـھ ابـن  آنجاتا ... پیامبرش را مى كشید

سپس، علـى بـھ آرامگـاه : قتیبھ مى نویسد
رفــت، فریــاد زده و مــى   رســول خــدا 

كھ اى بـرادر، ایـن : گریست و ندا مى داد
قوم مرا ضعیف یافتھ و نزدیك است كھ مـرا 

 )بكشند
واقع ایـن ھمـان چیـزى اسـت كـھ  در. ٣٥

 .گفتھ بود ھارون بھ موسى 
مرى، آنگونـھ كـھ در دربـاره ى سـا اما

تفاسیر و كتاب ھایى كھ داستان پیـامبران 
را بھ اختصار آورده اند، گفتھ اند كھ او 

از ســنین . پــرورده ى جبرئیــل بــوده اســت
خردسالى، در آن ھنگام كھ فرعون ھر پسـرى 
كھ در بنى اسرائیل چشم بھ جھان مى گشود، 
مى كشت، پـروردش او را بـھ عھـده گرفتـھ 

از آسـمان  كھ جبرئیـل در آن روز . بود
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فرود آمد تـا حضـرت موسـى را بـھ میقـات 
ببرد، سامرى مشتى از خاك جاى پـاى او را 
برداشت و آن را در بدنـھ گوسـالھ سـاختھ 
شــده از زیــور آلات افكنــد، در آن ھنگــام 

 .گوسالھ بھ صدا درآمد
آنچھ كھ براى مـا در ایـن داسـتان  اما

از یـاران اھمیت دارد اینسـت كـھ سـامرى 
بود، در مورد او بـھ وضـوح  حضرت موسى 

مى توان گفت كھ بھ مقام عظیمى نائل شـده 
چیزى را دیدم : (بود، تا آنجا كھ مى گوید

او ) ندیدنـد -قوم بنى اسـرائیل -كھ آنان
او  اشـتند،داراى علمى بود كھ دیگـران ند

 .بھ دیدار جبرئیل نائل گشت
در میان بنـى چنین موقع و منزلتى  وجود

اسرائیل موجـب شـد كـھ بتوانـد آنـان را 
ــازد ــراه س ــروى . گم ــان از وى پی ــذا آن ل

در واقع نفـس امـاره ى سـامرى ... نمودند
. ٣٦) كھ با آن ھمھ مقامات و مـراتبش(بود 

او را وادار نمود تا عملى را مرتكب شـود 
 ...كھ سبب گمراھى قومش گردد

باید بھ این پرسش پرداخت كھ آیـا  اینك
ى توان در تاریخ امت اسلام، پس از رحلـت م

مصداقى عینى بـراى چنـین   رسول اكرم 
انحرافى یافت؟ با اینكھ كاملا اطلاع داریم 

غیـر (  كھ ھیچ كدام از صحابھ رسول �َّ 
حتى در خواب ھـم توفیـق . ٣٧) از امام على

و از اسـرار . شـتندزیارت جبرئیـل را ندا
در خاك جاى پاى او بـى اطـلاع  نھفتھ الھى
درست است كھ جبرئیـل بـھ صـورت ... بودند

مردى كھ از دین مى پرسـید، نـزد پیـامبر 
لیكن صحابھ پس از رفـتن او . مى آمد  

مـى توانسـتند او   و گفتن حضرت رسول 
ى  اصـلھباید دانست كـھ ف پس. را بشناسند

 .مقام صحابھ از سامرى بسیار است
نكتــھ اى كــھ مجــددا قابــل ذكــر اســت (

ھنگام بحث از ریشھ ھاى انحراف . ٣٨) اینكھ



59 
 

بوجود   در امت كھ پس از رحلت پیامبر 
آمد، خواھید دید كھ حوادث تاریخى انطباق 

ى بـا داسـتانھا) و مشابھت قابـل تـوجھى(
 .قرآنى خصوصا داستان بنى اسرائیل دارند

اینجا در پایان ایـن فصـل، دو علـت  در
اصلى كھ مانع راھیابى انسان بھ صراط حـق 
یا منع پایدارى و التزامش بر مسیر درسـت 
در حالیكھ حق را شناختھ، مـى گردنـد، از 
منظر قرآن بر خوانندگان گرامى عرضـھ مـى 

یـا ( دارم، و باید دانست كھ این دو علـت
 مكندر ھر مكان یا در ھر زمان م) دو مانع

 .است راه انسان را ببندند
مقــدس شــمردن میــراث پــدران و : اول

نیاكان، كھ از منظر قران معضـلى بـزرگ و 
زیرا مانع و بازدارنـده . مورد نكوھش است
و انسـان بایـد از ایـن . از صراط حق است

بویژه در موضوع اعتقـاد كـھ . مانع بگذرد
. آن مورد سوال وقع خـواھیم شـددرباره ى 

زیرا مسئولیتى واقعى است و بى ارتباط با 
خانوادگى و اجتماعى و غیر ذلك مـى  ابطرو

در ایـن مـورد خداونـد متعـال مـى . باشد
 :فرماید

لفَْينَْا عَليَهِْ آباَءَنـَ(
َ
نزَلَ ا�ل�ـهُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ مَا أ

َ
وَ�ـَوْ َ�نَ وَ�ِذَا ِ�يلَ �هَُمُ ات�بِعُوا مَا أ

َ
ا أ

 )آباَؤُهُمْ لاَ َ�عْقِلوُنَ شَ�ئًْا وَلاَ َ�هْتَدُونَ 
اگر بھ آنان گفتـھ شـود كـھ : (یعنى. ٣٩

پیرو آنچھ خدا نازل كرده شوید، پاسخ مـى 
دھنــد مــا از آنچــھ پــدرانمان را بــر آن 

آیا حتى اگر ). یافتیم پیروى خواھیم نمود
 پدرانشان تعقل نمى كردند و یا ھدایت نمى

 !شدند؟
رسَْـلنَْا مِـن َ�بلِْـكَ ِ� (: ھمچنین مى فرماید و

َ
وََ�ذَٰ�كَِ مَـا أ

قْتـَدُ  ٰ آثـَارهِِم م� ا َ�َ ـةٍ وَ�ِن�ـ م�
ُ
ٰ أ فوُهَا إِن�ا وجََدْناَ آباَءَناَ َ�َ ن ن�ذِيرٍ إِلا� قَالَ مُْ�َ ونَ قَرَْ�ةٍ مِّ

مْ عَليَهِْ آباَءَُ�مْ  ﴾ قَالَ ٢٣﴿ ا وجََد�� هْدَىٰ ِ�م�
َ
وَ�وَْ جِئتُُْ�م بأِ

َ
رسِْلتُْم بـِهِ  أ

ُ
قَا�وُا إِن�ا بمَِا أ

قَمْنَا مِنْهُمْ ٢٤َ�فِرُونَ ﴿ �ِ�َ  ﴾ فَانتَ
بةَُ ا�مُْكَذِّ  )فَانظُرْ كَيفَْ َ�نَ َ�قِ
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انست كھ ھر گاه پیش از تو چن: (یعنى. ٤٠
ــتادیم،  ــده اى را فرس ــیم دھن ــھرى ب در ش

كھ ما پـدران خـویش را : مترفین آن گفتند
بر آیین و مذھبى یافتیم و ما نیز بر جاى 
پاى آنھا قدم مى گذاریم، بگـو آیـا اگـر 
ــر از راه و روش  ــده ت ــدایت كنن ــزى ھ چی
: پدرانتان براى شما بیاورم؟ پاسخ دادنـد

شــما رســول آن ھســتید كــھ مــا بــر آنچــھ 
پـس، از آنـان انتقـام گـرفتیم، . كافریم

بنگر كھ عاقبت تكذیب كنندگان چگونھ بوده 
 ).است

نزَلَ ا�ل�ـهُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ (: مى فرماید باز
َ
وَ�ِذَا ِ�يلَ �هَُمُ ات�بِعُوا مَا أ

يطَْانُ يدَْعُ  وَ�وَْ َ�نَ ا�ش�
َ
عِ�ِ مَا وجََدْناَ عَليَْهِ آباَءَناَ أ َ�ٰ عَذَابِ ا�س�  )وهُمْ إِ

اگر بھ آنـان گفتـھ شـود از : (یعنى. ٤١
. آنچھ كھ خدا نازل نموده پیـروى نماییـد

از آنچھ كھ پدارنمان را بر آن : مى گویند
یافتیم پیروى خواھیم نمود، آیا در صورتى 
كھ شیطان آنان را بھ سوى عذاب جھـنم مـى 

ھید خواند باز شما از پدرانتان پیروى خوا
دیگـرى نیـز وجـود دارنـد كـھ  آیات.نمود

لـذا . (درباره ى این موضوع سخن مى گویند
خواننده ى عزیر را بـھ آنھـا ارجـاع مـى 

تكبر و خود بزرگ بینى، پس : دوم. ٤٢). دھم
ایـن مشـكل، . از آنكھ راه حق را بشناسیم

خــود علــت اصــلى پیــروى نكــردن مــردم از 
ھ پیامبرانشان بوده، و ھمان چیزى اسـت كـ

ابلیس را از رحمت خداى متعال بیرون برده 
ف�اكٍ (: خداوند متعال مى فرماید... است

َ
ّ أ

ِ�ُ
وَ�ْلٌ لِّ

ِ�يمٍ ﴿
َ
ن ل�ـمْ �سَْـمَعْهَا٧أ

َ
هِ ُ�تَْ�ٰ عَليَهِْ ُ�م� يُِ�� ُ�سْتَكِْ�ًا كَـأ ـ ﴾ �سَْمَعُ آياَتِ ا�ل�ـ ْ ّ�َِ� هُ فَ

ِ�مٍ 
َ
 )بعَِذَابٍ أ

واى بر ھر دروغگوى گناھكارى : (یعنى. ٤٣
كھ آیـات خـدا را در ھنگـام خوانـدن مـى 
شنود، ولى بر تكبر خویش اصرار مـى ورزد، 
گویى كھ آنان را نمى شنود، پس چنین كسـى 

 ).را بھ عذاب دردناكى مژده بده
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قَدْ آتَ�نَْا ُ�وَ� الْكِتاَ(: ھمچنین مى فرماید و ينَْـا وَلَ بَ وََ�ف�
ُ��مَـا  فَ

َ
دْناَهُ بـِرُوحِ القُْـدُسِ أ ي�ـ

َ
مِن َ�عْدِهِ باِ�ر�سُلِ وَآتَ�نَْا عِ�َ� اْ�نَ َ�رَْ�مَ اْ�َ�ِنّـَاتِ وَ�

ْ�تُمْ وَفَرِ�قًا َ�قْتُلوُنَ  ُ�مْ َ�فَرِ�قًا كَذ� نفُسُُ�مُ اسْتَكَْ�ْ
َ
 )جَاءَُ�مْ رسَُولٌ بمَِا لاَ َ�هْوَىٰ أ

آیا ھر گاه پیامبرى بھ سـوى (: یعنى. ٤٤
شما آیـد بـھ آنچـھ اھـواء نفسـانى تـان 
ــد،  ــى نمایی ــر م ــى ورزد، تكب ــت م مخالف

گروھـى را تكـذیب و  -بھ سـبب آن -چنانكھ
و باز ). گروه دیگرى را بھ قتل مى رسانید

صْـحَا(: مى فرماید
َ
ئِكَ أ ٰـ ولـَ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا وَاسْتَكَْ�ُوا َ�نهَْا أ ينَ كَذ� ِ

بُ وَا��
ونَ   )ا��ارِ هُمْ ِ�يهَا خَاِ�ُ

و آنان كھ آیات ما را تكـذیب : (یعنى .٤٥
نمودند و نسبت بھ آن تكبر ورزیدند، اھـل 

 ).جھنم اند و در آن جاوید مى مانند
بوُا بآِياَتنَِا وَاسْـتَكَْ�ُوا (: ھمچنین مى فرماید و ينَ كَذ� ِ

إِن� ا��
بوَْ 

َ
حُ �هَُمْ أ ٰ يلَِجَ اْ�مََلُ ِ� سَـمِّ اْ�ِيـَاطِ َ�نهَْا لاَ ُ�فَت� مَاءِ وَلاَ يدَْخُلوُنَ اْ�نَ�ةَ حَ�� ابُ ا�س�

�كَِ َ�زِْي ا�مُْجْرِمِ�َ   )وََ�ذَٰ
كسانى كھ آیات مـا را تكـذیب : (یعنى .٤٦

كرده و بھ آنھـا تكبـر ورزیدنـد، درھـاى 
آسمان براى آنان بازنمى گردد و بھ بھشـت 

نكھ شـتر از سـوراح داخل نمى شوند مگر ای
سوزن بگذرد و اینگونھ بھ مجرمان كیفر مى 

 ).دھیم
نمونھ ى برخى از مـوانعى بـود كـھ  این

میان مـا و شـناخت حـق یـا پیـروى از آن 
بنابراین موضـوع بحـث . فاصلھ مى اندازند

بخشھاى مختلف این كتاب اختصـاص بـھ ایـن 
دارد كھ انسان نیازمند بھ برطـرف نمـودن 

ابھـاى دیگـرى اسـت، تـا این حجابھا و حج
و . بتواند حقیقت را بسان خورشـید ببینـد

كھ خداوند در این كار یـار و  انستباید د
 .یاور ما است
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 و تشیع شیعھ
ى شیعھ بھ تنھایى در نزد بسـیارى  واژه

، بمنزلـھ ى ناسـزا، )اھل تسـنن(از مردم 
 ...دشنام و گمراھى است

... اینگونھ آنان را یاد داده اند زیرا
ین چنین آنان را در محاصـره ى جھـل و و ا

نادانى قرار داده اند، بـھ آنـان توصـیھ 
... شده كھ در مورد شیعیان مطالعھ نكننـد

 .و از نوشتھ ھاى آنان چیزى نخوانند
ما اكنون بھ روزگار معاویھ بازگشـتھ  و

در بـالاى  ایم، آن ھنگامى كھ سـب علـى 
ان بـھ آن. منبرھا یك سنت و رویھ شده بود

سبب لعن ھر چھ بیشتر بھ ساحت ابوالحسن و 
پـاداش بیشـترى دریافـت مـى  اھل بیتش 

ــد ــھ آن دوره . كردن ــا ب ــز، م ــا ھرگ ام
ــار  ــن پیك ــع ای ــم، در واق ــتھ ای بازنگش
ایــدئولوژیك اســت كــھ تــا امــروز تــداوم 

ناسزا گفتھ  یافتھ، لذا ھمچنان بھ على 
یر كرده و اكنـون فقط نام آن تغی. مى شود

امـا كـار . بھ شیعھ دشنام داده مـى شـود
عوام الناس اینست كھ فقط دسـتورات را از 

در حـالى كـھ بـھ . خویش بگیرنـد» احبار«
و جماعـت قـرار  نتخیال خـود در پوشـش سـ

آیا كسى وجود دارد كھ سنت و !. گرفتھ اند
جماعت را نپذیرد، اما كدام سـنت و كـدام 

كھ این سنت محمد  جماعت؟ آیا مى توان گفت
است یا در واقع سنت كسانى اسـت كـھ   

را دگرگون و مبـدل نمـوده   سنت محمد 
اینكھ راه خویش را گم نكنـیم،  براىاند؟ 

اندكى در شناخت ایـن عنـاوین و نـام ھـا 
مى پرسیم شیعھ یعنى چھ، . توقف مى نماییم

ســنت و ... ســانى ھســتند؟و شــیعیان چــھ ك
ایـن مطالعـھ را بـھ ... جماعت كدام است؟

 ...نحو مختصر انجام مى دھیم
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تشیع در لغت بھ معنى مشایعت، پیروى  -١
در قرآن كریم آمده  است.٤٧و یارى و موالات 

 :است
برَْاهِيمَ (  )وَ�ِن� مِن شِيعَتِهِ لإَِ
ابـــراھیم، از شـــیعیان : (یعنـــى. ٤٨
 ).اوست» پیروان«

ــروه  در و ــان گ ــود از آن ــطلاح، مقص اص
شـیعیان . است پیروان و یاران اھل بیت 

كسانى ھستند كھ در رنج ھـا و محنـت ھـاى 
اھل بیت یاور آنان بوده، شیوه ى آنان را 
برگزیده، و نسبت بھ آنـان وفـادار بـوده 

شـیعھ در لغـت : (ابن خلدون مى گوید. اند
ف عـر ربھ معنـى یـارى و پیـروى اسـت و د

فقھاء و متكلمان حال و گذشتھ، بھ پیروان 
 )على و فرزندانش اطلاق مى گردد

ــد. ٤٩ ــى  بای ــات مختلف ــھ نظری ــت ك دانس
. درباره ى آغاز پیدایش تشـیع وجـود دارد

عده اى برآنند كـھ شـیعیان پـس از رحلـت 
ــامبر  ــد  پی ــود آمدن ــھ . بوج از جمل

دون است كھ معتقدان بھ این نظریھ، ابن خل
شیعھ، ھنگـامى : (در تاریخ خویش مى نویسد
آمـد، در آن  جودكھ پیامبر رحلت نمود، بو

ھنگام، اھـل بیـت خـود را شایسـتھ تـرین 
افراد براى خلافت مـى دیدنـد، و خلافـت را 
مختص مردان خویش مى دانستند، و نھ افراد 
دیگر از قریش، و از آنجـا كـھ گروھـى از 

د، خلافت را حق او صحابھ كھ پیرو على بودن
مى دانستند، لذا ھنگامى كـھ خلافـت از وى 

جھـت داد، نارضـایتى  یربھ سوى دیگرى تغی
 خویش را نسبت بھ آن اظھار نمودند

جملھ ى پیروان این نظریھ یعقوبى  از. ٥٠
گروھـى : است كھ در تاریخش اظھار مى دارد

كھ از بیعت با ابوبكر سرباز زدند، ھسـتھ 
شند كـھ از مشـھورترین ى نخست تشیع مى با

آنان سلمان فارسى، ابوذر غفـارى، مقـداد 
 و عباس بن عبدالمطلب بودند اسود، بن
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عده اى دیگر عقیده دارند كھ تشیع در  .٥١
ایام خلیفھ سـوم، عثمـان بوجـود آمـد، و 
برخى مى گویند كھ در ایام خلافت حضرت على 

و نظریھ دیگرى ظھـور تشـیع . شكل گرفت 
 .س از واقعھ كربلا مى داندرا پ
ى این نظریات اگر با دقت و پـژوھش  ھمھ

در كتاب ھاى تاریخ، حدیث و تفسیر بگردیم 
شـاید درسـت تـرین . قابل اثبـات نیسـتند

: نظریھ را آن قولى بدانیم كـھ مـى گویـد
آغــاز   تشــیع بــا رحلــت رســول اكــرم 

رسشـى اما در برابر این نظریـھ، پ. گردید
ممكن است این فكر  ونھمطرح مى گردد كھ چگ

در ظرف كمتر از یك ھفتـھ متبلـور گـردد؟ 
مگر اینكھ بپذیریم شیعھ پیش از آن وجـود 

 .داشتھ، ولى در آن زمان عیان گشتھ است
شیعیان و برخى از پژوھشگران مذاھب  اما

دیگر، اعتقاد دارند كھ تشیع ھمزمـان بـا 
ر روزگـار پدید آمدن رسـالت و پیـامبرى د

و خـود . بوجود آمده اسـت  حضرت محمد 
پیامبر، آن را با گفتھ ھـاى خـویش در دل 
ھا جاى مى داد، و بھ مردم جایگاه و مقام 

 .را یادآور مى گردید على 
از مواردى كھ علاوه بر شیعھ، افراد  لذا

معتبرى از اھل سـنت آن را روایـت نمـوده 
كلمھ ى شیعھ، از زبـان حضـرت رسـول  .اند
است كھ نمونھ ھایى از آن بدین شـرح   
 :است
ابن عساكر در الدر المنثور سیوطى،  - ١

، بھ سند خود از قول جـابر ٥٩٨، ص ٨در ج 
بن عبد�َّ روایت كرده كھ مـا نـزد پیـامبر 

ســپس . وارد شــد بــودیم، كــھ علــى   
سوگند بھ آنكھ جـان : (فرمود  پیامبر 

على و شیعیان رسـتگاران  ت،من در دست اوس
در این ھنگام ایـن ). روز قیامت مى باشند

 آیھ ى شریفھ نازل
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ئِكَ (: كھ فرمود گردید ٰـ ولـَ
ُ
ـاِ�اَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا�ص� ِ

إِن� ا��
��ـةِ هُمْ خَْ�ُ  كسانى كھ ایمان آوردنـد : (یعنى ) الَْ�ِ

و عمل صالح انجام دادنـد، آنـان بھتـرین 
 ).مردم مى باشند

ابن حجـر در الصـواعق المحرقـھ، ص  - ٢
: فصل اول، آیـھ ى یـازدھم) ١١(، باب ١٦١

ھنگـامى كـھ : از ابن عباس، نقل مى نماید
يـنَ آمَنـُوا وعََ (: خداوند متعال آیھ ى ِ

ـاِ�اَتِ إِن� ا�� مِلـُوا ا�ص�
��ةِ  ئِكَ هُمْ خَْ�ُ الَْ�ِ ٰـ

ولَ
ُ
را نـازل نمـود، رسـول خـدا  )أ

آنـان، : (و فرمود ردروى ك بھ على   
تو و شـیعیانت ھسـتید كـھ در روز قیامـت 
خرسند و راضى مى آییـد و امـا دشـمنانت، 

 ).خشمگین و خوار شده مى آیند
وزى حنفى در ینابیع المـوده، ج قند - ٣
، از ام سلمھ رضى �َّ عنھـا، نقـل ٢٤٨، ص ٢

علـى و : (فرمـود  رسول خدا : نمود كھ
 ).شیعیان، رستگاران روز قیامت ھستند

منابع دیگرى كـھ ایـن روایـت را در  از
ـاِ�اَتِ (: تفسیر آیھ يـنَ آمَنـُوا وعََمِلـُوا ا�ص� ِ

ئِكَ هُـمْ خَـْ�ُ  إِن� ا�� ٰـ ولـَ
ُ
أ

��ـةِ  ، ذكر نموده اند مى توان این منـابع )الَْ�ِ
 :را برشمرد

 ١٧١، ص ٣٠تفسیر طبرى، ج  -الف
 ٢٠٧، ص ٣٠روح المعانى آلوسى، ج  -ب
 ٢٤٦الى  ٢٤٤كفایھ گنجى شافعى، ص  -ج
جھت اطالھ ى كلام از (منابع دیگر، كھ  و

ن در ایـ. ٥٢) ذكر آنھا خوددارى مى نمـایم
باره شـواھد تـاریخى بسـیارى نیـز وجـود 
دارد، چنانكھ در كلیھ ى وقایعى كـھ علـى 

در آنھــا شــركت   یــا حســن و حســین  
داشتھ اند، بھ یارانشان عنوان شیعھ داده 

 .اند
شـیعیان، كسـانى ھسـتند كـھ در  اكنون،

 مى باشند، ولایت اھل بیت 
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ام دینـى در اصـول و فـروع را از احك و
بـدین اعتبـار كـھ آنـان . آنان مى گیرند

حاملان سنت و ادامـھ دھنـدگان طبیعـى راه 
مى باشند، و بـدین ترتیـب   رسول خدا 

را پیروى   آنان ھستند كھ سنت پیامبر 
ى اھـل  مـھنموده، و ملتزم بھ تمسك بھ ائ

گردیده اند، بھ آن نحو كھ پیامبر  ت بی
ــت   ــتور داده اس ــان دس ــھ آن ــا . ب ام

اختلافى كھ میان شیعیان و اھل سـنت وجـود 
. دارد، اختلافى صرفا در نام و عنوان نیست

بلكھ مسألھ ى بھ مسـلك ھـر یـك از آن دو 
از  میكبرمى گـردد، و اینكـھ واقعـا كـدا

الت آسـمانى را بـر عھـده گرفتـھ آنان رس
 .است

براى كسب اطلاعات در مورد اھل سـنت  لكن
سنت در لغت بـھ معنـى : و جماعت باید گفت

راه و روش است و در اصطلاح بـھ معنـى ھـر 
چیزى مى باشد كـھ از رسـول �َّ صـادر شـده 
باشد، كھ در برگیرنـده قـول، فعـل و یـا 

 .تقریر مى باشد
» ل سنت و جماعتاھ«مذھب خویش را  سنیان

مى نامند، و مقصودشان این است كـھ آنـان 
ایـن . صاحب روش پسندیده و درست مى باشند

و . نام در این اواخر بر آنان نھـاده شـد
این عنوان تعبیرى از روش اھـل سـقیفھ در 
برابر مخالفان آنان، یعنى على و شیعیانش 

كـھ  سـتاز نحوه ى نام گذارى روشن ا. است
ھ شیعیان مخالف با سـنت منظورشان اینست ك

ولكن پس از این خـواھیم . شریفھ مى باشند
دید كھ واقعا چـھ كسـى پیـرو سـنت محمـد 

بــوده و چــھ كســى از راه او   مصــطفى 
منحرف گردیده و تبـدیل و دگرگـونى در آن 

 .را روا دانستھ است
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 و ایرانیان  تشیع
ھره علیرغم آنكھ تشیع، عمق اسلام و جـو 

آن مى باشد، باز ھم بعضى از مـزدوران را 
مى بینیم كھ مى كوشـند تـا تشـیع را بـھ 
ایران ارتباط دھند بھ نحوى كـھ ضـمن آن، 
این مطلب را مـى رسـاند كـھ چیـزى تـازه 

 بوجود آمده در كالبد اسلامى
باشد كھ با فرھنگ مردم ایـران قبـل  مى

ــت ــده اس ــھ ش ــللام آمیخت ــان ... از اس این
اند كـھ تشـیع پـیش از ورود فراموش كرده 

اسلام بھ ایران وجود داشتھ اسـت، آنگونـھ 
كھ قبلا بیان كردیم كھ تولد تشـیع ھمـراه 

بوده و از   با طلوع فجر رسالت محمدى 
دیگر مناطق كشورھاى عربى  وعراق و لبنان 

بھ ایران وارد گردید و در آنجـا افـرادى 
ر عھـده گرفتنـد را یافت كھ امانـت را بـ
 .بوده است آنگونھ كھ سلمان فارسى 

براى اینكھ فایده عمومیت یابد، براى  و
برادران سنى خود یادآور مى شویم كھ اغلب 
علماى آنـان از ایـران بـوده انـد از آن 
جملھ بخارى و ترمذى و نسائى و ابن ماجـھ 
و رازى و قاضى بیضاوى و دیگر بزرگان اھل 

اینك ھمھ مدعى تمسك بھ سنت . عتسنت و جما
مى باشند و حـد فاصـل آن  حضرت پیامبر 

است كھ ھـر دو گـروه را در میـزان قـرار 
 .دھیم و ببینیم

تشـیع در سـودان پـس از آنكـھ از  سایھ
غفلت بیدار شدم و نور حقیقت، كشف واقعیت 
را آغاز نمود، بھ اجتماع خـود در سـودان 

كھ سادگى و فطرت و اخلاق دینـى  توجھ كردم
دیــدم كــھ پــس از . وجــھ تمــایز آن اســت

استبصار چیزھاى دیگرى براى من شـروع بـھ 
آشــكار شــدن نمودنــد و آن اینكــھ ســابقھ 

كھ ملت سودان شـیوه رفتـار و روش  ىفرھنگ
تفكرش را بر آن بنـا نھـاده، بـدون ھـیچ 

ایـن امـر . شكى، سابقھ اى شیعى بوده است
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اى از مسائل زندگى عمومى  را در ھر مسألھ
در سطح جامعھ سودانى ملاحظھ كردم و بیشتر 
عقاید آنان نیز فریاد مى كشـد كـھ تشـیع 
 دریشھ ھایى عمیق در سودان دارد و من بیا

دارم كھ یكى از برادران بھ من گفتھ بـود 
كھ تصوف ثمره ى تشیع است یا اینكھ آنھـا 
دو فرع از یك اصل مى باشند بلكھ صـوفیھا 

بـھ . ان شیعیان ھستند در جامھ اى سـنىھم
در آن صـورت، سـودان یـك كشـور : او گفتم

را بھ انحراف كشانده  آن شیعى است كھ موج
با آگاھى من بر تاریخ، اشاره ھایى  و.است

را یافتم كھ این حقیقت را بیان مى كند و 
عقیده دارم كھ دولـت فـاطمى كـھ در مصـر 

سـت برپا شد، در این خصوص تأثیر داشـتھ ا
زیرا كھ حوضھ نیل كھ مصـر را بـا سـودان 
مرتبط مى سازد، یكى از عوامل مساعد براى 

 طمىانتقال تشیع بھ سودان در عھد دولت فا
و دوسـتى . بوده كھ دولتى شیعى بوده اسـت

و آنچـھ از معتقـدان بـھ آن  اھل بیـت 
مربوط مى شود بھ صورتى مجمل از پایھ ھاى 

ان مصر و سودان است و ثابت فكرى مشترك می
در مصر و بـراه  زیارتگاه ھاى اھل بیت 

افتادن كاروان ھا از سودان بـراى زیـارت 
بر این امر مى باشد تا آنجا  اھدىآنھا، ش

كھ یكى از مشایخ سودان كھ محمود البرعـى 
نامیده مى شود و قصاید فراوانـى در مـدح 

قصاید خـود،  دارد، در یكى از اھل بیت 
، ایمـان «: گفتھ اسـت مصـر، كـھ بـھ آل �َّ

و مقصود وى آن بوده است كـھ مصـر، » دارد
 .دارد یمانا بھ اھل بیت 

كس منكر عمق محبت بھ اھـل بیـت در  ھیچ
مصر و سودان نیست و من نمى توانم ھمھ آن 
مظاھر داراى ریشھ ھاى شیعى را بـھ شـمار 

ثار دیدیم دلالت بر آورم ولى آنچھ را از آ
این دارد كھ روزى شیعیان بھ سودان منتقل 

را در جان نسلھا  شدند و محبت اھل بیت 
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عمق عقیده خـود را  نكھجاى دادند بدون ای
آشكار سازند و شاید این بـھ علـت بـیم و 
ھراس بوده پـس از آنكـھ شـیعیان در طـول 
تاریخ تلخكامى ھاى فراوانى را متحمل شده 

 .ودندب
از كتب تاریخى بدست مى آوریـم آن  آنچھ

ــا در  ــاطمى ھ ــت ف ــاد دول ــھ اعتم ــت ك اس
سپاھیانش بھ سودانى ھا بـوده و محافظـان 

ابـن كثیـر . خاص خلفا، از آنان بوده اند
در تاریخ خود در شـرح آنچـھ صـلاح الـدین 
ایوبى با یاران فاطمى ھا انجـام داد مـى 

د و گوید كھ مؤتمن الخلافھ از سودانیھا بو
 كرد كھ صلاح الدین ایوبى را شتلا

از مسلط شدنش بر ھمھ سرزمین ھـا و  پیش
نابود ساختن امـوال و نسـل ھـا، از بـین 
ببرد ولى صلاح الدین از نقشھ وى آگاه شـد 
و منتظر فرصتى براى دست یابى بـھ مـؤتمن 
الخلافھ كھ جوھر نام داشت، بوده تا اینكھ 

مـى ابن اثیـر سـپس . او را بھ قتل رساند
سودانى ھـاى مقـیم بـھ خـاطر قتـل : گوید

موتمن الخلافھ بھ خشم آمدند و بھ تجمـع و 
فراھم ساختن نیرو پرداختند و تعداد آنان 
بھ بیش از پنجاه ھزار نفر رسید كھ تصمیم 

 .گرفتند) صلاح الدین(بھ جنگ با لشكریان 
و از دو طرف عـده زیـادى «شروع شد  جنگ

اى را بـھ كشتھ شدند پس صلاح الـدین عـده 
محلھ آنان كھ المنصوره نام داشت فرسـتاد 
و آنجا را با اموال و فرزندان و خانواده 
ھایشان بھ آتش كشید و ھنگامى كھ این خبر 
بھ آنان رسید، پاى بھ فـرار نھادنـد كـھ 

 اھھـاشمشیرھا بھ تعقیب آنان پرداختـھ، ر
تـا آنجـا كـھ مـى ... (را بر آنھا بستند

ــد ــان را از) گوی ــھ آن ــس ھم ــیر  پ دم شمش
گذراند و فقط عده اندكى باقى مانـده كـھ 

بدین ترتیب، سـودانى ھـا . ٥٣» آواره شدند
جایگاھى در زمان فاطمیون داشتند و آنچـھ 
برایشان اتفاق افتاد تنھا بھ خـاطر ایـن 
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فـاطمى را  تبوده است كھ آنـان ھـدف دولـ
دنبال مى كردند كھ فراخوانى بھ سوى اھـل 

ست و مقاومت در برابر صـلاح بوده ا بیت 
الدین ایـوبى مخـالف شـیعیان، بزرگتـرین 

و قیام بر ضد صـلاح «دلیل بر این امر است 
الدین ایوبى از سوى سپاه فاطمى بوده كـھ 

. »بیشتر افراد آن از سودانیان بوده انـد
بھ نظر مـن، شـدت عمـل صـلاح الـدین و . ٥٤

شـدن  پنھان نقشى در. ٥٥دشمنیش با شیعیان 
اعلام شده شیعى داشتھ و آنگونھ كـھ  مظاھر

گفتم، شكى نیست كھ جھت گیـرى در سـودان، 
شیعى بوده ولى بھ مرور زمان و آمد و رفت 
بازرگانان عرب با گرایش ھاى مختلفشان، و 
ترس از انتقام ایوبى، ھمھ آنھـا تـأثیرى 

 .در تغییر نسل ھاى بعدى داشتھ اند
ارتباط سودانى ھا بـا اھـل بیـت  شناخت
در مظاھر بسیارى متجلى است، از جملـھ  

.  ٥٦. كــھ تعــدادى از آنھــا را مــى شــمریم
بخش عظیمى از ملت : وفادارى دینى و سیاسى

سودان بھ طوایف صوفیھ مرتبط مى شوند كـھ 
كارھاى سیاسى و دینى را رھبرى مى كنند و 

منتسب بـھ حضـرت رسـول  بازعماى آنھا غال
ــش    ــن بخ ــاطفى ای ــھ ع ــتند و رابط ھس

گسترده با این طریقت ھا، بر اساس انتساب 
مـى باشـد، و  آنان بھ اھل بیت پیامبر 

ھیچ فرقھ صوفى در سودان یافت نمى شود كھ 
 ند،را نشناسـ منتسبین بھ آن، اھل بیت 

نسـبت بـھ  فراوانـى بلكھ دوستى و احترام
ر دل خود دارند و بھ عنـوان دلیـل آنان د

بر آن، بھ بخشـى از آنچـھ در كتـاب ھـاى 
الشریف یوسف الھندى مؤسس طریق ھندیھ بـھ 
عنــوان نمونــھ زنــده اى بــر آنچــھ بیــان 

پروردگـارا، «: داشتیم، اشاره مى نمـاییم
تو را سپاس مى گوییم با ھمـھ سـپاس ھـاى 

بھ ذات و  نماییموالایت و از تو مسئلت مى 
 دو كتابھاى قدیمى وادیان، كـھ دروصفاتت 
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و سلام فرستى بر محمد و آلش و یـارانش در 
ھر چشم بھمزدنى و بر پـدران و ھمسـران و 
فرزنــدان و بــرادران درستكارشــان، و بــر 
پیشواى امامان على و سیده ى ما فاطمھ كھ 
ــر دو  ــدى، و ب ــھ را برگزی از آن دو ذری

اھل بھشـت و دو  وانانفرزندشان، سروران ج
خوشبوى پیامبر این امت، حسنین، و بـر  گل

ائمھ ما على زین العابدین و محمـد بـاقر 
علوم دینـى و جعفـر صـادق و موسـى كـاظم 
رھبران انس و جان و على رضا و محمدجواد، 
راھنمایان ھدایت كننده ھدایت شده و علـى 
ھادى و حسن عسـكرى خـالص وارثـان اسـرار 

 ما مھدى صاحب بشـارت مامنبوت و قرآن و ا
فــاطمى كــھ پــس از او خیــرى در معیشــت و 

نقـل از (» زندگى براى اھل ایمـان نباشـد
، از الشـــریف یوســـف ٧٢مولـــد كبیـــر ص 

در  ، مولف بـھ ذكـر اھـل بیـت )الھندى
آثار منشور خود اكتفـا ننمـوده بلكـھ در 
مجموعھ اى از قصاید خود نیز آنان را یاد 

ا مى قصاید وى قصیده اى ر ازكرده است كھ 
 : آوریم كھ در آن آمده است

ــام و  ــنین و الام الحس
  الزھراء فـى القتـام

  
العابدین تمـام  زین 

  القـــادات الھمـــام

  
ـــنین ـــام و  حس و ام

ــنده در  ــراى درخش زھ
ــــــــــــــــت   ظلم

  

العابدین سرآمد  زین 
  فرمانـــدھان بـــزرگ

  
ـــاظم ـــلام و  الك للك

ـــام ـــى بالقس   الراض

  
للانـــام و  الھـــادى 

  البــــاقر للظــــلام

  
در سخن و راضـى  كاظم

ــــــھ قســــــمتھا   ب

  
ــــادى  ــــردم و  ھ م

  شــكافنده تاریكیھــا

  
البیت یا غلام اصل  آل

ـــام ـــدین و النظ   ال

  
المبدأ والحتـام  فى 

ــرام ــل الم ــم نی   بھ

  
جــوان، اھــل بیــت  اى

ــن و نظــام  ــل دی اص
ـــــــــــــــتند   ھس

  

آغــاز و پایــان،  در 
آرزوھــا بــھ ایشــان 
ـــود ـــى ش ـــل م   حاص

  
 :در قصیده ى دیگرى مى گوید و
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ــفن ــلأ ا س ــاه للم لنج
  بشــھاده الــنص الاتــم

  
النھى ھم البھـى  ھم 

  ھم التقى اھل الشیم

  
ھاى نجـات امـت  كشتى

  بھ شـھادت نـص كامـل

  
دانایـــان و  آنـــان 

ـــــــــــان و  بزرگ
پرھیزگاران و نیكـو 
ـــــــــــیرتانند   س

  
الشفاعھ فى غد ھم  ھم

  الســقایھ فــى الملــم

  
الھدایھ حاضره و  ھم 

  النور و القصد الاعم

  
اینـــد و فرد شـــفاعت

  ساقیان ھنگـام سـختى

  
حال و نـور و  ھدایت 

  ھــــــدف كامــــــل

  
ــاھرون ــوء  الط ــن س م

  ارجـــــاس اللمـــــم

  
ـــان  ـــتى  پاك از زش

پلیدیھاى نزدیك شدن 
ــــــاه ــــــھ گن   ب

  
بیت اخیر دلیل بر اعتقـاد شـاعر بـھ  و

از گناھـان كوچـك اسـت  عصمت اھل بیـت 
 .علاوه بر گناھان و كبائر

فى دیگر نیز وجـود از شاعران صو بسیارى
تخصص یافتـھ  دارند كھ در مدح اھل بیت 

اند و این یكى از آنھاست كھ البرعى نـام 
 :دارد و در سودان معروف است كھ مى گوید

اھل البیت الواضح  ھم
  ســــــــــــــــرھم

  
بمحبھ لتنـال  زرھم 

ــــــرھم ــــــن ب   م

  
اھـل بیـت كـھ  ھمراه

ــت ــكار اس ــان آش   رازش

  
را زیارت كـن  آنان 

عطـاى آنھـا  تا از
ـــــابى ـــــره ی   بھ

  
 
الحسین النـاثر  سیدى

  درھــــــــــــــــم

  
ـــــن  و  ـــــى زی عل

  العابــدین حبــرھم

  
مــن حســین كــھ  ســرور

جواھراتشان را تقسیم 
  مـــــــى كنـــــــد

  

ـــــن  و  ـــــى زی عل
ـــالم  ـــدین ع العاب
ــــــــــــــان   آن

  
ــا ــع  جعفرن ــادق م الص

  موســـــى صـــــدرھم

  
الباقر فى  استاذنا 

ــــرھم ــــم بح   العل

  
صادق ما ھمـراه  جعفر

ن موسـى كـھ صـدر آنـا
  اســـــــــــــــــت

  

ما باقر كـھ  استاد 
در علـــم دریـــاى 
  ایشــــان باشــــد
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البـر و بحـرھم اللهَّ  فـى
  درھــــــــــــــــم

  
ــا،  در  ــكى و دری خش

خداوند خیرشـان را 
ــــازد ــــراوان س   ف

  
اھل بیت : نام ھاى منتشر در سودان بعضى

را القــاب خاصــى اســت كــھ پــیش از آنــان 
شناختھ شده نبودند و ارتبـاط محكمـى بـھ 

ان و پیروانشان نسـل آنان دارد و دوستدار
در نسل آن نامھا را منتقـل سـاختھ، نـام 
: ھاى متداولى گردیدند و آنھا عبارتند از

حسـن، ) فاطمھ(، زھرا و بتول )على(مرتضى 
، باقر، صادق، )سجاد(حسین، زین العابدین 

این نام ھـا را . كاظم، رضا، ھادى و مھدى
بطور گسترده قابـل تـوجھى در سـودان مـى 

انتشار نام مھدى، نسبتى با  بینیم و شاید
محمد احمد المھدى داشتھ باشد كھ بـر ضـد 
تركھا قیام كرد و آنان را از سودان راند 

 و حكومتى اسلامى تأسیس كرد
اینكھ وى مھدى منتظر باشـد، و  باعتبار

سبب انتشار این نام ھر چـھ باشـد، ریشـھ 
باقى مـى  آن، اعتقاد بھ ولایت اھل بیت 

ھمھ این نامھـاى یـاد شـده را در  ماند و
سودان بـیش از دیگـر كشـورھاى عربـى مـى 
بینیم كھ این، دلیل بر عمق محبت سـودانى 

 :مى باشد ھا بھ اھل بیت نبوت 
كھ خود را منتسب بھ اھل بیت مى  قبایلى

ھمچنانكھ قبایل بسیارى ھسـتند كـھ : كنند
باشـند و مـى  مدعى انتساب بھ اھل بیت 

ما كارى بھ صحت ادعایشـان نـداریم بلكـھ 
این مطلب را بھ عنوان دلیلـى بـر درسـتى 
گفتارمان درباره عمق شناخت و محبت مـردم 

آوریم و از جملـھ ایـن  ىم بھ اھل بیت 
قبیلــھ عبــدلاب كــھ نسبشــان را : قبایلنــد

منتھى بھ امام محمد تقى فرزند امام علـى 
بیلھ ركابیھ كھ نسـبش الرضا مى دانند و ق

آنگونھ كھ خود مى گویند، بھ امـام موسـى 
بن جعفر كاظم مى رسد و نیز قبیلھ جعافره 
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و ... است كھ منسوب بھ امام جعفر صادق 
 .قبایل دیگر
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 مردمى فرھنگ
ھر گـاه كسـى از سـودانى ھـا بخواھـد  

ــد و  ــان دھ ــود را نش ــت خ ــزان مظلومی می
وى رفتـھ اسـت فراوانى ستمى را كـھ بـر ر

انـا مظلـوم ظلـم «: بیان كند، مـى گویـد
بـھ مـن ھماننـد حسـن و » الحسن و الحسین

و شاید بعضى ھا بـا . حسین ستم رسیده است
وجود تكرار این گفتار، ندانند كھ چھ كسى 
بھ حضرت حسن ظلم نمود و چھ كسى بر حضـرت 
حسین، ستم راند؟ و چگونھ بـھ آنـان سـتم 

ئـى از میـراث روا داشتھ شد، بلكـھ وى جز
فرھنگى مردمى در سودان را تكرار مى كنـد 
و از جھتى دیگر تقریبا در میان مـا كسـى 
نیست كھ در خردسالى از والـدین یـا پـدر 
بزرگ و مـادر بـزرگ خـود چیـزى در مـورد 

علــى كــرار و شــجاعت حیــدر كــرار  شمشــیر
نشنیده باشد و شـعر مدیحـھ ھـاى سـودانى 

 .سرشار از این معانى مى باشد
 
 نور فاطمھ ھدایت یافتم با



76 
 

 در آغاز راه گفتگویى
بسیار پریشان بودم، در حـالى كـھ مـى  

ــوزاده ام  ــا عم ــو ب ــا از گفتگ ــیدم ت كوش
درباره ایـن مـذھب جدیـدى كـھ در رفتـار 
ادبى، اخلاقى و گفتارى وى متجلى شده بود، 

این امر مرا بر آن داشـت تـا . پرھیز كنم
صـل فكر كنم كھ بحث كردن با وى دربـاره ا

وجـود آنكـھ  بـااین فكر، اشكالى نـدارد 
عقیده داشتم كھ آنچھ بدان ایمان دارد از 
حدود خرافات فراتر نمـى رود و یـا شـاید 
گرایش زودگذر او را بر آن داشتھ است تـا 

 .این افكار عجیب را پیدا كند
من ناشى از این ھـراس بـود كـھ  نگرانى

مبادا از فكر وى اثر گیرم یا شـاید خـود 
ــ ــابم و را مجب ــھ آن ی ــراف ب ــھ اعت ور ب

سرانجام با آنچھ مـردم عقیـده دارنـد، و 
پدارنم را بر آن یافتھ ام مخالفت ورزم و 
در آن صورت جداى از اجتماع خواھم بـود و 
شاید متھم بھ این شوم كھ از دیـن منحـرف 

 .شده ام، آنگونھ كھ خود وى متھم شده بود
من از ھمھ اینھـا گذشـتم و تصـمیم  ولى

ھ با او بھ گفتگـو بنشـینم شـاید گرفتم ك
راھى بیابم كھ از طریق آن ایمان این مرد 
را بھ آنچھ معتقد شده بود متزلزل سـازم، 
خصوصا اینكھ من كتاب ھاى زیـادى بـر ضـد 
شیعھ و تشیع خوانده بودم و ذخیـره اى از 

با  ھآنھا داشتم كھ از خلال آن براى مجادل
وع وى اقدام كنم پس، گفتگویم را با وى شر

 .كردم
اینك تو، آنچھ را كھ مردم : او گفتم بھ

چـھ . برآنند، ترك نموده و شـیعھ شـده اى
ضمانت ھایى وجود دارد كـھ مـانع شـود از 

 اینكھ فردا مذھبت را تغییر
قـُلْ هَـاتوُا (: آیھ كریمھ مـى گویـد: گفت دھى؟

بگـو، دلیـل تـان را  .٥٧ )◌َ برُْهَانَُ�مْ إِن كُنـتُمْ صَـادِِ��
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ر راسـت مـى گوییـد، و مـن از بیاورید اگ
یاوران دلیل ھستم، بھ ھر طرف كھ برود من 
ھم مى روم و من بھ قدر طاقتم تـلاش كـرده 
بھ راه راستى رسیده ام كھ مذھب اھل بیـت 

است و دلیل بر درستى آن دلایلى است كھ  
صاحبان آن مى آورند و ھمھ مسلمین بـر آن 

 .اتفاق دارند
از تو كسى ایـن حقیقـت چرا، غیر : گفتم

 را كشف ننمود؟
اولا، چھ كسى بھ تو گفتھ اسـت كـھ : گفت

و ثانیـا، ! غیر از مـن كسـى یافـت نشـود
اینكھ غیر از تو كسى بھ حقیقت برسـد یـا 
نرسد دلیل بر درستى یا نادرستى آنچھ تـو 

مسألھ در نفس وجود . بدان رسیده اى، نیست
 حقیقت و حق مستتر است و پس از آن پیروان
 مآن، و من كارى بـھ غیـر از خـودم نـدار

يـنَ آمَنـُوا (: زیرا كھ خداوند مى فرمایـد ِ
هَـا ا�� ��

َ
يـَا �

يعًـا  ـهِ َ�ـرجِْعُُ�مْ َ�ِ َ� ا�ل�ـ  إِذَا اهْتـَدَْ�تُمْ إِ
ن ضَل� ُ�م م� نفُسَُ�مْ لاَ يَُ��

َ
عَليَُْ�مْ أ

ئُُ�م بمَِا كُنتُمْ َ�عْمَلـُونَ  �بَِّ كسـانى كـھ اى «: یعنى. ٥٨ )َ�يُ
ایمان آورده اید خودتان را داشتھ باشـید 
كھ بھ شما زیـان نمـى رسـاند آن كـس كـھ 
گمراه شده باشد ھر گاه شـما ھـدایت شـده 

مـذھب  سـتىاگـر در: بھ او گفـتم. »باشید
شیعھ را فرض كنیم، این بدان معنى است كھ 

ــھ % ٩٠ ــھ ھم ــرا ك ــد، زی ــلمین خطاكارن مس
یمـان مسلمین بھ مذھب اھل سنت و جماعـت ا

دارند، پس این تشیع چھ جایگاھى در میـان 
 عامھ مردم دارد؟

شیعیان بھ این كمى كھ تو فكر مـى : گفت
كنى نیستند، زیرا كھ آنان اكثریـت را در 
بسیارى از كشورھا دارند، از این گذشـتھ، 
زیادى و كمى ملاكى براى حـق نیسـت، بلكـھ 
قرآن كثـرت را در مـوارد بسـیارى نكـوھش 

 ى تعالىخدا. كرده است
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ولى بیشتر شما «: یعنى. ٥٩ )(: فرماید مى
ـدُ (: و مـى فرمایـد» حق را نمى پسندید وَلاَ َ�ِ

هُمْ شَـاكِرِ�نَ  ْ�ـَ�َ
َ
و بیشـتر آنــان را «: یعنـى. ٦٠ )أ

وَقلَِيـلٌ (: و مى فرمایـد» سپاس گزار نمى یابى
كُ  نْ عِبَادِيَ ا�ش� انـدكى از بنـدگان «: یعنى. ٦١ )ورُ مِّ

، و بـدین ترتیـب كثـرت »من سپاس گزارنـد
افراد دلیلى بر این نیست كھ آنان بر حـق 

 .ھستند
تشیع بعنوان مسلكى آسـمانى، وجـود  اما

دارد، بدلیل اینكھ من شیعھ ھسـتم و اگـر 
اشكالى متوجھ عدم گسترش تشیع باشد، ایـن 

در آغـاز   امر متوجھ حضرت رسول خـدا 
دعوت، و حتى تا ھنگام رحلت حضرتش نیز مى 
شود كھ اسلام گسترده نشده ولـى بـا وجـود 

شده ى از سـوى خـداى تعـالى  لآن، حق ناز
 .بود
آیـا از مـن مـى خـواھى : تعجب گفتم با

قبول كنم كھ پدران و اجداد ما كـھ آنھـا 
را افرادى متدین مى دانیم، راھشـان غیـر 

 .داوند فرمان داده بوده استاز آنچھ خ
من در مقـام بیـان و : زد و گفت لبخندى

ارزیابى حـال گذشـتگان نیسـتم زیـرا كـھ 
خداوند بھ آنان آگاھتر اسـت ولـى تـو را 
یادآور مى شوم كـھ قـرآن نپذیرفتـھ اسـت 
اینكھ اساس در اعتقاد، تقلید از پدران و 

وَ�ِذَا (: خداى تعالى مى فرمایـد. اجداد باشد
 َ وَ�ـَوْ َ�نَ آبـَاؤُهُمْ لاَ ِ�يلَ �

َ
لفَْينَْا عَليَهِْ آباَءَناَ أ

َ
هُ قَا�وُا بلَْ نَ��بِعُ مَا أ نزَلَ ا�ل�ـ

َ
هُمُ ات�بِعُوا مَا أ

و ھـر گـاه بـھ «: یعنى. ٦٢ )َ�عْقِلوُنَ شَ�ئًْا وَلاَ َ�هْتـَدُونَ 
آنھا گفتھ شود كھ آنچھ را خداونـد نـازل 

بلكھ از كرده است، پیروى كنید، مى گویند 
آنچھ پدرانمان را بر آن یافتیم پیروى مى 

 ستندكنیم حتى اگر پدرانشان چیزى نمى دان
 .»شدند نمى و ھدایت
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شدم كھ گفتگـو جھتـى عـام پیـدا  متوجھ
كرده و حجت وى در این زمینھ قوى بھ نظـر 
مى رسید و با آیاتى قرآنى تقویت مى شـد، 
پس تصمیم گرفتم جزئیات عقیـده اش را بـا 

ث كنم كـھ مـن انتقـاد آنھـا را در وى بح
كتابھا خوانده و آن را ھمچون آخرین بـرگ 
براى پایان كار نگھ داشـتھ بـودم، زیـرا 

بودم كھ وى قادر بھ پاسخ گویى بـر  طمئنم
آنھا نیست در حالى كھ من نظر خاص خود را 
بر آنھا افزوده بودم، لـذا بـراى اینكـھ 
جریان بحث را بھ سویى كھ مورد نظرم بود، 

خوب، شیعھ چھ مى : تغییر دھم، بھ او گفتم
گوید؟ در اینجا طرز نشستن خـود را مرتـب 

دیـن  یـنشیعھ مى گوید كـھ ا: نمود و گفت
خاتم را نمى توانیم جز از طریق ائمھ اھل 

بگیریم و این امـر را عـین تمسـك  بیت 
مـى داننـد كـھ  جستن بھ سـنت پیـامبر 

 .ب ھر انسان استمطلو
ھمھ مـا از رسـول خـدا : تمسخر گفتم با
پیروى مى كنیم و ھیچ كس معتقـد نیسـت  

كھ بر خلاف آنچھ آن حضرت، كھ برترین دورد 
: گفت. و سلام بر آن حضرت باد، عمل مى كند

مسئلھ تنھا یك ادعا نیست، باید آن را با 
شـیعھ، دلیل اثبات كرد و مـا بـھ عنـوان 

مسألھ اساسى كھ امـت بـھ  كھعقیده داریم 
آن مبتلا شد، ھمان مسألھ امامـت و رھبـرى 

است كـھ خـاص حضـرت  بعد از رسول خدا 
بھ عنوان وصى و جانشین است و پـس  على 

ھسـتند و یكـى از  از او ائمھ اھل بیت 
ت، خلافت سیاسى مستلزمات این وصایت و امام

و تنھا از اھل بیت است كھ گرفتن  شدمى با
دین صحیح مى باشد امـا آنچـھ از دیگـران 
گرفتھ شده است، نمى گوییم كھ مطلقا باطل 
است ولى حقى است كھ با باطل آمیختھ شـده 
و ما مأمور ھستیم كھ تنھا حق را دریافـت 

 .كنیم و نھ غیر از آن را
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ر مـورد چھ فایـده اى دارد كـھ د: گفتم
 قضیھ اى بحث كنیم كھ قرنھا بر آن

است و آیا براى ما سـودمند اسـت  گذشتھ
 !اگر على خلیفھ باشد یا ابوبكر؟

بـرادر، ھـر : ساكت شد و سپس گفت اندكى
وقت بھ مسألھ اى بنگریم لازم اسـت كـھ از 
ریشھ ھاى آن مشكل جویـا شـویم تـا آن را 
ــا  ــھ م ــاییم و آنچ ــل نم ــھ و تحلی تجزی

روزه گرفتــار آن ھســتیم از مســلمانان امــ
تفرقھ و اختلاف و تبـاھى، ھمـھ نتیجـھ آن 
روزى است كھ خلافت از على بـن ابـى طالـب 

ــت ــر از او  ھبازداش ــھ غی ــاحق ب ــد و بن ش
واگذار گردید و از آنجا، تفرقھ امت آغاز 
شد و اینك من در برابر تو ھستم و بھ تـو 
مى گویم كھ شیعھ بر حق است و تو خـلاف آن 

ھســتى و از اینجــا نتیجــھ مــى را معتقــد 
گیریم كھ باید در مورد گذشتھ بحـث كنـیم 
تا بدانیم كھ اصل كجاست و چھ كسى مخالفت 

 ...كرده است
اینجا من گرفتـار غـرور باطـل شـده  در

تصمیم گرفتم از ھر سوى بر او یورش برم و 
لذا پى در پـى پرسـش ھـایى بـر او مطـرح 

در ایـن : كرده، سخنش را قطع نموده گفـتم
 ؟!صورت شما در مورد صحابھ تشكیك مى كنید

ما در مقام تشـكیك : آرامى پاسخ داد بھ
آنچـھ مـا مـى . نسبت بھ ھیچ كـس نیسـتیم

گوییم این است كھ ھـر كـس از صـحابھ یـا 
دیگران از حق پیروى كند، بر سر مـا جـاى 
دارد، آنھا را تقدیس مى كنیم و محترم مى 
شماریم و ھر كس بـا شـیوه درسـت آسـمانى 

خالفت كند، بھ خودمان اجازه نمـى دھـیم م
 .دینمان را از او دریافت كنیم اموركھ 

نمى خواھم كھ در مورد مسائل عام : گفتم
غیر معقول اسـت كـھ ھمـھ ! با من بحث كنى

صحابھ اى كھ با ابوبكر بیعت كردنـد، بـا 
! مخالفت نموده انـد فرمان حضرت رسول 
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ى آن چیست؟ یعنـى اینكـھ آیا مى دانى معن
 .در ھمھ دینمان شك نماییم

بھ خودتان اجازه این كار را مـى  چگونھ
 امیدوارم كھ با من تقیھ را. دھید

 .نبرى، كھ نزد شما معروف است بكار
اولا تقیـھ در كتـاب و سـنت، : داد پاسخ

مشرع است و جـاى خـود را دارد و در ھمـھ 
 حال واجب نیست، بلكھ شرایط خاص خـودش را
. دارد، و من نماینده ھمھ شـیعیان نیسـتم

تو مى دانى كتابھاى شیعھ را مطالعھ كنـى 
كھ غیر از این سخن من نخواھى یافت و اما 

در  كدر مورد صحابھ، مسألھ بھ درجھ تشـكی
دین نمى رسد مگر اینكھ نزد تـو، دیـن در 

 .صحابھ خلاصھ شده باشد
آنان ھستند : او را قطع نموده گفتم سخن

 .را بھ ما انتقال دادندكھ دین 
بحث ما اینـك دربـاره شـیوه نقـل : گفت

آنان است و این آغاز كلام و بیـت القصـید 
شما در علم رجـال، اشـخاص را مـورد . است

جرح قرار مى دھید و كار این شناخت احوال 
اشخاص را از قرون بعـد از روزگـار حضـرت 

عیان از آغاز مى كنید و ما شی پیامبر 
بودنـد،  كسانى كھ در اطـراف پیـامبر 

 .آغاز مى نماییم
در میان آنان افرادى منافق و عده  زیرا

اى ناآگاه بودند و ھمچنین، بھ ایـن امـر 
اضافھ كن كھ چھ كسى گفتھ است كھ ھمھ بـا 

بھ كتاب ھـاى تـاریخ . ابوبكر بیعت كردند
اعتـراض  مراجعھ كن، خـواھى دیـد نخسـتین

بـوده كـھ جمعـى از  كنندگان حضرت على 
 .صحابھ نیز ھمراه وى بوده اند

اگر مسألھ چنـان باشـد كـھ شـما : گفتم
مدعى ھستید، خداوند على را یارى مـى داد 
و ابوبكر را فرومى گذاشت و این دلیل بـر 
آن است كھ خداوند، ابوبكر را بـراى امـت 

 .برگزیده است



82 
 

ھ، فلسفھ ابتلاء را كـھ با این گفت: گفت
خداوند بندگان را با آن مى آزماید، ملغى 

خداوند، تنھا راه را براى مـردم . مى كنى
بیان مى فرماید و سپس آنھا را مى گـذارد 
تا ھر كس بخواھد ایمان بیاورد و ھـر كـھ 
خواھد كافر شود و خداوند، مردم را مجبور 

بود كھ بھ  منمى كند و الا از كسانى خواھی
 ایمان دارد و ثواب جبر
عقاب را ساقط مى نماید و نتیجھ سـخن  و

آنكھ ھر شخصى كھ برگردن ما مسلط شود لازم 
است كھ براى او شعار دھیم و این امـر را 
تأییدى از جانب خدا بدانیم كھ ایـن امـر 

 .عاقلانھ نیست
: تیر تركشم را رھـا كـرده گفـتم آخرین

شما درباره اھل بیت غلو كرده مـى گوییـد 
نان معصوم ھستند، ھمچنان كھ شما ازدواج آ

متعھ را جایز مى دانید و نمازھـا را بـا 
ھم مى خوانید و براى سنگ نماز مى خوانید 
و این مورد آخر را من بھ چشم خـود دیـده 
. ام یعنى آن را فقط در كتاب نخوانـده ام

برادرم، اینھـا فـروع ھسـتند و مـى : گفت
ولـى  توانم پیرامون آنھا با تو بحث كـنم

راه علمى آن است كھ ابتدا پیرامون اصـلى 
كھ فرع خود بخود تابع آن است، بحث كنـى، 
زیرا تو ھر گاه بخواھى انسان غیر معتقـد 
بھ خدا را بھ اسلام دعـوت كنـى بـا او از 

بلكـھ  نـى،چگونگى وضو و نماز آغاز نمى ك
لازم است كھ او را بھ وجود خداى تعـالى و 

زى و پـس از آن سپس حضرت پیامبر معتقد سا
 .بھ فروع بپردازى

من از تو اى برادرم مـى خـواھم كـھ  پس
بیطرفانھ بحث كنى، آن گاه نور حقیقـت را 

 .خواھى دید
جلسھ گفتگو را بھ پایـان رسـاندیم  این

در حالى كھ من از این اعتماد بھ نفسى كھ 
دارا بود، در شگفت شده بـودم و بـھ بحـث 

نع فكر كردم ولى نھ بـھ خـاطر اینكـھ قـا



83 
 

شوم، بلكھ براى اینكھ دلایل قوى ترى بدست 
آورم تا دلایلش را بى اثر سازم اما پس از 

 بحـثمدتى تصمیم گـرفتم كـھ بـا وى وارد 
نشوم تا دور از مشكلات باقى بمانم و نیـز 
از این افكار غریبى كھ از نزدیك شخصى را 
مى دیدم كھ معتقـد بـھ آنھـا بـود، تحـت 

 .تأثیر واقع نشوم
سرآغازى بود كھ از آن جا بحث از آن  پس

 .را دنبال نمایم
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  سرآغاز
شبانھ آھستھ بالا مى رویـد و مخفیانـھ «

بھ سـوى خـانواده و فرزنـدانش حركـت مـى 
كنید، ما از شما صبر مى كنیم بـر بریـدن 
چاقوھا و ضربھ نیزه ھا بھ درون بـدنھا و 
شما اینك مدعى ھستید كھ بـراى مـا ارثـى 

را مى خواھید؟ در نباشد، آیا حكم جاھلیت 
دارد  داحالى كھ چھ كسى حكمى بھتـر از خـ

براى مردمى كھ ایمان داشتھ باشـند؟ آیـا 
نمى دانید؟ آرى، براى شما ھمچـون آفتـاب 
نمیروز آشكار شده اسـت كـھ مـن دختـر او 
ھســتم، اى مســلمانان، آیــا بــر ارث خــود 

 .مغلوب شدم
فرزند ابوقحافھ، آیا در كتاب خداست  اى

رت ارث ببـرى و مـن از پـدرم كھ تو از پد
ارث نبرم، چیزى عجیب آورده اى، آیا عمـلا 
كتاب خدا را ترك كـرده و آن را پشـت سـر 

وَوَرِثَ (: افكنده اید؟ آنجا كـھ مـى فرمایـد
ــليَمَْانُ دَاوُودَ  ــى. ٦٣ )سُ ــلیمان وارث داود «: یعن س

زكریا را بیان مى  ن، و آنجا كھ داستا»شد
ِ�ّ خِ (: كند مى فرماید ِ� َ�قـِرًا وَ�ِ

َ
فْتُ ا�مَْوَاِ�َ مِن وَرَاِ� وََ�نتَِ اْ�رَأ

ا نكَ وَِ�� ُ از نزد خود بـراى «: یعنى. ٦٤ )َ�هَبْ ِ� مِن ��
من فرزندى قرار ده كھ مـرا وارث باشـد و 

رحَْـامِ (: و فرمـود. »وارث آل یعقوب شود
َ
و�ـُو الأْ

ُ
وَأ

وَْ�ٰ ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ ا�ل� 
َ
ءٍ عَلِيمَ�عْضُهُمْ أ : یعنى. ٦٥ )ـهِ إِن� ا�ل�ـهَ بُِ�لِّ َ�ْ

در كتـاب خـدا، بعضـى بـھ  شاوندانو خوی«
كُتِـبَ : (، و فرمـود»بعضى دیگر شایستھ ترند

قـْرَ�َِ� 
َ
ينِْ وَالأْ حَـدَُ�مُ ا�مَْـوتُْ إِن تـَرَكَ خَـْ�ًا ا�وْصَِـي�ةُ �لِـْوَاِ�َ

َ
ـ أ عَليَُْ�مْ إِذَا حََ�َ

قِ�َ  باِ�مَْعْرُوفِ  ا َ�َ ا�مُْت� اگـر مـالى را « : یعنى. ٦٦ )حَق�
باقى گذاشـت وصـیت كنـد بـراى والـدین و 
 خویشاوندان بھ نیكى كھ این حقى اسـت بـر

و شما مدعى شده اید كھ مرا . »پرھیزگاران
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از پدر نھ بھره اى باشد و نھ ارثى، آیـا 
خداوند آیھ اى را مخصوص شـما قـرار داده 

ساختھ باشد؟ یا اینكھ كھ مرا از آن خارج 
مى گویید كھ ما اھل دو دیانت ھسـتیم كـھ 
از ھم ارث نمى برند؟ آیا من و پدرم اھـل 

در مـورد  ایك دیانت نیستیم؟ یا اینكھ شم
خصوص و عموم قرآن از پدرم و عمـوزاده اش 
آگاھترید؟ پس آن را افسار شـده و آمـاده 
دریافت كن كھ روز حشر بھ دیـدارت خواھـد 

رین داور خداوند اسـت و رھبـر آمد كھ بھت
و وعده ما بھ قیامت باشـد  حضرت محمد 

و در ساعت قیامـت تبـھ كـاران زیـان مـى 
بینند و شما را سودى نباشد اگـر پشـیمان 

نور فاطمھ ھـدایت یـافتم كلمـات  با.شوید
. ھمچون تیرى بھ اعمـاق وجـودم راه یافـت

ى كـنم بـھ زخمى را باز كردند كھ گمان نم
آسانى التیام یابد، با اشك ھایم در جدال 
بودم و سعى كردم مانع از سرازیر شدنشـان 

اشك ھایم فرو ریختنـد . شوم ولى نتوانستم
 مو گویى مى خواستند ننگ تاریخ را در قلب

پس از آن تصـمیم گـرفتم كـھ بـا . بشویند
گذشتن از ایستگاه ھاى تاریخ، حركـت كـنم 

یابم و این آغازى  تا بر فاجعھ امت آگاھى
بود براى مشخص نمودن ھویت حركت و انتقال 
با عبور از فضاى معتقدات و تاریخ و ھمسو 

 .شدن با دلیل
امر در خانھ اى اتفـاق افتـاد كـھ  این

مـن آمـده . عموزاده شیعى من اقامت داشـت
بودم تـا بـا او دیـدارى داشـتھ باشـم و 

در یـك ... درباره امورى عام گفتگـو كـنم
اى خطیبى كھ از یـك دسـتگاه ضـبط لحظھ صد

صوت، پخش مى شد، توجھم را جلب كرد كھ مى 
این خطبھ اى است كھ در منابع اھـل «: گفت

 سنت و شیعھ وارد
_________________________ 

 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١
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گمان مى كنم كھ منظـور نویسـنده ھمانـا :پاورقي  ٢
 .مترجم. استقرآن و احادیث معتبر 

 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٤
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٥
 .٣٢سوره ى یونس، آیھ ى :پاورقي  ٦
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٧
 .٢٥٣سوره ى بقره، آیھ ى :پاورقي  ٨
 .١٤٤سوره ى آل عمران، آیھ ى :رقي پاو ٩

 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٠
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١١
 .٢٥٢سوره ى بقره، آیھ ى :پاورقي  ١٢
 .٩سوره ى احقاف، آیھ ى :پاورقي  ١٣
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ١٤
 .پرانتز از مترجم است جملھ ى داخل:پاورقي  ١٥
 .٧٧سوره ى اسراء، آیھ ى :پاورقي  ١٦
 .٢٦٣ص  ١تفسیر ابن كثیر، ج :پاورقي  ١٧
 .٢٨٤، ص ١فى ظلال القرآن، ج :پاورقي  ١٨
 .٢١٣سوره ى بقره، آیھ ى :پاورقي  ١٩
 .١٩سوره ى آل عمران، آیھ ى :پاورقي  ٢٠
 .١٤شورى، آیھ ى :پاورقي  ٢١
 .١٧ھ، آیھ ى سوره ى جاثی:پاورقي  ٢٢
 .١٩سوره ى آل عمران، آیھ ى :پاورقي  ٢٣
 .١٧٦، ١٧٥سوره ى اعراف، آیات :پاورقي  ٢٤
 .این واژه از مترجم است:پاورقي  ٢٥
، ٢تفسیر قرآن العظیم از ابن كثیـر، ج :پاورقي  ٢٦
 .٢٧٦ -٢٧٥ص 
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٧
 .ز از مترجم استجملھ ى داخل پرانت:پاورقي  ٢٨
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٢٩
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٠
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣١
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٢
 .٤٨٢ص  ١صفوة التفاسیر، ج :پاورقي  ٣٣
 .٩٦تا  ٩١سوره ى طھ، آیات :پاورقي  ٣٤
 .٢، ص ١الامامھ و السیاسھ ج :پاورقي  ٣٥
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٦
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٧
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٣٨
 .١٧٠سوره ى بقره، آیھ ى :پاورقي  ٣٩
 .٢٥تا  ٢٣سوره ى زخرف، آیات :پاورقي  ٤٠
 .٢١سوره ى لقمان، آیھ ى :پاورقي  ٤١
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است:پاورقي  ٤٢
 .٨و  ٧سوره ى جاثیھ، آیات :پاورقي  ٤٣
 .٨٧سوره ى بقره، آیھ ى :پاورقي  ٤٤
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 .٣٦سوره ى اعراف، آیھ ى :پاورقي  ٤٥
 .٤٠سوره ى اعراف، آیھ ى :پاورقي  ٤٦
 .ده شیعتاج العروس و لسان العرب ما:پاورقي  ٤٧
 .٨٣سوره ى صافات، آیھ ى :پاورقي  ٤٨
 .٨٣سوره ى صافات، آیھ ى :پاورقي  ٤٩
 .٣٦٤، ص ٣مأخذ پیشین، ج :پاورقي  ٥٠
 .١٢٤، ص ٢تاریخ یعقوبى، ج :پاورقي  ٥١
 .جملھ ى داخل پرانتز از مترجم است: پاورقي  ٥٢
 .٣٤٧ -٣٤٦، ص ١١كامل ابن اثیر، ج :پاورقي  ٥٣
الفاطمیھ فى مصـر، دكتـر جمـال  الدولھ:پاورقي  ٥٤

 .١٣٢الدین، ص 
دكتر محمد جمال الـدین سـرور در كتـاب :پاورقي  ٥٥

: مـى گویـد ١٣٥خود الدولـھ الفاطمیـھ فـى مصـر ص 
ھنگامى كھ صلاح الدین یقـین حاصـل كـرد كـھ دولـتش 
مستقر شده است، توجھ خود را معطوف بھ نابودى مذھب 

رسھ اى بـراى مد ٥٦٦سپس در سال . شیعھ در مصر نمود
تدریس مذھب شافعى و مدرسھ دیگرى براى تدریس مـذھب 

..." مالكى تأسیس نمود و قضات شیعھ را معزول سـاخت
 ٣٦٦ص  ١١ھمین سخن را ابن اثیـر در تـاریخ خـود ج 

صلاح الدین ایوبى سفاكى ھـا و خـونریزى . آورده است
ھا و ھتك حرمت ھاى فراوان نسبت بھ شیعیان اھل بیت 

 تـابشیخ محمد جواد مغنیھ در ك. روا داشتھ است 
: خود الشیعھ و الحاكمون درباره صلاح الدین مى گوید

سیاست سركوب " فاطمیون"اما سیاستش با خاندان حاكم 
و پستى و دون ھمتى در بـدترین صـورت ھـاى آن بـود 
زیرا كھ ھمھ بازمانـدگان امـراى دولـت را دسـتگیر 

ب در خانھ ھایشـان جـاى نموده یارانش را در ھمان ش
در مصر را بھ زندان افكند  ىداد و باقیماندگان علو

و میان مردان و زنان جدائى انداخت تـا زاد و ولـد 
) عاشورا(ننمایند و بار دیگر روز شھادت حضرت حسین 

را بھ عنوان روز عید قرار داد بھ روش بنى امیـھ و 
 .١٩٢ص . حجاج

بخشـھایى از  علاقمنـدان مـى تواننـد از:پاورقي  ٥٦
تحقیقات نویسنده سودانى الطیب احمد حسـن، و مجلـھ 
اھل البیت علیھم السلام، شماره نخست، بیـروت، تحـت 
عنوان اھل بیـت، میـراث مسـلمین در سـودان آگـاھى 

 .بیشترى برگیرند
، سـوره نمـل، ١١١: سوره ى بقـره، آیـھ:پاورقي  ٥٧

 .٦٤: آیھ
 .١٠٥: سوره ى مائده، آیھ:پاورقي  ٥٨
 .٧٨/ سوره زخرف، آیھ:اورقي پ ٥٩
 .١٧: سوره ى اعراف، آیھ:پاورقي  ٦٠
 .١٣: سبا، آیھ:پاورقي  ٦١
 .١٧٠: سوره بقره، آیھ ى:پاورقي  ٦٢
 .١٦: سوره نمل، آیھ:پاورقي  ٦٣
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 .٦ -٥: آیھ: سوره مریم:پاورقي  ٦٤
 .٧٥: سوره انفال، آیھ:پاورقي  ٦٥
 .١٨٠: سوره بقره، آیھ:پاورقي  ٦٦
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رت فاطمـھ زھـرا آن را ایـراد و حض شده
 .نمود تا حق خود را در فدك ثابت نماید

 .خطیب بھ ایراد خطبھ پرداخت سپس
از شنیدن این نوار آماده نبودم تا  پیش

در مسائل مـورد اخـتلاف مـذھبى وارد بحـث 
ما دانسـتھ بـودیم كـھ عمـوزاده ام . شوم

شیعھ مى باشد و از خداونـد مسـئلت كـرده 
یت كند و مـا تـا مـى بودیم تا او را ھدا

توانســتیم از وارد شــدن بــھ بحــث بــا او 
پرھیز مى كردیم و آن پس از گفتگویى بـود 

 .آغاز این فصل بیان شد ركھ د
خداوند سبحانھ و تعالى مـى خواسـت  ولى

 .كھ حجت را بر ما تمام كند
صدایى آرام و زیبا، خطیب، آن خطبـھ  با

را آغاز نمود و شعاع كلمـاتش تـا اعمـاق 
براى من آشـكار شـد كـھ . نفوذ كرد وجودم

چنین سـخنانى از شخصـى عـادى صـادر نمـى 
شوند، حتى اگر دانشمندى سخنور باشـد كـھ 
ھزاران سال درس خوانده باشد، بلكھ آنھـا 

سـخنانى . در حد ذات خود یك معجزه بودنـد
عبارت ھایى محكم، حجت ھایى كوبنده  وا،شی

مـن خـود را بـھ آنھـا ... و تعبیرى قـوى
و با ھمھ وجودم بھ آنھـا گـوش مـى سپردم 

ــھ  ــرت ب ــھ آن حض ــھ خطب ــامى ك دادم و ھنگ
كلماتى رسید كھ این فصل را با آنھا شروع 
كردم، نتوانستم خود را نگـھ دارم و اشـك 

من از این سـخنان محكـم . ھایم سرازیر شد
ایراد مى  بھ خلیفھ رسول خدا  خطابكھ 

سبب شد تا حیرت من شد، تعجب كردم و آنچھ 
بیشتر شود این بود كھ وى دخت رسـول خـدا 
بود، پس چھ اتفـاقى پـیش آمـده اسـت؟ در 
واقع درستى این خطبھ را نمى دانستم ولـى 
شعورم در آن لحظھ تكان خورد و با نخستین 

اعمـاق درونـم سـرازیر  زقطره اشكى كـھ ا
گشت، تصمیم گرفتم كھ بھ صورتى جدى با وى 

شوم و در این خصـوص نمـى وارد بحثى عمیق 
خواستم كھ از كسى بشـنوم، بلكـھ ریسـمان 
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شروع یا آغاز ریسمان را مـى خواسـتم تـا 
 .حركت آغاز كنم

تنھا بھ این عبارتھا كھ مـن نقـل  خطبھ
كردم، منحصر نبود، بلكھ بسیار طولانى بود 
و مسائل فراوانى را در برداشت كـھ باعـث 

یط مى شود، انسان بھ شناخت جزئیات و شـرا
موضوعى پیرامون اتفاقى كھ رخ داده بـود، 

 .ھمت گمارد
بھ آخر رسید، اشـك ھـایم را پـاك  نوار

كردم و كوشیدم تا آنھا را پنھان كنم تـا 
عموزاده ام متوجھ آنھا نشود، نمى دانستم 
براى چھ؟ شاید بھ خود مغـرور بـودم ولـى 
عظمت فاجعھ مرا بر آن داشت تا مجموعھ اى 

او سازم ولى خواسـتار  از سؤالات را متوجھ
جوابى نبودم بلكھ این تلاشى براى كم كردن 
فشار روحیم بوم و آخرین سؤال من این بود 
كھ اگر ھمھ آنچھ در بخش ھاى مختلف خطبـھ 
وجود دارد، صحیح باشد، آیا ھمھ ى آن بـھ 

بـھ ! خاطر فدك، یعنى یك قطعھ زمین بـود؟
لازم است كھ ابتدا بدانى كھ : من پاسخ داد

مھ كیست و سپس خـود، جسـتجو را آغـاز فاط
كنى تا من عقایدم را بر تو تحمیل نكنم و 
نخستین منبعى كھ آغـاز ریسـمان را در آن 

آنگاه كتاب . خواھى یافت، صحیح بخارى است
را بھ دست من داد و این بـراى مـن كـاملا 

ابوبكر و فاطمھ چـھ  میان.غیر منتظره بود
ص ( گذشت؟ بخارى در صحیح خود، جـزء پـنجم

در كتاب مغازى، باب غزوه خیبر گفتھ ) ١٧٧
از عروه از عایشـھ روایـت شـده كـھ : است

ــامبر  ــت پی ــھ دخ ــزد  فاطم ــى را ن شخص
ابوبكر فرستاد و میراث خـود از پـدرش را 
كھ در مدینھ و فدك بھ او داده بود و نیز 

پس ابوبكر گفـت . از خمس خیبر مطالبھ كرد
آنچـھ را بـھ «گفتھ است   كھ رسول خدا

ارث مى گذاریم صـدقھ اسـت و آل محمـد از 
تا آنجا كـھ بخـارى ... این مال مى خورند
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مى گوید ابوبكر از اینكھ چیزى بھ فاطمـھ 
پـس فاطمـھ از . تحویل دھد، خوددارى كـرد

مورد ناراحت شد و تا وقتى  ینابوبكر در ا
نگفت و پـس از  كھ وفات یافت، با او سخنى

شش ماه زندگى كـرد و ھنگـامى  پیامبر 
كھ وفات یافت، ھمسرش علـى، وى را شـبانھ 
بھ خاك سپرد و خود بر او نمـاز گـذارد و 

 .»در مورد وى ابوبكر را مطلع نساخت
نیز در صحیح خود، عـین واقعـھ را  مسلم

با تغییر اندكى در الفاظ نقل كـرده، مـى 
، بجـاى ناراحـت »فاطمھ خشمگین شد« :گوید
از ایـــن دو روایـــت و دیگـــر .  ١. شـــد

 :روایتھا، مطالب زیر را نتیجھ مى گیریم
این حادثھ كھ میـان حضـرت فاطمـھ : اولا

ــامبر  ــت پی ــاق  دخ ــھ اول اتف و خلیف
افتاد، حقیقى است كھ نھ تكـذیب آن ممكـن 

یـرا كـھ است و نھ بى توجھى نسبت بھ آن ز
در متن صـحیح تـرین و مـورد اعتمـادترین 
كتاب ھا نزد اھل سنت و جماعـت، بلكـھ در 
كلیھ منابع تاریخ و حدیث، بنحوى كھ بعدا 

 بیان خواھد شد،
 .گردیده است ثابت
حادثھ اختلافى گذرا یا یـك سـوء : ثانیا

تفاھم ساده نبوده بلكھ مشكلى بزرگ است و 
پـس « این ھمان چیزى است كھ مـا از كلمـھ

یا بھ تعبیر » فاطمھ از ابوبكر ناراحت شد
لمس مى كنـیم » پس فاطمھ خشمگین شد«مسلم 

و خشم و ناراخت شدن، معنیشان یكى اسـت و 
 ابـوبكرحاصل آن اینكھ فاطمھ بھ شدت بـر 

علیـرغم گفتـھ خلیفـھ كـھ ... خشمگین شـد
» ما بھ ارث نمى گـذاریم«گفت  پیامبر 
 .مھ خشمگین شدولى فاط
خشم حضرت زھـرا ھمچنـان كـھ در : ثالثا

شدت آن اندك نبوده، در مدتش نیـز كوتـاه 
نبوده است بلكھ تا وفات آن حضـرت ادامـھ 
داشتھ، و چنانچھ بخارى بھ نقل عایشھ مـى 
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پس، از او دورى گزید و تا ھنگامى «: گوید
و آن معنـى » كھ درگذشت، با وى سخن نگفـت

شم و اختلاف تا وفات آشكارى است كھ حالت خ
آن حضرت، و بلكھ تا پس از آن نیز ادامـھ 
یافت تا آنجـا كـھ ابـوبكر بـر او نمـاز 
نگذارد و بنا بھ وصیت آن حضـرت شـبانھ و 
مخفیانھ بھ خاك سپرده شد، بشرحى كھ بیان 

 .خواھیم كرد
خشـم حضـرت زھـرا تنھـا متوجـھ : رابعا

ابوبكر نبوده بلكھ شامل خلیفـھ دوم نیـز 
دلیل آنكھ از وى بھ عنوان یكى از گردید ب

نمازگزاران سخنى بھ میان نیامـده و ضـمن 
بحث آشكار خواھد شد كھ موضع گیرى ابوبكر 
و عمر یكى بوده یعنـى موضـع گیـرى حضـرت 

 ناب. زھرا نسبت بھ آن دو و موضع گیریشان
ابـوبكر و «: قتیبھ در تاریخ خود مى گوید

 عمر بر حضرت فاطمھ وارد شـدند و ھنگـامى
كھ نزد وى نشستند، آن حضـرت روى خـود را 

تـا ... از آنان بھ سوى دیوار، برگردانـد
آیا اگر با شما حـدیثى : آنجا كھ مى گوید
بیــان كــنم آن را مــى  از رســول خــدا 
: مـى كنیـد؟ گفتنـد عمـلشناسید و بھ آن 

شما را بھ خدا سوگند مـى دھـم : گفت. آرى
 آیا از رسول

خرسـندى : نشنیده اید كھ فرمـود  خدا
فاطمھ از خرسندى من و خشم فاطمھ از خشـم 
من است، پس ھر كس فاطمھ دختـرم را دوسـت 
بدارد، مرا دوست داشـتھ و ھـر كـس او را 
خشنود سازد مرا خشنود ساختھ و ھر كـس او 

 .را بھ خشم آورد، مرا بھ خشم آورده باشد
 از رســول خــدا  آرى، آن را: گفتنــد

ــت ــم، گف ــنیده ای ــد و : ش ــن خداون ــس م پ
فرشتگانش را گواه مى گیرم كھ شما مرا بھ 
خشم آوردید و مرا خشنود نسـاختید و اگـر 

روبرو شدم، از شما نزد وى  با پیامبر 
بھ خدا كـھ : سپس فرمود. شكایت خواھم برد
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بخـوانم، شـما را نفـرین در ھر نمازى كھ 
ھمھ این حقایق، دنیـا را . ٢. »خواھم كرد

و بـھ محـض ... بر من تیـره و تـار سـاخت
رسیدن بھ آنھا، ھزار و یك سوال بر ذھـنم 

نمـى دانسـتم چـھ كـنم و چگونـھ ... گذشت
بیندیشم و بھ چھ كسى پناه ببرم؟ وى پاره 

ناگھان  نتن مصطفى، فاطمھ صدیقھ است، و م
ى پس از پدرش در حالت خشـم مى خوانم كھ و

چگونھ ... بسر مى برد تا اینكھ وفات یافت
و براى چھ؟ طرف دیگرى كھ حضرت زھـرا بـر 

... او خشم گرفتھ بـود، خلیفـھ اول بـوده
را بـیش از  صدیق، خلیل كھ رسول خـدا 

خودش، دوست مى داشت، آنگونھ كـھ بـھ مـا 
حضـرت زھـرا  چگونھ با... بودند دهیاد دا

 رفتارى دارد كھ او را بھ خشم مى آورد؟
ھر چھ باشد و ھرگونھ كھ توجیـھ  سوالھا

است آنگونھ كھ لابـھ   شوند، این فاطمھ 
لاى كتاب ھا، بـر دو خلیفـھ خشـم گرفتـھ، 

و آنگونھ كھ براى تو اى ... یافت شده است
خواننده عزیر در فصول آینده بیان خـواھم 

غم ھمھ موانع، تصیم گرفتم كـھ كرد و علیر
تا میان خـود  دھمجستجو و كاوش را ادامھ 

و حقایق، حجاب ترس یا ھراس یا توجیـھ را 
قرار ندھیم و بـھ راھـى ادامـھ دادم كـھ 

 شاید در آغاز پر از
بوده ولى من بھ لطـف بركـات حضـرت  خار

صدیقھ طاھره، بـھ سـاحل یقـین رسـیدم، و 
بـاد، ھمراه آن حضـرت، كـھ جـانم فـدایش 

آغازى فاجعھ آمیز و پایـانى آمیختـھ بـا 
 .شیرینى ایمان و اوج معرفت داشت

با تو اى خواننده عزیز، قدم بھ قـدم  و
آغاز خواھم كـرد و آغـاز كنـیم از بیـان 

، از خلال فضیلت ھاى  شخصیت حضرت فاطمھ 
آن حضرت كھ وحى، آنھـا را بـا حروفـى از 

با سخن راسـتینش  نور نوشتھ و پیامبر 
بر آن تاجى نھـاده و آن حضـرت، راسـتگوى 
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تصدیق شده است و كلمات آن حضـرت دربـاره 
فاطمــھ معــانى و دلالتھــائى دارد كــھ مــى 
كوشیم تا در این صـفحات آنھـا را بررسـى 
نماییم و بدون شـك ھمـھ مناقـب و فضـایل 
وارده درباره حضرت زھرا را، نمى تـوانیم 

ل بیان كنیم ولى تلاش خواھم كـرد بطور شام
تا آنچھ را كھ در این بحث بھ كار ما مـى 

دھیم و سپس بر حقـایق پیرامـون  حآید، شر
آگاه مى شویم كھ با نـور   حضرت فاطمھ 

و بركتش ھدایت یـافتم و از تـاریكى ھـاى 
خـارج  جھل بھ سوى صحنھ نور اھـل بیـت 

 .شدم
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 در قرآن   فاطمھ حضرت
آیاتى كـھ دربـاره قدسـیت حضـرت زھـرا 

ــد،    ــھ ان ــخن گفت ــش س ــاه والای و جایگ
بســیارند و در اینجــا بعضــى از آنھــا را 

 :انتخاب خواھیم كرد
 :اول آیھ

وَقـَرْنَ ِ� ُ�يـُوتُِ�ن� وَلاَ (: تعالى فرموده اسـت خداى
 
ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ةِ الأْ مَـا َ�َ��جْنَ َ�َ�� �� هَ وَرسَُـوَ�ُ إِ طِعْنَ ا�ل�ـ

َ
َ�ةَ وَأ لاَةَ وَآِ�َ� ا�ز� قِمْنَ ا�ص�

َ
وَ�ٰ وَأ

رَُ�مْ َ�طْهِـً�ا هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ
َ
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ هُ ِ�ُ یعنى . ٣ )يرُِ�دُ ا�ل�ـ

خداوند اراده فرموده است كـھ پلیـدى را «
قیقت پاك از شما اھل بیت دور سازد و بھ ح

 .»گرداند
كسانى كھ این آیھ مباركھ شاملشـان  ضمن

را شامل مى   مى شود، حضرد فاطمھ زھرا 
شود، بلكھ آن حضرت محور آیـھ و اسـاس آن 

زیرا كھ در مورد اھل بیـت نبـوت، ... است
نازل شده و ما را سخنى است با كسانى كـھ 
كوشیده اند تا بعضى از غیر اھـل بیـت را 

این آیھ وارد كنند، و آنچھ در اینجا ضمن 
برایمان مھم است اینكھ حضرت زھرا در این 

كـھ سـنت، ... خطاب الھى، مورد نظر بـوده
سبب نزول آیھ را و اینكھ در مورد چھ كسى 

 .آمده، بیان كرده است
خود آورده است كھ ایـن . ٤در صحیح  مسلم

آیھ مورد بحث در مورد پنج تن نـازل شـده 
و على و فاطمھ و حسـن و  پیامبر : است

در كتـاب فضـائل الصـحابھ بـاب . حسین 
و این حدیث، معروف بـھ . فضائل اھل البیت

 لحدیث كساء مى باشد ھمچنان كـھ نـزد اھـ
بـھ آل عبـاء یـا كسـاء  بیت پیـامبر 

 مشھور شده و این مطلب
مســلمین خصوصــا در قبــول ھمــھ ى  مــورد

جامعھ سودانى ما مـى باشـد و مـا منـابع 
بیشترى را كھ تأكید مى كنند حضرت پیامبر 
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و على و فاطمھ و حسن و حسـین مقصـود  
این آیـھ ھسـتند، ان شـاء�َّ در بحـث ھـاى 
آینده براى شما بیان خـواھیم كـرد، ولـى 

بر مورد آیـھ، تـد راینك اجازه دھید كھ د
نماییم و از خلال آن بر شخصیت حضرت فاطمھ 

 .آگاھى یابیم  
بـھ ایـن ... كننده در كلمات آیـھ تأمل

نتیجھ مى رسد كھ افراد مورد خطاب در این 
آیھ، كھ حضـرت فاطمـھ یكـى از آنـان مـى 
باشد، مطھر و معصوم از ھر پلیدى ھسـتند، 
كھ صدر آیھ این مطلـب را بـا قـوى تـرین 

آورده » انمـا«صر بطور كلـى یعنـى ادات ح
یعنى این امر خاص گروه معین مشخصـى اسـت 

غیر از آنھا متعدى نمى شـود، سـپس  بھكھ 
: بحث از اراده الھى مى آیـد كـھ در آیـھ

ـهُ ( ��مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ
َ
كھ ایـن، اراده . ذكر شده است )...�

 (: خداى عزوجل است
َ
رَادَ شَـ�ئًْا أ

َ
ْ�ـرُهُ إِذَا أ

َ
مَـا أ �� ن َ�قُـولَ َ�ُ ُ�ـن إِ

ھمانا كھ امر او ھر گـاه «: یعنى. ٥ )َ�يَكُـونُ 
 نچیزى را ارده كند، ایـن اسـت كـھ بـھ آ
. »بگوید بھ وجود آى، و بھ وجود مـى آیـد

پس بھ ھـیچ روى خـلاف اراده خـداى تعـالى 
در لغت ) یعنى پلیدى(اما رجس . ممكن نیست

معنایش ھر چیزى است كھ انسـان را آلـوده 
اه آلودگى ظاھرى باشد یا بـاطنى سازد، خو

و رجس ... كھ با گناه از آن تعبیر مى شود
است بھ  طنىدر این آیھ آلودگى و نجاست با

جھت شمول تكلیف بر ھمگان و خصوصیتى نسبت 
بھ اھل بیت نیست تا این آیـھ در حصـر آن 
وارد شود و نفى رجس از اھل بیت را مؤكـد 

نـان بلكھ براى بیان فضیلتى براى آ. سازد
آمده كھ خداوند سبحانھ و تعالى، آنان را 
بـــھ آن مخصـــوص گردانیـــده و در كتـــاب 

 .ارجمندش، از آن خبر داده است
رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا(: تأكید سپس مى آید كھ نگـاه  )وَُ�طَهِّ

 عمیق بھ آیھ ما را باز
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دارد از اینكھ یك لحظھ در عصمت اھل  مى
بیت، كھ در آن ذكر شده اند، شك كنیم، كھ 

از جملـھ آنـان  حضرت فاطمھ دخت محمد 
است و وى معصومھ مطھره از ھر پلیدى ظاھر 
و باطن است، بشرحى كھ تأكید آن براى تـو 

 .بیان خواھد شد
 :دوم آیھ

ـهُ عِبـَادَهُ (: خداى تعالى است گفتار ُ ا�ل�ـ ي يُ�َِ�ّ ِ
ذَٰ�كَِ ا��

ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا ا ِ
ةَ ِ� القُْـرَْ�ٰ وَمَـن ا�� جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
اِ�اَتِ قُل لا� أ �ص�

ـهَ َ�فُـورٌ شَـكُور : یعنـى. ٦ )◌ٌ َ�قَْ�فِْ حَسَنةًَ ن�زدِْ َ�ُ ِ�يهَا حُسْـنًا إِن� ا�ل�ـ
بگو از شما بر آن دستمزدى نمى خواھم جز «

ھ و خداوند سـبحان» مودت نسبت بھ خویشانم
تعالى دستمزد رسالت را مودت حضرت فاطمـھ 
زھرا قرار داده است زیرا كھ آیھ در مورد 

نازل شـده اسـت كـھ  مبرخویشان نزدیك پیا
عبارتند از على و فاطمھ و حسـن و حسـین، 
آنگونھ كھ بزرگـان حـدیث و تفسـیر آن را 
نقل نموده اند، مانند حاكم حسكانى حنفـى 

ــل ج  ــواھد التنزی ــاكم  و ١٣٠ص  ٢در ش ح
ایـن، عظمـت و . ٧نیسابورى در المسـتدرك 

خداى تعالى رسـالت برتـر از ... رفعت است
ھمھ رسالت ھا را با مـودت قربـى، ھمـوزن 

حضـرت فاطمـھ، بـھ حـق، . قرار داده اسـت
شایستھ این نشانھ الھى است و براى ما در 
تأكید آن، قرار گرفتن آن حضرت ضمن آیـات 

پشتوانھ  این... قرآن كریم، كفایت مى كند
اى است كھ بھ مناقب و فضایل حضـرت زھـرا 

و اینك بھ مـوارد دیگـرى . افزوده مى شود
 .دازیممى پر
 :سوم آیھ

كَ ِ�يهِ مِن َ�عْـدِ مَـا (: خداى تعالى است گفتار َ�مَنْ حَاج�
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِـاءَناَ وَ 

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
نفُسَـنَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

َ
�سَِـاءَُ�مْ وَأ

ـهِ َ�َ الَْ�ذِ�ـِ�َ  نفُسَُ�مْ ُ�ـم� نَ�تَْهِـلْ َ�نَجْعَـل ل�عْنـَتَ ا�ل�ـ
َ
: یعنـى. ٨ )وَأ
بگو كھ بیایید تا فراخوانیم فرزندانمان «
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را و فرزندانتان و زنانمان را و زنانتان 
بـھ دعـا  ستو خودمان را و خودتان، سپس د

دورغگویـان برداریم و لعنت خـداى را بـر 
 .»قرار دھیم

مسلمانان درباره ى اینكـھ آیـھ ى  میان
. مزبور در حق اھل بیت است اختلافـى نیسـت

زیرا كھ آن، در روز مباھلـھ بـا نصـاراى 
نجران نازل شد و خداى تعالى حضرت پیامبر 

را مأمور ساخت كھ ھمراه خـود، حضـرت  
. را ببـرد على و فاطمھ و حسن و حسـین 

پس این آیھ آمـد، بنـابر آنچـھ مسـلم در 
. ٩صحیح خود، كتاب فضایل على بن ابیطالب 

بیان كرده و بدینگونھ نیـز حضـرت فاطمـھ 
نماینده ھمھ زنان امت و مباھلـھ بمثابـھ 
تثبیت رسالت بوده است كھ نظر بـھ اھمیـت 
مسألھ و عظمت آن در حركـت اسـلامى، حضـرت 

ــامبر  ــر پی ــھ و دو  تحض ــى و فاطم عل
فرزندشان را براى مباھلھ در نظر گرفـت و 
با اینكھ آیھ، نسائنا را بـھ صـیغھ جمـع 
آورده، ولى نمایندگى مقدس تنھا بر عھـده 
حضرت فاطمھ بوده است و نھ دیگـر زنـان و 

پس اى خواننده  نھ حتى ھمسران پیامبر 
كن  حركتبفرما و با عقل خود عزیز، تأملى 

ــت او را  ــرا و عظم ــرت زھ ــاه حض ــا جایگ ت
 .دریابى و گمان نكنم كھ تو را ممكن باشد

 
 :دیگر آیات
سٍ (: تعالى مى فرماید خداى

ْ
ُ�ونَ مِن كَـأ برَْارَ �َْ�َ

َ
إِن� الأْ

رُو�َ ، َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فوُرًا  هِ ُ�فَجِّ بُ بهَِا عِبَادُ ا�ل�ـ ذْرِ ، هَا َ�فْجِـً�ا َ�ينًْا �َْ�َ يوُفـُونَ باِ��ـ
هُ ُ�سْـتَطًِ�ا نیكان از جـامى «: یعنى )وََ�َافوُنَ يوَْمًا َ�نَ َ��

كھ مزاج آن كافور باشد، مى نوشـند چشـمھ 
اى كھ بندگان خدا از آن مـى نوشـند و آن 

آنـان نـدر . جارى ساختھ اند قیقترا بھ ح
را وفا كرده از روزى بیمناكنـد كـھ سـرش 

، تا آنجا كھ خداى تعالى مى »گسترده باشد
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شْـكُورًا(: فرماید ذَا َ�نَ لَُ�ـمْ جَـزَاءً وََ�نَ سَـعْيُُ�م م� ٰـ . ١٠ )إِن� هَـ
این پاداشى براى شما باشد و تـلاش «: یعنى

این آیھ ھا دربـاره . »شما مورد سپاس است
و حسن و حسین، نازل شد  اطمھحضرت على و ف

روزه دارى و صدقھ بمناسبت داستان سھ روز 
دادن آنان در آن سھ روز طعامشـان را بـھ 
مسكین و یتیم و اسیر، در حـالى كـھ خـود 
شدیدا بدان طعـام بـراى افطارشـان نیـاز 

ــتند ــدثان و . داش ــادى از مح ــع زی ــھ جم ك
مفسران گفتھ اند كھ ایـن آیـات در مـورد 

شده اند كھ زمخشـرى در  ازلاین چھار تن ن
فسـیر، از آن كشاف خـود و فخـر رازى در ت

نازل شدن این آیـات در حـق . ١١. جملھ اند
حضرت على و فاطمھ و حسن و حسین، سرچشـمھ 
دیگرى براى كرامت ھا و جایگاه آنان نـزد 

زیرا كھ آفریدگار جل و علا ... خداوند است
 خطـاباز بلنداى عظمت خود آنان را مـورد 

قرار داده است با صـیغھ امـرى كـھ آن را 
ـهُ (: فرموده است قطعى ساختھ و صادر فَوَقـَاهُمُ ا�ل�ـ

ورًا  ــةً وَُ�ُ ــاهُمْ نَْ�َ ــوْمِ وَلقَ� ِــكَ اْ�َ ــةً وحََرِ�ــرًا، َ�� ذَٰ� ــا صَــَ�ُوا جَن� ــزَاهُم بمَِ  )وجََ
خداونــد، شــر آن روز را از آنــان : یعنــى

بازداشتھ و بھ آنـان شـادابى و شـادمانى 
عنایت فرموده و بسـزاى صبرشـان، بھشـت و 

تا آخر آیات كھ . ششان داده استحریر پادا
 حقیقت حضرت

زھراست و ایـن، منزلـت آن حضـرت  فاطمھ
 .نزد خداوند مى باشد

بیان ھمھ آنچھ درباره حضرت زھرا در  در
قرآن آمده است سخن بھ درازا مى كشـد كـھ 
یكى از علماء آیاتى را كھ در فضیلت حضرت 
فاطمھ و اھل بیـت نـازل شـده انـد، جمـع 

آیـھ از قـرآن » ٢٥٨«بـر نموده كھ بـالغ 
كریم است، با وجود این، اگر غیر از آیـھ 
 نتطھیر و آیھ مباھلھ، نازل نمى شد، ھمـا

ھا بھ عنوان موعظھ براى كسانى كھ ایمـان 
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دارند، كفایت مى كرد، كھ این، قرآن عظیم 
است كھ در كتابى حفاظت شده از جانب خداى 

 .بلند مرتبھ و ستایش شده نازل شده است
ــرت ــیش از ف حض ــدرش پ ــان پ ــھ از زب اطم

پرداختن بھ احادیث حضـرت رسـول در مـورد 
 :حضرت فاطمھ بھ دو مطلب اشاره مى نماییم

 :اول ملاحظھ
ھنگــامى كــھ دربــاره حضــرت   پیــامبر

فاطمھ سخن مـى گویـد، از جایگـاه عطوفـت 
پدرى سخن نمى رانـد، كـھ خداونـد عزوجـل 

﴾ إنِْ هُوَ ٣وَمَا ينَطِقُ عَنِ ا�هَْوَىٰ ﴿( :درباره او فرموده است
از روى ھـوا و ھـوس «: یعنـى. ١٢ )◌ٰ إِلا� وَْ�ٌ يوَُ� 

سخن نمى گوید، بلكھ این وحى است كـھ بـھ 
، در ھمـھ سـخنانش  و وى . »او مى رسـد

خـاطر عافطـھ  درباره اشخاص، چیزى را بـھ
اش، بیش از استحقاق نمى دھد حتى اگـر آن 

زیرا اگـر مـا چنـین . انسان، دخترش باشد
مطلبى را بگوییم، در ایـن صـورت نبـوت و 
كلمات مقدس آن حضرت را مورد ایراد قـرار 

معتقـدیم كـھ آنھـا  ىداده باشیم كھ ھمگـ
حجتى بدون انحـراف و دور از ھـوا و ھـوس 

مـن ھـر «: وعاص گفتعبد�َّ بن عمر... ھستند
مى شـنیدم، مـى  چھ را از پیامبر خدا 

ھـر : نوشتم، پس قریش مرا نھى كرده گفتند
چیزى را كھ از رسـول خـدا مـى شـنوى مـى 

 حـالنویسى، در حالى كھ وى بشرى است كـھ 
 خشم و خرسندى سخن مى گوید؟

دست از نوشتن بازداشتم و این مطلـب  من
حضرت بـا انگشـت بـھ . ر گفتمرا بھ پیامب

بنویس كـھ «: دھان خود اشاره فرمود و گفت
 سوگند بھ آنكھ جانم در

اوست، جز حق چیزى از آن خارج نشده  دست
جـز بـھ راسـتى و  اكـرم  پیامبر.»است

پس، سخنان آن حضرت : دادگرى سخن نمى گوید
درباره ى حضرت زھرا را در برابـر چشـمان 

قرار دھیم آنگاه كھ موضع گیرى ھـایش  خود
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را پس از وفات آن حضرت مى خوانیم و براى 
شیطان راھى را بـاقى نگـذاریم كـھ از آن 

این نكتھ را متوجھ  رنفوذ كند زیرا كھ اگ
شویم، راه فھمیدن موضع گیرى حضرت فاطمـھ 

 .براى ما باز مى شود  
 :دوم ملاحظھ
در شخصیت حضرت فاطمھ، قدسیت   پیامبر

و خلوص وى براى خداى تعالى و نزدیك بودن 
ــرت  ــھ آن حض ــبت ب ــت داد  نس را مركزی

بطورى كھ تو را در وضعى قـرار داده اسـت 
كھ احساس مى كنـى اینكـھ وى جزئـى از آن 
حضرت است كھ ھر چھ بھ وى رسد، گـویى كـھ 

وى نمایـانگر بـدن و  بھ آن حضرت رسیده و
از آن حضـرت ... موضع گیرى آن حضرت اسـت،

تعبیر مى كند و حضرتش بیان كننـده اراده 
خداى تعـالى مـى باشـد و ایـن در بیشـتر 

ھـر «سخنانش در مورد حضرت فاطمھ است كـھ 
كس فاطمھ را ناخشنود سازد، مرا ناخشـنود 

ھر كـس فاطمـھ را بـھ خشـم «، »ساختھ است
رده و ھر كس مـرا بـھ آورد مرا بھ خشم آو

و » خشم آورد، خداى را بھ خشم آورده اسـت
 .بر ھمین منوال

كـلام حضـرت رسـول دربـاره دختـرش  محور
بارھا مرا بھ تأمل واداشت، كـھ پیرامـون 
خشم و ناخشنودى و رضایت وى دور مى زند و 

كھ پدر و مادرم بھ فـدایش (گویى آن حضرت 
ت اشاره اى بھ امت دارد درباره مصیب) باد

و مورد آزمایش قرار گرفتنش نسبت بھ موضع 
امـر  نو ایـ... گیرى در برابر حضرت زھرا

بر خردمندانى كـھ عقلـى بـاز و دل ھـایى 
 مالامال از دوستى پیامبر و آل او دارند،

گاه پنھان نبوده است، پس بـھ نظـر  ھیچ
شما، مركزیـت داده بـھ ایـن محـور بـراى 

د؟ چیست؟ آیا معقول است كھ بدون علت باشـ
آیا این امر در درون خویش دلالت ھاى عمیق 

 .و اشارات واضحى را بھ ھمراه ندارد
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ھنگـام سـخن گفـتن، بلیـغ  خدا  رسول
ترین فرد عرب بوده و ھنگامى كھ امـرى را 
بیان مى فرمود حكیمانھ ترین كلام را داشت 

 .ھمچنان كھ منصف ترین فرد براى مردم بود
مردم را آماده سـاخت تـا  ل رسو حضرت

حضرت زھرا را ھنگـام سـخن گفـتن، تصـدیق 
نمایند و آنان را مھیا كرد تا از خشم آن 
حضرت، ھنگام بھ خشم آمدنش، پرھیز كنند و 
بھ آنان خبر داد كھ رنجانیدن وى، اذیتـى 
براى آن حضـرت اسـت و چنـین اسـت وظیفـھ 

ا بطـور مسـتقیم پیامبران در تربیت امت ھ
ھنگام حیاتشان، و مھیا ساختن آنان بـراى 
ـــس از  ـــده پ ـــوادث آین ـــتقبال از ح اس

و پیامبر كھ عظیم ترین آنـان ... رحلتشان
بوده است، حضرت زھرا را بـا ھالـھ اى از 
قدسیت كھ ھتك آن بر دیگـران حـرام اسـت، 
مخصوص گردانید و او صادق امین اسـت، كـھ 

دیـك وى بـا نز ندىاین، امر بخاطر خویشاو
آن حضرت نبوده بلكھ براى این است كـھ وى 
نسبت بھ حق اخلاص داشـتھ و در بوتـھ ى آن 
ذوب گردیده و مقیاس و معیارى براى كسانى 

. مى آمدنـد بوده است كھ بعد از پدرش 
حكمت پیامبر در احادیث مختلفش براى امـت 

ده بـو همتجلى شد كھ ناظر بر واقعیت آیند
و در لابلاى خود بصـیرتھایى را بـھ ھمـراه 
داشت كھ از خلال آنھا، نگـاھش بـھ آینـده 
روشن باشد و بر ھمھ حوادث پـیش آمـده در 

 .ھر زمان و مكانى حكم صادر نماید
ھـا در ایـن مـورد فـراوان اسـت،  مثال

درباره على بن ابیطالـب  پیامبر اكرم 
على ھمراه «: ھ آنگاه كھ فرمودسخن گفت 

زیـرا كـھ . »قرآن است و قرآن ھمراه علـى
معاویھ روزى خواھد آمد و قرآن ھا را بـر 

 نیزه ھا برخواھد داشت و خواھان
بھ قرآن خواھد شد، آنگونھ كھ در  داورى

 .صفین پیش آمد
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آن وقت امت خواھد دانست كھ جھت حـق  در
و راســتى كجاســت زیــرا كــھ حضــرت رســول 

معیار را باقى گذاشـتھ بـود وسلم  وآله عليه االله صلى
... زیرا على و قرآن از ھم جدا نمى شـوند

خطاب بھ  ھمچنین است وقتى كھ آن حضرت 
گـروه سـتم گـر تـو را مـى «: عمار فرمود

مجـالى بـراى  آن حضرت  ھزیرا ك» كشند
ار معاویھ بر ضد عذرخواھى كسانى كھ در كن

على كھ عمار بن یاسر ھمراه او بـود، مـى 
جنگیدنــد، بــاقى نگذاشــت و بــدین ترتیــب 

از حال صادر مى شـدند  احادیث پیامبر 
 .تا بیمارى امت را در آینده، مشخص سازند

این موارد ما را بر آن مى دارد كھ  ھمھ
وضع با قدسیت بھ خشم زھرا و با تعقل بھ م

گیریش بنگریم، زیرا كھ آن خشمى بھ خـاطر 
حق و موضع گیرى راستینى بـر ضـد انحـراف 

 .بوده است
حضرت زھـرا را منـزه مـى دانـیم از  ما

. اینكھ براى چیزى غیر از حق بھ خشم آیـد
این خشمى مقدس و فریاد حق سھمگین است كھ 
اندكى بعد، پرده ھا بھ كنارى مى رونـد و 

خشم، براى چھ بـوده تو خواھى دید كھ این 
 .است
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بخشى از گفتـار حضـرت مصـطفى  اینك
 در مورد دخترش 

دست پـرورده وحـى، حضـرت فاطمـھ زھـرا 
 :تقدیمتان مى شود  
فاطمھ پـاره «: گفتار رسول خدا  - ١

تن من است، ھر كـس او را بـھ خشـم آورد، 
 .»م آورده باشدمرا بھ خش

مطلب در صحیح بخارى در باب مناقـب  این
، چـاپ دارالحـدیث ٢٦ص  ٥اقرباى رسـول ج 
ھمانا كھ فاطمـھ  -٢. ١٣. قاھره، آمده است

پاره اى از من است، مرا مى آزارد ھر چـھ 
 .وى را بیازارد

ــلم ــائل  مس ــاب فض ــود، كت ــحیح خ در ص
، ١٩٠٢ص  ٤الصحابھ، باب فضـائل فاطمـھ ج 

و در روایتــى . نمــوده اســت آن را روایــت
فاطمھ پاره اى از مـن اسـت، مـرا آزرده «

خاطر مى سازد ھـر چـھ او را آزرده خـاطر 
نماید، و مرا شاد مى كنـد ھـر چـھ وى را 

بـھ حضـرت  رسول خدا  - ٣. ١٤» شاد كند
 :فرموده است  فاطمھ 

 براى خشم تو، خشـمگین و بـراى خداوند«
ــود ــى ش ــنود م ــنودیت خش ــاكم در » خش و ح

ــب  ــاب مناق ــحیحین كت ــى الص ــتدرك عل المس
ــحابھ ج  ــاره آن  ١٥٤ص  ٣الص آورده و درب

گفتھ است حدیثى است با اسناد صـحیح ولـى 
ــد  ــاورده ان ــحیح  -٤.  ١٥آن را نی در ص

بخارى كتاب آغاز آفرینش، باب علامـت ھـاى 
بھ سـند از عایشـھ آورده  ٢٤٨ص  ٤ج  تنبو

فاطمـھ پـیش مـى آمـد و راه : فتاست كھ گ
نداشت،  رفتنش كم از راه رفتن پیامبر 

خوش آمدى دخترم، پـس او : گفت پیامبر 
را در سمت راست یا در سمت چپ خود نشاند، 
سپس مطلبى را محرمانھ بھ او گفت و وى بھ 

 بھ او گـتفم چـرا گریـھ مـى. گریھ افتاد
كنى؟ پس از آن مطلبى را محرمانـھ بـھ او 
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گفتم مانند امروز ندیده . گفت و او خندید
از . ام كھ شادى بھ اندوه نزدیكتـر باشـد

او پرسیدم درباره آنچـھ گفتـھ بـود، پـس 
را فاش نمـى  من راز پیامبر خدا : گفت
یافت، از  وفات تا اینكھ پیامبر . كنم

بھ من محرمانھ گفـت كـھ : او پرسیدم، گفت
جبرئیل سالى یكبار قرآن را بر مـن عرضـھ 
مى داشت و امسال دوبار آن را بر من عرضھ 
نمود و مـن نمـى بیـنم جـز اینكـھ اجلـم 

 فرارسیده باشد و تو
كسى از اھل بیت من باشى كھ بـھ  نخستین

من ملحق مى شوى پس من بھ گریھ افتادم پس 
یا نمى پسندى كھ سـیده زنـان اھـل آ: گفت

بھشت باشـى و مـن از ایـن جھـت بـود كـھ 
و ترمذى در سنن خـود كتـاب .  ١٦. خندیدم

: مناقب، از حذیفھ روایت نمـوده كـھ گفـت
رفتم و نماز مغرب را با  نزد پیامبر «

وى بھ جـاى آوردم، پـس نمـاز خوانـد تـا 
رد، پس خارج اینكھ نماز عشا را بھ جاى آو
صـدایم را . شد و من بـھ دنبـال او رفـتم

ایـن كیسـت، حذیفـھ اسـت؟ : شنید و فرمود
گفت خواستھ تو چیست، خداونـد . آرى: گفتم

این : تو را بیامرزد و مادرت را؟ سپس گفت
كھ قبل از امشـب ھرگـز بـھ  ستفرشتھ اى ا

زمین فرود نیامده، از پروردگـارش اجـازه 
مرا مـژده دھـد  گرفت كھ بر من سلام كند و

كھ فاطمھ سیده زنان اھل بھشت است و حسـن 
» و حسین سروران جوانان اھل بھشـت ھسـتند

بھ سند خـود  ٥٩٤ص  ٢و در مستدرك ج .  ١٧
: تاز عایشھ روایت كرده كھ بھ فاطمـھ گفـ

آیا تو را بشارت دھـم كـھ از رسـول خـدا 
ل سروران زنان اھ« : شنیدم كھ مى گفت 

مریم دختـر عمـران، : بھشت چھار تن ھستند
فاطمھ دختر محمد، خدیجـھ دختـر خویلـد و 

ــزاحم ــر م ــیھ دخت ــابورى » آس ــاكم نیس و ح
حدیثى است با اسناد : درباره آن گفتھ است
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كـھ مقصـود (اند  یاوردهصحیح ولى آن را ن
و در كنزالعمـال ج ) وى بخارى و مسلم است

اطمھ ف كھ ، آمده است٣٢٩٢٥حدیث  ٦٠٥ص  ١١
 .سیده زنان بھشت است

چھار زن برتر را كھ خداوند آنـان  حدیث
را برترى داده است، در ذخـائر العقبـى ص 

، آورده و اضافھ نموده است كھ برتر از ٤٤
 .آنان فاطمھ است

از عایشھ است كھ ھر گـاه از فاطمـھ  -٥
كسى : یاد مى كرد، مى گفت دخت پیامبر 

تر از او ندیده ام مگر آنكھ او را راستگو
ســــــیوطى در  -٦.  ١٨را زاده اســــــت 

الدرالمنثور در ذیل تفسیر فرمـوده خـداى 
سبحان الذى اسرى بعبده لـیلا مـن : (تعالى

پـاك اسـت «: یعنـى.  ١٩) المسجد الحـرام
آنكھ شبانھ، بنده اش را از مسجد الحـرام 

و طبرانى از عایشھ : ، گفتھ است»حركت داد
رسـول خـدا : كـھ گفتـھ اسـت روایت كـرده

ھنگــامى كــھ در معــراج بــھ «: فرمــود 
آسمان برده شدم، مرا بھ بھشت بردند و در 
كنار درختى از درختان بھشت ایسـتادم كـھ 
در بھشت از آن بھتر و برگ ھـایى از بـرگ 
ھــاى آن ســفیدتر و میــوه اى از میــوه اش 

یـوه آن خوشبوتر نیافتم، پس میوه اى از م
گرفتم و آن را خـوردم و آن، نطفـھ اى در 
صلب من شد و ھنگامى كـھ بـھ زمـین فـرود 
آمدم با خدیجـھ مواقعـھ نمـودم و او بـھ 
فاطمھ، باردار شد، پس ھـر گـاه بـھ بـوى 
» بھشت مشتاق شوم، بوى فاطمھ را مى بـویم

، بھ سند خود ١٥٦ص  ٣و حاكم در مستدرك ج 
: گفـتاز سعد بن مالك، روایـت كـرده كـھ 

جبرئیل بـراى مـن یـك : فرمود پیامبر 
دانھ بھ از بھشت آورد و آن را در شبى كھ 
بھ معراج رفتم، خوردم پس خدیجھ بھ فاطمھ 

شد و من ھـر گـاه بـھ بـوى بھشـت  اربارد
» مشتاق مى شدم گردن فاطمھ را مى بوییـدم
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رسول خدا : از ابن عباس است كھ گفت - ٢٠.٧
 دخترم فاطمھ،: فرمود 

است آدمى كھ حیض و طمـث نـدارد و  حورى
اینكھ فاطمھ نامیده شده، از آن جھت اسـت 
كھ خداونـد او و دوسـتدارانش را از آتـش 
دور ساختھ است، ابن حجر آن را در صـواعق 

ــود ص  ــائى آن را  ١٦٠خ ــز نس آورده و نی
لد روایت كرده و در تاریخ بغداد نیز در ج

 .آمده است ٣٣١ص  ١٢
 ٣٨٧٢حدیث  ٦٥٧ص  ٥در صحیح ترمذى ج  -٨

كسـى را : از عایشھ ام المؤمنین، كھ گفـت
از «ندیدم كھ بھ صورت و دلیـل و ھـدایت، 

... شبیھ تر باشـد بھ رسول خدا » فاطمھ
وى ھر گاه بر پیامبر وارد مـى شـد، : گفت

مى بوسید و  بھ سوى او برمى خاست و او را
خـود مـى نشـاند و پیـامبر  ندر جاى نشست

ھر گاه بر وى وارد مـى شـد، از جـاى  
نشستن خود برمى خاسـت و آن حضـرت را مـى 
بوسید و در جاى نشستن خود مى نشاند، كـھ 

 .است) معروفى(حدیث 
 ٣٥٥ص  ٤نیـز در صـحیح خـود ج  ابوداود

ورد برخاسـتن در باب آنچھ در م ٥٢١٧حدیث 
آمده، آن را روایت كرده و حـاكم نیـز در 

، آن را روایـت ١٥٤ص  ٣مستدرك صـحیحین ج 
 .كرده است

 ٢٧٥ص  ٥در مسند احمـد بـن حنبـل ج  -٩
ھـر گـاه بـھ  آمده است كھ رسول خـدا 

مسافرت مـى رفـت، آخـرین دیـدارش را بـا 
فاطمھ قرار مى داد و ھر گاه مراجعـت مـى 
كرد، اولین كسى كھ بھ دیـدارش مـى رفـت، 

ص  ١و حـاكم در مسـتدرك ج ... فاطمھ بـود
در سـنن  قـىآن را بیان نمـوده و بیھ ٤٨٩

 .خود آن را روایت كرده است
بـھ علـى و فاطمـھ و  رسول خـدا  -١٠

من در صلح ھستم با كسى كھ «: حسنین فرمود
با شما در با شما در جنگ ھستم با كسى كھ 
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احمد بن حنبل این حدیث را در . »جنگ باشد
و حاكم در مسـتدرك ج  ٤٤٢ص  ٢مسند خود ج 

ص  ٣و ابن اثیر در اسد الغابھ ج  ١٤٩ص  ٣
 .اند كرده ، روایت٥٢٣ص  ٥و ج  ١١

مـى  ١٩٠در صواعق محرقھ ابن حجر ص  -١١
ھنگامى كھ : فرمود خوانیم، كھ پیامبر 

قیامت فرارسـد، منـادى از درون عـرش  روز
اى حاضران جمع شوید، سر «: ندا سر مى دھد

بھ زیر انداختھ، چشمان خویش را فروبندید 
. بگـذردبر صراط  تا فاطمھ دختر محمد 

پس او ھمـراه بـا ھفتـاد ھـزار كنیـز از 
این حدیث . »حورالعین، ھمچون برق مى گذرد

 .آورده است ١٥٣ص  ٣درك ج را حاكم در مست
ما در احـادیثى كـھ در حـق فاطمـھ  سیر
وارد گردیــده كوتــاه و مختصــر بــود،   

گرچھ ھمین میزان براى یـك شـخص عاقـل در 
كفایت مى نماید، تا   شناخت حضرت زھرا 

بداند كھ او فردى است كھ پـیش از تولـدش 
گـاه او مورد عنایت الھى بوده است، و جای

سـرآغاز آن ... ددر بھشت جاویدان مى باشـ
چنان بود كـھ در روایـت معـراج آمـده، و 

و میـان ایـن دو . بھشت نیز سرانجام آنست
نقطھ زندگى زھراى بزرگوار سرشار از ھمـھ 

بنابراین آیا چگونھ ... ارزش ھاى والا بود
ممكن اسـت كـھ در میانـھ راه تغییـرى در 

یقینـا ! ید؟شخصیت چنین بزرگوارى بوجود آ
 ...گرفت خواھدچنین تغییرى صورت ن

ھمین جھت بود كھ حضرت رسول فـراوان  بھ
درباره ى فاطمھ سفارش مى كرد، و بھ مردم 
ھشدار مى داد كھ خشـم فاطمـھ را خشـم او 
بدانند، و خشـم او را نیـز خشـم خداونـد 

مدارك ایـن مطلـب . (عزوجل بھ شمار آورند
ــد ــلاع خوانن ــت اط ــن جھ ــیش از ای گان را پ

 ).یادآورى نمودم
گـواھى   نیز دربـاره ى فاطمـھ  عایشھ

داده او كھ لقبش صدیقھ بود، راسـتگوترین 
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مردم است و عنایت خداوند نیز در پیـدایش 
. شخصیت حضرت زھرا تـأثیر مسـتقیمى داشـت

بنابراین آزار رساندن بھ او آزار رساندن 
 بھ امر
 و وحـى نیـز پیـام. بھ شمار آمد رسالت

چنانكھ در آیـھ ى تطھیـر (تطھیر را آورد 
و بر قدسیت راه و با بركـت ) ملاحظھ گردید

بودن عمل فاطمھ و اھل بیت او در سـوره ى 
براى اثبـات و تأكیـد ... انسان تأكید شد

بیشتر بر ارتباط زھرا بـا جریـان وحـى و 
و . درســتى او، موضــوع مباھلــھ پــیش آمــد

بـھ او كھ پیش از زمین در آسـمان  زدواجا
. امر خداوند سبحان و متعال صورت پـذیرفت

بـھ  و توجھات ویژه و خاص حضرت رسـول 
وى، تا آنجا كھ ھر گاه او را مى دید مـى 

و ھمچنین . بوسید و در جاى خویش مى نشاند
آن حضرت ھرگز بھ سفر نمى رفت مگر آخـرین 

باشـد، و نیـز نخسـتین  اطمھوداع كننده ف
در بازگشت بھ او سلام و خـوش آمـد كسى كھ 

او سیده زنان جھـان ... مى گفت دخترش بود
پـس اعمـال و . و سرور زنان اھل بھشت است

كردارش، اعمال و كردار یك انسـان بھشـتى 
بود، و مواضعش نیز داراى این جھت و سـمت 

و در آن بھشتى كھ نعمـت ھـا و . و سو بود
وجود دارد نـداى آن منـادى را  مىملك عظی

كھ چشم ھایتـان را فرونھیـد : واھد شنیدخ
تا فاطمھ بگذرد و در جایگـاه شایسـتھ اش 
قرار گیرد، جایى كھ آغاز حركت او بـود و 

 .اكنون بھ سوى آن بازگشتھ است
این جھت و مسیر مقـدس و ایـن ھمـھ  آیا

عظمت، ما را وانخواھد داشت كـھ بـھ جھـت 
احترام و بزرگداشت شخصیتى كـھ آسـمان او 

مرده و پدرش كھ صاحب رسالت است را مقدس ش
ــاى  ــھ پ ــتھ، ب ــارك دانس ــت او را مب حرك
ایستاده، اندكى مواضع او را مورد تأمل و 

 ارزیابى قرار دھیم؟
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نظر مـن، بـراى اینكـھ ھمـھ ى ایـن  بھ
ــرار داده، درك  ــھ ق ــورد توج ــایق را م حق
نماییم، نیازمند بھ عقلـى سـلیم و قلبـى 
 تھى گشتھ از غـرور و خـود بـزرگ بینـى و

 .عارى از ھوا و ھوس ھستیم
تعلیمات وحى را مجسم مى ساخت،    زھرا

 و بر پایھ ى سیر از بھشت بھ
بھشت حركت مى نمود، و خشم او، خشم  سوى

بنابراین ضرورى است كھ . خداوند بوده است
ــدبر  ــر و ت ــل و تفك ــوارد تأم ــن م در ای

 .بنمایید
حد فاصـل   دانست كھ مواضع زھرا  باید

و . حق و باطل و فصـل الخطـاب مـى باشـند
باید دانست كھ در حوادث تاریخى، عقل نقش 
بزرگى در نتیجھ گیرى ھا و عبرت آمـوزى و 

بنابراین حركت ھـاى . استفاده از آن دارد
ما باید جھت تعیین موضـع گیـرى مشـخص در 

در این باره . برابر آن حوادث بوجود آیند
كتابى دانسـت كـھ  تاریخ اسلام را مى توان

میراث فرھنگى عظمیـى را بـراى بشـر حفـظ 
و این امت است كـھ ھمچنـان از . كرده است

 ...زلال آن سیراب مى گردد
طول تاریخ امت اسلامى، حوداث عظمیـى  در

بوجود آمده كھ نمایانگر جھت و سمت و سوى 
تمدنى است كھ پایـھ ھـاى آن بـر دو بخـش 

وار تعالیم وحى، یعنى قـرآن و سـنت، اسـت
و با توجھ بھ اینكـھ تـاریخ . گردیده اند

براى ما مجموعھ اى از حوادث را بـھ ثبـت 
رسانده، لذا در زمان حاضر بـر مـا واجـب 
است كھ با دیده انصاف و خردورزى آنان را 

تـا بـدین وسـیلھ . مورد بررسى قرار دھیم
عبرت ھایى برگیریم كـھ مـا را در تشـخیص 

 .حركت صحیح از ناصحیح یارى دھند
ضرورت بویژه بـا توجـھ بـھ اخـتلاف  این

بزرگــى كــھ پــس از رحلــت پیــامبر اكــرم 
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ــداوم و   ــت ت ــان ام ــاكنون در می ، ت
 .استمرار داشتھ دو چندان مى نماید

توجھ بھ این مطالب باید دانسـت كـھ  با
و فجـایع و حـوادثى كـھ   قضایاى زھرا 

ــرت رخ داد، از ــراى آن حض ــالت  ب ــر رس ام
در واقع از شخص . اسلامى، قابل تفكیك نیست

عاقل و محقق در مسائل و موضـوعات اسـلامى 
را   بعید است كـھ مواضـع حضـرت زھـرا 

خبـران از آن  ىببیند و بھ سادگى چـون بـ
لاجرم چنـین شخصـى در برابـر . عبور نماید

آیـا : این مواضع توقف نموده و مـى پرسـد
 مواضع

نقشى تعیین كننده در مسـیر و    فاطمھ
 جھت و ھویت حركت ھاى ما دارد یا خیر؟

بھ این پرسش را در این كتـاب بـھ  پاسخ
عھده خواھم گرفت اما پیش از آن، لازم است 

در ایــن . كــھ مقدمــھ اى را بیــان نمــایم
ارتباط، در تعیین مواضع متعـدد، پـیش از 

را  ھر چیز ضرورت دارد كھ صاحب آن مواضـع
بشناسیم، زیرا با این شناخت بھ توفیق در 

 مزبورتشخیص و تجزیھ و تحلیل كامل مواضع 
این ضرورت، یعنى شناخت . دست خواھیم یافت

صاحب مواضع، امرى اسـت كـھ توسـط عقـل و 
 .فطرت مورد تأیید قرار مى گیرد

مثال، ھنگامیكھ پیامبر نسـبت بـھ  براى
 فردى موضع خصمانھ اى اتخـاذ نمایـد، بـا
توجھ بھ یقین ما بھ این كھ شـخص پیـامبر 
. خود ملاك تعیین و تشخیص حق از باطل اسـت

در این صورت براى ما روشن است كھ آن فرد 
ایـن امـر از طریـق . راه خطا را مـى رود

عصمت پیامبر و حجـت بـودن قـول و فعـل و 
آن حضرت ثابت و بى نیـاز از دلیـل  تقدیر
قـع این عقیده ھرگز مـورد ابطـال وا. است

 .نخواھد گردید
لازمھ ى اعتقاد بـھ خطـاى پیـامبر  زیرا
پذیرش این ایراد بر قرآن است كھ بـھ  



112 
 

چھ علت فرمان اطاعـت بـى قیـد و شـرط از 
 !پیامبر را صادر نموده است؟

علاوه بـر اطاعـت و عـدم مخالفـت،  بلكھ
خواستار این گردیده كھ در برابـر قضـاوت 

در خـویش  -اه علیھ ما اسـتكھ گ -آن حضرت
چنانكھ مـى . احساس سختى و ناراحتى نكنیم

مُـوكَ ِ�يمَـا شَـجَرَ بَ�ـْنَهُمْ ُ�ـم� لاَ (: فرماید ٰ ُ�َكِّ فَلاَ وَرَ�ِّكَ لاَ يؤُْمِنُونَ حَ��
ا قَضَيْتَ وَ�سَُلِّمُوا �سَْـلِيمًا م� نفُسِهِمْ حَرَجًا ِ�ّ

َ
دُوا ِ� أ نـھ، «: نـىیع )َ�ِ

ند، آنان ایمان نمى آورند مگر بھ خدا سوگ
اینكھ تو را در آنچھ كھ میان آنان اختلاف 
است داور قرار دھند، سپس در دل نسبت بـھ 

 آنچھ قضاوت نموده اى احساس تنگى
با چنین سابقھ و ذھنیتى مـا ... »نكنند

در برابر آن بھ  نسبت بھ آنچھ پیامبر 
احسـاس اطمینـان اتخاذ مواضع مى پردازد، 

و در درستى آن مواضع تردیـدى بـھ . داریم
بنابراین شـناختى كـھ . خود راه نمى دھیم

ھر فرد كسب نماییم، بـھ » شخصیت«نسبت بھ 
مى دھد كھ حوادث را بـھ  اما این امكان ر

گونھ ى سـالم و بـھ بھتـرین وجـھ، مـورد 
 .ارزیابى و تحلیل قرار دھیم

ر بیعت با خلیفـھ زیر با  زھرا  فاطمھ
وقت نرفـت، و بـھ شـدت در برابـر وى بـھ 

ــت ــھ و مخالفــت پرداخ ــن . مقابل آثــار ای
 .مخالفت نیز تا بھ امروز امتداد دارد

آن حضــرت فرمــود تــا شــبانھ و  چنانكــھ
كھ تـا حـال (مخفیانھ بھ خاك سپرده شود، 

). حاضر محل دفن آن حضرت معلوم نشده اسـت
الفت ھاى و این مخفى كارى ریشھ در شدت مخ

. با خلیفـھ ى وقـت داشـت  فاطمھ زھرا 
اكنون این پرسش در پیش روى ما وجود دارد 

خشونت ھا  اعكھ مواضع آن حضرت، كھ با انو
با آن مقابلھ شد، چـھ تـأثیرى در جھـت و 
مسیر رسالت و نبوت دارد؟ و تا چھ میـزان 
این مواضع براى مسلمانان جھان حجت اسـت؟ 

سـخ بـھ ایـن پرسـش رابطـھ ى بى تردید پا
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» شخصـیت«مستقیمى با شناخت ما نسـبت بـھ 
آن ھم بـھ گونـھ مفصـل و   فاطمھ زھرا 
ارتبـاط بـا ایـن  دربـویژه . مشروح دارد
آیـا عمـل «مرتبط است كھ » حجت«مفھوم از 

آن حضرت حجتى براى اوست یا علیـھ او بـھ 
اھمیت ایـن جنبـھ از لحـاظ . »كار مى آید

قابل توجھ است و گرنـھ دربـاره ى  تشریعى
فضایل و مناقب فاطمھ ى زھرا پیش از ایـن 

 .براى شما بیاناتى ارائھ نموده ایم
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  فاطمھ زھرا عصمت
كسى كھ متون وارد در قرآن و سنت شریف  

و از جملھ فاطمـھ ى  درباره ى اھل بیت 
مى دھد، جز را مورد بررسى قرار   زھرا 

اقرار بـھ عصـمت و بلنـدى مقـام و عظمـت 
ایشان در دورى از گناھـان و معصـیت ھـا، 
. راه دیگرى در پیش پـاى خـود نمـى بینـد

اینك بھ شمھ اى از قرآن كریم و سنت شریف 
نبوى كھ بھ واسـطھ ى آن عصـمت اھـل بیـت 

و البتـھ (و طھارت آنان ثابت مى گردد  
بخشـى از آن اطـلاع  پیش از این نسـبت بـھ

 :توجھ بنمایید) یافتھ اید
اى خوانندگان گرامى و عزیـز، پـیش  شما

از این آیھ ى تطھیر و دلالت آن بـر عصـمت 
از جملھ ى   اھل بیت را كھ فاطمھ زھرا 
 .آنان است ملاحظھ نموده اید

نیز ادلھ ى ذیل كھ جھت تاكید بر  اكنون
ضـرت آورده قول و ادعاى ما بر عصـمت آن ح

 :ایم را نیز ملاحظھ بنمایید
ــرم  - ١ ــول اك ــار رس ــورد  گفت در م

خداوند خشم مى گیـرد بـراى خشـم «: اینكھ
فاطمھ، و نسبت بھ خرسـندى او خرسـند مـى 

لازمھ ى این بیان قبـول عصـمت مـى . »گردد
زیرا غیـر ممكـن و محـال اسـت كـھ . باشد

خشـمگین   خداونتد بھ سـبب خشـم فاطمـھ
زیـرا . نباشـد معصومگردد در حالى كھ او 

پذیرش غیر معصوم بودن وى بھ این معناسـت 
كھ او ممكن است دچار خطایا لغـزش گـردد، 
در این صورت ممكن است براى موردى كھ غیر 

 .حق و باطل باشد خشمگین شود
اطلاق و عدم تقیید در كلام پیـامبر  وجود
  این معنا را مى رساند كھ زھرا وسلم  

خشم نخواھد گرفت مگر بـھ سـبب چیـزى كـھ 
لذا كسى . خداوند براى آن خشم خواھد گرفت

كھ خشمش بھ معنى خشم خداوند است، جز حق، 
 عملى
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كند و از او خطایى سر نمى زنـد، و  نمى
بــراى یــك لحظــھ میــل بــھ باطــل نــدارد، 

در . نگر حـق اسـتبنابراین خشم او، نمایا
واقع این حدیث، بر این دلالت مى كنـد كـھ 

جایگاه بزرگى دارد كھ صرفا بـا   زھرا 
 .عقل، قابل ادارك نیست

ھمین جھت رسول اكرم كرارا بـر ایـن  بھ
نكتھ تاكید نموده كھ بھ تبیین این عظمـت 
و بزرگى كھ یكى ازتجلیـات آن عصـمت اسـت 

و تاكیـد بـر  چنانكھ در تاییـد. بپردازد
: ایــن معنــا در جــاى دیگــر فرمــوده اســت

فاطمھ پاره تن من است، لذا موجب رنج من «
خواھد بود ھر چھ او را برنجانـد، و سـبب 

. »من مى باشد آنچـھ او را بیـازارد ارآز
ــول .  ٢١ ــرت رس ــى  آزردن حض ــھ شخص جنب

نــدارد، بلكــھ آزردن رســالت و ارزشــھا و 
 .باشداصول مى 

محور حق اسـت و بایـد از او اضـائھ  او
 زیــرا پیــامبر . كــرده نــور بگیــریم

بیانگر اراده ى خداوندى و وسیلھ اى اسـت 
كھ یكتاپرست از مشرك و كافر بواسطھ ى او 

چرا كھ خدا در پرده ى . بازشناختھ مى شود
غیبت است، و ما با خردھا و اوھـام خـویش 

و طریق ارتبـاط بـا . مى یابیماو را در ن
 .او فرستادگان و پیامبران او مى باشد

ھمین جھـت نیـز پیـامبران فرسـتاده  بھ
شــدند و اوصــیاء ولایــت یافتنــد كــھ ایــن 

و بھ ھمین علت اسـت . ارتباط برقرار باشد
كھ ھیچ فرد غیر معصومى نمى تواند پیامبر 
باشد تـا در نتیجـھ ھرگـز از حـق فاطمـھ 

ر معصوم باشد پس چھ چیزى و اگر غی. نگیرد
براى شناسایى حق از باطل براى مـا وجـود 

داشت؟ لذا چون پیامبر معصوم اسـت،  اھدخو
. ھمــھ تمــایلات و تصــرفاتش نیــز حــق اســت

بنابراین آزردن وى بـھ معنـاى سـتیز بـا 
 .رسالت و اراده ى الھى است
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كریم جھـت بیـان ایـن حقیقـت مـى  قرآن
ينَ يؤُذُْ (: فرماید ِ

عَد� إِن� ا��
َ
ْ�ياَ وَالآْخِرَةِ وَأ هُ ِ� ا�� هَ وَرسَُوَ�ُ لعََنَهُمُ ا�ل�ـ ونَ ا�ل�ـ

هِينـًا كسانى كـھ خداونـد و «: یعنى .٢٢ )�هَُمْ عَذَاباً ��
رسولش را آزار مى دھند، مورد لعنـت خـدا 

و بـاز بـھ . »در دنیا و آخرت مـى باشـند
درباره  تكرار مى گویم كھ اگر پیامبر 

فردى سخن بگوید، بى شك از موضع مسئولیتى 
ــویش دارد ــالت خ ــر رس ــھ در براب ــت ك . اس

بنابراین غیر ممكن است كھ در مقام تعریف 
. یا مجاملھ اى قرار گیرد كھ بلاحـق باشـد

اما آنچھ كـھ مـورد اتفـاق كلیـھ ى فـرق 
اسلامى مى باشد اینسـت كـھ قـول و فعـل و 

این قـول و . حجت است تقریر رسول خدا 
فعل و تقریر ھمان راه و شریعتى اسـت كـھ 
ما جھت نزدیكى و تقرب بھ پروردگار بھ آن 

بنابراین وقتـى آن حضـرت . تعبد مى ورزیم
فاطمھ پاره تن مـن اسـت، : مى فرماید 

یعنى جزئى لایتجزا از وجـود و روح او مـى 
كـھ محـور حـق و شـرع  ىروح وجود و. باشد

است، پس در نتیجھ باید گفت كـھ فاطمـھ ى 
. زھرا نیز وجودش محور حق و شرع مى باشـد

آزار  بھ ھمین سسب است كھ رسول اكـرم 
. او را، آزردن خویش بھ شـمار آورده اسـت

چنانكھ ھر كس یا ھر چیز او را بیـازارد، 
 اگـررد، و گویى كـھ آن حضـرت را مـى آزا

معصومى است كـھ ھواھـا او را  پیامبر 
بھ انحراف نخواھد كشاند، بـھ ھمـین سـبب 
نیز ھر كس كـھ وجـودش بخشـى از وجـود او 
باشــد تــا آنجــا كــھ آزردن او ســبب آزار 
پیامبر باشد، شایستھ است كھ داراى مقـام 

با این مطالب مى توان . عصمت بھ شمار آید
را آشـكار و واضـح    اعصمت زھرگفت كھ 

مى یابیم، و براى فھم آن تنھا بھ وجدانى 
 .خالص و سالم و عقلى روشن نیاز داریم
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این گفتھ ى خداوند متعال بھ عنوان  - ٢
لُُ�مْ عَليَـْهِ (: دلیل بعدى ما است كھ فرمود

َ
سْأ

َ
قُل لا� أ

ةَ ِ� القُْرَْ�ٰ  جْرًا إِلا� ا�مَْودَ�
َ
: اى پیامبر -بگو«: یعنى. ٢٣ )أ

 كھ در برابر
از شـما خواسـتار  -وظایف رسـالت انجام

مــزدى نمــى باشــم، جــز اینكــھ نســبت بــھ 
 .»خویشانم مودت بورزید

پیشین ھیچ یك تقاضاى مزدى از  پیامبران
و تأكید مـى نمودنـد . مردمشان نمى كردند

جْـرِ (كھ 
َ
جْـرٍ إِنْ أ

َ
لُُ�مْ عَليَـْهِ مِـنْ أ

َ
سْـأ

َ
ٰ ربَِّ العَْـا�مَِ�َ وَمَـا أ . ٢٤ )يَ إلاِ� َ�َ

و من بر آن از شما درخواست اجـرى «: یعنى
نمى نمایم زیرا كھ اجر من بـا پروردگـار 

 ناین مطلب در قرآن از زبا. »جھانیان است
پیامبرانى چون نوح و ھود و صالح و لوط و 

ولـى خداونـد عزوجـل . شعیب بیان شده است
كـھ از امـتش  پیامبر اكرم را امر فرموده

بخواھد كـھ پـاداش و اجـر زحمـاتش را در 
 .بخواھد» قربى«مورد 

نھ بھ ایـن علـت كـھ اسـتفاده ى  البتھ
شخصى بنماید، بلكھ بھ جھت مصلحتى است كھ 

 پیـامبر اكـرم . براى ما وجـود دارد
تافتھ جدا بافتـھ اى از پیـامبران دیگـر 

كـھ بـراى  نبود و از متكلمین نیـز نبـود
پیامبرى خود بـھ جھـت منـافع شخصـى مـزد 

وى مـى  انبخواھد چنانكـھ خداونـد از زبـ
َ�ِفِّـ�َ (: فرماید نـَا مِـنَ ا�مُْتَ

َ
جْـرٍ وَمَـا أ

َ
لُُ�مْ عَلَيْهِ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 .٢٥ )قُلْ مَا أ

بگو من از شما بر آن، چیـزى نمـى «: یعنى
خواھم و از متكلفین نیز نمى باشم، و اما 

نكھ فایـده مـزدى كـھ پیـامبر دلیل بر ای
از ما خواستھ براى خود ما اسـت ایـن  

قلُْ مَـا (: متعال است كھ فرمود وندكلام از خدا
جْرٍ َ�هُوَ لَُ�مْ 

َ
نْ أ ْ�ُُ�م مِّ

َ
هِ  سَأ جْرِيَ إلاِ� َ�َ ا�ل�ـ

َ
ءٍ شَهِيدٌ  إِنْ أ ْ�َ ّ

ِ�ُ ٰ  .٢٦ )وَهُوَ َ�َ
ھ از شـما پـاداش خواسـتھ ام آنچـ«: یعنى

براى خود شما بوده است و براى من پاداشى 
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بـا . »جز از جانـب خداونـد وجـود نـدارد
نگاھى بھ آیات متعددى در قرآن حكیم درمى 
یابیم كھ این اجر در دوسـتى قربـى جلـوه 
یافتھ است، كھ ھمان راه بھ سـوى خداونـد 

قُلْ (: متعال در گفتار او است كھ مى فرماید
َ�ٰ رَ�ِّهِ سَـِ�يلاً مَا  خِذَ إِ ن َ�ت�

َ
جْرٍ إِلا� مَن شَاءَ أ

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
: یعنى .٢٧ )أ
من از شما مزد رسالت نمى خواھم، مزد من «

ھیمن بس كھ ھر كھ بخواھد راه خـداى خـود 
و آن یادآورى بـراى جھانیـان . »پیش گیرد

 قـُل لا� (: چنانكھ خداى تعالى مى فرماید. است
جْرًا

َ
لُُ�مْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ

َ
بگـو «: یعنـى .٢٨ )إِنْ هُوَ إِلا� ذِكْرَىٰ �لِعَْـا�مَِ�َ  أ

كھ من از شما اجرى بر آن نمى خـواھم كـھ 
بنابراین . »آن یادآورى براى جھانیان است

یعنـى . مودت و یارى قربـى، یـادآور اسـت
در . راھى بھ سوى خداوند متعال مـى باشـد

ـا (: فرماید این مورد خداوند مى ِ�يلَ إمِ� إِن�ا هَدَْ�نَاهُ ا�س�
ا كَفُـورًا مـا راه را بـھ وى «: یعنـى .٢٩ )شَاكِرًا وَ�مِ�

نشان دادیم خـواه سپاسـگزار باشـد خـواه 
و راه بھ سوى خداوند كھ » .كافر و ناسپاس

. باید راست باشد و كجى در آن راه نیابـد
یعنى با پیروى از آن، با قطعیـت بـدانیم 

ه ما راسـت و پایـان كـار آن بھشـت كھ را
كھ ھمـان » قربى«و بھ عبارت روشنتر . است

ھستند باید داراى عصمت باشند  بیت  ھلا
تا با ھدایت خویش این قطعیت و تضـمین را 

ھمانـا اھـل » قربـى«اینكھ . بوجود آورند
مى باشند براى كلیـھ ى مسـلمانان  بیت 

امرى مسـلم ) اى متنوعبا مذاھب و فرقھ ھ(
یعنـى روشـن اسـت كـھ آیـات . و روشن است
 بیـت  اھـلدر خصـوص » قربى«مربوط بھ 

سـتون ایـن  و فاطمھ . نازل گردیده اند
بیت است، بنابراین واجـب اسـت كـھ داراى 
عصمت باشد، زیرا كـھ او نیـز از مصـادیق 

 .ھمان راه تضمینى و قطعى است
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در :  و مریم   ى فاطمھ  مقایسھ - ٣
آیات گذشتھ بر ما آشكار گردید كھ فاطمـھ 

سرور زنان جھان و زنـان بھشـتى   زھرا 
چنانكھ احادیث مربوطھ نیز ثابت مـى . است

برتـرین زنـان از   كند كھ حضرت زھـرا 
امـا از . نخستین و آخرین آنان مـى باشـد

  زنان كامل، ھمانا مریم صـدیقھ  ھلجم
حضـرت مـریم از . اسـت  عیسى مادر حضرت

نردبان كمال صعود نمود و خداى تعـالى او 
را برگزیــد و پــاك نمــود، تــا آنجــا كــھ 
. بواسطھ ى وحى او را مورد خطاب قرار داد

چنانكــھ قــرآن كــریم در ایــن مــورد مــى 
ـرَكِ وَ�ِذْ قَالـَتِ (: فرماید ـهَ اصْـطَفَاكِ وَطَه� ا�مَْلاَئَِ�ـةُ يـَا َ�ـرَْ�مُ إِن� ا�ل�ـ

ٰ �سَِاءِ العَْا�مَِ�َ  و آنگـاه كـھ «: یعنـى. ٣٠ )وَاصْطَفَاكِ َ�َ
فرشتگان گفتند اى مـریم، خداونـد تـو را 
برگزیده و پاك نموده، و تـو را در میـان 

با توجھ بھ این » .زنان جھان برگزیده است
كـھ خداونـد مـریم را پـاك آیھ روشن است 

ــوده و او را در میــان زنــان جھــان  نم
. این ھمانا عین عصـمت اسـت. برگزیده است

اما روشن است كـھ شـخص فاصـل و برتـر در 
درجھ ى كمترى از شخص مفضول قرار نخواھـد 

لذا با توجھ بھ برترى فاطمھ زھـرا . گرفت
ت كـھ توسـط بیانـا  نسبت بھ مریم   

كھ در ستایش فاطمھ و رتبھ  رسول اكرم 
ى ویژه و بالاتر از مریم فرموده شده اند، 
روشن است كھ ویژگى عصمت ممكن نیست كھ در 

 .وجود نداشتھ باشد  حضرت فاطمھ 
اكنون روشن است كھ بیانات ما عصمت  اما

ولكن . ده اندرا اثبات نمو  حضرت زھرا 
براى انسان دیرباور و شكاك با توجـھ بـھ 
ادلھ و بیانات فوق حداقل قدسـیت و پـاكى 
وى ثابت است، بگونھ اى كھ از این شخصـیت 
عظیم نمى توان باور نمود كـھ ممكـن اسـت 
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فعل قبیح و مخالف شرعى كھ مغایر با عظمت 
 !و شخصیت وى باشد، از او صادر گردد

ــ و ــاور قلب ــن ب ــم ای ــى رغ ــھ عل ى ام ك
مسلمانان براى اثبات طاھر و مقـدس بـودن 

. نیازى بھ بیان بیشتر ندارنـد  فاطمھ 
لیكن بھ جھت تأكید بیشتر حجت بر معاندان 
و مغلطھ كاران سخن خویش را در این موضـع 

تأكید و وسـواس مـن در . بھ درازا كشاندم
در  وضـوعاین باره بھ خاطر محوریت ایـن م

 پاسخ بھ پرسش
است كھ باید بھ آن پاسـخ دھـیم و  مھمى

بگوییم كھ مواضع ما در برابر حركتـى كـھ 
علیھ ابوبكر انجام داد، چیسـت؟   زھرا 

و چگونھ از این بن بست فكرى خارج خواھیم 
شد؟ آیا رواسـت كـھ بگـوییم حضـرت زھـرا 

 خطا كرده است؟  
حقیقت این است كھ مـا حـق نـداریم  اما

بگـوییم،   چنین سخنى دربـاره ى زھـرا 
زیرا گفتن آن بھ معنى كفر بھ خـدا و بـھ 
رسول اوست، و البتھ پاسخ باقى پرسـش ھـا 
نیز روشن است و بھ زحمـت فراوانـى نیـاز 

 .ندارد
پیش از پایان این سخن، مـایلم كـھ  ولى

فرصت و مجالى براى صاحبان خردھاى روشن و 
د آورم كـھ بتواننـد وجدان ھاى زنده بوجو

موضع گیرى درباره ى آن را مشـخص نماینـد 
در این رابطھ بھ ذكر حدیثى مـى پـردازیم 
كھ فراوان ذھن مرا بھ خویش مشغول سـاختھ 

 مـنعلت این اشتغال ذھن اینسـت كـھ . است
ھر كس بمیرد و امـام زمـانش «حدیث مشھور 

را در » را نشناسد بھ جاھلیـت مـرده اسـت
اندیشھ قرار مى دھم كھ حالى مورد تفكر و 

ــرا  ــمگینانھ زھ ــع خش ــر   موض در براب
ابوبكر و اجازه ندادن بھ او و عمـر، كـھ 
حق خوانـدن نمـاز پـس از مـرگ بـر او را 
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شـده و  رندارند، در برابر چشمان من ظـاھ
 .اندیشھ ام را بھ خود مشغول مى سازند

است كـھ ابـوبكر، پـس از پیوسـتن  درست
بـھ مـلاء اعلـى، وسـلم  وآله عليه االله صلىحضرت رسول 

و خلیفـھ نیـز امـام . خلیفھ ى مسلمین شد
است و در حـدیث آمـده كـھ ھـر كـس او را 
نشناسد، بھ مرگـى چـون مـرگ جاھلیـت مـى 

نـھ تنھـا   در حالى كـھ فاطمـھ . میرد
با وى  كھنشناخت، بل) بھ رسمیت(خلیفھ را 

حملھ معارضھ و مخالفت نمود و او را مورد 
قرار داد، و بر او خشـم گرفـت، و دسـتور 
داد كھ پس از مرگش ابـوبكر بـر او نمـاز 

در اینجا معضلى بوجود مى آید كھ . نخواند
یا بایـد . باید راه خروج از آنرا بیابیم

بـھ   باور كنیم كھ العیاذ باالله فاطمـھ 
اســت و ایــن را ھــیچ  ردهمــرگ جاھلیــت مــ

پدرش ایمان داشـتھ  انسانى كھ بھ پیامبرى
 و یا بایـد موضـع. باشد باور نخواھد كرد

را بر حق شناختھ، در نتیجـھ بـر بـاد  او
رفتن كلیھ ى جوانب شرعى خلافـت موجـود آن 

این شق اخیر مطلبى است . زمان را بپذیریم
كھ ادلھ و براھین درباره آن اقامھ شـده، 

چنانكھ بیـان . نقلا و عقلا ثابت گردیده شد
ن شاء�َّ تعالى مطالب بیشترى را نمودم، و ا

 .نیز بیان خواھم كرد
ى حضرت زھرا چھ بـود؟ در صـحیح  مطالبھ

بخارى و مسلم و منابع دیگر نقل شـده كـھ 
فدك را مطالبھ نمود، البتھ بـى   زھرا 

ھیچ شك و شبھھ اى او چیزى را مطالبھ كرد 
 .كھ حقیقتا و شرعا ملك وى بود

علاوه بر فدك حقـوق دیگـرى را    فاطمھ
مطالبھ نمود كھ ما آنھا را بیان خـواھیم 

اما در میان این مطالبات، فدك را ... كرد
بدین جھت كھ مالكیت فـدك در . آشكار ساخت

و پیش از وفـات وى  زمان حیات پیامبر 
بھ فاطمھ منتقل شده بـود و ارتبـاطى بـا 
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داشــت كــھ ادعــا كردنــد قضــیھ ى میــراث ن
 .پیامبر از آن خارج است

حموى درباره ى فدك نوشتھ است كھ  یاقوت
آن قریھ اى در حجاز اسـت كـھ میـان آن و 
مدینھ مسافتى بھ انـدازه ى دو روز و بـھ 

در آن چشمھ اى جوشان و . قولى سھ روز است
و داســتان آن  .٣١. نخلســتان فــراوان اســت
ھنگامى كھ از  بدین صورت است كھ رسول 

گشت بـراى مـردم فـدك پیغـام  بازمىخیبر 
فرستاد و آنان را بھ اسلام دعوت كرد ولـى 

اما پس از آنكھ پیـامبر . آنان نپذیرفتند
از كار خیبر فارغ شد، خداوند در دل آنان 
ھراسى افكند، لذا براى رسول خـدا پیغـام 
فرســتادند تــا بــا وى در مــورد تصــرف آن 

حھ كننــد و آن حضــرت نیــز از آنــان مصــال
در فتوح البلدان نیـز آمـده   .٣٢. تپذیرف

بنابراین نصـف فـدك خـالص بـراى : است كھ
رسول خدا بود، زیرا مسلمانان بـراى فـتح 

 .آن لشگركشى نكرده بودند
در كتاب شواھد التنزیل حسـكانى  چنانكھ

و میزان الاعتدال ذھبـى و مجمـع الزوائـد 
ر سـیوطى و ھمچنـین ھیثمى و الدر المنثـو

از ابوسعید خـدرى روایـت شـده » لفظ اول«
ـهُ (ھنگامى كھ آیھ ى  حـق «: یعنى )وَآتِ ذَا القُْرَْ�ٰ حَق�

نازل گردیـد، بـدین . »خویشاوند را برسان
فاطمھ را فراخوانـد و  مناسبت پیامبر 

اما فاطمـھ زھـرا  .٣٣فدك را بھ او بخشید 
خویش گام بھ گـام و تـدریجا در طلب حقوق 

اقدام كرد تا بـدین وسـیلھ مسـائل بـراى 
. آنانى كھ چشم بصیرت دارنـد روشـن گـردد

البتھ برخى از احادیث بطور خلاصھ و بـدون 
 دچـارتفصیل آمده كھ خواننده این احادیث 

ابھام و سردرگمى مى گردد و گمان مى كنـد 
لذا براى ھر چـھ . كھ فدك میراث بوده است

شــن گردیــدن مســئلھ از شــما بھتــر رو
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خوانندگان محتـرم اجـازه مـى خـواھم تـا 
 .درباره ى آن قدرى بھ تفصیل بپردازم

توضیح و تفصیل در این مـورد، مـى  براى
 را تحت سھ  توان، حق فاطمھ 

 :بیان كرده و تصور نمود عنوان
بخشش رسول �َّ بـھ فاطمـھ و اثبـات : اول

 مالكیت او
 یامبرمیراث پ: دوم
 سھم ذوى القربى: سوم
 .در ذیل بھ شرح ھر یك مى پردازیم كھ
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  از حق فاطمھ دفاع
تحت عنوان مالكیـت در فتـوح البلـدان  

بھ ابـوبكر صـدیق  فاطمھ : آمده است كھ
فدك را بھ من باز پـس ده زیـرا كـھ : گفت

ابـوبكر . رسول خدا آن را بھ من داده است
او ام ایمـن و . ه و بینھ خواستاز او گوا

آنـان نیـز . را آورد) غلام پیـامبر(رباح 
در ایـن : ابـوبكر گفـت سپس. شھادت دادند

. امر، جز گواھى یك مرد و زن جـایز نیسـت
على ابن ابـى طالـب «: در روایتى دیگر .٣٤

براى فاطمھ گواھى داد، ابوبكر از او یـك 
گواه دیگر خواست، كھ ام ایمن نیـز بـراى 

ــ ــھ » .ھادت داداو ش ــد ك ــى كنی ــاھده م مش
 !روزگار چھ بازیھا و شگفتى ھا دارد

كھ آیـاتى از قـرآن در مـورد    فاطمھ
طھارت و عصمت او نازل شده اند، تكذیب مى 

او . گردد و از او بینھ خواسـتھ مـى شـود
عصمت . سیده زنان جھان و صدیقھ طاھره است

او  و طھارت او بھ درجھ اى رسیده كھ خشـم
ــندى  ــندى اش، خرس ــار و خرس ــم پروردگ خش

در حـالى مسـلمانان گفتـھ ى . خداوند است
ابوبكر را در روایت این حدیث از پیـامبر 

ما گروه پیامبران از خود میراثى «كھ  
 »نداریم

را بـھ   اند، كھ ادعاى زھرا  پذیرفتھ
! د؟اینكھ ملك فـدك از اوسـت نمـى پذیرنـ

در اینكـھ  حكمت و درایت پیامبر اكرم 
بر مقام فاطمھ زھرا و راستگویى اش تأكید 

و بـھ یـاد . نمود در اینجا روشن مى گردد
خوانندگان عزیز مى آورم كھ عایشـھ دختـر 

نمود كسـى را راسـتگوتر از  تأكیدابوبكر 
 .ندیده ام  فاطمھ 

ن وضعیت بھ حال تحیـر و در برابر ای من
آیا موضـع مـن در ! سرگشتگى دچار آمده ام

برابر این وضعیت چگونھ باید باشـد؟ شـما 
بگویید آیا كـلام وحـى را و سـخن پیـامبر 
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و (را درباره ى فاطمھ بھ دیوار بزنم  
و در نتیجـھ تكـذیب آن ! ؟)نادیده بگیـرم

چھ باید ! قوم را نسبت بھ او تأیید نمایم
كرد؟ بى شك نمـى تـوانم سـخن پیـامبر را 

و آن را بھ پشت سر . بیھوده بھ شمار آورم
چنانكھ پایمال كـردن حـق . نخواھم انداخت

فاطمھ زھرا را نمى تـوانم توجیـھ كـنم و 
 ...آنرا پذیرفتھ یا نادیده بیانگارم

چنانكـھ بـر . بر فدك دست یافـت ابوبكر
ــامب ــھ ى پی ــوق خاص ــلاك و حق ــر ام ر دیگ

و من ھیچ دلیل و وجھ ... نیز مسلط شد 
درستى براى سـلب حقـوق از صـاحبانش نمـى 

جز اینكھ امر دیگـرى باشـد كـھ از . یابم
چشم من و خوانندگان عزیز پنھـان گردیـده 

خواھد شد  روشناما در مباحث آینده . باشد
 .كھ چھ چیزى داراى پیچیدگى و ابھام است

فاطمـھ تحـت عنـوان ارث از  از حق دفاع
پیامبر از ابوطفیـل، در مسـند احمـد بـن 
حنبل و سـنن ابـى داود و تـاریخ ذھبـى و 

سـخن از (تاریخ ابن كثیر و شرح الـنھج و 
ھنگـامى كـھ رسـول : روایت است) منبع اول

درگذشــت، فاطمــھ بــراى ابــوبكر  خــدا 
 ثآیا تو وار: پیغام فرستاد كھ

دا ھستى یا اھل بیت او؟ ابـوبكر خ رسول
من وارث نیستم بلكھ اھـل بیـت : پاسخ داد

سپس فاطمـھ زھـرا . پیامبر وارث او ھستند
در  پس سـھم و میـراث پیـامبر : پرسید

در روایتى نیز از ابوھریره در  .٣٥كجاست؟ 
فاطمھ نـزد ابـوبكر و : سنن ترمذى است كھ

را مطالبـھ  ل �َّ عمر رفت و میراث رسـو
از رسول �َّ شنیدیم كھ : آن دو گفتند. نمود
فاطمـھ . »من ارث باقى نمى گذارم«: فرمود
بھ خدا كھ دیگر ھرگز با شما سـخن : فرمود

سپس از نزد آنان رفـت و تـا . نخواھم گفت
و  .٣٦. زنده بود با آنان ھـیچ سـخن نگفـت

ھ از منـع میـراث روایات بسـیار دیگـر كـ
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براى فاطمھ سخن گفتھ اند، كھ  پیامبر 
از آن جملھ حدیثى است كھ بحـث را بـا آن 

دفاع از حق فاطمـھ تحـت  .٣٧. آغاز نمودیم
عنوان سـھم ذوى القربـى ملـك فـدك را از 
فاطمـــھ بازداشـــتند و بـــراى او حـــدیث 

را آوردنـد، » پیامبران ارث نمى گذارنـد«
ابى الحدید در شـرح نھـج البلاغـھ در ابن 

مشـھور آن اسـت كـھ «: این باره گفتھ است
حدیث نفى ارث را جـز ابـوبكر كـس دیگـرى 

در حـالى كـھ بیشـتر . روایت نكـرده اسـت
محدثان آن را گفتھ اند، و فقھـا نیـز در 
اصــول فقــھ بــا آن در مــورد اســتناد بــھ 

آن را روایـت كـرده  بىروایتى كھ یك صـحا
مـا ابـوعلى  شـیخ اند، امـاتطبیق نموده 

در روایت، مانند شھادت، لااقـل : گفتھ است
دو نفر باید حدیث را روایت كرده باشـند، 

 .در غیر این صورت پذیرفتھ نمى شود
متكلمان و فقھا ھمگى با او مخالفت  اما

نمودند، و پذیرش روایت ابوبكر را درباره 
بھ » ما گروه پیامبران ارث نمى گذاریم«ى 

 .٣٨. »یل صحت عقیده ى خویش آورندعنوان دل
اما ھنگـامى كـھ در كلیـھ ى آن مطالبـات 
تقاضاى فاطمھ اجابت نگردید، از آنان سھم 

از انس ابـن . نمود بھذوى القربى را مطال
مالك آمده است كھ فاطمھ نزد ابوبكر آمـد 

تو مى دانى كھ بھ اھـل بیـت در : و فرمود
 صدقات ستم نموده اى، و ھمچنین در غنـایم
كھ خداوند در قـرآن بـھ عنـوان سـھم ذوى 
القربى بھ ما بخشـیده اسـت بـھ مـا ظلـم 

: سپس این آیھ را مى خواند كـھ. نموده اى
ي القُْـرَْ�ٰ وَاْ�َتـَاَ�ٰ ( ـهِ ُ�ُسَـهُ وَ�لِر�سُـولِ وَِ�ِ ن� �لِ�ـ

َ
ءٍ فأَ ن َ�ْ مَا غَنِمْتمُ مِّ ��

َ
وَاعْلمَُوا �

ٰ َ�بْدِناَ يوَْمَ الفُْرْقَانِ يوَْمَ وَا�مَْسَاكِِ� وَابنِْ ا�س�  نزَْ�َا َ�َ
َ
هِ وَمَا أ ِ�يلِ إِن كُنتمُْ آمَنتُم بِا�ل�ـ

ءٍ قـَدِيرٌ  ْ�َ ّ
ِ�ُ ٰ هُ َ�َ َ� اْ�مَْعَانِ وَا�ل�ـ و بدانیـد : یعنى .٣٩ )اْ�َ

كھ آنچھ را بھ غنیمت گرفتھ اید، خمـس آن 
براى خداوند و پیامبر و براى خویشاوندان 
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پـدر : سپس ابوبكر بھ او گفت. پیامبر است
 .و مادرم فداى تو باد

مى شنوم و فرمان مـى بـرم از كتـاب  من
و حق خویشـاوندان  خدا و حق رسول خدا 

او را و من، در كتاب خدا مى خوانم آنچـھ 
را تو در آن مى خوانى و بھ آگاھى مـن آن 

كاملا براى نرسیده است كھ این سھم از خمس 
آیا آن براى تو و : فرمود. شما مسلم باشد

نھ، بلكھ بخشى از : گفت توست؟خویشاوندان 
آن را براى شما انفاق مى كنم و بقیـھ را 
: در منافع مسلمین مصرف مى نمایم، فرمـود

و : یعنـى.  ٤٠. این، حكـم خداونـد نیسـت
بدانید كھ آنچھ را بھ غنیمت گرفتھ ایـد، 

و پیـامبر و بـراى  خمس آن بـراى خداونـد
سپس ابـوبكر بـھ . خویشاوندان پیامبر است

 .پدر و مادرم فداى تو باد: او گفت
مى شنوم و فرمان مـى بـرم از كتـاب  من

و حق خویشـاوندان  خدا و حق رسول خدا 
او را و من، در كتاب خدا مى خوانم آنچـھ 
را تو در آن مى خوانى و بھ آگاھى مـن آن 

رسیده است كھ این سھم از خمس كاملا براى ن
آیا آن براى تو و : فرمود. شما مسلم باشد

نھ، بلكھ بخشى از : گفت توست؟خویشاوندان 
آن را براى شما انفاق مى كنم و بقیـھ را 
: در منافع مسلمین مصرف مى نمایم، فرمـود

در فتـوح .  ٤١. این، حكـم خداونـد نیسـت
ریخ اسـلام البلدان و طبقات ابن سعد و تـا

 از ذھبى و شرح النھج، از
فاطمھ دخـت رسـول : ھانى است كھ گفت ام

، نزد ابوبكر رفت و گفت ھر گاه بمیـرى : �َّ
فرزنـدان : چھ كسى از تو ارث مى برد؟ گفت

پس تو را چـھ شـده : فرمود. و خانواده ام
است كھ بھ جاى ما وارث رسول خدا شده اى؟ 

 و نقـره اى دختر رسول خدا، پدرت طلا: گفت
سـھم مـا از : فرمود. بھ ارث نگذاشتھ است

و لفـظ . خیبر و ملك خالص مـا، فـدك اسـت
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پـس سـھم : طبقات ابن سـعد ایـن اسـت كـھ
خداوند كھ آن را براى ما قرار داد و ملك 

 خالص ما كھ در دست توست چھ مى شود؟
لفظ ابن ابى الحدید و تـاریخ اسـلام  در

 :ذھبى چنین آمده است
،  ى دختـر رسـول خـدا ا: گفت ابوبكر

چرا، تـو فـدك را : فرمود. چنین نكرده ام
قصد كرده و آن را كھ خالص بـراى پیـامبر 

بود، گرفتھ اى، و قصد كردى آنچـھ را  
كھ خداوند از آسمان نازل كرده است، و آن 

زھــرا  رتحضــ.  ٤٢. را از مــا دور ســاختى
ھمھ ى حقوق خود را مطالبھ نمود ولـى   

چیزى از آنھا را بدست نیاورد و نمى دانم 
ــتند و  ــا را از او بازداش ــرا آنھ ــھ چ ك

یـا اینكـھ در ! مطالبات او را رد نمودند
ادعاى خود، دروغ گفتھ بود و حاشـا بـراى 

را فھیمـده و  كسى كھ كلام رسـول خـدا 
ایمان آورده باشد كھ چنین  بھ وحى قیقتاح

افترائى را نسبت بھ او مـدعى شـود و تـو 
در سـخن  دانستھ اى كھ حضـرت پیـامبر 

چقدر تأكیـد   گفتن درباره حضرت فاطمھ 
داشتھ است تا آن قوم، دچار اشتباه نشوند 
و چگونھ ممكـن اسـت كـھ دروغ بگویـد، در 

قرآن مطھـر گشـتھ و در  بھ نص وىحالى كھ 
كردارش معصوم و راسـت گفتـار بـوده اسـت 
آنگونھ كھ در روایـات آمـده و اوسـت كـھ 
خداوند براى خشمش، خشمگین مى شود و براى 

 خرسندیش،
______________________ 

صحیح مسلم، كتاب جھاد باب گفتار پیامبر :پاورقي  ١
و نیز بخارى آن  ١٣٨٠ ص ٣بھ ارث نمى دھیم، ج  

 .را در كتاب وجوب خمس باب وجوب خمس آورده است
ص " تـاریخ الخلفـاء"الامامھ و السیاسـھ :پاورقي  ٢

٢٠. 
 .٣٣: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ٣
 .٦١حدیث  ١٨٨٣، ص ٤صحیح مسلم، ج :پاورقي  ٤
 .٨٢: سوره یس، آیھ ى:پاورقي  ٥
 .٢٣: سوره شورى، آیھ:پاورقي  ٦
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، ھمچنانكھ سیوطى ١٧٢ص  ٣مستدرك حاكم ج : پاورقي ٧
، و زمخشرى در تفسیر ٨نیز آن را در احیاء المیت ص 

 ٢٧، و فخر رازى در تفسیرش ج ١٧٢ص  ٤الكشاف خود ج 
، و ٣٤٨ص  ٧، و السیوطى در الدر المنثـور، ج ١٦٦ص 

 ٩٤٢حدیث  ٣٢٥ص  ٢قندوزى حنفى در ینابیع الموده ج 
 .ه اندآورد ابعو بخارى و دیگر من

 .٦١: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٨
 ٣این مطلب در مستدرك الصحیحین حـاكم ج :پاورقي  ٩

 ١٣٧٤حـدیث  ٧٧٦ص  ٢و فضائل احمد بن حنبل ج  ١٥٠ص 
 .نیز آمده است

، اسد الغابھ ابـن ٥٣٦ -٥٣٥ص  ٤كشاف ج :پاورقي  ١٠
، و شواھد التنزیل حاكم ٥٣١ -٥٣٠ص  ٥اثیر شافعى ج 

و  ٣٧١ص  ٨، الدر المنثور سـیوطى ج ٣٠٢ -٣٠٠ص  ٢ج 
 .٤ -٣: سوره نجم، آیھ:پاورقي  ١١. دیگر منابع

ابن حجر آن را در الصواعق المحرقھ ى ص :پاورقي  ١٢
 .، آورده است١٨٨
ابن حجر آن را نیز در الصواعق المحرقھ :پاورقي  ١٣
آورده و این حدیث بـھ صـورتھاى مختلفـى كـھ  ١٩٠ص 

در بسیارى از منابع ماننـد  ھمین معنى را مى رساند
مسند احمـد بـن حنبـل و كنـز العمـال و الامامـھ و 

 .و دیگر منابع آمده است... السیاسھ ابن قتیبھ
ص  ٥و ابن اثیر آن را در اسد الغابھ ج :پاورقي  ١٤

ــابھ ج ٥٢٢ ــر در الاص ــن حج ... آورده ٢٥٦ص  ٨، و اب
ھمچنانكھ در میزان الاعتدال و دیگر منابع نیز آمده 

 .ستا
نیز آن را در باب مناقب قرابھ الرسـول :پاورقي  ١٥
آورده، ھمانطور كـھ مسـلم آن را در  ٢٦ص  ٥ج  

، خـود و احمـد ٩٩و  ٩٨و  ٩٧حدیث  ١٩٠٤ص  ٤صحیح ج 
 .بن حنبل در مسند خود آورده است

، و ٣٧٨١حـدیث  ٦١٩ص  ٥سـنن ترمـذى، ج :پاورقي  ١٦
و حاكم در مستدرك ج  ١٩١واعق ص ابن حجر آن را در ص

كتاب مناقـب الصـحابھ آورده و گفتـھ اسـت  ١٥١ص  ٣
 .اسنادش صحیح است ولى آن را نیاورده اند

 ١٦٠ص  ٣حاكم آن را در مسـتدرك خـود ج :پاورقي  ١٧
و نیـز ... آورده است حدیثى صحیح است بھ شرط مسـلم

، ١٨٩٦ص  ٤ابن عبدالبر آن را در اسـتیعاب خـود، ج 
 .است آورده

 .١: سوره اسراء، آیھ:پاورقي  ١٨
 .٢١٨ص  ٥درالمنثور ج :پاورقي  ١٩
جھت اطلاع نسبت بھ منابع ایـن احادیـث، :پاورقي  ٢٠

بھ بخش فضـایل زھـرا علیھـا السـلام در ایـن كتـاب 
 .مراجعھ نمایید

 .٥٧: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ٢١
 .٢٣: سوره شورى، آیھ:پاورقي  ٢٢
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 ١٨٠و  ١٦٤، ١٤٥، ١٢٧، ١٠٩اى بھ آیھ ھـ:پاورقي  ٢٣
در صحیح بخـارى نیـز . از سوره ى شعراء مراجعھ شود

الا : (از ابن عباس است كھ گفت ٢١٩ص  ٤در مناقب، ج 
 ). الموده فى القربى محمد 

 .٨٦: سوره ص، آیھ:پاورقي  ٢٤
 .٤٧: سوره سبأ، آیھ:پاورقي  ٢٥
 .٥٧: ھسوره فرقان ، آی:پاورقي  ٢٦
 .٩٠: سوره انعام، آیھ:پاورقي  ٢٧
 .٣: سوره انسان، آیھ:پاورقي  ٢٨
 .٤٢: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٢٩
ص  ٤در معجم البلـدان ج " فدك"بھ ماده :پاورقي  ٣٠

 .مراجعھ شود ٢٣٨
، مغازى واقـدى ص ٣٦٨/ ٣سیره ابن ھشام :پاورقي  ٣١

 .٢١٠ص  ١٦ج ) ابن ابى الحدید(و شرح نھج  ٧٠٧ -٧٠٦
از سوره بنى اسـرائیل در  ٢٦تفسیر آیھ :پاورقي  ٣٢

 ٥و الدر المنثور ج  ٣٤١ -٣٣٨ص  ١شواھد التنزیل ج 
ــدال ج  ٢٧٤ -٢٧٣ص  ــزان الاعت ــع  ١٣٠ص  ٣و می و مجم

و  ٣٩ص  ٣و تفسـیر ابـن كثیـر ج  ٤٩ص  ٧الزوائذ ج 
 .١٨حدیث  ٣٥٩و ص  ١٣٨ص  ١ینابیع الموده ج 

 .٤٤ص  فتوح البلدان:پاورقي  ٣٣
 ٣و سنن ابى داود ج  ٤ص  ١مسند احمد ج :پاورقي  ٣٤
و  ٢٨٩ص  ٥، كتاب خراج و تاریخ ابـن كثیـر ج ١٤٢ص 

ص  ٢و تـاریخ ذھبـى ج  ٢٣٣ -٢١٦ص  ١٦شرح الـنھج ج 
٥٩١. 
، ابـواب ١٦٠٨حـدیث  ١٣٤ص  ٤سنن ترمذى :پاورقي  ٣٥

. السیر چنانكھ در مورد تركھ پیامبر نیز آمده اسـت
د احمد بن حنبل از ابوھریره آمده است و نیز در مسن

 .١٠ص  ١ج 
ظـاھرا نویسـنده ى متحـرم قصـد اثبـات :پاورقي  ٣٦

تناقض گویى در روایات اھل تسنن دربـاره ى قضـیھ ى 
 ).مترجم. (را دارد میراث پیامبر 

 .٢٢٧و  ٢٢١ص  ١٦شرح النھج ج :پاورقي  ٣٧
 .٤١ :سوره انفال، آیھ:پاورقي  ٣٨
، شـرح نھـج ٣٤٧/ ١تاریخ اسلام از ذھبى :پاورقي  ٣٩

 .٢٣٠ص / ١٦البلاغھ 
، شـرح نھـج ٣٤٧/ ١تاریخ اسلام از ذھبى :پاورقي  ٤٠

 .٢٣٠ص / ١٦البلاغھ 
 ٢، طبقات ابن سعد ج ٤٤فتوح البلدان ص :پاورقي  ٤١
و تـاریخ  ٢٣٢ص  ١٦و شرح نھج البلاغھ ج  ٣١٥ -٣١٤ص 

 .الاسلام ذھبى
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است، میزان   گردد، او زھرا  مى خرسند
یا معیار حقى كھ بوسیلھ آن باطل شـناختھ 
مى شود و باید گفت خطا و لغزش بزرگـى را 
مرتكب شده كسى كھ شك كند حقـى را كـھ او 
مطالبھ نمود زیرا كھ ایـن بـھ معنـى شـك 
كردن در سخن خداى تعـالى و سـخن پیـامبر 

 .اوست
عى وجـود اینجا مجالى براى ھـیچ مـد در

ندارد تا ادعا كند كھ او از حقوق خود بى 
خبر بوده و این ادعا كھ شـاید نشـنیده و 
نمى دانستھ كھ او از پدرش ارث نمى برد و 
از این امر كھ خلیفھ مى توانـد در ملكـش 
ھر گونھ كھ بخواھد تصرف نماید بـى اطـلاع 

 خـدازیرا محال است كـھ رسـول . بوده است
از بیان این امر براى دخترش زھـرا .  
غفلت كند در حالى كـھ اطـلاع از ایـن   

امر در درجھ نخست، مربوط بھ خـود فاطمـھ 
ــلمانان  ــر مس ــھ دیگ ــاطى ب ــت و ارتب اس

و بیاد بیاوریم كھ ھمسـرش علـى ... ندارد
او  ربارهد بن ابیطالب است كھ پیامبر 

ن شھر علم ھسـتم و علـى دروازه م«: فرمود
و علــى ادعــاى حضــرت فاطمــھ . ١» آن اســت

را مورد تأكید قرار داد، ھنگامى كـھ   
مـا «: رسول خدا فرموده اسـت: ابوبكر گفت

چیزى را بھ ارث نمى گذاریم، آنچھ را بـر 
: ، پس علـى گفـت»جاى مى گذاریم صدقھ است

ــل« ــى» داود یمانو ورث س ــلیمان: یعن  و س
یرثنى و یـرث مـن «: وارث داود شد، و گفت

یعنى وارث من مى شـود وارث آل » آل یعقوب
مطلب چنین است و تـو : ابوبكر گفت. یعقوب

بخدا مى دانى ھمانند آنچھ من مـى دانـم، 
این كتاب خداوند است كھ سخن مى : على گفت
ــد ــد ! گوی ــدند و رفتن ــاكت ش ــس، س . ٢پ

كـھ حضرت فاطمھ كاملا مى دانسـت  نابراینب
چھ مى كند و داراى علم كامل بھ حقوق خود 

و گرنھ چرا خشم خـود را تـا ھنگـام . بود
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وفات خویش ادامھ داد و از این امـر صـرف 
نظــر ننمــود بلكــھ از قــرآن حكــیم بــراى 
ابوبكر دلیل آورد كھ بھ عكـس ادعـاى تـو 

و آن خطبـھ را در . پیامبران ارث مى دھند
ز خلیفـھ اول پـس از آنكـھ او را ا برابر

) از جانـب پیـامبر(حقش در آنچـھ بـھ وى 
بخشیده شده بود مانع گردید و نیز از ارث 

 .و حقش در خمس جلوگیرى كرد، ایراد نمود
شرح النھج و بلاغات النساء از احمـد  در

ھنگامى كھ بـھ : بن طاھر بغدادى آمده است
فاطمھ خبر رسید كھ ابوبكر تصـمیم گرفتـھ 

وسریش را است تا تو را از فدك منع كند، ر
بر سر خود پیچید و چادر خود را پوشـید و 
ھمراه بـا عـده اى از اطرافیـان و زنـان 
قومش بھ راه افتاد در حالى كـھ پـاى بـر 
دنبالھ لباس خود مى گذاشـت و راه رفتـنش 

 تفاوتى بـا راه رفـتن پیـامبر خـدا 
ــت ــوبكر وارد . نداش ــر اب ــھ ب ــا اینك و ت
نـار جمعـى از مھـاجرین و او در ك. گردید

پـس در . انصار و افراد دیگر نشسـتھ بـود
برابر فاطمھ پرده اى زده شد، آنگاه آھـى 

گریھ افتادنـد و  بھكشید، كھ حاضران ھمھ 
انـدكى تأمـل . آن جلسھ بـھ لـرزه درآمـد

فرمود تا گریھ آنـان آرام شـود و غلغلـھ 
آنگاه سخن خود را بـا . شان بھ پایان رسد

وند عزوجل و درود بر رسول حمد و سپاس خدا
مـن فاطمـھ : خدا آغاز كرد و سـپس فرمـود

ھستم دختر محمد، بھ گذشتھ بازگشتھ و مـى 
بھ سوى شما آمد  ودتانپیامبرى از خ: گویم

كھ آنچھ شما را بھ زحمـت انـدازد بـر او 
گران اسـت و نسـبت بـھ شـما حـریص و بـھ 

اگر او . مؤمنان، دلسوز و مھربان مى باشد
رامى مى شـمارید او پـدر مـن را عزیز و گ

است نھ پدر شما و برادر و پسر عم من نیز 
! است نھ برادر و پسر عم مردان شما) على(

ادامھ داد تا آنجـا كـھ  ودسپس بھ خطبھ خ
 :فرمود
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شما اینك ادعا مى كنید كـھ مـا را  اما
ارثــى نباشــد، آیــا حكــم جاھلیــت را مــى 
خواھند، و چھ كسى حكمش از خداونـد بھتـر 

 ، براى گروھى كھ یقینباشد
آیا تو از ! اى فرزند ابى قحافھ دارند،

! پدرت ارث مى برى و من از پدرم ارث نبرم
چیزى را بھ افتـراء آورده اى، پـس آن را 
لجام بستھ و روانھ شده داشتھ باش كھ روز 
حشر بھ دیدارت مى آید كـھ بھتـرین داور، 

و وعـده . خداوند است و او ضامن محمد است
قیامت  اعتبھ قیامت باشد و در س دیدار ما

 .بیھوده كاران زیان خواھند دید
زھـرا در جریـان خطبـھ شـیوایش،  فاطمھ

احتجاج خود را بـا اسـتناد بـھ آنچـھ در 
قرآن درباره میراث پیـامبران آمـده اسـت 

آیا عمدا كتاب خـدا را : ادامھ داد و گفت
رھا كرده آن را پشت سر خود افكنده ایـد؟ 

تبــارك و تعــالى مــى  در حــالى كــھ خــداى
: ىیعنـ.  ٣) و ورث سلیمان داود: (فرماید

، و خداى عزوجـل »و سلیمان وارث داود شد«
َ�هَـبْ ِ� (: در بیان خبر یحیى بن زكریا فرمود

ــا ﴿ نــكَ وَِ�� ُ ا بَ ﴾ يـَـرِثُِ� وَ�َــرِثُ مِــنْ آلِ َ�عْقُــو٥مِــن �� . ٤ )وَاجْعَلـْـهُ ربَِّ رضَِــي�
پروردگارا بھ من فرزندى عنایت كن «: یعنى

و » كــھ وارث مــن و وارث آل یعقــوب باشــد
وَْ�ٰ (: خداى بلند مرتبھ فرمود

َ
رحَْـامِ َ�عْضُـهُمْ أ

َ
و�ـُو الأْ

ُ
وَأ

هِ  ءٍ عَلِـيمٌ  ببَِعْضٍ ِ� كِتَابِ ا�ل�ـ هَ بُِ�لِّ َ�ْ
و در «: یعنى. ٥ )إِن� ا�ل�ـ

كتاب خدا خویشاوندان بعضى نسبت بھ بعضـى 
ـهُ ِ� (: ، و فرمود»دیگر شایستھ ترند يوُصِـيُ�مُ ا�ل�ـ

ن�يََْ�ِ فإَِن ُ�ن� �سَِاءً فـَوْقَ اثْ�تَـَْ�ِ 
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ وْلاَدُِ�مْ �ِ��

َ
: یعنـى٦ )أ
خداوند شما را سفارش مـى كنـد در مـورد «

ره ى دو دختـر فرزندانتان كھ پسـر را بھـ
قـْرَ�َِ� (: و فرمود ،»باشد

َ
ينِْ وَالأْ ا ا�وْصَِـي�ةُ �لِـْوَاِ�َ إِن تـَرَكَ خَـْ�ً

قِـ�َ  باِ�مَْعْرُوفِ  ا َ�َ ا�مُْت� اگر مالى را بر «: یعنى. ٧ )حَق�
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جاى نھاد، بھ نیكى وصیت كند براى والدین 
و خویشان، حقى است بر پرھیزكاران، و شما 

 ادعا
كھ مرا نھ بھره اى باشد و نھ  اید كرده

، آیا خداونـد بـا آیـھ اى »ارثى از پدرم
حقوق مخصوصى براى شما قرار داده كھ پدرم 

را از آن خارج و محروم نمـوده باشـد  
اھل دو دیانت ھسـتند : یا اینكھ مى گویید

آیـا مـن و . كھ از یكدیگر ارث نمى برنـد
تیم یا اینكھ شـما نیس نتپدرم اھل یك دیا

نســبت بــھ قــرآن از پــدرم و عمــوزاده ام 
آیا نكند حكم جاھلیـت را ! آگاھتر ھستید؟

حضرت زھـرا، . ٨... مى خواھید اجرا كنید؟
در پیشگاه خداونـد عزوجـل، داراى درجـات 
قدسیھ اى است كھ اعتمـاد كامـل بـھ صـحت 
آنچھ ادعا مى كند و اطمینان تام را نسبت 

. راند، واجب مى سازدبر زبان مى  نچھبھ آ
در كلامش نیـازى بـھ شـاھد   و آن حضرت 

و ادعایش بھ تنھایى صـحت مـورد ... ندارد
ادعا را بطـور كامـل و بـدون ھـیچ نقصـى 

و با وجود ایـن، آنگونـھ . آشكار مى سازد
كھ گفتیم، شاھدى را آورد كـھ گمـان نمـى 
 وكنم احتیـاج بـھ شـاھد دیگـرى ھمـراه ا

بـرادر پیـامبر  حضرت علـى و او . باشد
است كھ ھرگز از حق و قرآن، جدا نمـى  

شود ولى شھادت او نیز رد شد و بـھ جـانم 
سوگند كھ شـھادت علـى، از شـھادت خزیمـھ 

آن را  شایستھ تر است كھ حضـرت رسـول 
و  .٤..داد ربرابر با شھادت دو عادل قـرا

اگر دست كم بگیریم و بپذیریم كـھ شـھادت 
برابر با گواھى دادن یك مرد  دادن على 

از مؤمنان عادل باشد، پس چرا ابـوبكر از 
فاطمھ نخواست تا سوگند یاد كند، كـھ یـا 
سوگند مى خورد و یا اینكھ ادعایش رد مـى 
شد؟ بھ جھت وجوب حكم كردن با یك شـاھد و 

مسـلم در آغـاز كتـاب كـھ  نگونھآ. سوگند
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قضاوتھا، از ابن عباس روایت كرده است كھ 
با سوگند و شاھد، حكم  رسول خدا : گفت

صادر مى نمـود و در كتـاب الكنـز از دار 
: قطنى از ابـن عمـار روایـت كـرده، گفـت

خداونــد در مــورد حــق بــھ دو شــاھد حكــم 
 حقـش رد،فرموده، پس ھر گاه دو شاھد بیاو

 را مى برد و اگر یك
بیاورد، ھمراه وى باید سوگند یاد  شاھد

 .كند
آنچھ سبب حیرت عقول و خردھا مى شـود  و

آنكھ فاطمھ تكذیب مى شود و دعوایش رد مى 
. شود و شھادت دادن على پذیرفتھ نمى گردد

ھمھ اینھا، بھ خاطر ایـن اسـت كـھ آنھـا 
حــریص بــوده انــد تــا بخشــش رســول خــدا 

پـس از . از او بازداشتھ شودوسلم  وآله عليه االله صلى
رسـول  ركـھآنكھ آنان عطیھ مزبور را از ت

 .یعنى از حقوق ورثھ اش، قرار دادند 
انبیـاء از خـویش ارث «: آنان حدیث اما

را آوردند و حضـرت زھـرا در » نمى گذارند
خطبھ اش با آنان بھ احتجاج ایستاد كھ وى 

از حضرت رسـول اسـت و از  مستحق ارث بردن
ادلھ قرآنى بیـان كـرد، آنچـھ تشـنگى را 
سیراب و حق را بیان مى نماید و آیاتى را 
تلاوت نمود كھ در آنھا پیـامبران ارث بـر 
جاى گذاشتھ اند و اینكھ حكم آن آیات عام 

مـى  است و شامل دختـر پیـامبر اكـرم 
اشـاره  شود، سـپس بـھ آیـات عمـومى ارث،

،  فرمود كـھ در آنھـا حضـرت پیـامبر 
مــورد خطــاب واقــع شــده و خــود آن حضــرت 
شایستھ تر است كھ بر او و سپس بـر دیگـر 

ســید عبدالحســین . منطبــق گردنــد ینمســلم
ارث گذاشـتن پیـامبران «: موسوى مى گویـد

مورد نص است در عموم قـول خداونـد بلنـد 
انِ (: تمرتبھ كھ فرموده اس ـا تـَرَكَ ا�ـْوَاِ�َ م� لِّلرِّجَالِ نصَِيبٌ ِ�ّ

وْ كَـُ�َ نَصِـيبًا
َ
ا قَل� مِنـْهُ أ قرَُْ�ونَ ِ�م�

َ
انِ وَالأْ ا ترََكَ ا�وَْاِ�َ م� قرَُْ�ونَ وَ�لِ�ِسَّاءِ نصَِيبٌ ِ�ّ

َ
 وَالأْ
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فْرُوضًا را بھره اى باشد از  مردان«: یعنى.٩ )م�
بـر جـاى آنچھ پدر و مادر و خویشـاوندان 

، از آنچھ كم باشد یا زیاد، بھره »گذارند
يوُصِـيُ�مُ (: اى مشخص گشتھ، و قول خداى تعالى

ن�يَـَْ�ِ 
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْ وْلاَدُِ�مْ �ِ��

َ
هُ ِ� أ خداوند «: یعنى. ١٠ )ا�ل�ـ

شما را سفارش مى كند در مورد فرزندانتان 
 كھ پسر

ر ، تا آخ»ھمانند بھره دو دختر باشد را
آیات مواریث كـھ ھمـھ آنھـا عـام و كلـى 

مى شوند و  ھستند و شامل حضرت رسول �َّ 
افراد غیـر از او از انسـانھاى دیگـر را 

و آن بنا بھ فرمـوده . نیز در برمى گیرند
ينَ آمَنُوا كُتـِبَ عَلـَيُْ�مُ (: ى خداى عزوجل است كھ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

يَامُ  قُـونَ ا�صِّ ينَ مِن َ�ـبلُِْ�مْ لعََل�ُ�ـمْ َ�ت� ِ
: یعنـى. ١١ )كَمَا كُتِبَ َ�َ ا��

روزه بر شما واجب گردیده است ھمان گونھ «
كھ بر كسانى كھ پیش از شما بوده اند نیز 

، و خــداى ســبحانھ و »واجــب گردیــده بــود
ٰ سَفَرٍ فَعِـ(: تعالى فرمود وْ َ�َ

َ
رِ�ضًا أ امٍ َ�مَن َ�نَ مِنُ�م م� ي�ـ

َ
ـنْ � ةٌ مِّ د�

خَرَ 
ُ
ينَ يطُِيقُونهَُ  أ ِ

پس ھر كھ از شما بیمار «. ١٢ )وََ�َ ا��
روزه (» در روزھاى دیگـرى باشد،یا مسافر 

و ھمچنین گفتھ خداى تعالى ) را قضا نماید
ِ��ــرِ وَمَــا(: در آیــھ مُ وََ�ـْـمُ اْ�ِ مَــتْ عَلَــيُْ�مُ ا�مَْيتَْــةُ وَا�� . ١٣ )حُرِّ

مردار و خون و گوشت خوك بـر شـما «: یعنى
، و مانند آن، از »حرام گردانیده شده است

آیات احكام شـرعى كـھ در آنھـا، پیـامبر 
و ھر مكلفى از افراد بشر مشترك اسـت  

جز این كـھ . و فرقى میان وى و آنان نیست
خطاب متوجھ آن حضرت است تـا بـھ آن عمـل 

پـس او از . غ نمایـدكند و بھ دیگران ابلا
ایــن جھــت در التــزام بــھ حكــم خــدا، از 
دیگران شایستھ تر است و ھمین گونھ ھستند 
آیھ ھاى میراث كھ در عمل بھ ظـاھر آیـات 
كریمھ، آن حضرت را ھم چـون دیگـر افـراد 
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امـا . ١٤» مردم، مورد شمول قرار مـى دھـد
اینكھ پیامبران پیشـین، مـال را بـھ ارث 

ى است كـھ مـا آن را گذاشتھ اند، این چیز
و  در ظاھر آیـاتى كـھ دربـاره زكریـا 

دیگر پیامبران سخن گفتھ اند، مـى یـابیم 
فاطمھ زھـرا، در خطبـھ  كھبھمان گونھ اى 

اما شاید كسى باشد كھ ادعـا . بیان فرمود
نماید ارث پیامبران، علم بـوده اسـت نـھ 

 .ولى این خلاف ظاھر آیات است! ثروت
ارث، در لغت و شریعت بكار كھ لفظ  زیرا

نرفتھ مگر در مورد آنچھ از ارث دھنده بھ 
منتقل مى شـود ) مانند اموال(ارث گیرنده 

معمولا این لفظ در غیر مال بكار نمـى رود 
مگر بر سبیل مجاز و توسع، لذا بدون دلالت 
و قرینھ، از حقیقت بھ مجـاز نیـز متعـدى 

بایـد ارث  ارو خلاصھ آنكھ ناچ... نمى شود
در آیات قرآنـى را، كـھ در مـورد میـراث 
پیامبران سخن مى گویند، بھ ارث مال و نھ 
علم و شبیھ آن، حمل كرد و حمل لفظ یرثنى 

از معناى حقیقتش كھ بھ ) وارث من مى شود(
ذھن متبادر مى شود مى آید، در حـالى كـھ 
قرینھ اى وجود ندارد كھ مقصود در آیـات، 

س مدعى آن بھ ارث گذاشتن علم باشد و ھر ك
اســت، بــر او لازم اســت كــھ آن را اثبــات 

و بر فرض آنكھ پیامبران، علـم را . نماید
ــھ ارث  ــود ب ــان خ ــدان و خویش ــراى فرزن ب
گذاشتھ باشند، پس در این صورت چـرا علـم 

ارث  را از كسانى كھ آن را از پیامبر 
 ان،برده اند، نپذیرفتھ و كلام ایـن وارثـ

را، كھ بھ  ارثان علم رسول خدا یعنى و
احكام دین از دیگران داناتر بـوده انـد، 
مورد عمل قـرار نـداده و بـراى در امـان 
ماندن از گمراھى، از آنان پیـروى نكـرده 

مـن «: فرمـود)  پیامبر (اند؟ چنانكھ 
كـھ  مدر میان شما چیزى بر جاى گذاشـتھ ا
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پس از من تا زمانى كھ بھ آنھـا چنـگ زده 
 .»باشید، گمراه نمى شوید

آنچھ سؤال برانگیز است، ارث بـردن  اما
ھمسران پیامبر است كـھ در خانـھ ھـاى آن 
حضرت نمایان است كـھ از میـان ھمسـرانش، 

و چگونھ بـراى وى . اختصاص بھ عایشھ یافت
بـاقى  ممكن گشت كھ در خانـھ پیـامبر 

بماند با وجود آنكھ بر حسب ادعایشان، آن 
شود و البتھ ثابـت  نمىخانھ بھ ارث داده 

در زمـان   نیز نشـده اسـت كـھ پیـامبر 
حیــاتش آن خانــھ را بــھ مالكیــت او داده 

پدرش یعنى خلیفـھ اول نیـز، از او . باشد
درخواست بینھ ننمود و مالكیت خانھ پس از 

بى ھیچ گفتگـویى بـھ وى  ر رحلت پیامب
متصرف آن خانھ شد تـا  وو ا. منتقل گردید

ــازه  ــر از وى اج ــوبكر و عم ــھ اب آنجــا ك
 خاك بھ خواستند كھ در جواز رسول خدا 

ھمچنانكـھ او مـانع از دفـع . سپرده شوند
دن شد كھ، بھ فرض میـراث بـو امام حسن 

آن خانھ، بیش از عایشھ در آن سھم داشتھ، 
زیرا كھ عایشھ یك نھم از یك ھشتم ارث را 
استحقاق دارد بھ این اعتبار كـھ او یكـى 
از نھ ھمسرى است كھ ھنگام وفـات پیغمبـر 

در عقــد ازدواج آن حضــرت بودنــد و  
آنگونھ كھ معلـوم اسـت، زوجـھ یـك ھشـتم 

فرزنـد ) متوفى(رد، ھر گاه میراث را مى ب
از  داشتھ باشد، در حالى كھ امام حسـن 

بیش از عایشـھ ارث   طریق مادرش فاطمھ 
مى برد، ولى با وجود این، یعقوبى درباره 

، بـراى مـا  على  نى واقعھ وفات حسن ب
را خـارج  سپس جنازه حسن «: نقل مى كند

د و قصد داشتند او را بـھ سـوى قبـر كردن
ببرند، پس مروان بن حكـم و  رسول خدا 

سعد بن عاص، سوار شـدند و مـانع از ایـن 
امر گشتند، تا آنجا كھ نزدیك بـود فتنـھ 

اند كـھ عایشـھ بـر  تھاى برپا شود، و گف
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خانھ «: قاطرى خاكسترى رنگ سوار شد و گفت
در آن، اجازه اى نمـى من است، بھ ھیچ كس 

قرآن حكیم ثابت نموده است ایـن ) .١٥» دھم
خانھ ھایى كھ ھمسران پیامبر در آنھا جاى 
داده شده بودند متعلق بـھ خـود آن حضـرت 

چنانكھ خداى تعـالى . بوده نھ بھ ھمسرانش
ّ إِلا� (: است فرموده ينَ آمَنُوا لاَ تدَْخُلُوا ُ�يُوتَ ا��ـِ�ِ ِ

هَا ا�� ��
َ
ن يـُؤذَْنَ  ياَ �

َ
أ

َ�ٰ طَعَامٍ َ�ْ�َ نـَاظِرِ�ن اى كسـانى كـھ «: یعنى. ١٦ )لَُ�مْ إِ
ایمان آورده اید، بھ خانـھ ھـاى پیـامبر 
وارد نشوید، تا اینكھ بھ شما اجازه داده 

، پس منسوب بودند خانھ ھا بھ پیامبر »شود
واضح است و این، اصل مى باشد، و ھمسـران 

بوده اند و  حضرت عرضى بر این خانھ ھا نآ
كسى اعتراض نمى كند بھ اینكھ خداى تعالى 

وَقـَرْنَ ِ� ُ�يـُوتُِ�ن� وَلاَ َ�ـَ��جْنَ (: ھمچنین فرموده است كھ
ـلاَةَ وَآِ�ـ�َ  قِمْـنَ ا�ص�

َ
وَ�ٰ وَأ

ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ـةِ الأْ و در «: یعنـى. ١٧ )َ�َ��

خانھ ھایتان آرام گیریـد و ھمچـون خـارج 
، زیرا »ین، خارج نشویدشدن در جاھلیت پیش

 كھ
در » خانھ ھایتان«: یعنى) بیوتكن( كلمھ

اینجا شامل خانھ اى مى شود كـھ در زمـان 
وجود داشتھ، كھ معمـولا،  حیات پیامبر 

ھمسر پس از وفات شوھرش در آنجا زندگى مى 
زیرا كھ ھمسر یا بھ خانھ خویشانش ... كند

منزل شـوھرش بـاقى  مى رود و یا اینكھ در
مورد دوم انجام نمـى شـود  اینمى ماند و 

مگر بھ یكى از دو راه، یعنى یا اینكھ در 
حیات شوھرش مالك آن شده و یـا اینكـھ آن 
را از وى بھ ارث برده باشد و امـا حالـت 

باید غیر  دوم در مورد ھمسران پیامبر 
كـھ بـھ  ممكن بوده باشد، زیرا نزد كسانى

ــدیث  ــیم«ح ــى دھ ــان، ا»ارث نم ــتھ  یم داش
باشند، نباید ارثـى بـھ ھمسـران پیـامبر 

در مورد اول ھم، ثابت نشده كھ . برسد 
ــامبر  ــرانش  پی ــھ ھمس ــا را ب ــھ ھ خان
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بخشیده باشد، در حالى كھ مى دانـیم فـدك 
ن بھ فاطمـھ زھـرا، بخشـیده شـده بـود، آ

ـهُ وَا�مِْسْـكِ�َ (: چنانكھ در تفسیر آیھ  )وَآتِ ذَا القُْرَْ�ٰ حَق�
ــى. ١٨ و بــھ خویشــاوند، حقــش را «: یعن

بنــابراین كلمــھ . ١٩، آمــده اســت »برســان
دلالتى بر مالكیت ھمسران پیامبر ) بیوتكن(
، بر خانھ ھاى آن حضرت نـدارد بلكـھ  

ب خانـھ ھـا بـھ بر پایھ آیـھ اول انتسـا
است و ھمان است كھ آیـھ  ضحوا پیامبر 

مقید مـى  دوم را در حال حیات پیامبر 
و ثابت مى سازد كھ خانھ ھا میراثى . سازد

یا خانـھ ھـاى بسـتگان آن  از پیامبر 
بـھ ھمسران است كھ پـس از وفـات پیـامبر 

 .آنجا رفتھ اند
از صدیقھ طاھره بینھ خواستند اما  آنان

ـــھ  ـــزى را مطالب ـــین چی ـــر او چن از غی
راستى علت چیست؟ ایـن مطلبـى ... ننمودند

است كھ حوادث آن را آشكار خواھند سـاخت، 
 .بھ شرحى كھ بیان خواھیم كرد
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 خود یك رمز و پیام ویژه است  فدك
از طریق قرآن، بـا حضـرت زھـرا، آشـنا 

یم او را نمونھ ى والاى ایمان و تقوا و شد
 ...ورع و زھد و عصمت یافتیم

ما، والاتـرین نمونـھ ھـاى معـانى  براى
، تجلى ایثار، در حضرت زھرا و اھل بیت 

طعامشان را بھ مسـكین و یتـیم و ... یافت
خداوند، او را بھ ھمراه . اسیر، مى بخشند

ش قرار پدر و ھمسر و فرزندانش، مورد ستای
داده و بھ حقیقت از پلیدى پاكشان كرده و 

كھ بھ نذر خـود وفـا  هآنان را توصیف كرد
كرده و از روزى كھ شـر آن فراگیـر اسـت، 
ترسیده اند و نیز خـداى تعـالى از زبـان 

هِ لاَ نرُِ�ـدُ مِـنُ�مْ (: آنان فرموده است مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ ا�ل�ـ �� إِ
ھمانا كھ ما براى خدا، «: یعنى )جَزَاءً وَلاَ شُـكُورًا

شما را اطعام مـى نمـاییم و از شـما نـھ 
خـداى  پس،سـ» مزدى مى خواھیم و نھ سپاسى

سبحانھ و تعالى، مودت آنان را اجر رسالت 
در مــورد  قــرار داد و پیــامبر اكــرم 

دخترش سخن مى گوید در حالى كھ كلماتش پر 
ھالھ اى   زھرا  از فیض است تا بھ حضرت

از قدسیت ببخشد كھ ھمھ قدیسان و اولیاء، 
. در برابرش بھ احترام و تجلیل مى ایستند

، این بانوى والا مقـام كـھ  این فاطمھ 
بطور كامل مى داند كھ وى جز براى آخـرت، 

از آن نوع انسانھا بـوده ... آفریده نشده
دنیـا قایـل  است كھ ھیچ ارزشى براى حطام

نبوده و ھم اوست كھ بھ نقل تاریخ در شـب 
زفافش جامھ عروسـیش را بـھ زنـى سـائل و 

او ھمان كسى اسـت كـھ  .٢٠بینوا ھدیھ كرد 
او را از خــلال ) و خــواھران(اى بــرادران 

قرآن كریم، كھ در حق وى نازل  آیات بررسى
شــده، و از خــلال ســخنان پــدرش و ســیره ى 

و دریافتھ ایـد  ...عطرآگینش، شناختھ اید
والاتر از آن اسـت   كھ این فاطمھ زھرا 
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كھ قطعھ زمینى را مطالبھ نمایـد و علایـق 
 .دنیوى داشتھ باشد

اصرار وى بر مطالبھ حقوق مادیش كھ  پس،
در فدك و غیر آن در خمس و میراث از خـود 

وى، بر ! بروز مى داد، براى چھ بوده است؟
سرانجام آن چیـز  چیزى حریص نبوده است كھ

زوال در این دنیا باشد و محـال اسـت كـھ 
بتوانیم در مورد حضرت زھرا مدعى شویم كھ 

بـھ  اخت،دنیا را بر خلیفھ اول دگرگون سـ
خاطر چیزى كھ بـھ دنیـا ارتبـاط داشـت و 

 .وابستھ بھ تعلقات آن بود
بھ وى خبـر داده  آنكھ پیامبر  خصوصا

وى نزدیك است و بـھ زودى بـھ بود كھ مرگ 
 .آن حضرت خواھد پیوست

باید امر عظیمى در بین بـوده باشـد  پس
، با مطالبھ فدك، آن را  كھ حضرت زھرا 

 .ھدف قرار داده باشد
مجموع احادیثى كھ در اثناى مطالعـھ  از

خود بر آنھا آگاه شدم، بھ ھدف و انگیـزه 
سـپس  مطالبھ فدك از سوى حضـرت فاطمـھ، و

اتخاذ آن موضع در برابر خلفاء و نیز بـھ 
خشم آمدن آن حضرت و شبانھ و محرمانھ بـھ 

 .خاك سپردنش، راه یافتم
ــدكى ــول  ان ــرت رس ــات حض ــس از وف  پ

. بلافاصلھ، اختلاف بر سر خلافـات پـیش آمـد
و اھل بیت را فریاد  بعضى ھا خلافت على 

دیگران معتقد بـھ مشـروعیت مى كردند اما 
ماجراى سـقیفھ و روى كـار آوردن ابـوبكر 

 ...بودند
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   بعد از رحلت پیامبر  حوادث

ابعاد دیگرى یافت و فدك، تنھا یكـى از 
حلقھ ھاى مبارزه میان یاران سقیفھ و اھل 

بود كھ بھ فرماندھى حضـرت علـى و  بیت 
. بر سـر آن معارضـھ مـى كردنـد فاطمھ 

. بـود معارضـین خانھ فاطمھ محل دیدارھاى
: ابــن قتیبــھ در تــاریخ خــود گفتــھ اســت

ابوبكر ، جویاى گروھى شد كھ از بیعت با «
ــى و  ــھ عل ــوده و در خان ــوددارى نم وى خ

فراھم آمده بودند و حاضر نشـدند » فاطمھ«
كھ خارج شوند، پـس عمـر، دسـتور داد تـا 

ند و از آنھا مى خواست كھ بـھ ھیزم بیاور
سـوگند : كنند، او گفت بیعتاجبار و زور، 

بھ آنكھ جان عمر در دست اوست، یـا بایـد 
بیرون بیایید و یا اینكھ خانھ را بر ھـر 

بـھ او . كھ در آن است، بھ آتـش مـى كشـم
. اى ابــوحفص، فاطمــھ در آن اســت: گفتنــد

 ، بـر در  پـس فاطمـھ ... اگر چھ: گفت
من سـراغ نـدارم : خانھ خود ایستاد و گفت

در محضرى بدتر از محضـر شـما جـاى  وھىگر
را در  جنازه رسول خـدا . گرفتھ باشند

برابر ما، رھا كردید و بـھ امـر خودتـان 
پرداختید، نـھ از مـا درخواسـت امـارت و 
حكومت كرده اید و نھ حـق مـا را بـھ مـا 

فریــاد مخالفــت   ھ فاطمــ .٢١» داده ایــد
و مشعل حقیقت را بھ دست گرفـت  ردهبلند ك

تا براى توده ھاى مردم، كھ امر بر آنھـا 
مشتبھ شده بـود، موضـوع را بیـان كنـد و 
بدینگونھ براى ھمـھ تـاریخ، ثابـت نمـود 
خلیفھ اى كھ در اولین اقداماتش، بر املاك 
رسول خدا تعدى كرده، نـھ تنھـا پیـرو آن 

نیست بلكھ كودتـایى علیـھ آن حضـرت حضرت 
ھمھ كودتاھـایى كـھ در عـالم بـھ  ندھمان

امـلاك . وقوع مى پیوندد، ترتیب داده اسـت
سابقین را مصادره مى كنند ھر شخصى كھ از 

دور باشد و مسـائل اولیـھ ھ تعصب مذھبى ب
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و » فـدك«سیاست را بفھمـد، ھـدف مصـادره 
اخراج كارگران فاطمھ از آن را، آنھم بـھ 

ــ ــنده اتك ــھ نویس ــھ ك ــھ زور، آنگون اء ب
» غصب فدك از فاطمـھ«با  المحرقھالصواعق 

بـا . از آن تعبیر مى كند، درك مى نمایـد
این وصف روشن مـى گـردد كـھ قطعـھ زمـین 

 فاطمـھ ، ھدف و مقصـود اصـلى حضـرت»فدك«
نبوده، بلكھ مقصـود وى خلافـت اسـلامى   

مى  است كھ حق ھمسرش حضرت على بن ابیطالب
 .باشد، آنگونھ كھ بیان خواھیم كرد
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 و اسرار مطالبھ ى فدك  رموز
 :را مى توان بشرح زیر، خلاصھ نمود

فاطمھ، ھمچون دیگر افرد بشـر، حـق  - ١
خود را مطالبھ مى كـرد، خـواه ایـن حـق، 

باشـد،  بخشش یا عطیھ اى از رسول خدا 
و . خمـسیا میراث یا حقوقى شرعى ھم چـون 

از جھت این حق طبیعى است كھ حضرت زھـرا، 
اقدام نمود تا واقعیت آن گروه را بر مـلا 
سازد و بدین وسیلھ حقیقت آنان را آشـكار 
نماید چنانكھ حكمت اقتضـا مـى نمـود كـھ 

. صورت گیرد  اقدام، از سوى حضرت زھرا 
زیرا پس از آنكھ حاكم جدید ھمھ امتیازات 

ــمیان را  ــودھاش ــھ ب ــار گرفت ... در اختی
اقدام بھ مطالبھ از سـوى حضـرت علـى بـن 
ابیطالب و دیگر ھاشـمیان در شـرایطى كـھ 

كـردن بـا خلیفـھ و پـذیرش  یعتآنان از ب
آنچھ در سقیفھ روى داده، خـوددارى كـرده 
بودند، مشكل بوده و ھـر گونـھ تحركـى از 
سوى آنان، بھانھ براى تصفیھ اى مى شد كھ 

لال سخنان گروه سـقیفھ در نشانھ ھایش از خ
افق ھویدا شده بـود، زیـرا كـھ آنـان در 
مورد شیوه و تـاكتیكى كـھ ھاشـمیان و در 

را مجبور بھ بیعـت  راس آنان حضرت على 
كنند، با ھم بھ بحث و تبادل نظر پرداختھ 

لذا ایجاد ھر بھانـھ مـى توانسـت . بودند
 .عمرو ابوبكر را بھ ھدف خویش برساند

حضرت زھرا، مطالبـھ كـردن فـدك را  - ٢
فرصت خوبى بـراى اظھـارنظر خـود دربـاره 
خلافت یافت زیرا لازم بود كھ نظریـات خـود 
را در برابر توده ھاى مردم بیـان كنـد و 
مسجد را، مكانى مناسب براى این كار، بـھ 

زیرا آنجا جایگاه خلافت بود و . شمار آورد
 تضیلجائى بود كھ پدرش در آنجا در مورد ف

و جایگاه فاطمھ در نزد خداوند و دربـاره 
صداقت و زھد و قدسیتش، سخن ھا گفتھ بود، 
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: لذا، خود را در خطبھ معرفى نمود و گفـت
 و بدانید كھ من فاطمھ ھستم و پدرم«

پس از آن بھ انجام وظیفھ » است  محمد
مكتبیش پرداخت با این ھدف كھ بیـان كنـد 

بھ كجا كشیده اسـت و حقـایق را كار خلافت 
نیز آشكار نماید، تـا بـدین وسـیلھ ھـلاك 
گردد آن كھ از روى دلیل ھلاك مـى گـردد و 
زنده بماند آن كھ از روى دلیل زنـده مـى 

 .ماند
بحث فدك بھانھ و پوششى بود تا راه  - ٣

را براى بیان مقصـود اصـلى و نھـائى كـھ 
ھمانا خلافت غصب شده بود باز كند، مسـئلھ 
و مقصود اصلى بھ ھمسرش اختصاص داشـت كـھ 

... آن ولایت امرى و حكومت بر مسلمین بـود
لذا فدك مستقیما بھ خلافـت مـرتبط گشـت و 
 دمحتواى آن دگرگـون و معنـایش مھمتـر شـ

زیرا از آن پـس، منحصـر بـھ قطعـھ زمـین 
محــدودى نبــود، بلكــھ معنــاى آن خلافــت و 

 .مربوط بھ ھمھ سزمینھاى اسلامى بوده است
این مطلبى است كـھ نـواده آن حضـرت،  و

آن را  یعنى امام موسى بن جعفـر كـاظم 
ــود ــان فرم ــارون . بی ــھ ھ ــام ك در آن ھنگ

الرشید عباسى بھ او اصرار مـى نمـود كـھ 
من آن را : امام بھ او گفت. فدك را بگیرد

تحویل نمى گیرم مگر بـا ھمـھ ى مرزھـا و 
كـدام  حدود آن: ھارون الرشید گفت. حدودش

حـد نخسـت، عـدن : فرمود است؟ آن حضرت 
است و حد دوم سمرقند و حد سوم، آفریقا و 
حــد چھــارم نیــز دریــا از حــوالى خــزر و 

پـس : رشید بھ آن حضرت گفت. ارمنستان است
چیزى براى ما باقى نماند، بیا در جاى من 

یعنى تو ھمھ قملرو اسلامى در دوره  -بنشین
ــ ــى را مطالب ــوده اى ھى عباس ــام  -نم ام

من بھ تو گفتم كھ اگـر حـدودش را : فرمود
 .معین كنم، آن را بازنمى گردانى



147 
 

ــابراین، ــان  بن ــر دوم و بی ــدك، تعبی ف
یعنـى . رمزگونھ در مورد خلافت اسلامى اسـت

فـدك را مقدمـھ اى بـراى   حضرت زھـرا 
 .رسیدن بھ موضوع خلافت قرار داده بود

: رح خود گفتھ اسـتابى الحدید در ش ابن
از على بن الفارقى، مدرس مدرسھ غربى در «

آیا فاطمھ راست مى : بغداد پرسیدم و گفتم
پس چرا ابـوبكر در : گفتم. آرى: گفت؟ گفت

حالى كھ وى را راستگو مـى دانسـت، آن را 
 بھ او تحویل نداد؟

در جواب لبخندى زد و سپس بـا وجـود  او
تر بھ اینكھ فردى متشخص و محترم بود و كم

مزاح مى پرداخت، سخنى زیبـا و جالـب بـر 
 :زبان آورد و گفت

امروز فدك را، با ھمین ادعا یعنـى  اگر
راستگویى فاطمھ، بھ او مى داد، فردا باز 
مى آمد و خلافت را براى شوھرش مطالبھ مـى 
. نمود و او را از جایگاھش دور مـى سـاخت

لذا براى او امكان نداشت كھ عذرى بجویـد 
زیـرا در آن . چیزى موافقت نمایدو یا با 

صورت بر خود ثابت مى كرد كھ او در ادعاى 
خود، ھر چھ باشد، راستگو بود بدون اینكھ 

. ٢٢» نیازى بھ دلیل و گواھان داشتھ باشـد
آنچھ ادعاى ما را ثابت مى كند كـھ خلافـت 
ھدف اساسى بوده است، مطلبى كـھ در كتـاب 

آمده  الامامھ و السیاسھ از قول ابن قتیبھ
على، كرم �َّ وجھـھ، بیـرون آمـد در «: است
را شـب  كھ فاطمھ دختـر رسـول �َّ  ىحال

ھنگام بر مركبى سوار كرده بود و بھ سـوى 
مجالس انصار رفت و از آنان یارى خواست و 

اى دختر رسول خدا، بیعـت : آنان مى گفتند
ھمسر  ما با این مرد انجام شده است و اگر

و عموزاده ات، پیش از ابوبكر نزد ما مـى 
كس دیگر را با وى برابر نمى  ھیچآمد، ما 
آیا : پس، على، كرم �َّ وجھھ، گفت. دانستیم

را در  مى گویید كھ باید پیامبر خـدا 
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خانھ اش رھا مى كردم و او را بھ خاك نمى 
قـدرت، سپردم و براى نزاع با مردم بر سر 

ابوالحسـن : خارج مى شدم؟ پس فاطمـھ گفـت
 گرانجام نداد م

را كھ شایستھ وى بـود و بـھ خـدا  آنچھ
سوگند، آنان انجـام دادنـد آنچـھ را كـھ 
خداوند با آنـان حسـاب خواھـد كـرد و از 

  فاطمـھ . ٢٣» آنھا مطالبھ خواھد نمود
در مورد خلافت، موضعى واضح داشت تا آنجـا 

ى وى، در نظر گروه سقیفھ، مركـز كھ خانھ 
تا آنجا كھ عمر در . مبارزه و مخالفت بود

بیان راز حادثھ ى سقیفھ، آن را فتنـھ اى 
دانست كھ خداوند، مسلمین را از شرش حفـظ 

على و زبیر و ھمراھـان او در : كرد و گفت
خانھ فاطمھ، از پیوستن بـھ مـا خـوددارى 

  ھاشمیان در خانـھ فاطمـھ . ٢٤نمودند 
تجمع نموده، مخالفت خود را بـا آنچـھ در 
سقیفھ پیش آمد، اعـلام نمودنـد، بعضـى از 
انصار نیز ھمراه آنان بودند و شـعار مـى 

! جز با على، بیعـت نخـواھیم كـرد: دادند
 .این خبر را ابن اثیر نقل كرده است

على و بنى ھاشـم و «: ادامھ مى دھد سپس
نمودنـد و زبیر و طلحھ، از بیعت خوددارى 

شمشیرم را غلاف نمـى كـنم، تـا : زبیر گفت
: ت٤پـس عمـر گـف. اینكھ با على بیعت شود

» شمشیرش را بگیرید و آن را بر سنگ بزنید
: و در تــاریخ یعقــوبى آمــده اســت كــھ. ٢٥
را بر روى  نھبراء بن عازب آمد و درب خا«

اى گـروه بنـى : بنى ھاشـم كوبیـد و گفـت
بعضـى از  پـس. ھاشم، با ابوبكر بیعت شـد

مسلمانان كـارى انجـام نمـى : آنان گفتند
دادند مگر اینكھ مـا در میانشـان باشـیم 

آنگـاه . نزدیك تریم زیرا ما بھ محمد 
بھ خـداى كعبـھ، كـار خـود را : عباس گفت

جمعـى «: و نیز نقل مى كند كـھ. ٢٦» كردند
از مھاجرین و انصار از بیعت بـا ابـوبكر 
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نمــوده بــھ علــى بــن ابیطالــب  خــوددارى
گرویدند كھ عبـاس و فضـل فرزنـد عبـاس و 
زبیر و مقداد و سلمان و عمـار، از جملـھ 

و بھ ابوبكر خبر رسـید كـھ » «آنان بودند
 این

ھمراه على در خانـھ فاطمـھ زھـرا  گروه
. گـرد ھـم آمـده انـد  دختر رسول خـدا 

یورش  ابوبكر ھمراه عده اى آمد و بر خانھ
بنابراین حضـرت زھـرا مبـارزه و . ٢٧» برد

معارضھ را در تمام ابعـاد آن دنبـال مـى 
كرد، زیرا این پیكـار از خانـھ او آغـاز 

امـا ھمچنـان كـھ آشـكار اسـت، . شده بود
وظیفھ و نقش ھر مبارز، از شخصى بـھ شـخص 

  دیگر متفاوت است بھ این علت فاطمـھ 
خویش بر شخصـیت  براى انجام نقش مبارزاتى

زیرا قـرآن و . پاك مقدس خود، اتكاء نمود
پیامبر خدا، مسلمین را با آن شخصیت آشنا 
ساختھ بودند، لذا بر ایـن پایـھ مخالفـت 

ــ ــون  ودخ ــھ از مت ــود، چنانك ــلام نم را اع
تاریخى كھ مـا بـھ آنھـا اشـاره كـردیم، 
آشكار است، و براى نیل بـھ ھـدف مبـارزه 

آن گروه، تـلاش  مطالبھ فدك، عنوان شد ولى
كردند تا ھمھ منافذى را كھ براى رسـاندن 
. سخن حق بھ مردم، گشوده مى گشـت ببندنـد

اما بـا ایـن وجـود، موضـع حضـرت زھـرا، 
نـورى كـھ . بمانند نور راھنما باقى ماند

بوسیلھ آن، حق آشكار مى گردد، تا كسـانى 
كھ خواھـان حقیقـت باشـند، بـھ آن نائـل 

 .گردند
تـا زمـان  یـامبر میان وفات پ فاصلھ

ــرا  ــلھ زھ ــرش فاص ــات دخت ــى   وف منحن
خطرناكى در تاریخ امـت اسـلامى بـود، كـھ 
آثار خود را آشكارا بـراى كسـى كـھ گـوش 
شنوا و چشمى بینا داشتھ باشـد، بـر جـاى 

 .گذاشتھ است
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نقشـى   این برھھ از زمان، فاطمـھ  در
و در مقابـل آن نیـز یـاران  اساسى داشتھ

سقیفھ دسـت بسـتھ و خـاموش ننشسـتند تـا 
باشند كھ ھر چھ   نظاره گر فاطمھ زھرا 

ــد ــد انجــام دھ ــذا خلیفــھ و . را بخواھ ل
یارانش باید تلاشى بخرج مى دادند تا ایـن 

حـوادثى پـر  ذا،فریاد را خاموش كنند و ل
التھاب پیش آمد، آنگونھ كھ در كتاب ھـاى 

اریخ و سیره داستان آن بھ تفصـیل آمـده ت
 .است
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    و یورش بھ خانھ زھرا خلفاء
مبارزه میان یاران سقیفھ و ھاشـمیان و 

را مـى خواسـتند  كسانى كھ خلافـت علـى 
ھنگامى بھ اوج خود رسید، كھ یـاران علـى 

بـھ تحصـن نشسـتند و   در خانھ فاطمـھ 
. را بـا خلافـت اعـلام نمودنـد مخالفت خود

 قـتمقامات حـاكم بـراى پیشـگیرى در آن و
باید اقدامات عملى مؤثرترى را بكـار مـى 
بستند تا اوضاع بـدتر نشـود و شـرایط در 
مسیرى مخالف با خواستھ ھـاى آنـان قـرار 
نگیرد، خصوصا آنكھ طرف ھـاى مقابـل و در 

داراى قدسـیتى  راس آنان، على و فاطمھ 
بودند كھ احساسات دیگران را بھ ھیجان مى 
آورد و مردم را براى اقدام جھـت مقابلـھ 

 .با حكومت وامى داشت
، جـائى كـھ مقـر  مسجد رسول خدا  در

حكومت بود، مشورتھا و برنامھ ریـزى ھـاى 
گوناگونى براى اجبار معارضـین بـر قبـول 

ئھ ھـا یكى از این توط. بیعت، آغاز گردید
ــود ــا ب ــتن درب ھ ــھ، . بس ــھ فاطم درب خان

مستقیما بھ مسجد باز مى شد و درب دیگـرى 
درب ھـا را  بسـتنداستان . بھ جز آن نبود
رسول خدا فقـط درب خانـھ . باز خواھم گفت

 .را بازگذاردند على 
یاران سقیفھ در این خلاصھ مى شد كھ  نظر

تى باید این عده را مجبور بھ بیعت ساخت ح
اگر این امر، آنان را ناگزیر بـھ جنـگ و 

 .كشتن آن مخالفان سازد
: كتاب الامامھ و السیاسھ آمـده اسـت در

آیـا جلـوى : عمر نزد ابوبكر رفت و گفـت«
یعنـى (این سرباز زننده از بیعت بـا تـو 

را نمى خواھى بگیرى؟ ابوبكر بھ )  على 
ا برو و على ر: قنفذ، كھ غلام وى بود، گفت

او نیـز : در ادامھ نوشت. نزد من فراخوان
چـھ مـى : گفـتعلـى بـھ او . نزد على رفت
 جانشین: خواھى؟ گفت
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علـى . خدا، تو را فراخوانده اسـت رسول
چھ زود بـر رسـول خـدا، دروغ بسـتھ : گفت
. او بازگشت و پیـام علـى را رسـاند. اید
آنگاه . ابوبكر مدتى طولانى گریھ كرد: گفت

از زننده از بیعـت بـا این سرب«: عمر گفت
اصرار و پافشارى . ٢٨» ...خود را مھلت مده

تـا توجـھ  كـردعمر شدید بود او كوشش مى 
از  ابوبكر را بھ اھمیت خـوددارى علـى 

عمر در این كـار موفـق . بیعت معطوف سازد
شد، تا آنجا كھ مشتركا، على را بـھ قتـل 

بـھ «: ابن قتیبھ مى گویـد. تھدید نمودند
اگر نكـنم چـھ : گفت. بیعت كن: گفتند على

در آن صورت، سوگند بـھ : خواھد شد؟ گفتند
جز او نیسـت، گردنـت  ردگارىخدایى كھ پرو
كار میان دو جبھـھ، سـخت  .٢٩» را مى زنیم

شد تا آنجا كھ بنا بھ نقل یعقـوبى، اگـر 
چھل نفر از افراد با اخلاص با على ھمراھى 

بـود،  مى كردند، امر خلافت چیز دیگرى مـى
. ولى على كسى را نیافـت تـا یـاریش دھـد

 فرخالد بن سـعید در سـ«: یعقوبى مى گوید
بود اما ھنگامى كھ مراجعت نمود، نزد على 

بیا تا با تو بیعت كـنم، كـھ : رفت و گفت
بھ خدا سوگند، در میان مردم كسى نیست كھ 

شایستھ تر باشد،  از تو بھ مقام محمد 
ه اى نزد على، جمع شدند و او را بـھ و عد

. گرفتن بیعت براى خـود، فرامـى خواندنـد
فردا با سرھاى تراشیده : گفت آنانعلى بھ 

نزد من بیایید، اما بھ جز سھ نفـر، كسـى 
براى حفـظ قـدرت حـاكم  .٣٠» نزد او نیامد

چاره اى جز حملھ بھ خانھ و اجبار كسـانى 
آن  كھ در آن بودند، باقى نماند، حتى اگر

خانھ ھمان خانھ مقدسى باشد كھ اھـل بیـت 
تــا آنجــا كــھ . شــتنددر آن اقامــت دا 

 بـھ درخواست اھل خانھ بـراى خـوددارى از
آتش كشیدن و نشكستن حرمـت خانـھ نادیـده 

این چیزى بود كھ اتفاق افتاد، . گرفتھ شد
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ھنگامى كھ ابوبكر افرادى را فراخواند كھ 
وده بودنـد معلـوم از بیعت وى خوددارى نم

شد كھ آنان نزد على، كرم �َّ وجھھ، بودنـد 
عمـر . آنگاه عمر را بھ سوى آنان فرستاد«

بھ آنجا رفت و آنان را كھ در خانھ ى على 
بودند، صدا زد ولى آنھا از بیرون آمـدن، 

: پس ھیزم خواسـت و گفـت. خوددارى نمودند
سوگند بھ آنكھ جـان عمـر در دسـت اوسـت، 

ید و یا اینكھ خانھ را بر سـر بیرون بیای
. كسانى كھ در آن ھستند، بھ آتش مـى كشـم

اى ابوحفص، فاطمـھ در آن : بھ او گفتھ شد
 .»...گرحتى ا: گفت. است
واقع آنان خواستند كھ بـدین وسـیلھ  در

خلیفھ دوم را كھ در امر گرفتن بیعت براى 
ابوبكر بسیار سختگیر بود، متوجـھ سـازند 

بود تا آنجا كـھ قصـد ولى وى كاملا ھشیار 
داشت خانھ دختر مصطفى را بسـوزاند و بـھ 

ــش بكشــد یكــى از شــعرا بنــام حــافظ . آت
ابراھیم، این حادثھ را بـھ نظـم آورده و 

 :است فتھگ
قولھ لعلـى قالھـا  و

ـــــــــــــــــر   عم

  
بسامعھا اكـرم  اكرم 

  بملقیھــــــــــــا

  
ــت ــى  احرق دارك لا ابق

ــــــا ــــــك بھ   علی

  
لم تبایع و بنـت  ان 

  المصــــطفى فیھــــا

  
كان غیر ابى قحـص  من

ــــــا ــــــوه بھ   یف

  
فارس عـدنان و  امام 

  حامیھـــــــــــــا

  
: و گفتھ اى كھ عمر براى على گفت: یعنى

اى شـــنونده آن را گرامـــى بـــدار و اى (
خانھ ات را ) گوینده آن را اگر بیعت نكنى

مى سوزانم و چیـزى بـراى تـو بـاقى نمـى 
گذارم، اگر چھ دختـر مصـطفى در آن بـوده 

ابوحفص این را بـر  و چھ كسى بھ جز. باشد
زبان مى آورد، آن ھم در برابر چابكسـوار 

از   زھـرا  حضرت.ھاشم و حامیان او نىب
پشت درب خانھ با آنان روبرو شد و فریـاد 
كشید، اى فرزند خطاب آیا مى فھمى بھ كجا 
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آمده اى؟ آیا آمـده اى تـا خانـھ مـا را 
 بسوزانى؟

جـز  براى آن قـوم، چیـزى.! ٣١آرى : گفت
خلافت، ارزش نداشت، بنابراین بر آن خانـھ 
یورش بردند و مردان جنگى را بـھ درون آن 

بھ ابـوبكر و «: مى گوید یعقوبى.فرستادند
عمر خبر رسـید كـھ گروھـى از مھـاجرین و 

بن ابیطالـب، در خانـھ  یانصار، ھمراه عل
، جمع شـده انـد پـس، . فاطمھ دختر رسول �َّ

ر آن خانھ یورش آنان با عده اى آمدند و ب
اما نمى دانم كھ چگونھ بھ خود  .٣٢» بردند

را  نــھاجــازه دادنــد تــا حرمــت ایــن خا
بشكنند، خانھ اى كـھ پیـامبر ھنگـام ھـر 
نماز، حلقھ در آن را مى گرفت و صـدا مـى 

اى اھل بیت، وقت نماز اسـت، ھمانـا «: زد
كھ خداوند مى خواھد پلیدى را از شما اھل 

ــما را  ــد و ش ــت دور كن ــاك بی ــا پ حقیقت
واقعا این جرات براى آنان از  .٣٣» گرداند

كجا پیدا شد تا بھ خود اجازه دھند حرمـت 
آن خانھ را بشـكنند، خانـھ اى كـھ رسـول 
خدا، در سـفرھایش از آن خـارج مـى شـد و 
اولین محل ورود آن حضرت ھنگام مراجعت آن 

آن را  خانھ اى كھ پیـامبر . خانھ بود
مقدس مى دانست و مردم را دسـتور مـى داد 

در واقـع ایـن ... تا آن را مقدس شـمارند
و ریاست و حكومـت، كـھ نمـى ... بود لافتخ

گذاشت عمر و ابوبكر بـھ قدیسـت آن خانـھ 
 .توجھى بنمایند

ھمھ درب ھـایى را كـھ بـھ  خدا  رسول
مسجد بازمى شد، بھ غیر از درب این خانـھ 

پس چگونھ خـود ایـن خانـھ ... دود ساختمس
ھدف حملھ گروه ابـوبكر و عمـر قـرار مـى 

ھمھ ى این امور در برابر چشـم و ... گرفت
 گوش خلیفھ یعنى ابوبكر،
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افتــاد، زیــرا كــھ منبــر وى در  اتفــاق
ھنگامھ ى این حوادثى كھ در خانـھ فاطمـھ 

بلكـھ . جریان داشت، دور از آن نبـود  
تراف مى كند كھ یورش بـردن بـھ ابوبكر اع

آن خانھ بھ دستور او بود و آن را یكى از 
اما آرزو مـى كـرد . كارھاى خود مى دانست

وى . دادكاش آن كار را ھرگز انجـام نمـى 
من بر چیـزى «: در بیمارى احتضار مى گوید

از دنیا افسوس نمى خورم جز بر سـھ كـارى 
كھ آنھا را انجام دادم و دوست داشتم كـھ 

ھا را رھا مى كردم و سـھ كـارى را كـھ آن
خوددارى نمودم دوست داشـتم كـھ آنھـا را 
انجام مى دادم و سھ چیز را دوسـت داشـتم 

. مـى پرسـیدم كھ آنھا را از پیـامبر 
اما آن سھ كارى كھ دوست داشـتم آنھـا را 

یكى این كھ حرمـت خانـھ : انجام نمى دادم
ى شكستم ھر چنـد كـھ فاطمھ را بھ چیزى نم

در  .٣٤» آن را براى جنگ با من بستھ باشند
: تاریخ یعقوبى، این مطلب چنین آمده اسـت

را  خـداكاش خانھ فاطمھ دختر رسـول ... «
بازرسى نمى كردم و مـردان جنگـى را وارد 
آن نمى ساختم ھر چند كھ براى جنگ با من، 

در این دو متن معتبر،  .٣٥» بستھ شده باشد
خلیفھ اول در مورد اینكھ حملھ بھ اعتراف 

خانھ فاطمھ بھ دستور وى صورت گرفتھ بود، 
ھتـك «كاملا آشكار اسـت و شـاید دو كلمـھ 

، دلالتشـان واضـح »كـردن ازرسىب«و » حرمت
باشــد خصوصــا اینكــھ، خانــھ مــورد نظــر، 
پایگاه مبارزه و محل ملاقات ھاشمیان بوده 

تـرین معـانى  و ھتك حرمت و بازرسى نزدیك
ان كننده از ھدف سلطھ حاكم در آن وقـت بی

مــى باشــد در اینجــا یــك بحــث لغــوى مــى 
در لسان العـرب ابـن » كشف«واژه . نماییم

منظور، معنایش این اسـت كـھ چیـزى را از 
روى آنچــھ نھــان مــى دارد و مــى پوشــاند 

لـذا بـھ تأكیـد، بنـا بـھ كـلام . بردارى



156 
 

آنان نبـوده و  رضایت ابوبكر، این امر با
زیـرا كـھ . یر، دگرگون مـى شـدگرنھ، تعب

برداشتن چیزى از آنچھ نھـان سـاختھ شـده 
اســت و آشــكار كــردن آن، از جانــب كاشــف 

صـورت مـى ) یعنى بردارنده از روى پوشـش(
یعنـى مـورد ھتـك قـرار (گیرد و مكشـوف، 

در اینجا، خانـھ عصـمت و طھـارت، ) گرفتھ
فاطمھ خطاب  ھچنانك. یعنى خانھ فاطمھ است

ھنگـام روبـرو شـدن بـا  بھ ابوبكر و عمر
اگـر بـا شـما حـدیثى از «آنھا گفتھ است 

در میان گذارم، آیـا آن را  رسول خدا 
: مى شناسید و بھ آن عمل مى كنید؟ گفتنـد

گفت شما را بـھ خداونـد سـوگند مـى . آرى
اید كھ  شنیدهن دھم، آیا از رسول خدا 

ت فاطمـھ رضـایت مـن اسـت و مى گفت رضـای
ناخشنودى فاطمـھ نیـز ناخشـنودى مـن مـى 
باشد، پس ھر كـس دختـرم فاطمـھ را دوسـت 
بدارد، مرا دوست داشتھ و ھر كس فاطمھ را 
خشنود سازد، مرا خشنود سـاختھ و ھـر كـھ 
فاطمــھ را ناخشــنود كنــد، مــرا ناخشــنود 

آرى، آن را از رسـول : گفتنـد. ساختھ است
پس مـن : گفت. شنیده ایموسلم  وآله عليه االله صلىخدا 

خداوند و فرشتگانش را گواه مى گیـرم كـھ 
شما مرا ناخشنود ساختید و خشنود ننمودید 

روبـرو شـدم، از  و ھر گاه با پیامبر 
پس ابـوبكر . شما نزد او شكایت خواھم كرد

 دبھ گریھ افتاد تا آنجـا كـھ نزدیـك بـو
) حضـرت زھـرا(الى كھ جانش بدر آید، در ح

در ھر نمازى كـھ بخـوانم تـو را : مى گفت
بزرگـى گنـاه آنـان . ٣٦» نفرین خواھم كرد

لـذا او . نسبت بھ فاطمھ زھرا آشكار بـود
در ھر نمـازى، خلیفـھ اول را نفـرین مـى 

آنان در پریشان كردن قلب دختر رسول . كرد
 بــھ ترفنــدھاى گونــاگون متوســل خــدا 

شدند، ھنگامى كھ عمر بـھ ھمـراه آن عـده 
براى بھ آتش كشیدن خانـھ آمدنـد و ھیـزم 
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فراھم آوردند، او نخستین كسى بود كـھ از 
روبرو شد و فریاد كشید و  آنان پشت در با

اى پدر، اى رسـول «: با صداى بلند صدا زد
و ) یعنى عمر(خدا، پس از تو از پسر خطاب 

ھا بر سر  چھ) یعنى ابوبكر(پسر ابوقحافھ 
و با وجود این، آنان بر خانھ  .٣٧» ما آمد

یورش بردند در حالى كھ حضرت فاطمـھ پشـت 
در بود، و این چیزى است كـھ ابـوبكر، در 

كاش خانھ فاطمھ را بازرسى نمـى «گفتھ اش 
كردم و مردان جنگـى را بـھ درون آن نمـى 

ولى پشیمانى سودى . بیان داشتھ است» بردم
موقعى ایـن مطلـب را نداشت، زیرا ابوبكر 
بھ پدرش ملحق شده   گفتھ بود كھ فاطمھ 

بود و نزد او شـكایت بـرده بـود و او در 
یعنـى (بـود كـھ بـر او  افتھحالى وفات ی

 .در خشم بوده است) ابوبكر
بر جو مدینھ سایھ افكنده و بـوى  بحران

خون، شھر را پر كرده و حركتى با انگیـزه 
دنبـال اھـل بیـت  پاكسازى و تصـفیھ، بـھ

بود و فاطمھ بعنوان سمبل مبـارزه، در  
معرض باریدن رگبارى از خشم یاران سـقیفھ 
قرار گرفتھ بود این امرى است كھ با تأسف 

كھ آنان بـر  یرافراوان، بھ وقوع پیوست ز
خانھ اى كھ فاطمھ در آن بود، یورش بردند 
و درب خانھ را بھ آتش كشـیدند، در حـالى 

 .حضرت فاطمھ نیز در پشت آن بود كھ
نگارنده در جریان مطالعات خود، كھ  این

ــردم، در  ــى ك ــال م ــور را دنب ــوادث مزب ح
اندیشھ خویش بھ چیـزى جـز حضـرت فاطمـھ، 
اھمیت نمى دادم و از آنجا كھ فضاى دید و 
مطالعھ در كتاب ھاى این قـوم، مـھ آلـود 
بود، لذا من با علاقھ و ھمت بسیار، اینجا 

 راا بھ جستجو پرداختم تا اطلاعـاتى و آنج
بھ چنگ آورم زیرا كھ نویسندگان تاریخ بر 
پایھ مذھب خویش ناچارند تا آبروى مقدسان 

 خود
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یعنى تنھا بعضى از حقایق . حفظ كنند را
ــازند ــى س ــاش م ــا را ف ــھ آنھ ــوط ب . مرب

بنابراین كار در این تحقیق بسـیار مشـكل 
 .بود

بـود،  فاطمھ براى من بسیار مھم سرنوشت
زیرا كھ او نزد من بھ معنى سرنوشت رسالت 
بود و من، مصیبت عظیم را یافتم و تصـویر 
ھنگامى براى من كامل شد، كھ بھ نوادگانش 

و آنچھ را . رجوع نمودم»  اھل بیت «از 
كھ اتفاق افتاده بود، فھمیدم اما پیش از 

پى ببـرم، متوجـھ  قیقتآنكھ بھ كنھ این ح
وه بزرگى از علماء، نـام محسـن شدم كھ گر

را بھ عنوان یكى از فرزندان امام على از 
فاطمھ بیان كرده ولى برخى از آنان تنھـا 
بھ نام بـردن از او اكتفـا نمـوده یعنـى 

و برخـى . اشاره اى بھ مرگ او نكرده انـد
دیگر، گفتھ اند كـھ وى در كـودكى یـا در 

است و گروه سومى نیز  ذشتھحین تولد، در گ
ساقط  اند كھ او در زمان پیامبر  گفتھ

لذا من درباره این مھ آلـودى و . شده است
تیره و تارى در مورد زمان و چگونگى وفات 
محسن، سؤالاتى داشتم، و پس از آنكھ ثابـت 
شده بود كھ او از جملھ فرزنـدان علـى از 

 بوده است و با تاسف براى  فاطمھ زھرا 
من آشكار شد كھ ھمھ آن تلاش ھـا، از ایـن 
مورخــان، بــدان جھــت بــوده اســت كــھ مــى 
كوشیدند تا ضـمن اینكـھ بـودن وى را بـھ 
عنوان یكى از فرزندان حضرت زھرا، از یـك 
سو بیان كنند، اما از سوى دیگـر خشـونتى 
را كھ موجب گردید كھ فاطمھ زھرا محسن را 

ین ساقط نماید، از نظرھا دور سازند، و چن
اســت كــھ در مطالــب ابھــام خاصــى ایجــاد 

امــا تــواتر حــوادث و وجــود . گردیــد
روایتھایى كھ قایل بھ این است كـھ حضـرت 
زھرا، محسن را در جریان حملھ، سقط نموده 
است بر یك حقیقت كھ حضرت فاطمـھ در شـكم 
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خود جنینى را حمل مى كرد كـھ پیـامبر وى 
در حالى كـھ ھنـوز در  د،را محسن نام نھا

ولى این ... مادرش بود تاكید مى نمود شكم
. جنین، ھرگز نور زندگى را مشاھده ننمـود

لذا اینك بھ احادیثى توجھ نمایید كـھ در 
 :آورى كرده ایم جمع این خصوص

و ... «: طبرى و ابن اثیر گفتـھ انـد -
از او ) امـام علـى(گفتھ شده است كـھ وى 

پسر دیگرى داشتھ كھ او را محسـن ) فاطمھ(
د و اینكـھ وى در خردسـالى وفـات مى گفتن

از ابن اسـحاق : یونس گفت .٣٨. »یافتھ است
فاطمـھ، بـراى علـى، «: شنیدم كھ مى گفـت

را بـھ  محسـنفرزندانى چون حسن و حسین و 
» دنیا آورد و محسـن در خردسـالى درگذشـت

فاطمـھ : ھمچنین خود ابن اسحاق گفتھ اسـت
كـھ در (براى على، حسن و حسین و محسن را 

ابـن   .٣٩بھ دنیـا آورد ) لى درگذشتخردسا
على بن ابى طالـب «: حزم اندلسى گفتھ است

با فاطمھ ازدواج نمود كھ براى وى، حسن و 
را بھ دنیا آورد و محسـن در  سنحسین و مح

در تـاریخ العـروس و  .٤٠» خردسالى درگذشت
شـبر و شـبیر و «: لسان العرب آمـده اسـت

 مشبر، فرزنـدان ھـارون ھسـتند و علـى 
پسران خود را بنام آنان نامید، یعنى حسن 

و نیز روایـاتى وجـود  .٤١» و حسین و محسن
محسـن، سـخن مـى  ندارد كھ از ساقط نمـود

و سـیده زنـان «: مسعودى گفتھ است. گویند
 عالمیان را بھ واسطھ درب خانھ فشردند تا

لذا حضـرت  .٤٢. »محسن را سقط نمود اینكھ
ھ نامش محسن بـوده زھرا پسر سومى داشتھ ك

نویسنده ى كتاب ذخـائر العقبـى فـى . است
او در خردسـالى : مودة القربى گفتـھ اسـت

درگذشتھ است، و شـنیدن نـام محسـن بـراى 
گوشھایم تازه است زیرا كھ آن را نشـنیده 

وارد شـده  ینام و آنچھ در مورد حسن و حس
است، اندك نیست، پس چـرا از محسـن زیـاد 

حتما بھ این علت كھ ... نام برده نمى شود
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نام بـردن از او آثـار و مسـائلى را بـھ 
... دنبال دارد كھ كوھھا را درھم مى كوبد

و اینك نمونھ ھایى را بھ نظرتـان خـواھم 
رساند از آنچھ كھ در تحقیق خود یافتھ ام 

تا حوادث را بـھ  مودو آنگاه سعى خواھم ن
یكدیگر ارتباط دھم تا راز محسن بـن علـى 

واسطھ بدانید، آنگاه بھ سوى را نیز بدین 
باز خواھیم گشت تا تصویر خود  اھل بیت 

 .را در مورد آنان كامل نماییم
كتاب ملل و نحل شھرستانى آمده اسـت  در

كھ ابراھیم بن سیار بن ھانى نظـام گفتـھ 
است كھ خلیفھ دوم ضربھ اى بر شكم فاطمـھ 
زد كھ جنین را از شكم او انداخت در ایـن 

ل عمر فریاد مى كشید كھ خانھ اش را با حا
ابـن  .٤٣. ھر كھ در آن است، بھ آتش بكشید

احمد بن محمد بـن  الحجر عسقلانى در شرح ح
السرى بن یحیـى پـدر دارم ابـوبكر محـدث 
كوفى، گفتھ است، محمد بن احمد بـن حمـاد 
كوفى حافظ پس از اینكـھ تـاریخ مـرگش را 

ارش وى در بیشـتر روزگـ: آورده، گفتھ است
درســتكار بــوده و در روزھــاى آخــر عمــرش 

 غالبا مثالب را نزد او مطالعھ
، روزى نزد او حاضـر شـدم  .٤٤نمودند  مى

: در حالى كھ شخصى نزد وى مـى خوانـد كـھ
عمر، لگدى بر فاطمھ زد كھ محسن را سـقط «

بنابراین پسر سوم حضـرت فاطمـھ  .٤٥» نمود
ه است نھ یعنى محسن توسط عمر كشتھ شد  

 ...اینكھ مرده باشد
واقع، حوادث پر ماجرا و داغى كھ در  در

آن وقت بوده، داراى طبیعتى بوده كـھ لازم 
است ھمانند این مصیبت ھاى فجیع را در بر 
داشتھ باشد، كھ متاسفانھ مورخان سـنى آن 

علـت . حوادث را بھ صراحت بیان نكرده اند
 آن نیز آنگونھ كھ گفتیم معلوم است، ولـى

خود را  یقت،ماه پشت ابر نمى ماند لذا حق
از طریق روزنھ ھا و منافذى كھ خود آنـان 
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شرح كرده اند و بھ گونھ اى گفتھ اند كـھ 
خود دوست دارنـد نـور خـویش را بـھ ذھـن 

 .حقیقت جویان مى رساند
كھ ملاحظھ كردیم، گفتـھ انـد كـھ  بشرحى

عمــر بــر ابــوبكر اصــرار مــى ورزیــد كــھ 
ــدگان ا ــوددارى كنن ــھ زور خ ــت را ب ز بیع

وادار بھ بیعت كند و خود او افراد را بر 
در خانھ فاطمھ برد، در حالى كھ ھیزم بـھ 
ھمــراه داشــت، تــا اگــر از بیــرون آمــدن 
خوددارى كنند، خانھ را بسوزاند و ھنگامى 

خانھ رسیدند، اولـین كسـى كـھ  دربكھ بھ 
پشت درب با آنان روبرو شد، حضـرت فاطمـھ 

و براى تاكید بیشتر، این دو متن  بود  
معتبر را براى شما نقل مى كنم و خواننده 
ى عزیز، باید بكوشد كھ روح و خـرد خـویش 
را بھ آن دوره ى تاریخى منتقل كنـد، تـا 

تصـور  تد،آنچھ را كھ ممكن بود اتفاق بیف
احمد بن یحیى بلاذرى گفتھ است كـھ . نماید

 ابوبكر بـھ علـى پیغـام فرسـتاد و از او
پـس عمـر . بیعت خواست، و او بیعت ننمـود

آمد در حالى كھ آتش گیـره اى بـھ ھمـراه 
 آمدداشت، پس فاطمھ بر در خانھ بھ سوى او

اى پسر خطـاب آیـا مـى خـواھى در : و گفت
: خانھ ام را بر من بـھ آتـش بكشـى؟ گفـت

ــھ  .٤٦» آرى ــرت فاطم ــت درب، در   حض پش
اى مـردان برابر عمر ایستاد شاید كھ دلھـ

او با شنیدن صداى زنى كھ پیامبر دربـاره 
او فرموده كھ وى سیده زنان عالمیان است، 
بشكند و شاید بھ این علت حجتى بـر آنھـا 

را رسـاتر  باشد كـھ فرمـایش پیـامبر 
ھــر كــس فاطمــھ را «برســاند كــھ فرمــود 

و براى ھمین است » بیازارد مرا آزرده است
اى : قل ابن قتیبھ، او فریاد كشیدكھ بھ ن

پدر، اى رسول خدا، پس از تو بـر مـا چـھ 
 .بلاھا رسید
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در (این وجـود، بـھ شـھادت ابـوبكر  با
ھنگام افسوس خوردنش بھ سھ كارى كھ دوسـت 

چنان كـھ ... داشت آنھا را انجام نمى داد
و مردان را وارد آن خانـھ ... «گفتھ بود 

د، و اگـر آنان بھ خانھ یورش بردن) ساختم
یورشى صورت نگرفتھ بود، علتى براى افسوس 

 شـدهكھ خیلـى دیـر اعـلام (خوردن ابوبكر 
 .وجود نمى داشت) بود
باز تاكید مى كنم كھ آنـان بـھ درون  و

  خانھ ریختند و بر خانھ زھراى بتـول 
یورش بردند و او نخستین كسى بود كھ پشـت 

ملـھ درب با آنان روبرو شـد، و یـورش و ح
معمولا بدون اجازه و بیرحمانـھ صـورت مـى 
گیرد، و بدون شك ھر چیزى كھ در برابر آن 

بایـد كـھ  د،ھجوم خصمانھ و خشن مى ایستا
نابود مى شد و از سـر راه دور بـرده مـى 

اما با درد و رنج فراوان باید گفت ... شد
ــفارش شــده  كــھ آن چیــز، جگــر پــاره و س

ر او پیامبر، یعنى حضرت فاطمھ بود كـھ بـ
ضربھ زدند تا آنجا كھ او جنین سقط گردید 
و این ھمان حقیقتى است كھ آنان كوشـیدند 

 تا آن را پنھان كنند
از میان جریان حـوادث راھـى بـراى  ولى

خود یافت و بھ عنوان نقطـھ اى سـیاه بـر 
... پیشانى امت، در صفحات تاریخ آشكار شد

ھمین قدر كافى بود تا بقیھ مطالـب را از 
تـا ھنگـام وفـات حضـرت  امبر رحلت پی

یا شھید شدن آن حضرت، بھتر درك   زھرا 
 .كنم

وى ستمدیده و رنج كشیده بود و بھ  آرى،
سبب آنچھ از ضربھ زدن و لگد خوردن بر او 
گذشت و موجب سقط جنینش یعنـى محسـن، شـد 
موجب بیماریش گشت و بھ جـوار پروردگـارش 

و بھ پدرش پیوست تا آنچھ را كھ بر  شتافت
او اتفاق افتاده بود، نزد آن حضـرت، بـھ 

 .شكایت برد
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پس از این مرحلھ از تحقیق روى بـھ  اما
نوادگان فاطمھ كردم تا جزئیات مـاجرا را 
از آنان بشنوم زیرا آنـان آگاھترنـد بـھ 

جارى   آنچھ كھ بر جده شان، حضرت زھرا 
ر اینجا بـود كـھ حقـایق و د.... شده بود

براى این كـار خـود ... براى من متجلى شد
را ناچار دیدم كھ بـھ روایـات اھـل بیـت 

 .كھ از طریق شیعیان رسیده، پناه ببرم 
چرا نباید گفتھ ھاى آنان : خود گفتم با

را بپذیرم در حالى كـھ از كتابھـاى اھـل 
سنت دانستھ ام كـھ فاطمـھ بـر دو خلیفـھ 

بود تا اینكـھ وفـات یافـت و بـھ  خشمگین
ابوبكر اجازه نداد كھ بر او نماز گـذارد 

 علاوه بر اینكھ او خلافت را براى علـى 
و  مبـارزهمطالبھ نمود و خانـھ اش مركـز 

ھمچنانكھ دانستم كـھ خانـھ ... پیكار بود
اش از سوى نظام حاكم مورد ھدف بود، زیرا 

ى را كـھ كھ تصمیم گرفتھ بودند تا افـراد
در آن خانھ بودند، بھ بیعت مجبور كنند و 
اگر خوددارى نمودند، با آنـان بجنگنـد و 
آنھا را بھ قتل برسانند و بھ آتش بكشـند 

كرده بودند، بـھ  یزىو عملا آنچھ برنامھ ر
اجرا گذاشتند و بر خانھ یـورش بردنـد در 
حالى كھ حضـرت زھـرا در پشـت درب بـود و 

و سفارش ھـاى  آنان را بھ یاد پیامبر 
وجـود، بـر خانـھ  این وى مى انداخت و با

یورش بردند در حالى كھ فاطمھ فریـاد مـى 
كشید و در میان ھمان كتاب ھـا دیـدم كـھ 
كسانى وجود دارنـد كـھ مـى گوینـد حضـرت 
فاطمھ را ضـربھ زدنـد و جنیـنش را سـاقط 

اما نوع گفتھ ھر چـھ باشـد، سـیر . كردند
بـھ . وقوع ماجرا را مرجح مى سازدحوادث، 

خاطر ھمھ اینھا، عقل من مانع از این نشد 
را  كھ من گفتـھ ھـاى ائمـھ اھـل بیـت 

  درباره حوادثى كھ تـا وفـات فاطمـھ 
اتفاق افتاد، نپذیرم، زیرا كھ كتاب ھـاى 
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اھل سنت شایستھ تر از كتب شیعھ نیسـتند، 
. آنھا دریافت كنم كھ من فقط مطالب را از

 ىاین آغاز كلامى است كھ نیازمند دلیلى مـ
 و.باشد كھ ما فعلا درصدد اثبات آن نیستیم

من ھمھ این حوادث را، آنگونھ كھ نزد اھل 
بھ نظـر مـن رسـید، بـراى تـو اى  بیت 

 نوادگـان.خواننده عزیز، نقل خـواھم كـرد
از  دربــاره ى آنچــھ پــس  حضــرت زھــرا 

. حوادث سقیفھ گذشت سخن بسیار گفتـھ انـد
روایت ھاى آنـان سرشـار از درد و حسـرتى 
است كھ این امت وصیت حضرت رسـول خـدا در 

زھرا بـھ : مورد اھل بیتش را پاس نداشتند
خشم آورده شد و پسرش محسن نیز سقط گردید 

بھ قتل رسید و  ردانھو ھمسرش على ناجوانم
وسـیلھ زھـر پسر بزرگش حسن مجتبى را بـھ 

كشتند و پسـر دیگـرش یعنـى حسـین را سـر 
 .بریدند
جعفر بن محمد صادق، نواده زھرا و  امام

نیست روزى چون روز «: سلالھ نبوت، مى گوید
گرفتار در كربلا، ھر چند كھ روز سـقیفھ و 
بھ آتش كشیدن درب منـزل امیرالمـومنین و 
حسن و حسین و فاطمھ و زینب و ام كلثوم و 

حسن با لگد زدن، عظـیم تـر، فضھ، و قتل م
 .»سخت تر و تلخ تر بود

من ھمھ آنچـھ را كـھ پـس از رحلـت  اما
وارد گردیـد،  بر اھـل بیـت  پیامبر 

بیان نكرده ام زیـرا ایـن امـر نیازمنـد 
اھل بیـت در بیـان . چندین مجلد كتاب است

آن فراوان گفتھ اند تا بدین وسـیلھ امـت 
اصل فاجعھ را كھ سبب تفرقھ و تشـتت شـده 
است، بشناسند و من بعضى از این روایت ھا 
را خــواھم آورد تــا تصــویر حــوادث بــراى 

 .خواننده ارجمند، كامل و روشن گردد
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 سقیفھ و نصب ابوبكر حوادث
در حالى اتفـاق افتـاد كـھ اھـل بیـت  

ــامبر  ــدان پی ــود در فق ــیبت خ ــار مص گرفت
كھ پیـامبر بـھ  بودند و خصوصا على  

او وصیت كرده بود كھ كسى جز او آن حضـرت 
 .را غسل ندھد

خلافــت، كــھ علــى بــن ابیطالــب در  امــر
مشورتھاى مربوط بھ آن حضور نداشت، پایان 
گرفت و موضع گیرى آن حضـرت در برابـر آن 
را نیز دانستى كھ تفصیل بیشـترى در ایـن 

آن حضـرت بیعـت را . د شـدمورد بیان خواھ
نپــذیرفت و مــردم را بــھ یــاد تعھــدھا و 

سـلمان فارسـى مـى . قولھایشان مى انداخت
 ھنگامى كھ شب فرارسید، على «: گوید

فاطمھ را بر الاغى سوار كرده، دست حسـن و 
حسین را مى گرفت و كسى را از اھـل بـدر، 
از مھاجرین و انصار، نگذاشت مگر آنكھ بھ 

وى رفتھ، آنان را بھ یاد حـق خـودش  منزل
مى انداخت و از آنان یارى مى خواست، ولى 

كسـى وى را  ،جز چھل و چھار نفر از آنـان
اجابت ننمود، پس آنان را دسـتور داد كـھ 
فردا صبح زود با موھـاى سـر تراشـیده در 
حالى كھ اسلحھ خود را بـھ ھمـراه داشـتھ 
 باشند، حاضر شوند تا براى جانبازى با وى
بیعت نماینـد ولـى در بامـداد روز بعـد، 

مـن و : تنھا چھار نفر نزد وى حاضر شـدند
این كـار  عوام،ابوذر و مقداد و زبیر بن 

را دوبار انجام دادیم و ھنگامى كـھ خـلاف 
 عھد و كم وفائى

را دید، خانھ نشین شد و بـھ جمـع  آنان
و از بیعـت كـردن  .٤٧» آورى قرآن پرداخـت

 .خوددارى ورزید
پیغام فرستادند تا بیعـت كنـد و  وى بھ

مقابلھ داغ از اینجا شروع شد پس از آنكھ 
عمر دستور داد در برابر خانھ فاطمھ ھیزم 
جمع كردند و تھدید نمود كھ اگر على بیعت 
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آنـان آمدنـد . نكند، خانھ را بھ آتش كشد
تا اھل بیت را مجبور بھ بیعـت كننـد، در 

ید شـا تااین ھنگام فاطمھ پشت در ایستاد 
آن قوم حرمت و حریم او را مراعات نمایند 
ولى ایـن كـار سـودى نبخشـید و در آنـان 

 .تاثیرى نداشت
، كھ موسى بن جعفـر صـادق  كاظم  امام

ھنگامى كـھ «: است، در وصف ماجرا مى گوید
فرارسـید، انصـار را  مرگ رسـول خـدا 

ار، ھنگـام فراخواند و فرمود اى گروه انص
: فراق، فرارسیده است، تا آنجا كھ فرمـود

ھمانا كھ درب خانھ ى فاطمھ، درب خانھ من 
و خانھ اش نیز خانھ من مى باشد، پـس ھـر 
كس آن را ھتك حرمت نماید، حرمـت و حجـاب 

راوى مى گوید، در . »خدا را ھتك كرده است
: این ھنگام امام كاظم بسیار گریست و گفت

حرمت و حجاب خدا، ھتك  بھ خدا كھ ھتك شد«
شد بھ خدا، حجاب و حرمت خدا، ھتك شد، بھ 

از امـام  ھمچنین، .٤٨» ...!خدا، حجاب خدا
در ھنگـام سـخن از حضـرت زھـرا،  باقر 

و بھ حسن باردار شد و ھنگـامى «آمده است 
كھ خداوند او را متولد نمود، پس از چھـل 
روز بھ حسین بـاردار شـد و سـپس زینـب و 

لثوم نصیب او گشت و بـھ محسـن، بـاردار ك
رحلت فرمـود  گشت و ھنگامى كھ پیامبر 

 آنگاه اتفاق افتاد آنچھ در روز وارد
آن قوم بھ خانھ اش، پیش آمد، پسـر  شدن

كامل شده اى را سقط كرد، كھ او محسن بود 
و آن واقعھ علت بیمارى و وفـات آن حضـرت 

 .ھا نیز بوده استصلوات �َّ علی
: آمده است كھ فرمـود از امام صادق  و
بھ معراج رفت، بھ  ھنگامى كھ پیامبر «

خداونـد تـو را در سـھ : وى گفتھ شـد كـھ
مورد، خواھد آزمود، و آنھا را مـى شـمرد 

و اما دختر تو، مورد سـتم : تا اینكھ گفت
دد و حقش، كـھ واقع مى شود و محروم مى گر



167 
 

برایش قرار مى دھى بھ غصب برده  راتو آن 
و بـھ او ضـربھ زده مـى شـود در . مى شود

حالى كھ باردار است و بـر او و در حـریم 
خانھ اش بدون اجازه وارد مى شوند، بھ وى 
اھانت مى شود اما ھیچ كس جلوى این اھانت 

و آنچـھ . ھا و ھتك حرمت ھا را نمى گیـرد
د آن را بر اثـر ضـربھ را كھ در شكمش باش

 .»مى اندازد و از آن ضربھ نیز مى میرد
در وصف آنچھ اتفاق افتـاد  صادق  امام

زدن سلمان فارسى و افـروختن «: مى فرماید
آتش بر در خانھ امیرالمؤمنین و فاطمـھ و 
حسن و حسین براى سوزاندن آنان بھ آتش، و 
ضربھ زدن بر فاطمھ و لگد كوبیدن بھ شـكم 

ھمگـى اوصـاف آن . »وى و ساقط كردن محسنش
 .واقعھ ى بحرانى است

آن حضرت نیز در وصف آنچھ بر اھـل  فرموده
بیت گذشت، در روایت طولانى دیگرى، كـھ از 
آنچھ آن قوم علیھ اھل بیت انجام دادنـد، 
سخن مى گوید قابل توجھ اسـت چنانكـھ مـى 

آنـان چـوب و ھیـزم بـر در ... «: فرماید
د تا خانھ امیرالمـومنین و خانھ جمع كردن

 لثـومفاطمھ و حسن و حسین و زینـب و ام ك
را بھ آتش كشـند و آتـش را بـر در خانـھ 
افروختند و فاطمـھ زھـرا بـھ سـوى آنـان 
شتافت و از پشت درب خانھ آنـان را مـورد 

شما را چھ مى شود، : خطاب قرار داد و گفت
» این چھ گستاخى است بر خداوند و پیامبرش

 :خ گفتعمر در پاس
ــى« ــادى از  عل ــردى ع ــز ف ــت ج ــى نیس كس

مسلمانان، پس تو باید یكى از ایـن دو را 
یا او باید بـراى بیعـت بـا ! انتخاب كنى

ابوبكر از خانھ خارج شود و یا ھمـھ شـما 
آنان بھ خانھ یورش بردند » را مى سوزانیم

و عمر، درب خانھ را با پاى خـود كوبیـد، 
لى كـھ درب بھ شكم فاطمھ اصابت كرد در حا

باردار جنین شـش ماھـھ بـود، در ایـن  ىو
ـــود ـــقط نم ـــود را س ـــین خ ـــام جن . ھنگ
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امیرالمومنین فضھ را صدا زد كـھ اى فضـھ 
بیا بھ بانویت برس و از او بپـذیر آنچـھ 
زنــان قابلــھ مــى پذیرنــد، در واقــع درد 
زایمان از ضربھ لگـد و اصـابت درب شـروع 

 .شده بود و بھ سبب آن محسن را سقط كرد
اضافھ كـرد كـھ او بـھ جـدش  ت حضر آن

پیوسـت تـا نـزد وى شـكایت  رسول خدا 
  .٤٩» برد
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 حضرت زھرا لحظھ ھاى جدایى  شھادت
از عزیزان چـھ سـخت اسـت، بـویژه اگـر 
رابطھ داراى ریشھ ھایى باشد كھ در ژرفاى 
ارزش ھا و الگوھا ضرب المثـل بـوده و از 

رابطھ اى ... یراب شده باشدسرچشمھ وحى، س
رابطـھ میـان ... نھ ھمچون دیگر رابطھ ھا

پیامبر عظیم و دخترى بسیار صدیق و پـاك، 
و خون او دخترى كـھ در عشـق بـھ  گوشتاز 

پدرش ذوب شده بود و این نھ محبت نسبت بھ 
پدر بود، بلكھ عشقى از نوعى دیگر كھ مـن 

چـرا؟ ... و تو حقیقت آن را درنمى یـابیم
كھ محبتى متقابل از یكسو میان پدرى زیرا 

كھ خداوند او را بھ عنوان عظـیم تـرین و 
 دیگـرشریف ترین آفریده برگزید و از سوى 

دخترى كـھ خداونـد او را طـاھر و معصـوم 
بنابراین محبتـى بـود كـھ . گردانیده بود

... سرچشمھ اش دوستى و طاعت خداونـد اسـت
رشتھ ھاى این رابطـھ بـا انتقـال پـدر و 

در . بھ ملأ اعلى، از ھم گسسـتھ اسـت مربى
حالى كھ رسالت الھى را بعـد از خـود بـر 

 بـھجاى گذاشتھ و استمرار این رسـالت را 
بـھ . طرف دیگر، منوط و مربوط ساختھ بـود

ھمان دختر پاكى كھ اراده خداوندى حتى در 
ازدواج او بھ طور مستقیم دخالـت داشـت و 
د ھمسر او على بن ابیطالب برترین كسى بـو

كھ رسالت را در شخص فاطمھ و دیگران حفـظ 
ولى آن قوم معنى رسـالت و رسـول . مى كرد

ــود ــده ب ــى . را نفھمی ــوت و وح درك  رانب
ننموده، خداى را بھ شایسـتگى ارج ننھـاد 
بنابراین بر حكم خدا اعتراض كردنـد و از 

سـپس بـر ... مرز فرمان وى تجاوز نمودنـد
تنـد مقام نبوت نیز تعدى نمودند و نپذیرف

مگر اینكھ غصھ ھاى پى در پى در كـام مـا 
ــا دردى  ــراه ب ــا را ھم ــك م ــد و اش بریزن

و ! آرى، حضرت زھرا. جانكاه ریزان نمایند
 تو چھ مى دانى كھ حضرت زھرا كیست؟
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آن روزى كھ با فاجعھ آن حضرت آشـنا  از
شدم، احساس مى كنم كھ مـوجى از افسـردگى 
ضمیرم را در بر گرفتـھ، انـدوھى عمیـق و 

انكاه ھنگام شنیدن نامش مرا در خود مـى ج
پیچاند زیرا كھ آن قوم، سوگ وى را در غم 
فقدان پدر مراعات نكـرده و حقـش را غصـب 
نموده و بر مركبى سـوار شـده بودنـد كـھ 
شایستگى آن را نداشتند، پـس خواسـتند آن 
كار را تمام كنند ھر چند بھ زور باشـد و 

 .شد آنچھ شد
كستھ، در خانـھ زھراى غمگین و دلش کاین

خود گریان است و اندوه خود را نزد خـداى 
عزوجل بھ شـكایت بـرده و در انتظـار روز 

زیرا كھ محمـد مصـطفى . موعود بسر مى برد
، بھ او خبر داده كھ وى نخستین فـرد  

از اھل بیتش خواھـد بـود كـھ بـھ او مـى 
گریســت و مــى  مــىاو ھمچنــان ... پیونــدد

اھل مدینھ، نـزد » شیوخ«، تا اینكھ گریست
على آمدند و از گریھ ھاى فاطمـھ، اظھـار 
ــد و از او  ــاراحتى نمودن ــنودى و ن ناخش
خواستند تا از او بخواھد كـھ از گریسـتن 
بازایستد و یا اینكھ او را مخیر كنند كھ 
فقط شبھا را بگرید و یا تنھـا در ھنگـام 

براى  على  مؤمنینامیرال. روز گریھ كند
او خانھ اى خارج از مدینھ بنـا كـرد كـھ 

. یعنى خانھ غم ھا نام گرفت» بیت الاحزان«
و فاطمھ در آنجا بھ زندگى غمبارش ادامـھ 

ھر روز كھ مى گذشـت، آن گـل شـاداب . داد
روى بھ پژمردگى مى نھاد و بیمارى او روز 
بھ روز تاثیر خود را بر وجود نازنینش مى 

در ایـن مـورد مـى  امام صـادق . گذاشت
او محسن را سقط نمود و بھ سـبب «: فرماید

آن بھ بیمارى سختى دچار شد كھ ھمان نیـز 
چگونھ چنان نباشد یعنـى ... »علت فوتش شد

علت مرگش ھمان كوبیـدن درب و سـقط جنـین 
نباشد، در حالى كھ وى بیش از ھیجده سـال 
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كامل پیش از  متو از جوانى و سلا... نداشت
مصیبتھا با وارد . واقعھ برخوردار بودآن 

كردن ضربھ بر او و یورش بـردن بـھ خانـھ 
اش، بر او باریدن گرفت و این آغاز كار و 

سرانجام در بستر ... ھمچنین پایان آن بود
بیمارى افتاد و در انتظار اجلش بسـر مـى 

 برد، اجلى كھ بسرعت بھ سویش
ش در كنـار آمد، در حالى كـھ علـى  مى
 .بود

از پـدرش امـام  زیـن العابـدین  امام
ھنگامى كھ : نقل مى كند كھ فرمود حسین 

بیمار شـد، بـھ  فاطمھ دختر رسول خدا 
على بن ابیطالب سفارش نمود كھ آن موضـوع 
را پنھان بدارد و خبرش را مخفى نگھـدارد 

ر نسـازد و آن و كسى را از بیماریش با خب
حضــرت، شخصــا از او پرســتارى مــى كــرد و 
اسماء بنت عمـیس، پیوسـتھ او را در ایـن 

از مردم    كار، یارى مى داد فاطمھ زھرا
مدینھ ناامید شده بود، زیرا كھ از آنـان 
یارى خواستھ و آنـان او را یـارى نكـرده 
بودند، از آنھا بیزار شـده بـود و دیگـر 

 كـھمردیشان نداشت تا آنجا رغبتى بھ جوان
در آخرین بیماریش، نمى خواست كھ آنھا را 

برایش كافى بـود تـا در  على ... ببیند
آن وضع در كنارش بسر برد، در آخـرین روز 

سـاعتى بـھ   پیش از وفاتش، حضرت زھرا 
در خـواب، پـدرش، رسـول خـدا . خواب رفـت

 ھدهدر كاخى از جواھر سـفید، مشـارا  
او را دیـد،  ھنگامى كھ آن حضرت . كرد

دخترم بھ سوى من، بشـتاب كـھ مـن : فرمود
بھ خدا كھ مـن : پاسخ داد. مشتاق تو ھستم

. بیشتر در اشتیاق دیدار تو بسر مـى بـرم
امشب، تو در نـزد مـن : پدرش بھ او فرمود

اب بیدار شد و براى از خو زھرا.خواھى بود
مى دانسـت كـھ . پیوستن بھ پدر، آماده شد

چند ساعتى بیش از عمر وى در ایـن دنیـاى 
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پیش از  فانى نمانده و گفتھ ى پیامبر 
ھمـان مطلبـى كـھ ... رحلتش، محقق مى گشت

 ...بعدا نیز بر آن تاكید كرده بود
حالى كھ از مژده انتقـال بـھ سـراى  در

بدى، رضوان اكبر و بھشتى كـھ پھنـاى آن ا
شـادمان . بسان گستره ى آسمان و زمین است

بود، از سـوى دیگـر دردى سـخت بـر جـانش 
زیرا او ھمسرى مھربان را بعد . نشستھ بود

از خود تنھا و جوجھ ھایى كھ ھنوز بـال و 
پر در نیـاورده و غنچـھ ھـایى كـھ ھنـوز 

 بودند رھا مى كرد آنان، جگرگوشـھ كفتھنش
او از آنھا دور مـى شـد و ... ھایش بودند

سپرد كھ  مى آنھا را بھ این زندگى پر خطر
فجایع بسیارى را در بر داشت، خصوصا براى 

بودنـد و  آنھا كھ خاندان رسـول خـدا 
بیش از ھمھ مردم در معرض آزمون و امتحان 

و بعضى از ناكسانى كھ از ... قرار داشتند
دا رویگردان بودند، منتظـر فرصـتى كتاب خ

او ... براى آسیب رساندن بھ آنـان بودنـد
آنان وداع خواھد كرد، در حالى كھ بـھ  با

آینده ى ناشناختھ ى فرزندان و ھمسرش مـى 
نگریست او با چشم بیناى پـدرش، بـھ لطـف 

آنجا كھ علـى . خداوند، بھ غیب مى نگریست
را و ناجوانمردانھ بـا شمشـیر در محـراب 

حسن با زھر كشتھ مى . ادت ضربت مى زنندعب
 شـیرھاشود و حسین با ضربات پى در پـى شم

شمشـیرھایى كـھ بـا . پاره پاره مى گـردد
بتـدریج در برابـر  وفات پیامبر اكرم 
 .اھل بیت كشیده شدند

این مسائل از جلـوى دیـدگان زھـرا  ھمھ
عبور مى كرد، در حالى كـھ از شـدت ضـعف، 
دست بر دیوار نھاده و بھ سوى آب مى رفت، 
. تا كودكانش را برى آخرین بار شتسشو دھد

در آن حال بدنش . و جامھ ھایشان را بشوید
مى لرزید، گـویى كـھ بـا آنـان وداع مـى 

نمـى دانـم كـھ در آن ھنگـام چـھ ... كرد
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از جملـھ نـام ھـاى فاطمـھ . داشت حساسىا
 او در اوج. بھ معنى دلسـوز بـود» ھانیھ«

دلسوزى و عطوفت نسبت بھ فرزنـدانش قـرار 
 .داشت

بھ خانھ وارد مى شـود و او  على  امام
را مى بیند كـھ بـا وجـود بیمـاریش، بـھ 

و در خانـھ مشـغول . كارھایش مـى پـردازد
قلب امام با مشاھده . انجام خدمت شده است

او در این حالت، شكستھ شد، فاطمـھ، علـى 
روز، آخـرین روز را با خبر سـاخت كـھ آن 

ــد ــى باش ــدگى او م ــپس آنچــھ را از . زن س
، در اثناى خواب دیـده بـود،  پیغمبر 

سـپس بـھ بسـتر خـود . برایش بازگو نمـود
اى عمــوزاده، از : بازگشــت و بــھ او گفــت

نزدیك شدن مرگ خویش با خبر شده ام و نمى 
جز اینكھ مـى ! دانم كھ مرا چھ حالتى است

ساعت بھ ساعت در حال پیوستن بھ پدر دانم 
آنچھ را در دل دارم بھ تو وصیت  لذا.ھستم

اى دختـر : بـھ او گفـت على ... مى كنم
رسول خدا، ھر چـھ را دوسـت دارى بـھ مـن 

پس در كنار او نشست و از كسانى . وصیت كن
 .كھ در اطاق بودند خواست كھ خارج شوند

ه مـرا اى عمـوزاده، ھیچگـا: گفـت زھرا
دروغگو یـا خیانـت كـار نیافتـھ اى و از 
وقتى كھ با من بسر بردى، با تـو مخالفـت 

پناه بر خدا، تـو : گفت على . نكرده ام
خداشناس تر و نیكوكارتر و پرھیزگـارتر و 
گرامى تر و خدا ترس تر از آن ھستى كھ تو 

ــویش  ــانى از خ ــت نافرم ــھ جھ ــرزنشرا ب  س
و بر من گران اسـت فراق و فقدان ت. نمایم

اما ایـن امـرى اسـت كـھ چـاره اى از آن 
نیست، بھ خدا كھ مصیبت از دست دادن رسول 
خدا را بر مـن تـازه گردانیـدى، وفـات و 

ا إَِ�ـْهِ  (.فقدان تو بسـیار عظـیم اسـت ـهِ وَ�ِن�ـ ا �لِ�ـ إِن�ـ
 .)رَاجِعُونَ 
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امام سـر او . ھر دویشان گریستند آنگاه
ھـر چـھ : سپس گفترا بر سینھ خود فشرد و 
مـرا بـا وفـا . مى خواھى بھ من وصیت كـن

خواھى یافت و آنچھ را بھ من دسـتور دھـى 
ــر  ــو را ب ــان ت ــواھم داد و فرم انجــام خ

: گفــت. خواســتھ خــویش تــرجیح خــواھم داد
خداوند تـو را بـھ جھـت مـن، جـزاى خیـر 

: تو را سفارش مى كنم موزاده،اى ع... دھد
ھ، ازدواج اولا اینكھ با دختر خواھرم امام

كنى، كھ او بـراى فرزنـدانم ھماننـد مـن 
خواھد بود، زیرا ھیچ مردى نیـز بـدون زن 

و تو را وصـیت : سپس گفت. نمى تواند باشد
مى كنم كھ ھر گاه بمیرم، مـرا غسـل ده و 
جامھ ھایم را از من دور مساز، كھ من پاك 

ھسـتم، و مـرا از باقیمانـده حنـوط  ھرمط
و بــر مــن . حنــوط كــن پــدرم رســول �َّ 

و ھمراه تو نمازگـذارى نباشـد ! نمازگذار
جز آنكھ از اھل بیت من ھـر چـھ نزدیكتـر 
باشد، و مرا شب ھنگام، و نھ در وقت روز، 
بھ خاك سپار، آنگاه كھ چشم ھا آرام گیرد 

رود، محرمانـھ و نـھ  بو دیده ھا بھ خـوا
آشكارا، و جـاى قبـرم را پنھـان بـدار و 

 گذار كسى از آنان كھ بر من ستم روان
اند، در تشـییع جنـازه ام حضـور  داشتھ

 .داشتھ باشند
خواستار ادامھ جھاد پس از مرگ    زھرا

خود بود و وصـیت آن حضـرت، آخـرین اعـلام 
موضع استوار و مـداوم وى از زمـان رحلـت 

و . بـودو تا بیمارى خـود او  رسول �َّ 
مى خواھد تا وقتى كـھ خـدا بخواھـد ایـن 

دختر مصطفى مخفیانـھ . مبارزه باقى بماند
بھ خاك سپرده مـى شـود و جـز  ھنگامو شب 

اھل بیت و مخلصـان آنـان، كسـى دیگـر در 
 !!نماز بر او مشاركت نمى نماید

آخرین لحظـات زنـدگیش، جامـھ ھـایى  در
تازه طلب كرد و سپس سلمى، ھمسر ابورافـع 
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بـرایم آبـى : راخواند و بـھ او گفـترا ف
تھیــھ كــن و از او خواســت تــا بــر او آب 
بریزد و او غسل مى كرد، سـپس لبـاس ھـاى 
جدیدش را پوشید و دستور داد تا بسترش را 
تا وسط اطاق، پیش بیاورند و خود، رو بـھ 

مـن، از دنیـا : در آن آرمید و گفـت ھقبل
 .خواھم رفت، كسى جامھ از روى من برندارد

ھنگـامى كـھ : بنت عمیس مى گویـد اءاسم
فاطمھ داخل خانھ شد، اندكى منتظرش ماندم 
و سپس او را صدا زدم ولى پاسـخى بـھ مـن 

اى دختـر محمـد : نداد، پس او را صدا زدم
مصطفى، اى دختر گرامى ترین كسى كھ زنـان 
او را حمل نمودند، اى دختر بھتـرین كسـى 
 كھ بر زمین پاى نھاد، اى دختر كسى كھ بھ
اندازه دو كمان یا نزدیك تر از آن نسـبت 

در . ولى او پاسخ نـداد. بھ خداى خود بود
این ھنگام وارد خانھ شدم و جامـھ از روى 
او برداشتم، دیدم كھ او دنیـا را بـدرود 
گفتھ، شھید و شـكیبا، سـتمدیده و تسـلیم 
امر خدا گشتھ است آن زمان مابین مغـرب و 

او را  دهخـود را بـر او افكنـ. عشاء بود
اى فاطمـھ، ھـر وقـت بـر : بوسیدم و گفتم

وارد شدى، سلام مرا بھ او برسان  پدرت 
در این ھنگام بود كھ ناگھان، حسن و حسین 
وارد خانھ شدند و دانسـتند كـھ مادرشـان 

او را مى . حسن بر او افتاد. درگذشتھ است
اى مادر با من سخن بگوى : بوسید و مى گفت

 از آنكھ جانم از شیپ
_______________________ 

 ٣، مستدرك حـاكم ج ٢٢ص  ٤اسد الغابھ ج :پاورقي  ١
ــل ج  ١٢٧ص  ــواھد التنزی ــن  ٨١ص  ١و ش ــاریخ اب و ت

 .و دیگر منابع ٣٨٣ -٣٧٨ص  ٤٢عساكر ج 
ص  ٥و كنز العمال  ٣١٥/ ٢طبقات ابن سعد :پاورقي  ٢

ن قسـم كتاب الخلافھ مـع الامـاره مـ ١٤١٠١حدیث  ٦٢٥
 .الافعال

 .١٦: سوره نمل، آیھ:پاورقي  ٣
 .٦: سوره مریم، آیھ:پاورقي  ٤
 .٧٥: سوره انفال، آیھ:پاورقي  ٥
 .١١: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ٦
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 .١٨٠: سوره بقره، آیھ:پاورقي  ٧
، بلاغـات ٢١١ص  ١٦شـرح نھـج البلاغـھ، ج :پاورقي  ٨

 .١٧ -١٢: النساء
 .٧: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ٩

 .١١: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ١٠
 .١٨٣: سوره بقره، آیھ:پاورقي  ١١
 .١٨٤: سوره بقره، آیھ:پاورقي  ١٢
 .٣سوره مائده، آیھ :پاورقي  ١٣
نص و اجتھاد، از سـید عبدالحسـین شـرف :پاورقي  ١٤

 .، بخش توریث الانبیاء١١٧ص : الدین موسوى
 .٢٢٥ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ١٥
 .٥٣: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ١٦
 .٣٣: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ١٧
 .٢٦: سوره اسراء، آیھ:پاورقي  ١٨
بھ تفسیر این آیـھ در سـوره اسـراء در :پاورقي  ١٩

، بـھ ھفـت طریـق، و ٣٤١ -٣٣٨ص  ١شواھد التنزیـل، 
 ١٣٥ص  ٣و میزان الاعتدال ج  ١٧٧ص  ٤الدر المنثور، 

خسـت و ویـرایش ، چاپ ن١٥٨/ ٢چاپ اول و كنزالعمال 
 .٣٩ص  ٣شده آن، تفسیر ابن كثیر 

ایـن مطلـب را شـیخ عبـدالرحمن صـفورى :پاورقي  ٢٠
 .، روایت كرده است٤٧٤شافعى در نزھھ المجالس، ص 

 .١٩الامامھ و السیاسھ، ص :پاورقي  ٢١
 .٢٨٤ص  ١٦ج : شرح نھج:پاورقي  ٢٢
 .١٩ص  ١الامامھ و السیاسھ ج :پاورقي  ٢٣
ص  ٢ل فى التاریخ از ابن اثیـر ج الكام:پاورقي  ٢٤

٣٢٧. 
ص  ٢التاریخ از ابن اثیر ج  ٤الكامل فى:پاورقي  ٢٥

٣٢٥. 
 .١٢٤ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ٢٦
 .١٢٦ -١٢٤ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ٢٧
 .١٩ص  ١تاریخ خلفاء ابن قتیبھ ج :پاورقي  ٢٨
 .٢٠تاریخ خلفاء ابن قتیبھ ص :پاورقي  ٢٩
 .١٢٦ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ٣٠
 .١٥٦ص  ١تاریخ ابى الفداء ج :پاورقي  ٣١
 .١٢٦ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ٣٢
، مسند احمد بـن ١٥٨ص  ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ٣٣

، شـواھد ٧ -٦ص  ٢١، تفسیر طبـرى ج ٢٨٥ص  ٣حنبل ج 
 .و منابع دیگر ٩٢ -١١ص  ٢التنزیل ج 

 .٤٣٠ص  ٣تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٣٤
 .١٣٧ص  ٢تاریخ یعقوبى ج :پاورقي  ٣٥
 .٢٠ص  ١الامامھ و السیاسھ ج :پاورقي  ٣٦
 .٢٠ص  ١الامامھ و السیاسھ ج :پاورقي  ٣٧
، و تـاریخ ٣٩٧ص  ٣كامـل ابـن اثیـر ج :پاورقي  ٣٨

 .١٥٣ص  ٥طبرى ج 
 .١٦٢ص  ٣دلائل النبوه بیھقى ج :پاورقي  ٣٩
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و ماننـد  ٣٧و  ١٦جمھرة انساب العرب ص :پاورقي  ٤٠
مانند محب طبرى . آن را بسیارى از اعلام ذكر نمودند

ص  ٤در ذخائر العقبى و ابن اثیـر در اسـدالغابھ ج 
، و ٨٣٠٨شـماره  ١٩١ص  ٦و عسقلانى در الاصابھ ج  ٣٠٨

 .٢١٣ص  ٢یعقوبى در تاریخش ج 
و لسان العرب ج  ٢٨٩ص  ٣تارخ العروس ج :پاورقي  ٤١
 .٣٩٣ص  ٤

 .١٢٤لوصیھ ص اثبات ا:پاورقي  ٤٢
ابـراھیم بـن  ٥٩ص  ١الملل و النحـل ج :پاورقي  ٤٣

 .سیار یكى از اقطاب معتزلھ است 
 .مترجم. مثالب ضد مناقب و فضائل است:پاورقي  ٤٤
 .٢٦٨ص  ١لسان المیزان ج :پاورقي  ٤٥
 .٢٦٨ص  ٢انساب الاشراف ج :پاورقي  ٤٦
 .٣١كتاب سلیم بن قیس ھلالى ص :پاورقي  ٤٧
الطرف من المناقب فـى الذریـھ الاطائـب :پاورقي  ٤٨
 .٢٧ذ ح  ٤٧٧ص  ٢٢ج : ، بحارالانوار١٩): لابن طاوس(

مجموعھ وسیع احادیـث اھـل "بحارالانوار :پاورقي  ٤٩
بیشـتر احـادیثى . ١٩ -١٨ص  ٥٣ج " بیت علیھم السلام

كھ در این زمینھ نقل كردیم، از منابع احادیث اھـل 
ت وردود، نوشـتھ بیت و كتاب مأساة الزھـراء، شـبھا

 .سید جعفر مرتضى عاملى مى باشد
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پـاى او را مـى . بیرون رود و حسـین تن
بوسید و مى گفـت مـادر، مـن پسـرت حسـین 
ھستم، با من سخن بگوى پیش از آنكھ قلـبم 

سپس بھ سـوى مسـجد خـارج . بشكند و بمیرم
شدند و پدرشان را از شھادت مادرشـان بـا 

ل آمـد امیرالمومنین بھ منـز. خبر ساختند
اى دختر محمد، با چھ : در حالى كھ مى گفت

: سپس فرمود. تسلى جستھ، دل آرام كنم سىك
خداوندا او را پریشان ساختند، او را دل «

از او دور شـدند، بـھ . آرام و مانوس ساز
او لطفى فرما بر او ستم راندند، بھ خاطر 

ــان ــاكمترین حاكم ــن، اى ح ــم ك  ام.»او حك
در جامـھ اى  كلثوم در حـالى كـھ خـود را

پیچیده بود بیرون آمد و فریاد مى زد، اى 
پدر، اى رسول خدا، اینك بھ حقیقت تـو را 
از دست داده ایم، از دست دادنى كھ پس از 

زارى و  صـداى.آن دیدارى دست نخواھـد داد
شیون بر دختر رسول خدا در شھر مدینھ بـھ 
گوش مى رسید و مردم جمع شده منتظر بیرون 

ند كھ ابوذر بھ سوى آنـان آمدن جنازه بود
كـھ تشـییع جنـازه دختـر : خارج شد و گفت

 .رسول خدا، امشب بھ تاخیر افتاده است
امام . بھ غسل او پرداخت امیرالمومنین،

درباره اینكھ چرا على فاطمـھ را  صادق 
او صـدیقھ اى بـود : غسل داد؟ چنین فرمود

كــھ جــز صــدیق نبایــد او را غســل دھــد، 
غسـل  مریم را كسى جـز عیسـى  ھمچنانكھ

على سھ بار و پنج : گفت آن حضرت . نداد
ریخــت و در مرتبــھ پــنجم  آببــار بــر او 

ــت ــى گف ــرار داد و م ــافور ق ــدارى ك : مق
خداوندا او كنیز تـو و دختـر فرسـتاده و 
برگزیده آفریـدگانت مـى باشـد، خداونـدا 
 حجتش را بـھ او تلقـین كـن و برھـانش را
عظیم و مستحكم ساز و درجھ اش را بالا ببر 

 .محشور ساز و او را با محمد 
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او را از باقیمانــده حنــوط رســول  ســپس
. خدا، كھ جبرئیل آورده بـود، حنـوط كـرد

قبلا بھ آنان فرمـوده  زیرا كھ پیامبر 
 اى على و اى فاطمھ، این حنوطى: بود
از بھشت كھ جبرئیـل آن را بـھ مـن  تاس

داده و او بھ شما سـلام مـى رسـاند و مـى 
آن را قسمت كنید و براى من و براى : گوید

در این . خودتان از آن قسمتى را جدا كنید
یك سوم آن براى شماسـت : ھنگام فاطمھ گفت

. در مورد بقیھ نظـر خواھـد داد و على 
بھ گریـھ   ابا شنیدن این سخن رسول خد

موفق : افتاد و او را در آغوش گرفت و گفت
. و ھدایت یافتھ و شایستھ الھام گشـتھ اى

: گفـت. اى على در مورد بقیھ آن نظر بـده
نصف آن، براى اوست و نصف دیگر بـراى ھـر 
. كسى است كھ شما، اى رسول خدا، بفرمایید

 .آن، براى تو مى باشد: فرمود
او را در ھفت جامـھ كفـن كـرد و  حضرت،

اى : پیش از آنكھ كفن را گره زند، صدا زد
ام كلثوم، اى زینب، اى حسن، و اى حسـین، 
بشتابید و از مادرتان توشھ برگیریـد كـھ 
این فراق است و دیـدار بـھ بھشـت خواھـد 

 .بود
كھ لحظھ ھاى وداع با شمعى بود كـھ  حقا

 خاموش گشتھ و پیش از آن بسیار سوختھ بود
چـھ ... تا براى دیگران روشنى بخـش باشـد

سوگ عظیمـى و چـھ مصـیبت بزرگـى رخ داده 
پـیش آمدنـد و مـى   حسن و حسـین . است

چـھ انـدوه بـى پایـان در فقـدان : گفتند
 صـیبجدمان محمد مصطفى و مادرمان زھـرا ن

ھر گـاه بـا جـدمان دیـدار ! ما شده است؟
ھ او نمودى، سلام ما را بھ او برسـان و بـ

بگو كھ بعد از تو در دنیـا یتـیم مانـده 
 .ایم

ناگھـان صـداى : فرمـود  امیرالمومنین
اى : ھاتفى را از آسمان شـنیدیم كـھ گفـت
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ابوالحسن، آنھا را از روى او بردار، بـھ 
خدا كھ آنھا فرشتگان آسمان را بـھ گریـھ 

حضرت على آنان را دور ساخت . انداختھ اند
 .ستو گره كفن را برب

مھمترین لحظھ ھا فرارسـیده انـد،  اینك
لحظھ اجراى بخش مھم وصیت، بخشـى كـھ تـا 
روز قیامت بھ عنوان شاھدى بر موضع زھـرا 

 .باقى خواھد ماند
ھاى خاك سپارى فرارسیده كھ بایـد  لحظھ

 مخفیانھ صورت گیرد، پیش از
بر جنازه نماز گذارده شد كـھ در آن  آن

ستم رانـده قید شده بود آنان كھ بر زھرا 
ایـن . اند، حق شركت در نمـاز را ندارنـد

 .وصیت زھرا بود
فرارسید، چشمھا بھ خواب رفت و دیده  شب

در دل شـب عـده انـدكى از . ھا آرام گرفت
ھاشمیان و دوستدارانشان، كھ ھمراه على و 
فاطمھ موضعى مثبت گرفتھ بودند، آمدند كھ 
عبارت بودند از سلمان و ابوذر و مقداد و 

و بـھ ھمـراه او ایـن  امام على  .عمار
بــر او نمــاز ... عــده انــدك ولــى مبــارك

امــام وى را بــھ خــاك ســپرد و . گذاردنــد
بسم : ھنگامى كھ او را در قبر گذاشت، گفت

�َّ الرحمن الرحیم، بسم �َّ و باالله و على ملھ 
، تـو را اى صـدیقھ،  رسول �َّ محمد بن عبد�َّ

كھ از من بھ تو شایستھ تـر  بھ كسى سپردم
 دباشد و براى تو خرسندم بھ آنچـھ خداونـ

: سپس این آیھ را تـلاوت كـرد. خرسند باشد
منھا خلقنـاكم و فیھـا نعیـدكم و منھـا (

شـما را از «: یعنـى .١) نخرجكم تاره اخرى
آن آفریدیم و بھ آن بـاز مـى گـردانیم و 

 .»بار دیگر از آن خارجتان مى سازیم
در بقیع ھفت قبر و یـا   آن حضرت  سپس

در   چھل قبر درست كرد تـا قبـر زھـرا 
میان آنھا ناپدید گردد و ھنگامى كھ شیوخ 
مدینھ از دفن وى آگاه شدند، در حالى كـھ 
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در بقیع قبرھاى تازه اى دیده مى شد، كار 
تعـدادى از : بر آنان مشكل گشـت و گفتنـد

ا این قبرھا را بیاورید ت ازنان مسلمان ر
ــكافند ــرون . بش ــیلھ او را بی ــدین وس و ب

این خبـر . بیاوریم و بر او نماز بگذاریم
رسید و آن حضرت، در حـالى كـھ  بھ على 

قباى زرد رنگش را كھ در جنگ ھا بر تن مى 
كــرد، پوشــیده بــود، خشــمگین خــارج شــد 
ذوالفقار در دستش بود و بھ خداوند سوگند 

ر سـنگى از قبرھـا جابجـا كرد كھ اگـ دیا
شود، بر آنان شمشیر خواھد كشید، عمر بـھ 

تـو : با او روبرو شد و گفت جماعتى ھمراه
را چھ مى شود، اى ابوالحسن، بھ خـدا كـھ 
ما قصد داریم قبرش را بشـكافیم و بـر او 

 .نماز بگذاریم
در حالى كھ بھ خشـم آمـده بـود،   على
م از دینشـان من از ترس اینكھ مرد: فرمود

مرتد شوند، حق خود را رھا كردم ولى قبـر 
فاطمھ، سوگند بھ آنكـھ جـان مـن در دسـت 
اوست، اگر سنگى از آن جابجا گردد، زمـین 

آنگـاه . را از خونتان سیراب خـواھم كـرد
بر نخستین مـوردى كـھ  .٢مردم متفرق شدند 

امت در امتحان آن مـردود گشـت، پـرده اى 
ایق را پنھـان كشیده شد و بسـیارى از حقـ

اما زھرا با اشـتیاق بـھ دیـدار . نمودند
رفت، در حالى كھ زخـم . پدر، از دنیا رفت

ھایى سـخت و دردھـایى عظـیم را بـا خـود 
او رحلت نمود تا نزد خداى سبحان ... داشت

و متعال شكایت برد تا براى او حكـم كنـد 
او . علیھ كسانى كھ بھ او ستم كـرده انـد

ھدایت و منارھاى  ھمچنین براى ما پرچمھاى
او رحلـت نمـود و ... تشخیص بر جاى نھـاد

رازى كھ در . ارزش را براى ما باقى گذاشت
قبر او كھ مخفیانھ در آن دفن گردید، بـھ 

رازى كھ سھل و ممتنع . خاك سپرده شده است
ى عقـل ھـا نیـز پنھـان نمـى  مھو ھ. است
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رازى كھ ھیچكس بدان دست نمى یابـد . ماند
و . اطمھ در قلب او باشـدمگر آن كھ نور ف

عقلش از پرتو او توشھ برگرفتھ و بـھ روى 
حق و خیر گشود شـده و از سـتم و انحـراف 

 .بیزار گشتھ باشد
اینكھ من جام دردش را سر كشیده  علیرغم

ام اما نسبت بھ مـن، آمیختـھ بـا شـیرین 
از آن نوشیدم و فاطمھ با نورش . كامى بود

وى راه بر من درخشید، و راھنماى من بھ سـ
و چھ والاست جایگـاھش، حقـا كـھ . راست شد

 .او، فاطمھ دختر محمد و ھمسر على است
فریادى رسا در طول تـاریخ زھـرا  زھرا،

بھ سوى پروردگار رخت بركشـید، آنجـا   
بھشتى است بھ پھناورى آسـمانھا و زمـین، 
او در انتظار روز قیامت و روز حساب بسـر 

را بر جاى نھاده كـھ مى برد، ولى فریادى 
مى خروشد تا وجدان ھاى مرده را بھ حركـت 
آورد و درون را تكان دھد و غبار غفلت ھا 
و شـــھوت ھـــا و تكبرھـــا را از خردھـــا 

فریاد درد و رنج، فریـاد درد، ... بتكاند
از آنچھ بدو رسید از آزار و ضـرب و سـقط 
جنین و فریاد رنج، از آنچھ امت در برابر 

و رسالتش، مرتكب شد، رسـالتى  پیامبر 
زھرا از دنیا رفـت و دو ... كھ حفاظت نشد

خون آلود در دل تاریخ باقى نھاد كھ  هنیز
نخسـت اینكـھ او . ھمچنان خون مى افشانند

از دنیا رفت در حالى كـھ ھنـوز دھـھ دوم 
و دوم . عمر خود را بھ پایان نبـرده بـود

اك سپرده شـد آنكھ او شبانھ و پنھان بھ خ
كھ دلھـاى میلیونھـا (تا آنجا كھ قبر او 
 سوساف... مشخص نیست) انسان برایش مى تپد

اما آن اشاره زھراسـت . و چھ افسوس عظیمى
. تا ما براى جستجوى حقـایق بـراه افتـیم

ھیجــده بھــار فقــط از عمــرش گذشــتھ و او 
بـود  نخستین فرد از اھل بیت پیـامبر 

درسـت ... بـراى چـھ؟. بھ او مى پیوستكھ 
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است كھ مرگ بر ھمھ بندگان حـق اسـت ولـى 
علت مـرگ بـر ذھنھـا  ىآیا سوالى درباره 

نمى گذرد؟ ھمھ ى ما ھر گاه عزیـزى را در 
شادابى جوانیش از دسـت مـى دھـیم و خبـر 
درگذشــت او را مــى شــنویم، بلافاصــلھ مــى 
پرسیم كھ چگونھ مرده اسـت؟ و ایـن چیـزى 

خداى عزوجل از ما مـى خواھـد تـا است كھ 
در واقع . بدین وسیلھ بھ عمق فاجعھ برسیم

چھ چیزى سبب شد ... ستاین یك سوال فطرى ا
تا زھرا با ایـن سـرعت از دنیـا بـرود و 

عمـرى ) تا آنجا كھ خـدا بخواھـد(دیگران 
 وقتى این... طولانى پیدا كنند

ھـا را بـا خودمـان در میـان مـى  پرسش
یم شـد كـھ، حقیقـت را گذاریم، موفق خواھ

 ...بازیابیم
آنكھ در غم فقدان محبـوبش مصـطفى  نخست
، سپس بر غصب حقـوقش و پـس از آن از  

تعدى و ضرب و اسقاط ھمھ حقوقش، حقـوق او 
و حقوق ھمسـرش و فرزنـدانش و حقـوق امـت 
اسلامى و در راس ھمھ آنھا، تعدى آشكار با 

لگد كوبیدن و پس از سوزاندن درب و ضرب و 
آیا اینھـا كـافى . »محسن«آن ساقط نمودن 

... نیستند تا كوه ھـا را در ھـم بكوبنـد
نـھ . ھمھ اینھا را تحمـل نمـود  زھرا 

براى اینكھ فایده ى شخصى بدست آورد بلكھ 
براى اینكھ ستونھاى اسلام پا برجا و محكم 

و بدینگونھ اسـت كـھ خداونـد مـى . بماند
د از طریق زندگى اولیاءاش حقـایق را خواھ

 .ما آشكار سازد راىب
ى خونین دیگر، خاكسپارى مخفیانـھ  نیزه
دختــر رســالت و دســت   زھــرا ... اوســت

پرورده وحى، مى تواند زنده و مرده اش بھ 
او دستور داد تا سمبل ... رسالت خدمت كند

مشروعیت سقیفھ، بر او نماز نگذارد و این 
تـا . و پنھان بھ خاك سـپرده گـردد شبانھ

ھا درباره  رسشقبر او ناشناختھ بماند و پ
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راز آن ھمچنان پایدار بماند، تا ھنگـامى 
كھ خداوند فرمانش بـھ امـرى كـھ بخواھـد 

ما قبرھاى ھمھ شخصـیت ھـاى ... تعلق گیرد
مھم و ھمھ صالحان، را مـى شناسـیم و بـھ 

مگر براى . سوى آنھا ھر كھ بخواھد مى رود
آیـا مـى . یارت صدیقھ طـاھره ام ابیھـاز

 دانى این براى چیست؟
نیز پیام رسالت است براى كسـى كـھ  این

بھ رسالت ایمان دارد و تذكرى اسـت بـراى 
 .كسانى كھ مى اندیشند
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 و خلافت امامت
تصـور نمـى كـردم كـھ ایـن : درآمد پیش

مقدار عظیم از احادیث و آیـات را بیـابم 
تاكیـد نمایـد كھ ادعاى شیعھ را تایید و 

زیرا پس از گفتگو با عموزداه ام كھ جھـت 
گیرى دیگرى نسبت بھ من پیدا كرده و جانب 
احتیاط را گرفتھ بود و پس از آنكھ من بر 

او سـھ ... دمآگاه گردی  مظلومیت زھرا 
اولـین . كتاب بھ من داد آنھا را خوانـدم

كتاب نوشتھ ى دكترى بود كھ تولاى خـود را 
او پیش از . اعلام كرده بود ھل بیت بھ ا

این یكى از علماى اھل سنت و جماعت بـوده 
محتواى . بود» المراجعات«كتاب دوم، . است

كتاب مناظره ارزشمندى میان یك عالم شیعى 
سید عبدالحسین شـرف الـدین و عـالم  نىیع

دیگرى كھ سنى و رئیس دانشگاه الازھر شریف 
كتـاب دیگـرى . رى استیعنى شیخ سلیم البش

درباره تاریخ شیعھ و ستم حكام بـر آنـان 
» ثم اھتدیت«در طول تاریخ و حقا كھ كتاب 

نوشتھ دكتر تیجانى سماوى، نقـش مھمتـر .٣
داشـتھ  مطالعـھرا در برانگیختن مـن بـھ 

ھمچنانكھ این كتاب انگیـزه مطالعـھ . است
كتاب المراجعات را بدقت و با توجھ در من 

گمان نمى كـنم كـھ بتـوانم ایجاد نمود و 
كتابى را بر روى زمین بیابم كھ از كتـاب 
المراجعات در حجت و منطـق قـویتر باشـد، 
كتابى كھ نقاب ھا را كنار زد و ھمھ حجـت 

روش ادب و وقـار،  اھاى شیخ البشرى را بـ
 .باطل نمود

دارم روزى یكــى از اشــخاص كتــاب  بیــاد
المراجعات را از یكى از دوستان بھ عاریھ 

ــاب را گ ــاه، كت ــدتى كوت ــس از م ــت و پ رف
بازآورد و در حالى كھ سعى مى كـرد آن را 
مــورد اســتھزاء قــرار دھــد و بــھ عنــوان 

این كتاب ساختگى است : واكنشى طبیعى، گفت
آن . و این مناظره اصلا انجـام نشـده اسـت



186 
 

شیخنا، فـرض : بھ او چنین پاسخ داد ربراد
كنیم كھ این مناظره انجـام نشـده و ایـن 

یت ھا واقعا وجود نداشـتھ انـد، نظـر شخص
شما درباره دلایلى كھ در كتاب آمده انـد، 
چیست؟ در واقع سخن ما دربـاه شخصـیت ھـا 
نیست، بلكھ محتواى كتـاب بـراى مـا مھـم 

قُلْ (: اگر پاسخى براى آن دارى، بفرما. است
ــتُمْ صَــادِِ��َ  ــانَُ�مْ إِن كُن بگــو كــھ «: یعنــى .٤ )هَــاتوُا برُْهَ

ــان  ــى دلیلت ــت م ــر راس ــد، اگ را بیاوری
دوست ... و گرنھ، سكوت اختیار كن. »گویید

البتھ ما مطمـئن ھسـتیم كـھ . ما ساكت شد
این مناظره و گفتگو میان سید عبدالحسـین 
و شیخ سلیم، واقعا صورت گرفتھ است و این 

برجستھ در سپھر محافل  ندو شخصیت دو انسا
و من . دینى نزد شیعھ و اھل سنت مى باشند

موعھ اى از دلایل را تقدیم خـواھم كـرد مج
كھ چھ بخواھیم و چھ نخواھیم، گـردن ھـاى 
ما را مى گیرند و ما را بھ سوى پیـروى و 
متابعت اھل بیت و نھ افراد دیگرى غیر از 
آنھا مى برد، زیـرا كـھ آنـان جانشـینان 

ــامبر  ــافتن در  پی ــدایت ی ــتند و ھ ھس
رفتن دیـن از آنـان و پیروى از آنان و گـ

موالات آنان مى باشد و گمراھـى در مـوالات 
افراد دیگر غیر از آنھاسـت و مـن دلیلـى 
خارج از كتابھاى مورد اعتماد اھل سـنت و 
جماعت نمى آورم تا آنان را بـھ آن ملـزم 

را بـھ آن  انسازم، آنگونھ كھ آنان خودشـ
 .ملزم ساختھ اند

شد اینجا موضوع بحث ما چنانكھ بیان  در
امامت و خلافت است كـھ در مـورد آن گفتـھ 

در اسلام ھیچ شمشیرى كشیده نشده است : شده
 آنگونھ كھ درباره

و آن ریشـھ ى اخـتلاف . كشیده شـد امامت
و از . موجود میان شیعھ و اھـل سـنت اسـت

اینجاست كھ در اسلام و مسـلمانان انشـعاب 
بوجود آمد تا آنجـا كـھ بـھ كوچـك تـرین 
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ش اصلى اینسـت كـھ آیـا پرس. جزئیات رسید
یا اینكھ . امام بواسطھ نص تعیین مى گردد

 بواسطھ شورا و انتخاب مردم معین مى شود؟
شورا یا با تعیین و نصب الھى مفھوم  با

شورا نزد اھل سـنت و جماعـت، غیـر واضـح 
حقیقــت آن اســت كــھ ســخن در مــورد : اســت

ن اھل ، نزد برادرا جانشینى رسول خدا 
آنان گـاھى از شـورا . سنت، غیر واضح است

سخن مـى گوینـد و گـاھى نـص را قـانون و 
اما با وجود  د،مبناى تعیین امام مى دانن

این، ھیچ مـدرك شـرعى و یـا دلیلـى نمـى 
آنان . یابیم كھ ادعایشان را تایید نماید

بھ دو آیھ از قرآن كریم تمسك مـى جوینـد 
راه : تبایـد گفـ) بھ شرحى كھ خواھد آمد(

 .فھم آن دو آیھ بر آنان مشتبھ شده است
واقع ما ھیچ مفھوم واضحى براى شورا  در

نزد آنان نمى بینیم و نھ ھیچگونـھ بیـان 
یــا شــرحى، از قــرآن و یــا از ســنت نمــى 

زیرا بر پایھ ى تصور آنان، حضـرت . یابیم
، بھ ملأ اعلى پیوست و چیـزى را  رسول 

آنھم دربـاره خطرنـاك تـرین . ادتوضیح ند
بھ . محتمل بود بسیارفتنھ اى كھ وقوع آن 

بنـا بـھ ! عبارت دیگر ھمان مسـئلھ خلافـت
شیوه آنان، در حـالى كـھ آن حضـرت ابـلاغ 
آخرین رسالت ھا را بر دوش گرفتـھ و ھـیچ 
امر بزرگ یا كـوچكى را كـھ مـردم بـھ آن 
نیازمند باشـند، رھـا نكـرده و توضـیحات 

حتـى احكـام . ه آن داده اسـتكافى دربـار
قضاى حاجت را، پس چگونـھ ممكـن اسـت، در 
مورد رھبرى امت و نظـام حكومـت در اسـلام 

نداده باشـد؟ بلكـھ قـول در  رھنمودى ھیچ
مورد شورا نزد آنان عبارت از اجتھـاداتى 
از علما است كھ مفھوم دینى آن را مطـابق 
با جریان حوادث ترسیم نموده است و گفتـھ 

راى ولى امر جایز است كھ جانشین اند كھ ب
خود را تعیین نماید، آنگونھ كـھ ابـوبكر 
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از  ىعمل كرد و ممكن است كھ بیعت براى یك
آنان منعقد شود حتى بـا بیعـت كـردن یـك 
فرد، آن گونھ كھ عباس پس از وفات پیامبر 

و آن گونھ عمر با . با على بیعت نمود 
و بعضـى از آنـان گفتـھ ابوبكر بیعت كرد 

اند كھ شورا با فراھم آمدن صاحبان امر و 
نھى، منعقد مى گردد ولى توضیحى در مـورد 

و نھى و یا كسى كـھ آنـان را  امرصاحبان 
تعیین مى كند، نداده اند و بعضى ھمھ این 
موارد را با ھم جمع نمـوده و بـھ مصـداق 

تــاریكى بــالاى «ظلمــات بعضــھا فــوق بعــض 
و ... سـردرگمى گشـتھ انـد ، دچار»تاریكى

ھمھ اینھا ادعایى درباره دین است كھ ھیچ 
دلیل عقلـى یـا نقلـى آن را تاییـد نمـى 

دو آیھ شریفھ كھ ماھیـت خـود  گرنماید، م
یعنـى شـوراى . آنھا از این بحث بدور است

مورد ادعاى سنیان را با آنھا نمـى تـوان 
 .ثابت نمود

 :نخست آیھ
وشََـاوِرهُْمْ ِ� ( :خداى سبحانھ و تعالى اسـت قول

 َ� ـهَ ُ�ِـب� ا�مُْتـَوَِ�� ـهِ إِن� ا�ل�ـ ْ َ�َ ا�ل�ـ إِذَا عَزَمْتَ َ�تـَوَ��
ْ�رِ فَ

َ
: یعنـى. ٥ )الأْ
با آنان در امور مشـورت كـن و ھـر گـاه «

 .»تصمیم گرفتى، خداى توكل نما
ایـن آیـھ سـنیان بـر اصـل شـورا  توسط

استدلال نمـوده و گفتـھ انـد كـھ خلافـت و 
در . امامت باید توسط شـورا تعیـین گـردد

حالى كھ آیھ داراى محتوایى خلاف این تصور 
زیرا حاكمى را مورد خطاب قـرار مـى . است

 دھد كھ حكومتش مستقر
است و او را توجھ مى دھد كـھ بـا  گشتھ

مردم مشورت نماید و اوست كـھ مشـورت مـى 
كند، و خود اشاره دارد بـھ اینكـھ رئـیس 

دارد كـھ آراء و افكـار وجود ) یا حاكمى(
را بررسى مى كند و آنچھ را نافع اسـت از 
آنھا مى گیرد، سپس بر آنچھ مناسـب دیـده 
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است، تصمیم اتخاذ مى كنـد و بـر خداونـد 
 ...مى كند وكلت

آیھ بیان مـى كنـد كـھ موضـوع  ھمچنین،
. مورد مشورت در اینجا غیر از حكومت اسـت
. زیرا كھ بدون حاكم، شورا وجـودى نـدارد

ورا نیازمند حاكمى است كھ طبق آیـھ بـر ش
آن ناظر باشـد تـا عـزم نمایـد و تصـمیم 

بـر پایـھ ى . بگیرد و بر خدا توكل نماید
این آیھ، شورا كامل نمى شود مگر با وجود 

امر كھ درباره موضوع مورد مشورت حرف  لىو
لذا این آیھ ھیچ دلالتى بـر . آخر را بزند

ر شورایى نـدارد كـھ بوسـیلھ آن ولـى امـ
از آن جھت كھ وجود حاكم . انتخاب مى گردد

و انتخـاب او متوقـف . خود مكمل شورا است
بر بودن او در میان جمعى اسـت كـھ شـورا 

كـھ  تو این مستلزم دور اس. تكشیل مى دھد
و دور، یعنى اثبـات چیـزى . باطل مى باشد

بھ وجود چیز دیگرى كھ وجود خـود آن نیـز 
نند قضیھ ما. بر وجود چیز اول متوقف باشد

مرغ و تخم مرغ كـھ كـدامیك از آنھـا اول 
بوده است زیرا كھ تخم مرغ، وجودش، متوقف 
بر مرغ است و ھمچنین است مرغ و مثالھایى 

 !از این است
 :دوم آیھ
قـَاُ�وا (: خداى تعالى است سخن

َ
يـنَ اسْـتجََابوُا �ـِرَ�ِّهِمْ وَأ ِ

وَا��
ْ�رُهُمْ شُورَىٰ بَ�ـْنَهُمْ 

َ
لاَةَ وَأ ـا رَزَْ�نـَاهُمْ ينُفِقُـونَ  ا�ص� و «: یعنـى .٦ )وَِ�م�

كسانى كھ پروردگارشان را پاسخ مثبت داده 
و نماز را بھ پاى داشـتھ انـد و امرشـان 

 ، این آیھ كریمھ»میانشان بھ روش شوراست
در آنچـھ بـھ . بھ شورا مـى كنـد تشویق

مسائل مومنین ارتباط دارد، نـھ در آنچـھ 
باشـد، امـا خارج از حوزه ى امـور آنـان 

اینكھ تعیین امـام داخـل در امـور آنـان 
این آغاز سخن و موضوع اصلى مناقشھ . باشد
زیرا نمى دانیم آیـا ایـن از امـور . است

مربوط بھ آنان است یا از امورى اسـت كـھ 
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. سبحان و متعال مربوط مى باشد داوندبھ خ
و بر فرض آنكھ از امور مربوط بھ مـومنین 

اسـتدلال بـھ ایـن باشد، با وجود این نیز 
آیھ در موضوع تعیین امام و خلیفھ، جـایز 
نیست زیرا گفتھ نمى شود كھ قیـام شـوراى 
شرعى بدون ولى امر جایز است، آنگونھ كـھ 
در استدلال بھ آیھ قبلى بیان كردیم و آیھ 
: در واقع عام است كـھ تفصـیل آن را آیـھ

ْ�ـرِ (
َ
آیـھ امـا . بر عھـده دارد .٧ )روشََاوِرهُْمْ ِ� الأْ

مورد بحث، در بیان صفات مؤمنان آمده است 
نیـز یكـى از  كھ بدیھى اسـت پیـامبر 

آنان، بلكھ كامـل تـرین و بـا تقـواترین 
او ولى امرى است كھ حكومت . آنان مى باشد

پس، ممكن نیست . برایش استقرار یافتھ است
كھ حـرف آخـر بـراى او نباشـد و از آیـھ 

ھ بلحاظ بودن و وجود ولى امر آشكار است ك
در میان آنان نازل شده است نھ با ملاحظـھ 

ھر كس مدعى غیر آن باشد، باید ! نكردن او
 .آن را اثبات نماید

كھ این را دانستید، مى گوییم پس  اكنون
، یـا ولـى امـرى  از وفات رسول خـدا 

وجود داشتھ است كھ در این صورت نیازى بھ 
اما اگر ولى امر . شورا براى نصب وى نبود

وجود نداشت، در آن صورت بھ شورایى شـرعى 
نیاز بود تا كـار نصـب او صـورت گیـرد و 

ولى امرى است كھ بـر  ندشوراى شرعى نیازم
آن ناظر باشـد و پـس از مشـورت آنچـھ را 
سودمند باشد، اختیار كند، و تصمیم بگیرد 

و . ودو بدون آن شورا، غیر شرعى خواھد بـ
 ھیچ یك از مسلمین ملزم بھ تصمیمات

 .نخواھد بود آن
ناگزیر باید نصى براى تعیـین  بنابراین

و ایـن . وجود داشتھ باشد) ولى امر(امام 
مطلبى اسـت كـھ تـاریخ و عقـل و روایـات 

ــامبر  ــى  پی ــات م ــرآن آن را اثب و ق
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كـھ از آنھـا بـراى شـما فـراوان . نماید
 .وردخواھم آ
و نصب الھى امام یـك ضـرورت مـى  تعیین

 :باشد در سیره ابن ھشام آمده است
، قبیلـھ ى بنـى  كھ پیـامبر  ھنگامى

عامر را بھ اسلام دعوت نمود، رئـیس آنـان 
در آن ھنگام كھ موسم حج بـود و بـھ مكـھ 

اگر با تو بیعت كنـیم و : آمده بودند گفت
ر مخالفانـت پیـروز سپس خداوند تـو را بـ

بـراى ) ریاسـت(نماید، آیا پس از تو امر 
( امر «: فرمود ما خواھد بود؟ پیامبر 

براى خداست، ھر جا كـھ خواھـد آن ) ریاست
بیان فرمود  پیامبر . ٨» را قرار مى دھد

كھ امر، براى خداى تعالى است و این قرآن 
شب و روز آن را تلاوت مى كنیم ایـن كھ ما 

مطلب را تاكید مـى كنـد آنجـا كـھ خـداى 
عْلـَمُ حَيـْثُ َ�عَْـلُ رسَِـاَ�َهُ (: مى فرمایـد الىتع

َ
ـهُ أ  .٩ )ا�ل�ـ

خداوند داناتر است كھ رسـالتش را «: یعنى
و گزینش الھى براى تعیین . »كجا قرار دھد

روش تبلیــغ رســالت و كیفیــت محافظــت آن، 
. است كھ تغییر و تبدیل نـدارد سنتى الھى

ـهَ (: خداوند سبحان و متعال مى فرمایـد إِن� ا�ل�ـ
��ـةً َ�عْضُـهَا مِـن َ�عْـضٍ  اصْطََ�ٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إِبرَْاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ َ�َ العَْا�مَِ�َ   ذُرِّ

هُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ   و خداوند آدم و نوح«: یعنى. ١٠ )وَا�ل�ـ
ابراھیم و خانـدان عمـران را بـر خاندان 

مردم برگزید، فرزندانى كھ برخى از برخـى 
و خـداى . »دیگرند و خداوند شنواى داناست

ينَ اصْطَفَينَْا مِنْ (: جل و على مى فرماید ِ
وْرَْ�ناَ الكِْتَابَ ا��

َ
ُ�م� أ

سپس كتاب را ارث دادیم بھ «: یعنى.١١ )عِبَادِنـَا
. »یـده ایـمكسانى از بندگانمان كـھ برگز

خداوند سبحان و متعال تاكید مـى فرمایـد 
كھ امر، در دست كسى نیست، اگر چھ آن كـس 
در بــالاترین درجــھ از آگــاھى باشــد لــذا 
تصمیم در مورد گزینش و قـرار دادن رھبـر 
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. را بھ خود خداى تعالى واگذار نموده است
: در این بـاره خـداى تعـالى مـى فرمایـد

ةً ( ئمِ�
َ
ـلاَةِ وَ�ِيتـَاءَ  وجََعَلنَْاهُمْ أ وحَْينَْا إَِ�هِْمْ فِعْلَ اْ�ـَْ�َاتِ وَ�ِقـَامَ ا�ص�

َ
ْ�رِنَا وَأ

َ
َ�هْدُونَ بأِ

َ�ةِ وََ�نـُـوا َ�ـَـا َ�بـِـدِينَ  و آنــان را «: یعنــى .١٢ )ا�ــز�
امامانى قرار دادیم كھ بھ امر ما ھـدایت 
مى كردند و بھ آنان وحى كـردیم عمـل بـھ 

نمـاز و دادن  كارھاى نیـك و بپـا داشـتن
، و »زكات را و آنان ما را مـى پرسـتیدند

ا صََ�ُوا وََ�نوُا (: مایدنیز مى فر ْ�رِناَ �مَ�
َ
ةً َ�هْدُونَ بأِ ئمِ�

َ
وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

و از آنـان امامـانى «: یعنـى .١٣ )بآِياَتنَِا يوُقِنـُونَ 
قرار دادیم، كھ بـھ امـر مـا ھـدایت مـى 

بـھ آیـات مـا كردند، چون صبر كردنـد، و 
 .»یقین داشتند

واقع گزینش رھبر بر پایـھ ى خواسـت  در
: امت نیسـت بلكـھ بـھ امـر خداونـد اسـت

و از عقلانیـت بـھ دور اسـت كـھ ) بامرنا(
امت بگیریم، زیرا كھ » امرنا«ضمیر را در 

امت انجام كارھاى نیك و بپا داشتن نمـاز 
ــد... و ــى كن ــى نم ــھ وح ــھ ائم ... را ب

و : (رد پرسـتش نیسـتھمچنانكھ امت خود مو
و نیز امت داراى آیات ) عابدین ناكانوا ل

لـذا ضـرورت ) بآیاتنا یوقنون: (نمى باشد
تعیین الھى امرى است كھ ھر انسانى آن را 

بدین جھـت . با وجدان و عقل خود مى شناسد
 كھ او جانشینى

كھ در ھمـھ . خواھد بود پیغمبر  براى
ایـن . یشین آن حضرت باشـدوظایف باید جان

امر تقریبا بـدیھى اسـت و گرنـھ بـا چـھ 
او . تضمینى مى توان دیـن را نگـاه داشـت

باید ھمانند قطب نمایى باشد كـھ انحـراف 
را نشان دھد، و تا پیشـگیرى از انحرافـى 

پیش آیـد   یامبركھ ممكن است بعد از پ
پیشـین  آنچنان كھ در امتھاى. صورت پذیرد

ایـن كیسـت كـھ . این انحرافات بوجود آمد
امت بر او بتواند اعتماد كنـد تـا حركـت 
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را ادامھ دھد؟ و چگونھ بـراى  پیامبر 
امكان دارد كھ بـھ مـلا اعلـى  پیامبر 

رحلت نماید، در حالى كھ جانشـین خـود را 
عاقلانـھ اسـت  تعیین نكرده باشد؟ آیا این

كھ امر خلافت و امامت در دست مردمـى رھـا 
شود كھ ممكن است ھوسـھا و تمـایلات قـدرت 
طلبانھ بر آنھا چیره شود؟ زیرا كـھ طبـع 
بشر او را بـھ پسـتى مـى كشـاند و وجـود 

 یششریعتى كھ محفوظ در كتابھا باشـد بـرا
بلكھ لازم است كھ آن شریعت در . كافى نیست

كـھ داراى برتـرى  وجود انسانى مجسم شـود
باشد كھ ایـن برتـرى ) یعنى عصمت(تشریعى 

بھ وى صلاحیت تطبیق شریعت بر اعمال مـردم 
یعنــى نصــى در مــورد او وجــود (را بدھــد 

زیرا كھ ھر قانون نیازمنـد ). داشتھ باشد
تـا  باشـدكسى است كھ قدرت اجرایى داشتھ 

آن را تطبیق دھد والا، قانون بصورت مركبى 
آفریـدگارى كـھ  .١٤» ودبر كاغذ خواھـد بـ

براى كمال ھر آفریـده اى، ھمـھ ى وسـایل 
ضرورى و غیر ضرورى را فراھم ساختھ تا از 
نقص و ضعف بھ مراتب كمـال برسـد، چگونـھ 

از  ار ممكن است رھبرى بعد از پیامبر 
مسـألھ اى كـھ بـى . این امر مستثنى سازد

وى و روحى تردید عامل مھمى در پیشرفت معن
 انسان، بشمار مى رود؟

تعیـین جانشـین، امـرى اسـت كـھ  مسالھ
 وصـیت ابوبكر متوجھ آن بـود ھنگـامى كـھ

نامھ خود را نوشت كھ در آن عمـر را بعـد 
از خود، خلیفـھ ى مـردم قـرار داد و بـھ 

... مردم دستور داد تا از وى فرمان برنـد
و با وجود آنكـھ وى ھنگـام نوشـتن آن در 

، عمر بر اجراى وصیت اصـرار بستر مرگ بود
در حـالى كـھ خـود وى نخسـتین . مى ورزید

در ھنگـامى  اعتراض كننده بر پیـامبر 
بود كھ آن حضرت قصد داشت در حال بیمـارى 

وى «: آنجـا گفـت. وصیت نامـھ اى بنویسـد
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و امیرالمــومنین علــى » ھــذیان مــى گویــد
ز سوى ابوبكر مـى در خصوص تعیین عمر ا 

عجیب آن است كھ با وجود آنكـھ او «: گوید
در زمـان حیـات خـود، ) یعنى خلافت(از آن 

مى كرد، آن را براى دیگـرى بعـد  ارىخودد
از وفاتش منعقد مى كند تا مشـاركت آن دو 

 .»در دوشیدن دو پستانش مؤكد شده باشد
نیز بـھ ضـرورت تعیـین، اعتـراف  عایشھ

روب شد و در بسـتر نمود ھنگامى كھ عمر مض
براى او پیغام . در انتظار اجل محتوم بود

فرستاد كھ وصیت كن چـھ كسـى جانشـین تـو 
و امت محمد را بعد از خـود مھمـل و . شود

ھمچنین عبـدالرحمن . بدون سرپرست رھا مكن
 ىبن عوف در این مورد بھ عمر نیز یـادآور

 .نمود
عملى ثابت مـى كنـد كـھ خلفـاء  واقعیت

عیین و بدون شـورا بـر سـر بصورت نصب و ت
كار آمدند و حتـى شـوراى شـش نفـره نیـز 

بـا تعیـین و نصـب ) بشرحى كھ خواھد آمد(
 .ھمراه بوده است

بن ابیطالب، نخستین جانشین پیامبر  على
كتاب ھـاى اھـل سـنت و جماعـت سرشـار از 

ــود  احــادیثى ھســتند كــھ اھــل بیــت  خ
و حاملان دیـن خـدا،  جانشینان پیامبر 

و نقـل . پس از آن حضرت بھ شمار آمده اند
ھر كس بھ آنان تمسك نجوید، : كرده اند كھ

 علت. گمراه است
در گزینش  نقل ھا، اخبار پیامبر  این

مـا در . آنان از سوى خداى تعالى مى باشد
خلال اسـتدلالمان روشـن خـواھیم نمـود كـھ 

دوست داشتن آنان و تبـرك جسـتن  مسألھ بھ
بھ آنان تمام نمى شود، بلكھ موالات آنـان 
و پیــروى كــردن و تســلیم شــدن در برابــر 

 .ستآنان، مورد نظر ا
اتفاق افتاده است كھ افرادى بـھ  بسیار

را دوسـت  من گفتھ انـد مـا اھـل بیـت 
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و من ... داشتھ و بھ آنان ارادت مى ورزیم
كھ دوست داشتن اھل بیـت  در پاسخ گفتھ ام

بدون اینكھ اثرى بر آن مترتـب باشـد،  
زیـرا كـھ دوسـت داشـتن . فایده اى ندارد

عمـل بـھ شـیوه و  بـاحقیقى آنان ھمـراه 
پیــروى نمــودن طریــق آنــان و دوســتى بــا 

این . دوستانشان را بھ دنبال خود مى طلبد
خداى تعالى مى . است یك دوست داشتن حقیقى

هُ : (فرماید هَ فَات�بِعُوِ� ُ�بْبُِْ�مُ ا�ل�ـ ب�ونَ ا�ل�ـ : یعنى. ١٥) إِن كُنتُمْ ُ�ِ
اگر خداوند را دوست مـى داریـد، از مـن «

ــد  ــد، خداون ــروى كنی ــتتانپی ــد  دوس خواھ
خـود حـاملان رسـالت  و اھل بیت . »داشت

آسمان ھستند و بوسیلھ آنان است كھ حق از 
باطل شناختھ مـى شـود و دوسـتدار حقیقـى 
آنان كسى است كھ بـھ شـیوه آنـان ملتـزم 

 .باشد و در راه آنان قدم بگذارد
خود امام اول و خلیفھ بعـد  على  امام

ى است این مطلب. مى باشد از رسول خدا 
كھ من از خـلال احادیـث متـواثر در مـورد 
تعیین و نصب وى بعنـوان امـام امـت و در 
. مورد برتریش بر ھمھ ى صـحابھ رسـیده ام

علیرغم اینكھ دشمنانش از روى حسـد كوشـش 
و شیعیانش . داشتن آن داشتھ اند ندر پنھا

از ترس آن را مخفى نمودند ولـى از میـان 
را پر كند، این دو، آنچھ میان شرق و غرب 

: احمد بـن حنبـل مـى گویـد. آشكار گردید
بــراى ھــیچ فــردى از اصــحاب رســول خــدا «
  

فضایل ھمانند آنچھ بـراى علـى بـن  ذكر
بـا وجـود  .١٦» ابیطالب آمده، نیامده است

این برخى از احادیث را بھ صـورت گزینشـى 
بیان خواھم كرد كـھ موضـوع آنـان اثبـات 

 .خلافت براى آن حضرت مى باشدولایت و 
در حدیثى طـولانى وارد اسـت : غدیر حدیث

، مـردم را در روز غـدیر  پیامبر «كھ 
 -كھ محلـى اسـت میـان مكـھ و مدینـھ(خم 
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، جمع كـرد، ھنگـامى كـھ از حجـة )الجحفھ
الوادع بازمى گشت، و آن روز روزى گـرم و 

گرمـا، تابستانى بـود كـھ شـخص، از شـدت 
پـس . ردایش را زیـر پـایش قـرار مـى داد

كجاوه ھا را جمع كردند و حضرت بالاى آنھا 
: رفت و خطاب بھ گروھھـاى مسـلمان فرمـود

آیا من بـھ شـما از خودتـان شایسـتھ تـر 
ھـر كـھ مـن : آرى، فرمـود: نیستم؟ گفتند

. مولاى او بوده ام، على نیـز مـولاى اوسـت
 خداوند دوست بـدار ھـر كـس را كـھ دوسـت

كـھ  سبدارد او را و دشمن باش بـا ھـر كـ
و یارى كن ھر كھ او را . دشمنى كند او را

و واگذار ھر كس كھ او را رھـا . یارى كند
 .»كند

غدیر از شفاف ترین احادیث پیامبر  حدیث
در بیان، و عمیق ترین آنھا در دلالـت  

. و قوى ترینشان در شیوایى و رسـایى اسـت
در ذیـل  .١٧ى آن را در الدر المنثور سیوط
رحَْـامِ (: آیھ

َ
و�ـُو الأْ

ُ
هَـاُ�هُمْ وَأ ��

ُ
زْوَاجُـهُ أ

َ
نفُسِهِمْ وَأ

َ
وَْ�ٰ بِا�مُْؤْمِنَِ� مِنْ أ

َ
ِ�� أ  )ا��

پیامبر بھ مؤمنـان از خودشـان «: یعنى .١٨
، آورده است با ایـن ھـدف »شایستھ تر است
، آن را   كـھ پیـامبر كھ ولایت علـى 

قرین ولایت خود قـرار داده، ادامـھ ھمـان 
 .ولایت است

بـھ مومنـان  ھمانگونھ كھ پیـامبر  و
شایستھ تر از آنھا بوده است، على بن ابى 

و این دلالت مـى كنـد . طالب نیز چنین است
بر اینكھ پیامبر، ولایـت بـھ معنـى دوسـت 

ا در نظر نداشتھ، بلكھ آن را بـھ داشتن ر
معنى امامت خواسـتھ اسـت بـھ جھـت وجـود 

حـدیث را بـا ولایـت  ھزیرا ك. قرینھ لفظى
خودش بر مومنان آغاز نمـود و سـپس آن را 
قرین ولایت على قـرار داد، پـس، ولایـت در 
اینجا بھ معنى موقعیت شایستھ تر نسبت بھ 

 .مومنان در قیاس با خودشان بوده است
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اى در صحت این حدیث نیست زیرا از  شبھھ
احادیث متواترى است كھ علماى اھل سـنت و 
جماعت نتوانسـتھ انـد آن را رد كننـد در 
نتیجھ ناچار شدند كھ ولایـت را بـھ معنـى 

و ایـن معنـى . دوست داشتن، تفسیر نمایند
با مفھوم حدیث كھ حكم بھ ولایـت و امامـت 

ــول  ــرت رس ــس از حض ــردم پ ــر م و  او ب
جانشینى او بھ صورتى واضح و آشكار دارد، 

و براى كسى كـھ . انسجام و ھماھنگى ندارد
داراى عقلى سلیم و وجـدانى صـحیح باشـد، 
ممكن نیست كھ بھ قول علمـاى اھـل سـنت و 

زیرا كھ گویى آنان مى . جماعت قناعت ورزد
 هدر حــالى كــھ گــرو گوینــد، پیــامبر 

بـھ نقـل (بزرگى از حجاج ھمراه او بودند 
مورخان و راویان شمار آنان بھ حدود یكصد 

ھمراھـان خـود ) و بیست ھزار نفر مى رسید
بھ كسـانى را كـھ پیشـتر . را متوقف ساخت

رفتھ بودند خبر داد كھ بازگردند و منتظر 
پیـامبر . كسانى مانـد كـھ در راه بودنـد

صحرا نگھداشت در حالى كھ  ردآنان را  
آیـا . آفتاب چھره ھایشان را مـى سـوزاند

ھمھ ى این زحمت ھا بھ این قصد بود كھ بھ 
ــد ــان بگوی ــت : آن ــى را دوس ــردم عل اى م

زیرا او عموزاده و ھمسر دختر من ! بدارید
این كدام احمق است كھ چنـین مطلبـى ! است

بھ خدا كـھ ایـن حماقـت در . را مى پذیرد
ه لـوحى ریشـھ در كـاربرد روش تفكر و ساد

ھاى مكر و نیرنگ و خباثتى دارد كھ ناشـى 
 از دشمنى واقعى با على بـن ابیطالـب 

 .است
امینى صاحب مجموعھ كتـب حـدیثى و  علامھ

راویـان ایـن حـدیث از » الغـدیر«گسترده 
صحابھ را احصا نموده تا آنجـا كـھ شـمار 

ر كـھ د. رسیده اسـت» صحابى ١١٠«آنان بھ 
این میان ابوھریره و اسامھ بن زید و ابى 
بن كعب و جابر بن عبد�َّ و زبیر بن عوام و 
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  .١٩انـد  هزید بن ارقم و دیگران، نیز بود
رسـیده، » ٨٤«از تابعین تعداد راویان بھ 

حتى از علماى قرن اول و ھمچنـین شـاعران 
احمد بن حنبل، ایـن  .٢٠. را نام برده است

ــ ــند خ ــدیث را در مس ــافھ ح ود آورده و اض
در آن ھنگـام عمـر بـا او «نموده است كھ 

گوارایـت بـاد اى : روبرو شد و بھ او گفت
تو اینك مولاى ھـر مـرد و  بوطالب،فرزند ا

ھمچنین، حاكم  .٢١» زن با ایمان گردیده اى
ـــتدرك  ـــز آن را در مس آورده و در   .٢٢نی

كھ بنا بھ شرط شـیخین : مورد آن گفتھ است
 .را خارج ننموده اندصحیح است و آن 

بھ اھمیت امامت و ولایت در رسالت و  نظر
بھ اعتبار اینكھ آن، جزئى اساسى است كـھ 
بدون آن، رسالت كامـل نمـى شـود، فرمـان 

در مورد ابـلاغ  خداى تعالى بھ پیامبر 
آن رسید كـھ حـدیث غـدیر آنگونـھ كـھ در 

هَا ا�ر�سُولُ بلَِغّْ مَـا ياَ (: تفسیر فخر رازى در ذیل آیھ ��
َ
�

اسِ إِن�  هُ َ�عْصِمُكَ مِـنَ ا��ـ �ِّكَ وَ�ِن ل�مْ َ�فْعَلْ َ�مَا بلَ�غْتَ رسَِاَ�َهُ وَا�ل�ـ نزِلَ إَِ�ْكَ مِن ر�
ُ
أ

َ�فـِرِ�نَ  هَ لاَ َ�هْـدِي القَْـوْمَ الْ اى پیـامبر، «: یعنـى. ٢٣ )ا�ل�ـ
سوى  ابلاغ كن، آنچھ را كھ از پروردگار بھ

تو نازل شده و اگر انجام نـدھى، رسـالتش 
را ابلاغ ننموده باشى، و خداوند تو را از 

ــى دارد ــھ م ــردم نگ ــم، از : ، گفــت»م ودھ
در نـزول آیـھ گفتـھ  مفسـران كھنظریاتى 

این آیھ در فضیلت على بـن ابیطالـب : اند
نازل شده اسـت و ھنگـامى كـھ نـازل شـد، 

 :دسـت او را گرفـت و گفـت) حضرت پیامبر(
. ھر كس مولاى او بوده ام، على مولاى اوست«

خداوند، دوست بدار ھر كـس را كـھ بـا وى 
دوستى كند و دشمن باش با ھر كس كھ دشـمن 

عمـر بـا وى روبـرو شـد و  پس،، »او باشد
گوارایت باد اى فرزند ابوطالب، تو «: گفت

اینك مولاى من و مولاى ھر دو مرد و زن بـا 
ابن عبـاس و  ایمان شده اى، و این گفتھ ى
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 .٢٤» براء بن عازب و محمد بن على مى باشد
و بدین ترتیب، اھمیـت ولایـت، بـھ عنـوان 

مى شود، كھ بنا بـھ  آشكارجزئى از رسالت 
منطوق و ظاھر آیھ رسالت بدون ولایت اھمیت 

 .خود را از دست مى دھد
سخن ما را در مورد اختصـاص حضـرت  آنچھ

صحابھ، على بھ ولایت، و نھ دیگر افراد از 
: مؤكد مى كند، فرموده خداوند است در آیھ

َ�ةَ وهَُـمْ ( لاَةَ وَُ�ؤْتوُنَ ا�ـز� ينَ يقُِيمُونَ ا�ص� ِ
ينَ آمَنوُا ا�� ِ

هُ وَرسَُوُ�ُ وَا�� مَا وَِ��ُ�مُ ا�ل�ـ �� إِ
ھمانا ولى شما خداونـد و «: یعنى.٢٥ )رَاكِعُـونَ 

كسانى كھ ایمان آورده انـد،  ورسول اوست 
ان كھ نماز را بھ پاى مى دارند و زكات آن

، »را مى دھند، در حالى كھ در ركوع ھستند
رازى و طبرى گفتھ اند كھ مقصود از كسانى 

 كھ ایمان آورده انـد، امیرالمـومنین 
است، آنگونھ كھ سیوطى در الـدر المنثـور 
آورده و نیز در كنـزل العمـال ھـم آمـده 

 .است
آن حضـرت، آشـكار آیھ در امامـت  معناى

است و معنى ولى در این آیھ لازم اسـت كـھ 
با حصر آن در خداى عزوجـل و در رسـولش و 

و آشكار بـودن ادات . در على متناسب باشد
انما در حصر، بھ یك تفسیر براى كلمھ ولى 
اشاره مى نماید و آن مالك امـر و ماننـد 

 .باشدآن است كھ با اختصاص مناسبت داشتھ 
كتـاب «ر صحیح بخارى، در د: منزلت حدیث

در باب غزوه تبوك آمـده اسـت » بدء الخلق
بھ سوى تبـوك خـارج شـد و  كھ رسول �َّ 

را بھ عنـوان جانشـین خـود بـاقى  على 
آیا مرا در میان كودكـان : پس گفت. گذاشت

آیا «: و زنان باقى مى گذارى؟ حضرت فرمود
سبت بھ من بماننـد ھـارون نمى پسندى كھ ن

نسبت بھ موسى باشى؟ بـا ایـن تفـاوت كـھ 
بر ھر شـخص  .٢٦» پیامبرى بعد از من نباشد

 محقق دقیقى پنھان نیست كھ خلافت على 
است جز اینكھ نبوت با  چون خلافت ھارون 
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در بررسـى  مـا. ختم گردیده است محمد 
ھاى بنى اسـرائیل بـھ وجـھ تشـابھ داستان

میان جانشـینى ھـارون بـراى حضـرت موسـى 
ــومش را   ــامرى ق ــھ آن س ــھ چگون و اینك

كــھ  گمــراه كــرد، و میــان خلافــت علــى 
مسلمین از او برگشتھ و امر خلافـت را بـھ 
غیر از او سپردند، اشاره كردیم كـھ ایـن 

 .مى باشد لامر شایستھ تأم
نـذِرْ عَشِـَ�تَكَ (: ھنگامى كھ آیھ: ذاران حدیث

َ
وَأ

قـْــرَ�ِ�َ 
َ
خویشـــان نزدیكـــت را «: یعنـــى .٢٧ )الأْ

نازل گردید، آن  بر رسول �َّ ! »فراخوان
حضرت فرزندان عبدالمطلب را بـھ میھمـانى 

بھ خدا كھ من در «: دعوت كرد و سپس فرمود
بـراى  ھكـمیان عرب، جوانى را نمى شناسم 

قوم خود چیزى برتر از آنچھ من براى شـما 
مـن خیـر دنیـا و . باشد آورده ام، آورده

آخرت را برایتان آورده ام و خداوند مـرا 
فرمان داده است تا شـما را بـھ آن دعـوت 

پس چھ كسى از شما مرا یارى مى دھـد . كنم
كھ بھ سبب آن بـرادر و وصـى و جانشـین و 

خواست در این وارث من باشد؟ كسى بر پاى ن
مـن كـھ از ھمـھ : گفتھ اسـت باره على 

سن و سالتر بـودم و چشـم مـن از  كمآنان 
ھمھ ضعیف تر و شكم من بزرگتر و ساق پایم 

مـن ھسـتم، اى پیـامبر : لاغرتر بود، گفتم
پیـامبر . وزیر تو بر آن خواھم بـود! خدا

سپس سـھ بـار آن مطلـب را ! بنشین: فرمود
ھر بار برمى خواسـتم و او فرمود و من در 

تا بار سـوم گـردنم را ! بنشین: مى فرمود
این، برادر و وصى و خلیفھ : و فرمود رفتگ

مــن اســت، از او فرمــان بریــد و اطــاعتش 
خنده كنـان برخاسـتند و بـھ  آنان.نمایید

بـھ تـو : حالت تمسخر بھ ابوطالـب گفتنـد
دستور داده است كھ از پسرت فرمان بـرى و 

و البتـھ دلالـت ایـن  .٢٨» !اطاعتش نمـایى
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حدیث نیازمند بھ توضیح نیست چون دلالت آن 
 .از آفتاب نیمروز آشكارتر است

فردى در یـك ): حدیث پرچم(الرایھ  حدیث
گفتگو كوشید تا بر مـن ثابـت نمایـد كـھ 

، برتـرى  خلفاى سھ گانھ، بر حضرت على 
من یك حدیث مـى آورم : بھ او گفتم. دارند

و  بیــان تفــاوت میــان علــى  كــھ بــراى
ابـن كثیـر در . ابوبكر و عمر، كافى اسـت

روایـت  ھایـھ،كتاب خـود، البدایـھ و الن
، ابوبكر را بھ  پیامبر «كرده است كھ 

او . سوى یكى ازقلعـھ ھـاى خیبـر فرسـتاد
درگیر نبرد شد سپس بى آنكھ فتحـى داشـتھ 

 باشد نزد
در حالى كھ سعى و . گشت نمودباز پیامبر

ســپس عمــر را . تــلاش خــویش را كــرده بــود
فرستاد او نیز درگیر نبرد شد امـا كوشـش 

در ایـن . او نیز فتحـى بـھ عمـل نیـاورد
فردا، پـرچم : فرمود ھنگام حضرت رسول 

را بھ دست مـردى مـى دھـم كـھ خداونـد و 
خـدا و و او . پیامبرش، او را دوست دارند

 .پیامبرش را دوست دارد
بھ دست او پیروزى عنایت خواھـد  خداوند

آنگاه رسول . مى تازد ولى نمى گریزد. كرد
على را فراخواند در حالى كـھ در  خدا 

آن روز، چشمانش دردمند بود، پس از بـزاق 
: سـپس فرمـود. دھان خود بر چشمانش مالید
كــن تــا اینكــھ پــرچم را بگیــر و حركــت 

 .٢٩» تـو فرمایـد نصیبخداوند، پیروزى را 
از خلال این روایت درمى یابیم كـھ واقعـا 

چـھ ! اگر ایـن چنـین نیسـت. چھ كسى برتر
را با  على  لزوى داشت تا حضرت رسول 

صفاتى كھ در حدیث فوق آمده است، متمـایز 
سـى اسـت كـھ سازد؟ در حالى كھ آن حضرت ك

ســخن و فصــاحت زبــان و  درداراى جامعیــت 
خصوصـا آخـر كـلام . بلاغت تعبیر بوده اسـت

اشاره بھ فرار كسانى است كھ » نمى گریزد«
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كھ گرچھ . پیش از او در میدان نبرد بودند
ابن كثیر از این امر شرم داشتھ اما طبرى 
در تاریخ خود با وضوح تمـام آن را بیـان 

پـس عمـر و «گویـد  آنجا كھ مى. كرده است
 نشسـتھ نـزد رسـول خـدا  عقبیارانش 

بازگشتند، در حالى كھ یـارانش او را مـى 
ترساندند و او نیـز یـاران خـویش را مـى 

 .»ترساند
نیز این حدیث را در كتاب الجھاد  بخارى

و الســیر، در بــاب آنچــھ در مــورد پــرچم 
ھ شده، و باب كسى كـھ بـھ گفت پیامبر 

 .دست او شخصى مسلمان شده بود آورده است
در صحیح مسـلم كتـاب الجھـاد و  ھمچنین

السیر، غـزوه ذى قـرد و در كتـاب فضـایل 
باب فضایل علـى ایـن حـدیث وجـود . صحابھ
 .دارد
من نمى خواھم شخصى را بدون دلیـل،  لذا

یعنـى خـود را . بر شخص دیگرى برترى دھـم
تا شخصى را برتر شمارم كـھ ملزم مى دانم 

. واقعــا خداونــد او را برتــرى داده اســت
: زیرا كھ در سیره ابـن ھشـام آمـده اسـت

ھنگامى كھ سوره برائت نازل شد، پیـامبر «
فرسـتاد، سـپس  بكرآن را بوسیلھ ابـو 

على را بھ دنبال وى فرستاد تـا آن را از 
بـھ سـوى  در این ھنگام ابوبكر. او بگیرد

آیـا چیـزى : پیامبر بازگشت نمود و پرسید
: در مورد من نازل شده است؟ پیامبر فرمود

نھ اما من فرمان یافتم كھ یا خـود آن را 
ابلاغ نمایم و یا مردى كھ از اھل بیت مـن 

از آنجا كـھ سـخن از فضـایل .  ٣٠» .باشد
على و منزلت او بھ درازا مى كشـد، خلاصـھ 

قلانى كــھ شــخص اى از آنچــھ ابــن حجــر عســ
معروفى در نزد اھل سنت و جماعت است و آن 
ــز  ــى تمیی ــابھ ف ــویش الاص ــاب خ را در كت

از . الصحابھ آورده اسـت، بیـان مـى كـنم
 :جملھ آنچھ وى آورده این موارد است
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 .كھ قبلا بیان شد) پرچم(حدیث الرایھ  -
 حدیث انذار -
نازل  )...انما ير�د ا�� (: ھنگامى كھ آیھ تطھیر -
د، حضرت رسول، ردایـش را گرفـت و آن را ش

در مقابل على و فاطمھ و حسن و حسین قرار 
 .داد و آیھ را تلاوت كرد

در بستر پیـامبر ) على(حدیث خوابیدن  -
ــاجرت   ــامبر مھ ــھ پی ــام ك در آن ھنگ

 :فرمود
 حدیث منزلت -
.  بستن دربھا، بجز درب خانـھ علـى  -
با جنابت وارد مسجد مى شد، زیـرا كـھ او 

راه منزل او بود و راھى دیگر غیـر از آن 
 .نداشت

ھر كھ من مولاى او : فرموده پیامبر كھ -
 .بوده ام، على نیز مولاى اوست

خداونـد مـرا بـراى «: گفتھ عمـر كـھ -
مشكلى باقى نگذاشت كھ ابوالحسن بـراى آن 

 .»نباشد
مورد در ! از من بپرسید«: گفتھ ى على -

بھ خـدا، ! كتاب خداى تعالى از من بپرسید
آیھ اى نیست مگر اینكھ من میدانم كـھ در 

 .»شب نازل شده است یا در روز
معاویھ بھ سعد بـن ابـى وقـاص گفتـھ  -
چھ چیزى تـو را بازداشـت از اینكـھ : است

را ناسزا بگویى؟ گفت ) یعنى على(ابوتراب 
سھ مطلبـى را بیـاد دارم كـھ رسـول خـدا 

بھ على گفت كھ اگر یكى از آنھا براى  
من بود، نزد مـن بھتـر از ایـن بـود كـھ 

پـس او را . باشمشتران سرخ موى را داشتھ 
زیرا شـنیدم رسـول خـدا . ناسزا نمى گویم

نسـبت تـو بـھ مـن در : را كھ فرمـود 
منزلت ھارون بھ موسى است جز اینكھ پس از 

ن پیامبرى نخواھد بـود، و شـنیدم او را م
فردا پرچم را بھ : كھ در روز خیبر مى گفت

كسى مى دھم كھ خداوند و رسـولش را دوسـت 
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دارد و خداونـد و رسـولش او را دوسـت  ىم
ما با این گمـان كـھ یكـى از مـا . دارند

. باشد خود را آماده این كار كرده بـودیم
علـى را نـزد مـن : آنگاه پیـامبر فرمـود

: آیـھ) نیز(و ). معروف(راخوانید، حدیث ف
نفُسَُ�مْ (

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
 .٣١ )َ�قُلْ َ�عَا�وَْا ندَْعُ أ

بگــو بیاییــد تــا فرزنــدانمان و «: یعنــى
فرزنـــدانتان و زنانمـــان و زنانتـــان و 

 در این. »خودمان و خودتان را، فراخوانیم
 على و فاطمھ مورد رسول خدا 

ــت و ــد و گف ــین را فراخوان ــن و حس : حس
 .من ھستند) بیت(خداوندا، اینان اھل 

جز مـومن «: بھ على فرموده پیامبر  -
تو را دوست ندارد و جز منافق كسى تـو را 

 .»دشمن نباشد
از علـى چـھ مـى «:  گفتھ پیـامبر  -

خواھید كھ على از من اسـت و مـن از علـى 
ھستم و او رھبر و ولى ھر مـومنى بعـد از 

 .»من مى باشد
اگـر علـى را «:  فرموده آن حضـرت  -

و البتھ نمـى بیـنم كـھ (امیر قرار دھید 
او را ھدایت كننده و ) شما چنین عمل كنید
ید كـھ شـما را بـھ راه ھدایت شده مى یاب
در اینجاســت كــھ مــن  .٣٢» راســت مــى بــرد

بـھ حقیقـت : مى گویم) نگارنده این كتاب(
 ! بزرگوار  برراست گفت پیام
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 مأمون عباسى در فضیلت على مناظره
 ٣٣.  

بخواھیم در مـورد مناقـب و فضـایل  اگر
یـن سـخن بگـوییم، ا امیرالمومنین على 

. كار بھ چندین مجلـد نیـاز خواھـد داشـت
البتھ آنچھ را بیان كردم، بـراى صـاحبان 

لـذا مـا . بصیرت و بینایى، كفایت مى كند
این مطلب را بھ پایان مى بـریم امـا بـا 

 احتجاجذكر مناظره خلیفھ عباسى، مامون و 
او با فقھاى زمانھ اش در مورد برترى على 

ون و ھمھ ى خلفـاى علیرغم اینكھ مأم!  
. بـوده انـد عباسى از دشمنان اھل بیت 

زیرا كھ آنان در آغاز رسیدن بھ زمامدارى 
و براى تحكیم پایھ ھاى حكومت خویش، براى 
خوشنودى مردم ادعـاى پیـروى از آل محمـد 

قیام آنان بر ضد امویـان . را داشتند 
ولــى الملــك . نیــز تحــت ایــن شــعار بــود

 ...عقیم
ھمین كھ قدرت آنان تثبیت شد، بھ جنگ  و

. و شیعیان آنان پرداختند با آل محمد 
از  چنانكھ در دشمنى نسبت بھ اھل بیـت 

در كتـاب عقـد . بنى امیھ شـدیدتر بودنـد
 :الفرید ابن عبد ربھ اندلسى آمده است كھ

اى یحیـى بـن اكـثم ھر حال مأمون بر بھ
قاضى القضـات، و جمعـى از علمـاء پیغـام 

دستور داد تا ھمراه خـود ھنگـام . فرستاد
سپیده دم، چھل نفر فقیھ را حاضر كند كـھ 
ھمگى گفتھ ھـا را درك كننـد و قـادر بـھ 
جواب درست باشند آن عده، آماده گشـتند و 

او . پیش از طلوع فجر، نزد وى حاضر شـدند
تلف با آنان بھ بحـث موضوع ھاى مخ ربارهد

من شما را بـراى ایـن : پرداخت و سپس گفت
كار احضار نكرده ام، بلكھ دوست داشتم كھ 
بھ شما خبر دھم بھ اینكـھ امیرالمـومنین 

مـى خواھـد بـا ) مترجم -یعنى خود مأمون(
شما در مذھبى كھ خود بر آن اسـت و دینـى 
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اى  هكھ با آن بھ خدا اعتقاد دارد منـاظر
ــتھ باشــد امیرالمــومنین : فتنــدگ. داش

. خداونــد او را موفــق فرمایــد. بفرمایــد
امیرالمومنین خداى را معتقـد : مأمون گفت

است بر اینكھ على بن ابیطالب بھترین خلق 
و شایسـتھ تـرین  خدا پس از پیـامبرش 
یكـى (در این ھنگام . مردم براى خلافت است

میان ما  در: گفت) اسحاق ماز فقھاء بھ نا
وجود دارد كسى كھ علـم نـدارد بـھ آنچـھ 

در . امیرالمومنین در مورد على گفتھ اسـت
حالى كھ امیرالمومنین ما را براى مناظره 

اى اسـحاق، راه و : گفـت. دعوت كرده اسـت
روش را برگزین كھ چھ كنم؟ آیا من از تـو 
بپرسم و یا اینكھ تو سوال مى كنى؟ اسحاق 

او غنیمت شـمرده  این فرصت را از نم: گفت
ــتم ــم اى : گف ــى پرس ــما م ــن از ش ــوب م خ

: گفـــتم! بپـــرس: گفـــت! امیرالمـــومنین
امیرالمومنین از كجا و بـھ چـھ اسـتنادى 
گفتھ است كھ على بـن ابـى طالـب برتـرین 
مردم پس از رسول خدا و شایستھ ترین آنان 

اى اسحاق، بھ : بھ خلافت بعد از اوست؟ گفت
ھ چیـزى من خبر ده كھ مردم بـھ واسـطھ چـ

برترى مى یابند در ھنگامى كـھ گفتـھ مـى 
 شود فلانى

بـھ اعمـال : فلانى، برتر است؟ گفـتم از
مرا خبـر : سپس گفت. راست گفتى: گفت. نیك

ده در مورد كسى كھ بر دوستش برترى یافـت 
و سـپس در حالیكـھ  در زمان رسول خدا 

تھ آن شخص پس از وفات پیامبر فروتر دانسـ
شده است لكن كارى بالاتر از شخص برتـر در 

داده باشد، آیا بھ او  نجامزمان پیامبر ا
من سر بـھ زیـر : ملحق مى شود؟ اسحاق گفت

. اى اسحاق، مگو آرى: بھ من گفت. انداختم
زیرا كھ اگر آرى گفتى، در ھمین زمان كسى 
را بھ تو نشان مى دھم كـھ بـیش از او در 

. و صـدقھ باشـد جھاد و حج و روزه و نماز
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شخص فروتر . بارى، اى امیرالمؤمنین: گفتم
ھرگز بھ شخص برتـر  در زمان رسول خدا 

اى اسحاق، پس بنگـر كـھ : گفت. ملحق نشود
یاران تو یعنى كسانى كھ دینت را از آنھا 
گرفتھ و آنان را پیشواى خـود قـرار داده 

یـت اى، از فضایل على بـن ابـى طالـب روا
كرده اند و با آن مقایسھ كن آنچھ را كـھ 

و عمـر بـراى تـو  وبكرآنھا در فضایل ابـ
آورده اند، پس اگر بـراى آن دو، فضـایلى 
یافتى ھمانند آنچھ براى على بـھ تنھـایى 
. وجود دارد و بگو كھ آن دو از او برترند

نھ بھ خدا با فضایل او مقایسھ كن، فضایل 
اگـر آنھـا پس . ابوبكر و عمر و عثمان را

را مانند فضایل على یافتى، بگو كھ آنـان 
نـھ بـھ خـدا، یـا اینكـھ  ند،از او برتر

مقایسھ كن با فضایل وى، فضـایل ده نفـرى 
براى آنـان بھشـت را  را كھ رسول خدا 
پس اگر آنھا را ھماننـد . گواھى داده است

بگــو كــھ آنــان از او . فضــایل او یــافتى
اى اسحاق، چھ كـارى در : پس گفتس. برترند

فرمـود  ثروزى كھ خداوند پیامبرش را مبعو
اخـلاص در شـھادت : برتر بوده اسـت؟ گفـتم

آیـا پیشـتاز بـودن در قبـول اسـلام : گفت
ایـن مطلـب را در : گفت. آرى: نیست؟ گفتم

ـابقُِونَ ﴿(: كتاب خداى تعالى بخوان ـابقُِونَ ا�س� ﴾ ١٠وَا�س�
ُ�ونَ  ئِكَ ا�مُْقَر� ٰـ

ولَ
ُ
 و آن پیشتازان، آن«: یعنى .٣٤ )أ

، كھ مقصود »آنان مقرب ھستند پیشتازان،
از آن كسانى ھسـتند كـھ پـیش از دیگـران 

آیا شـنیده اى كـھ كسـى . اسلام آورده اند
یـا : پیش از على، اسلام آورده باشد؟ گفتم

لى، اسـلام آورد در حـالى ع! امیرالمؤمنین
كھ خردسال بوده و نمى تـوان بـر او حكـم 

 ھو ابـوبكر اسـلام آورد در حـالى كـ. كرد
كامل مردى بوده است و حكـم كـردن بـر او 

بھ من خبر بـده چـھ كسـى : گفت. جایز است
پیش تر اسلام آورد؟ سپس بـا تـو در مـورد 
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خردسالى و كامل مـرد بـودن، بحـث خـواھم 
 .كرد

ش از ابوبكر اسلام آورد با على پی: گفتم
یعنى با توجھ بھ این نكتـھ كـھ (این شرط 

پـس ! آرى: گفت). مترجم. خردسال بوده است
مرا خبر ده در مورد اسـلام آوردن علـى در 
وقت مسلمان شدنش؟ خارج از این نیسـت كـھ 

او را بــھ اســلام  یــا رســول خــدا 
ز خداونـد الھامى ا ھفراخوانده و یا اینك

در این ھنگـام مـن : اسحاق گفت. بوده است
اى : بـھ مـن گفـت. سر بـھ زیـر انـداختم

اسحاق، مگو كھ این الھامى بوده اسـت كـھ 
در این صورت او را مقـدم بـر رسـول خـدا 

زیرا كھ رسول خدا اسـلام را . مى سازى 
ندانست مگر وقتى كھ جبرئیل از سوى خـداى 

آرى، رسول خـدا : گفتم. د او آمدنز تعالى
اى اسحاق، آیا : گفت. او را فراخواند 

ھنگامى كھ او را بـھ اسـلام  رسول خدا 
فراخواند، آیا بھ امر خدا بوده یـا خـود 

 بھ این كار اقدام كرده بود؟
اى : گفـت. سـر بـھ زیـر انـداختم: گفت

را بھ تكلـف منسـوب  دا اسحاق، رسول خ
مســاز كــھ خداونــد دربــاره پیــامبر مــى 

َ�ِفِّـ�َ (: فرماید نـَا مِـنَ ا�مُْتَ
َ
جْـرٍ وَمَـا أ

َ
لُُ�مْ عَلَيْهِ مِنْ أ

َ
سْأ

َ
 .٣٥ )قُلْ مَا أ

مــن از كســانى كــھ ســخنى از روى «: یعنــى
آرى، یـا : گفـتم. »ناچارى بگویند نیسـتم

راین او را بھ دسـتور بناب. امیرالمؤمنین
 :خداوند دعوت كرده است؟ سپس گفت

صفت خداوند جبار جل ذكره، این است  آیا
كھ فرستادگانش را مكلف بھ دعوت كسى كنـد 
: كھ شرعا حكـم بـر او روا نباشـد؟ گفـتم

آیـا در قیـاس : گفت. پناه بھ خدا مى برد
گفتھ ات فكر مى كنـى كـھ علـى در كـودكى 

ھ حكم بر او جایز اسلام آورد بھ گونھ اى ك
مكلف شده بـود تـا  نباشد و رسول خدا 

كودكان را بھ چیزى فراخواند كھ قادر بـر 
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دعـوت . یعنى او آنـان را الان. آن نباشند
مى كند و آنان ساعتى بعد مرتد مى شوند و 
در ارتدادشان چیزى بر آنان نباشد و لـذا 

بـر آنـان روا نبـوده  حكم رسول خـدا 
نزد تو  بتاست؟ آیا فكر مى كنى كھ این نس

جایز است كھ آن را بھ خداى عزوجـل نسـبت 
اى : گفت. بھ خدا پناه مى برم: دھى؟ گفتم

اسحاق، پس من تو را مى بینم كـھ فضـیلتى 
علـى را  را در نظر دارى كھ رسول خدا 

رى داده و او را با با آن بر این خلق برت
آن از میان آنان مشخص كرده تا جایگـاه و 

و اگر خداى تبـارك و . او را بداند فضیلت
تعالى او را بھ دعوت كودكان فرمـان داده 
بود، آنان را نیز فرامى خواند ھمچنانكـھ 

: گفـت. آرى: على را فراخوانده بود؟ گفتم
یكــى از  آیــا شــنیده اى كــھ پیــامبر 

كودكان خانـدان و خویشـان خـود را دعـوت 
كھ على عمـوزاده اش  یىكرده باشد، تا نگو

نمى دانم و نمى دانم كھ : بوده است؟ گفتم
: این كار را كرده و یا نكرده باشد، گفـت

اى اسحاق، آنچھ را نمى دانـى و ندانسـتھ 
اى آیا در مورد آن فكر كرده اى كھ سـؤال 

نچھ را خداونـد پس آ: گفت. نھ: كنى؟ گفتم
بر عھده ما و بر عھده تـو نگذاشـتھ اسـت 

 .رھا كن
كـدام یـك از كارھـا بعـد از : گفت سپس

سبقت و پیش بـودن در اسـلام، برتـر بـوده 
درسـت : جھاد در راه خدا، گفت: گفتم: است

آیــا كســى از اصــحاب رســول خــدا ! گفتــى
را مى شناسى كھ در جھاد آنچھ را على  

از كدام وقت؟ : دارا بود داشتھ باشد؟گفتم
! بـدر: گفـتم واھىدر ھر وقتى كھ بخ: گفت
آیـا كسـى . غیر از آن را نمى خواھم: گفت

را مى یابى مگر اینكھ در وضـعى كمتـر از 
بدر داشتھ اسـت، باشـد،  روز آنچھ على در

بھ من خبر ده كھ كشتھ شدگان روز بدر چند 
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نفـر از  شصت و اندى: نفر بوده اند؟ گفتم
كشتھ شدگان بھ دست على بـھ : گفت. مشركان

نمـى : تنھایى چند نفر بـوده انـد؟ گفـتم
بیست و سھ یا بیست و دو نفـر : گفت. دانم

. و چھل نفر دیگر براى دیگران بـوده انـد
امیرالمـؤمنین ابـوبكر ھمـراه  یـا: گفتم

كھ چـھ : گفت. رسول خدا در مقرش بوده است
. یر مى كـردكارھا را تدب: كار كند؟ گفتم

واى بر تو، براى رسـول خـدا تـدبیر : گفت
كند یا شریك او بوده و یـا اینكـھ رسـول 

سپس . نیازمند تدبیر او بوده است خدا 
كدام یك از ایـن سـھ امـر نـزد تـو : گفت

بھ خدا پناه مى بـرم : مجبوب تر است؟ گفت
از اینكــھ ابــوبكر بــھ جــاى رســول خــدا 

تدبیر كند یا ھمراه او شریك بـوده و  
نیـازى بـھ رأى او  یا اینكھ پیـامبر 

پــس فضــیلت بــودن در : گفــت. داشــتھ اســت
 اشـد؟جایگاه چیست اگر امر چنـان بـوده ب

مگر نھ این اسـت كـھ ھـر كـھ در پیشـگاه 
پیامبر شمشیر زده باشد، از آنكـھ نشسـتھ 

 ست؟بوده، برتر ا
یا امیرالمومنین، ھمـھ سـپاه در : گفتم

راست گفتى، ھمـھ در : گفت. جھاد بوده است
جھاد بوده اند ولى آنكھ شمشـیر زده و از 

، و از آنكــھ نشســتھ بــوده،  پیــامبر 
مگـر . دفاع كرده، از آن نشستھ، برتر است

اعِـدُونَ لا� �سَْـتوَيِ القَْ (: در كتاب خدا نخوانده اى كھ
ـلَ  نفُسِهِمْ فَض�

َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
هِ بأِ رِ وَا�مُْجَاهِدُونَ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ َ وِ� ا���

ُ
مِنَ ا�مُْؤْمِنَِ� َ�ْ�ُ أ

ـهُ اْ�سُْـَ�ٰ  نفُسِهِمْ َ�َ القَْاعِدِينَ دَرجََةً وَُ�� وعََـدَ ا�ل�ـ
َ
ْ�وَا�هِِمْ وَأ

َ
هُ ا�مُْجَاهِدِينَ بأِ ا�ل�ـ

ــ ــاوَفَض� ــرًا عَظِيمً جْ
َ
ــدِينَ أ ــدِينَ َ�َ القَْاعِ ـــهُ ا�مُْجَاهِ ــى. ٣٦ )لَ ا�ل� : یعن

برابر نیستند افراد بـر جـاى نشسـتھ از «
جز آنان كھ عذرى داشتھ انـد،  ھمؤمنان، ب

با مجاھدان در راه خدا بھ امـوال و جـان 
و جـان  اموال خداوند مجاھدان با. ھایشان

برتــر ھایشــان را بــر نشســتگان درجــھ اى 
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بخشیده و ھمھ را خداوند وعده نیكـو داده 
و خداونــد مجاھــدان را بــر نشســتگان بــھ 

 .»پاداش عظیمى برترى داده است
. ابوبكر و عمر مجاھد بـوده انـد: گفتم

آیا ابوبكر و عمر بر كسى كـھ در آن : گفت
صحنھ حضور نداشت، برتـرى داشـتند؟ گفـتم 

ھمینطور ھم كسى كھ جان خود را : گفت. آرى
شیده بـود، از برتـرى ابـوبكر و عمـر، بخ

 .پیشتر بوده است
اى اسحاق، آیـا قـرآن : گفت! آرى: گفتم

بـر مـن : گفـت. را مى خـوانى؟ گفـتم آرى
ـذْكُورًا(: بخوان هْـرِ �ـَمْ يَُ�ـن شَـ�ئًْا م� ـنَ ا�� �سَانِ حٌِ� مِّ َ�ٰ َ�َ الإِْ

َ
 )هَلْ أ

إِن� (: از آن خواندم تا اینكھ رسیدم بـھ. ٣٧
 
َ
سٍ َ�نَ ِ�زَاجُهَا َ�فـُورًاالأْ

ْ
ُ�ونَ مِن كَأ تـا آنجـا كـھ  .٣٨ )برَْارَ �َْ�َ
سِـً�ا(: فرموده است

َ
ٰ حُبِّـهِ ِ�سْـكِينًا وََ��ِيمًـا وَأ عَامَ َ�َ  )وَُ�طْعِمُونَ الط�

كافى است، این آیھ ھا در حق چـھ : گفت .٣٩
. در حـق علـى: كسى نازل شده انـد؟ گفـتم

ھ علـى ھنگـامى كـھ آیا شنیده اى كـ: گفت
مسكین و یتیم و اسیر را اطعام كرد، گفتھ 
بود كھ براى خدا شما را اطعام مى كنـیم؟ 

ــنی. آرى: گفــتم ــا ش ــھ  دهگفــت و آی اى ك
خداوند در كتاب خـود كسـى را وصـف كـرده 
باشد، بھ آنچھ على را بھ آن وصف فرمـود؟ 

راسـت گفتـى، زیـرا كـھ : گفـت! نھ: گفتم
و را دانسـتھ خداوند جـل ثنائـھ، سـیره ا

اى اسحاق آیـا گـواھى مـى دھـى كـھ . بود
اشخاص دھگانھ در بھشت ھسـتند؟ گفـتم آرى 

: داگر كسـى بگویـ: گفت! اى امیرالمؤمنین
بھ خدا كھ من نمى دانم این حـدیث، صـحیح 
است یا خیر و نمى دانم كھ رسـول خـدا آن 
را گفتھ است یا نگفتھ آیا نزد تـو كـافر 

: گفـت. بـرم بھ خدا پناه مـى: است؟ گفتم
اگر بگوید كھ نمى دانم این سوره از كتاب 
: خداست یا نھ، آیا كافر مـى شـود؟ گفـتم

 !آرى
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یا اسحاق، من میان آنھـا تفـاوتى : گفت
اى اسحاق، آیا حدیث روایـت مـى . مى بینم

آیـا حـدیث طیـر : گفـت! آرى: كنى؟ گفـتم
! آرى: گفتم .٤٠را مى دانى؟ ) یعنى پرنده(

 .بگوآن را براى من : گفت
سپس مأمون . حدیث را براى وى گفتم: گفت
من با تو سخن مى گفـتم و ! اى اسحاق: گفت

. گمان مى كردم كھ تو با حق معاند نیسـتى
آیـا . ولى اینك عناد تو نزد من آشكار شد

تو مى پذیرى كـھ ایـن حـدیث صـحیح اسـت؟ 
كسى آن را روایت كرده است كھ ! آرى: گفتم

اگـر كسـى : گفت. نمى توانم او را رد كنم
معتقد باشد كھ این حدیث صحیح است و سـپس 

از سھ . ادعا كند كھ كسى از على برتر است
یا اینكھ دعاى رسول خدا : حالت خارج نیست

یا . نزد خدا بر آن حضرت رد شده باشد 
اینكھ بگوید كھ خداى عزوجل، فرد برتر از 

نزد وى بندگانش را شناختھ ولى شخص فروتر 
كھ : و یا اینكھ بگوید. بوده است محبوبتر

خداى عزوجل برتـر را از فروتـر نشـناختھ 
كدام یك از این سـھ مـورد نـزد تـو . است

پـس . سر بھ زیـر انـداختم. مطلوب تر است
اى اسحاق، چیزى از اینھا را مگـوى، : گفت

كھ اگر چیزى از آنھـا را بگـویى، از تـو 
حـدیث،  خواھم خواست كھ توبھ كنـى و اگـر

تو تأویل دیگرى غیر از این سھ وجـھ،  نزد
 !داشتھ باشد، آن را بگوى

نمى دانم، ولى ابوبكر را فضیلتى : گفتم
آرى و اگر او را فضیلتى نبود، : گفت. است

گفتھ نمى شد كـھ علـى از او برتـر اسـت، 
فضیلت وى كھ در این سـاعت در نظـر توسـت 

: قول خداوند عزوجل اسـت: كدام است؟ گفتم
ـهَ مَعَنـَاثَ (  .٤١ )اِ�َ اثْ�ـَْ�ِ إِذْ هُمَـا ِ� الغَْـارِ إِذْ َ�قُـولُ �صَِـاحِبِهِ لاَ َ�ـْزَنْ إِن� ا�ل�ـ

یكى از دو نفر بود آنگـاه كـھ در «: یعنى
غار بودند وقتى كھ بـھ ھمـراھش مـى گفـت 

، »اندوھگین مباش كھ خداوند ھمـراه ماسـت
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كھ او را بھ ھمراھى حضـرت منسـوب داشـتھ 
اى اسـحاق، مـن تـو را وانمـى : گفت .است
من دیده ام كھ . كھ از راھت دور شوى مدار

خداى تعالى كافرى را نسبت ھمراھى بھ كسى 
داده كھ خداونـد از او راضـى بـوده و او 
نیز از خداونـد خشـنوده بـوده اسـت و آن 

قَالَ َ�ُ صَـاحِبُهُ وَهُـوَ ُ�ـَاوِرهُُ (: گفتھ خداوند این است كھ
َ�فَرْتَ 

َ
اكَ رجَُـلاً أ طْفَةٍ ُ�م� سَو� ي خَلقََكَ مِن ترَُابٍ ُ�م� مِن �� ِ

: یعنـى .٤٢ )باِ��
پس بھ ھمراھش گفـت در حـالى كـھ بـا او «

گفتگو مى كرد، آیا كافر شده اى بھ آنكـھ 
تو را از خاك و سپس از نطفھ اى آفریده و 
پس از آن تو را مردى ساختھ است، كھ آیـھ 

 .»اى است
اھى، كـافر بـوده اسـت، و آن ھمر: گفتم

پس اگر جایز اسـت : گفت. ابوبكر مؤمن بود
كھ ھمراھى با كسى كھ خداوند از او راضـى 
است، بھ كافرى نسبت داده شود، جایز اسـت 
كھ مومنى را بھ ھمراھـى پیـامبرش، نسـبت 
دھد، و او برترین مؤمن نبوده اسـت و ھـھ 

اى : گفـتم. دومى و نـھ سـومى از مـؤمنین
ارزش آیھ عظیم اسـت زیـرا . امیرالمومنین

یكى از دو نفر، آنگـاه : (خداوند مى گوید
كھ در غار بودند وقتى كھ بھ ھمـراھش مـى 

اى : گفـت). گفت، غم مخور كھ خدا با ماست
اسحاق، تو نمى پذیرى مگر اینكھ من تو را 

بھ مـن بگـو . بھ ریشھ یابى روانى بكشانم
است  بودهكھ اندوه ابوبكر، از روى رضایت 

ابوبكر بخاطر رسول : از روى خشم؟ گفتمیا 
این پاسخ مـن : گفت. اندوھگین شد خدا 

خشنودى : نیست، جواب من این است كھ بگویى
 بوده است یا ناخشنودى؟

البتھ كھ رضایت براى خـدا بـوده : گفتم
پس، گویى كھ خداوند جل ذكـره، : گفت. است

كـھ از براى مـا پیـامبرى فرسـتاده اسـت 
. خشنودى براى خدا و طاعت وى نھى مى كنـد

مگر ادعا نكرده : گفت! پناه بر خدا: گفتم
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اى كھ اندوه ابوبكر براى رضایت خدا بوده 
مگر نمى بینـى كـھ : گفت! آرى: است؟ گفتم

بـھ  قرآن، گواھى مى دھد كھ رسول خدا 
كھ روشن اسـت » اندوھگین مباش«: او فرمود

: گفـتم. و را از اندوه نھـى كـرده اسـتا
اى اسحاق، مذھب من آن : گفت! پناه بر خدا

است كھ با تو مدارا كنم شاید خداوند تـو 
و تـو را از باطـل . را بھ حق بازگردانـد

دور كند بھ سبب اینكھ فراوان بھ او پناه 
با من از قول خـداى تعـالى سـخن . مى برى

(: بگو كھ مـى فرمایـد
نزَلَ ا�ل�ـ

َ
 .٤٣ )ـهُ سَـكِي�تََهُ عَليَـْهفـَأ

پس، خداوند آرامش خـود را بـر او «: یعنى
رسول خدا . مقصود چھ كسى است. »نازل ساخت

: گفـت! البتھ رسول خدا: یا ابوبكر؟ گفتم
خـداى عزوجـل سـخن  ھپس با من درباره گفت

ــْ�ٍ (: بگــو ــوْمَ حُنَ ــتُْ�مْ  وََ� عْجَبَ
َ
و روز «: یعنــى .٤٤ )إِذْ أ
ى تعدادتان شما را مغـرور چنین كھ فراوان

ُ�ـم� (: ، تا آنجا كھ مى فرمایـد»ساختھ بود
يـنَ  ِ

بَ ا�� نزَلَ جُنوُدًا ل�مْ ترََوهَْـا وعََـذ�
َ
ٰ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� وَأ هُ سَكِي�تََهُ َ�َ نزَلَ ا�ل�ـ

َ
أ

ــرِ�نَ  ــزَاءُ الَْ�فِ ــكَ جَ ِ ــرُوا وذََٰ� ــى .٤٥ )َ�فَ ــس از آن «: یعن پ
پیـامبرش  برد آرامش را از سوى خود خداون

، آیا مـى دانـى »و بر مومنین نازل فرمود
كدام مومنـان را خداونـد در ایـن موضـع، 

نمى دانـم اى : مورد نظر داشتھ است؟ گفتم
ھمــھ مــردم در روز : گفــت! امیرالمــومنین

حنین، پاى بھ فرار نھادند و جز ھفت نفـر 
بـاقى  از بنى ھاشم، كسى با رسول خدا 

على در پیشگاه رسول خدا شمشیر مى : نماند
و عباس، افسـار قـاطر رسـول خـدا را . زد

گرفتھ بـود و آن پـنج نفـر دور آن حضـرت 
از ترس اینكھ مبـادا آن . حلقھ زده بودند

تـا اینكـھ . زخمى بر وى وارد كننـد. قوم
 خداوند

پــس . را نصــیب پیــامبرش ســاخت پیــروزى
یـن آیـھ، مخصوصـا علـى مومنان در موضع ا
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بوده است و سپس كسانى كـھ از بنـى ھاشـم 
: گفـت. نزد پیامبر خدا حاضـر بـوده انـد

آنكـھ در آن وقـت ھمـراه : كدام برتر است
بوده و خداوند آرامـش را  پیامبر خدا 

بر او نازل فرموده، یا آنكھ پاى بھ فرار 
ده كھ نھاده و خداوند او را در موضعى ندی

 آرامش را بر او نازل فرماید؟
البتھ آنكھ خداوند آرامش را بـر : گفتم

گفت اى اسحاق كدام برتـر . او نازل فرمود
است، آنكھ ھمراه او در غار بوده یا آنكھ 
در بستر وى خوابیده و با جان خـود از او 
محافظت كرده بـود تـا اینكـھ رسـول خـدا 

از ھجـرت رسـید؟ كـھ بھ مقصـود خـود  
رسـولش را فرمـان  ى،خداوند تبارك و تعال

داد تا بھ على دستور دھـد كـھ در بسـترش 
بـا جـان خـود  بخوابد و از رسول خدا 
او را بـھ ایـن  دفاع كند و رسول خدا 

، بــھ گریــھ  و علــى . كــار فرمــان داد
چـھ : دبـھ وى فرمـو ل خدا رسو. افتاد

چیزى تو را گریانـده اسـت اى علـى؟ آیـا 
نھ، سوگند بـھ : پریشانى از مرگ است؟ گفت

آنكھ تو را بھ حق مبعوث فرموده اسـت، اى 
براى تو بیمناكم اى رسول خـدا ! رسول خدا

! آرى: آیا بھ سـلامت خـواھى بـود؟ فرمـود
برم و با كمال مى پذیرم و فرمان مى : گفت

مى دھم  انجاممیل فداكارى بھ خاطر تو را 
سپس بھ بستر آن حضرت رفت و . اى رسول خدا

در آن آرمید و روانداز آن حضرت را بر سر 
خود كشید و مشركان قریش آمدنـد و دور او 
را گرفتند و تردیدى نداشتند كھ او رسـول 

بر آن شده در حالى كھ ھمگى . است خدا 
 اىبودند كھ از ھـر خانـدانى از تیـره ھـ

قریش یك نفر ضـربھ اى بـا شمشـیر بـر او 
بزند تا ھاشمیان تیره اى از تیره ھـا را 

در حالى . بھ خونخواھى وى مطالبھ ننمایند
كھ على مى شنید كھ آن قـوم چگونـھ بـراى 
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كشتن و از بین بردن آمده بودند ولى ایـن 
شـانى نكشـاند امر او را بھ بیتابى و پری

آنگونھ كھ آن ھمراه حضرت در غار بیتاب و 
 .پریشان شده بود

حالى كھ على ھمچنان شـكیبا بـوده و  در
پس خداونـد . خود را بھ خداوند سپرده بود

فرشتگانش را فرسـتاد و او را از مشـركان 
قریش حفظ كردند تا اینكـھ صـبح شـد و او 

: آن قوم بھ او نگاه كرده گفتنـد. برخاست
 كجاست؟محمد 
من چھ مى دانم كـھ محمـد كجاسـت؟ : گفت

گفتند ما نمى بینیم جز اینكھ، از دیشـب، 
! خود را در معرض نابودى قرار داده بـودى

على ھمچنان برتـر بـود از آن ھنگـام كـھ 
آغاز نمود و ھمچنان بـر آن مـى افـزود و 
نقصان نمى یافت، تا اینكھ خداونـد او را 

حـدیث اى اسـحاق، آیـا . بھ سوى خود بـرد
آرى، یـا : را روایت مى كنـى؟ گفـتم یتولا

آن را روایت كن، مـن : گفت. امیرالمومنین
اى اسـحاق، آیـا ایـن : گفـت. روایت كردم

حدیث، براى ابوبكر و عمر، چیزى را واجـب 
ساختھ كھ آن را بر علـى در برابـر آنـان 

مردم گفتـھ انـد : واجب ننموده است؟ گفتم
ھ بـوده كھ این حدیث بھ سبب زید بن حارثـ

بھ خاطر آنچـھ میـان او و علـى پـیش  است
. آمده بود و او ولاى على را منكر شده بود

مـن كنـت مـولاه : (فرمود پس رسول خدا 
فعلى مولاه، اللھم وال من والاه و عاد مـن 

ھر كھ مـن مـولاى او ھسـتم، : یعنى) عاداه
على مولاى اوست، خداوندا دوست بدار ھر كھ 

بدارد و دشمن بدار ھر كھ بـا  تاو را دوس
در چـھ جـایى : مأمون گفـت. او دشمن باشد

این را گفتھ؟ آیا بعد از مراجعتش از حجھ 
در : گفـت! آرى: الوداع نبوده است؟ گفـتم

حالى كھ زید بن حارثھ قبل از غدیر كشـتھ 
شده است در این صورت، چگونھ این مطلب را 

پسـر تـو پذیرفتھ اى؟ بھ من خبر ده اگـر 
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سال بر او گذشتھ باشد در حالى كھ  نزدهپا
مى گفت بدانید اى مردم كھ مولاى من، ھمان 

 !مولاى عموزاده ام مى باشد
این صـورت آیـا بـر او اعتـراض مـى  در

نمودى كھ بھ مردم چیزى را مـى گویـد كـھ 
آنان نھ منكـر آن ھسـتند و از آن اطلاعـى 

: گفـت! البتھ كـھ آرى: نیز ندارند؟ گفتم
اسحاق، آیا پسرت را از چیزى منزه مـى  اى

 را از آن منزه دارى كھ رسول خدا 
شمارى؟ واى بر شـما، فقھایتـان را  نمى

خدایانى قرار ندھید كھ خداوند جـل ذكـره 
ن (: در كتابش فرموده است رَْ�اباً مِّ

َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَاَ�هُمْ أ

َ
ذُوا أ َ ا��

هِ  هَ إِلا� هُـوَ  دُونِ ا�ل�ـ ٰـ هًا وَاحِـدًا لا� إلِـَ ٰـ ِ�رُوا إلاِ� ِ�َعْبـُدُوا إِلـَ
ُ
وَا�مَْسِيحَ اْ�نَ َ�رَْ�مَ وَمَا أ

ـُ�ونَ  ـا �ُْ�ِ آنـان، علمـاء و «: یعنـى .٤٦ )سُبحَْانهَُ َ�م�
راھبــان خــود را،خــدایانى بجــاى خداونــد 

در حالى كھ آنان نھ بـراى آنھـا » گرفتند
وزه گرفتنـد، بلكـھ و نـھ ر ندنماز خواند

امـا . ادعا نمودند كھ آن خدایانى ھسـتند
بھ آنان دستور دادند و آنھا دستورشان را 

: اى اســحاق، آیــا حــدیث. اطاعــت نمودنــد
نسبت تو بھ من مانند منزلت ھارون نسـبت «

: را روایت مـى كنـى؟ گفـتم» بھ موسى است
آن را شنیده ام و ! آرى، اى امیرالمومنین

كھ آن را صحیح دانستھ و كسى را  مشنیده ا
كدامیك : گفت. كسى كھ آن را رده كرده است

آنكـھ از او شـنیده . نزد تو موثق تر است
اى كھ آن را صحیح دانستھ یا آن كسـى كـھ 

آن كسى كـھ آن : آن را رد كرده است؟ گفتم
پس آیـا ممكـن : گفت. را صحیح دانستھ است

گفتـھ، شـوخى ایـن  با است كھ پیامبر 
گفـت پـس . پناه بر خدا: كرده باشد؟ گفتم

گفتھ اى كھ ممكن اسـت بـدون معنـى گفتـھ 
باشد بھ صورتى كھ بـر آن تعھـدى نداشـتھ 

آیـا مـى : گفت! پناه بر خدا: باشد؟ گفتم
دانى كـھ ھـارون بـرادر موسـى از پـدر و 
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آیـا علـى : گفـت! آرى: مادرش بود؟ گفـتم
بـود؟ برادر رسول خدا، از پـدر و مـادرش 

مگـر نـھ اینكـھ ھـارون : گفـت! نھ: گفتم
پیامبر بوده و علـى پیـامبر نبـوه اسـت؟ 

پس این دو حالت در مورد : گفت! آرى: گفتم
على وجود نداشـتھ ولـى در مـورد ھـارون، 
وجود داشتھ است بنابراین معنـى گفتـھ او 

تو نسـبت بـھ مـن، در مقـام و «: چیست كھ
 »دارى رمنزلت ھارون، نسبت بھ موسـى قـرا

مى خواست بدینوسیلھ دل علـى : بھ او گفتم
را خوش بدارد ھنگامى كـھ منافقـان گفتـھ 

در (بودند كھ بھ علـت ناخوشـایندى او را 
 پس: گفت. بر جاى گذاشتھ است) مدینھ

_________________________ 
 .٥٥: سوره طھ:پاورقي  ١
فاطمھ زھرا، شادى قلـب مصـطفى از احمـد :پاورقي  ٢

 .ھمدانى
، "آنگاه ھدایت شدم"این كتاب با نامھاى : پاورقي ٣
بھ زبان فارسى " ره یافتھ"و " بدینگونھ ھدایت شدم"

 .مترجم. ترجمھ شده است
 .١١١: سوره بقره، آیھ:پاورقي  ٤
 .١٥٩: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٥
 .٣٨: سوره شورى، آیھ:پاورقي  ٦
 .١٥٩: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٧
 .٤٢٥ -٤٢٤ص  ٢نبوى، ابن ھشام، ج سیره :پاورقي  ٨
 .١٢٤: سوره انعام، آیھ:پاورقي  ٩

 .٣٤ -٣٣: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ١٠
 .٣٢: سوره فاطر، آیھ:پاورقي  ١١
 .٧٣: سوره انبیاء، آیھ:پاورقي  ١٢
 .٢٤: سوره سجده، آیھ:پاورقي  ١٣
علامھ سید  -الفكر الاسلامى مواجھھ حضاریھ:پاورقي  ١٤

 .٢٥٠ى مدرسى ص محمد تق
 .٣١: سوره آل عمران، آیھ: پاورقي  ١٥
 .١٠٧ص  ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ١٦
 .٥٦٦ص  ٦در المنثور ج :پاورقي  ١٧
 .٦: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ١٨
 .١٤ص  ١ج : الغدیر:پاورقي  ١٩
 .٦٢، ص ١ج : الغدیر:پاورقي  ٢٠
حـدیث  ٣٥٥ص  ٤مسند احمـد بـن حنبـل ج :پاورقي  ٢١

١٨٠١١. 
 .١١٠ص  ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ٢٢
 .٦٧: سوره مائده، آیھ:پاورقي  ٢٣
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 .٥٠ -٤٩ص  ١٢ج : تفسیر كبیر رازى:پاورقي  ٢٤
 .٥٥: سوره مانده، آیھ:پاورقي  ٢٥
، مسـلم نیـز آن را ٣ص  ٦صحیح بخارى ج :پاورقي  ٢٦

 -١٨٧٠ص  ٤در صحیح خـود، كتـاب فضـائل الصـحابھ ج 
ضـائل علـى بـن ابـى طالـب ، در باب ف٣١حدیث  ١٨٧١

حـدیث  ٢٨٢ص  ١آورده، ھمچنانكھ احمـد بـن حنبـل ج 
 .و دیگران نیز، آن را روایت كرده اند ١٤٩٣

 .٢١٤: سوره شعراء، آیھ:پاورقي  ٢٧
 .٣٢١ -٣٢٠ص  ٢ج : تاریخ طبرى:پاورقي  ٢٨
 .١٨٦ص  ٤البدایھ و النھایھ ج :پاورقي  ٢٩
و  ٥٤٥ص  ٤ســیره نبویــھ ابــن ھشــام ج :پــاورقي  ٣٠

 ١٠، و تفسیر طبـرى ج ٥١ص  ٣مانند آن در مستدرك ج 
 .٤٧ص 
 .٦١/ آیھ: سوره آل عمران:پاورقي  ٣١
 -٤٦٤ص  ٤الاصابھ فى تمییـز الصـحابھ ج :پاورقي  ٣٢

٤٦٨. 
ص  ٥عقد الفرید ابن عبد ربھ اندلسـى ج :پاورقي  ٣٣
 .١٠: سوره واقعھ، آیھ:پاورقي  ٣٤. ١٠١ -٩٢
 .٨٦ :سوره ص، آیھ:پاورقي  ٣٥
 .٩٥: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ٣٦
 .١: سوره انسان، آیھ:پاورقي  ٣٧
 .٥: سوره انسان، آیھ:پاورقي  ٣٨
 .٨: سوره انسان، آیھ:پاورقي  ٣٩
ــاورقي  ٤٠ ــامبر :پ ــھ پی ــده ب ــان ش ــده اى بری پرن
خداونـدا، محبـوب تـرین : ، ھدیھ شد، پس گفـت 

پس على آمـد و ھمـراه او . بندگانت را بھ من برسان
و  ٦٠١ص  ٦ج " اسـد الغابـھ ابـن اثیـر"تناول كرد 

 .احمد بن حنبل و حاكم نیز آن را آورده اند
 .٤٠: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٤١
 .٣٧: سوره كھف، آیھ:پاورقي  ٤٢
 .٤٠: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٤٣
 .٢٦و  ٢٥: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٤٤
 .٢٦و  ٢٥: آیھ سوره توبھ،:پاورقي  ٤٥
 .٣١: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٤٦
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خواست خاطرش را با سخنى بـى معنـى،  مى
. من سر بـھ زیـر انـداختم: شاد كند؟ گفت

بـراى آن در كتـاب : مأمون در ادامھ گفـت
آن چیست یا : گفتم. خدا، معنى آشكارى است

آن سخن خداونـد اسـت : امیرالمومنین؟ گفت
رادرش ھـارون بھ نقل قول از موسى كھ بھ ب

صْلِحْ وَلاَ تَ��بِـعْ (: گفتھ است
َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفِْ� ِ� قَوِْ� وَأ

َ
وَقَالَ ُ�وَ�ٰ لأِ

جانشین مـن در میـان «: یعنى .١ )سَِ�يلَ ا�مُْفْسِـدِينَ 
ــن و از راه  ــل ك ــت عم ــاش و درس ــومم ب ق

ــن ــروى مك ــاران پی ــتم. »تباھك ــا : گف ی
ان موسـى ھـارون را در میـ! امیرالمومنین

قومش بر جاى گذاشت در حـالى كـھ خـود او 
نیــز علــى را  و پیــامبر . زنــده بــود
ساخت ھنگامى كھ بھ سوى غـزوه  دجانشین خو
 .رفتھ بود

نھ، آنگونھ كـھ مـى گـویى نبـوده : گفت
بھ من خبر ده در مورد موسى ھنگـامى . است

آیا وقتـى . كھ ھارون را جانشین قرار داد
سـوى پروردگـارش مـى رفـت كسـى از كھ بھ 

یاران او یا از بنـى اسـرائیل ھمـراه او 
مگــر او را بــر : گفــت! نــھ: بــود؟ گفــتم

: جمعشان جانشین خـود قـرار نـداد؟ گفـتم
پس مرا خبر بده در مورد رسـول : گفت! آرى

خدا ھنگامى كھ بھ غزوه ھاى خود مى رفـت، 
آیا بغیر از ضـعیفان و زنـان و كودكـان، 

ر بـر جـاى مـى گذاشـت؟ پـس كسى را پشت س
چگونھ مانند آن مى شود؟ و من براى تاویل 
دیگرى از كتاب خدا دارم كـھ بـر جانشـین 
قــرار دادن علــى دلالــت دارد و كســى نمــى 

آن : گفـتم. آن دلیل بیاورد ارهتواند درب
ــومنین؟ گفــت ــا امیرالم ــت ی ــار : چیس گفت

خداوند عزوجل اسـت ھنگـامى كـھ از موسـى 
هْـِ� (: گوید حكایت مى كند كھ مى

َ
ـنْ أ وَاجْعَل ِ�ّ وَزِ�رًا مِّ

﴿٢٩﴿ �ِ
َ
ــارُونَ أ زْريِ ﴿٣٠﴾ هَ

َ
ــهِ أ ــدُدْ بِ ــرِي ﴿٣١﴾ اشْ �ْ

َ
ــهُ ِ� أ �ْ ِ�ْ

َ
﴾ َ�ْ ٣٢﴾ وَأ

ــً�ا ﴿ ــبِّحَكَ كَثِ ــً�ا ﴿�٣٣سَُ ــذْكُرَكَ كَثِ ــً�ا٣٤﴾ وَنَ ــا بصَِ ــتَ بنَِ ــكَ كُن  .٢ )﴾ إِن�
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من وزیرى از خاندانم قرار  راىو ب«: یعنى
 بده، ھارون برادرم را كھ مرا با او

مى بخشى و او را شریك امر من مـى  قدرت
تا تو را بسیار تسبیح كنـیم و تـو . سازى

را فراوان بیاد آوریم كھ تو نسبت بھ مـا 
 .»بینا مى باشى

لى، نسبت بـھ مـن در منزلـت تو اى ع پس
ھارون نسبت بھ موسـى ھسـتى وزیـر مـن از 
خاندانم و برادرم كھ بھ او قوت مى یـابى 
و او را در امر خدا شریك مى گـردانم تـا 
خداى را فـراوان تسـبیح گـوییم و بسـیار 
بیاد آوریم، آیا او دستور داد تـا چیـزى 
غیر از این در این مطلب وارد شود؟ كھ نھ 

را باطــل نمایــد و نــھ  پیــامبر  خنســ
اینكھ بدون معنى باشد؟ اسـحاق در ادامـھ 

مجلس بـھ درازا كشـید و : سخنان خویش گفت
سپس یحیـى بـن اكـثم قاضـى . روز بالا آمد

حق را بـراى كسـى ! یا امیرالمومنین: گفت
كھ خداونـد بـراى او خیـر خواسـتھ اسـت، 

كھ كسى كردى  بتآشكار نمودى و چیزى را ثا
 .قادر بھ رد كردن آن نیست

: سپس روى بھ ما كرد و گفـت: گفت اسحاق
ھمگـى مـى گـوییم : چھ مى گوییـد؟ گفتـیم

 .امیرالمؤمنین را خداوند عزت دھد
بھ خدا كھ اگـر رسـول خـدا : گفت مامون
نگفتھ بود كھ سخن مـردم را بپذیریـد  
ز شـما مـن ا) مترجم. و حمل بر صحت كنید(

خداونـدا در . این گفتھ را نمـى پـذیرفتم
ــوده ام ــواه ب ــان خیرخ ــراى ایش ــخن ب . س

ــود  ــردن خ ــوع را از گ ــن موض ــدا م خداون
دارم  اوربرداشتھ ام، خداوندا من تو را ب

 .با تقرب بھ تو با دوستى على و ولایت او
بیت اولواالامر بعد از پیـامبر مـى  اھل

 :باشند حدیث اول
ھر كس دوست بدارد «: فرمود خدا  رسول

كھ ھمچون زندگى من زنـدگى كنـد و ھمچـون 
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مــردنم بمیــرد و در بھشــت جاویــدانى كــھ 
پروردگارم قرار داده است اقامـت نمایـد، 
بنابراین بعد از من على را موالات نمایـد 
و دوستانش را دوست بدارد و از اھـل بیـت 

گـل كند، كھ آنان از  ىمن بعد از من پیرو
من سرشتھ شده اند و فھـم و علـم مـن بـھ 

واى بـر كسـانى از . آنان داده شـده اسـت
امت، كھ فضل آنان را تكذیب كنند، آنـانى 
كھ صلھ مـرا در مـورد آنـان قطـع كننـد، 
خداونــد شــفاعتم را نصــیب آنــان نخواھــد 

آیا مى توان دلیلـى آشـكارتر از  .٣» ساخت
ایـن حـدیث ... نظر گرفـت درحدیث فوق را 

دلالــت واضــح و معــانى آشــكار و ... اىدار
دستورھایى قاطع است حال ھـر كـھ بخواھـد 

 .ایمان بیاورد و ھر كھ بخواھد كفر بورزد
 :دوم حدیث
مـن در میـان «: فرمـود پیامبر  حضرت

شما چیزى را بر جاى مى گذارم كھ اگـر آن 
را داشتھ باشید ھرگز گمـراه نمـى شـوید، 

و عترت اھل بیتم كھ از ھم جـدا كتاب خدا 
نمى شوند تا اینكھ كنار حوض بر مـن وارد 

 .»شوند
نزدیـك اسـت كـھ «: فرموده اسـت ھمچنین

عزرائیل بـھ سـوى مـن (فرستاده پروردگار 
لذا مـن در میـان . آمده او را اجابت كنم

شما دو چیـز گـران قـدر را بـر جـاى مـى 
گذارم، اول آنھا كتـاب خداسـت كـھ در آن 

و اھل بیـتم نیـز سـپس . نور است ھدایت و
من شما را در مورد اھل بیتم : مكرر فرمود

شـما را در مـورد . بھ یاد خدا مى اندازم
شـما را . اھل بیتم بھ یاد خدا مى اندازم

» در مورد اھل بیتم بھ یاد خدا مى اندازم
پرسـید ) روایت كننده حـدیث(زید بن ارقم 

آیا ھمسران پیامبر نیـز از اھـل بیـت او 
نــھ، بــھ خــدا كــھ زن «: ســتند؟ فرمــودھ

روزگارى ھمراه مرد بسر مى برد پس اگر او 
دھد بھ سوى پدر و قوم خود بـازمى  لاقرا ط
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بنابراین اھل بیت پیامبر اصل او و . گردد
ــدقھ  ــد از او، ص ــھ بع ــتند ك ــانى ھس كس

اگر بھ غیر از ایـن  .٤» بازداشتھ شده اند
حدیث چیزى نداشتیم كھ براى اثبـات خلافـت 

ــت  ــل بی ــتفاده  اھ ــت از آن اس و امام
زیـرا آنـان . دنماییم باز كفایت مـى كـر

. ھمتایان قرآنند كھ از آن جدا نمى شـوند
و ھر كھ متمسك بھ آن دو باشد ھرگز گمراه 

و آنكـس كـھ آن دو یـا یكـى از . نمى شود
. آنھا را رھا كند، بدون شـك گمـراه اسـت

ابـل آن، اما برخى سعى كرده اند تا در مق
. را قرار دھند» كتاب خدا و سنت من«حدیث 

علمایشـان،  آنانكـھراستى چھ عجیـب اسـت 
ھنگامى كھ این حدیث را روایت مـى كننـد، 

در ! در ذیل آن مى نویسند مورد اتفاق است
مرسل است و » و سنت من... «حالى كھ حدیث 

اولین كسى كـھ آن را روایـت . سندى ندارد
بوده كھ آن را تا كرد، مالك در موطأ خود 

مى رساند و غیر از او كسـى  رسول خدا 
ــت  ــر، آن را روای ــحاح معتب ــاحبان ص از ص

 كتاب خدا«در حالى كھ حدیث . ننموده است
نزد شیعھ و سنى متواتر است و » عترتم و

احادیــث دیگــرى بــا الفــاظ مختلــف آن را 
 .تأیید مى نمایند

حرفھ اى «ن حدیث، آن است كھ جاعلا حقیقت
ھستند كـھ بـدعت گذارانـھ و » ھاى این فن

ماھرانھ عمل كرده و با ترفنـد در مقابـل 
، حـدیثى  ھر حدیثى پیرامون اھـل بیـت 

قرار داده اند كھ شأن افراد غیر از اھـل 
كـھ مثالھـا در ایـن . بیت را بـالا برنـد

بھ برخى  خدازمینھ فراوان است كھ بخواست 
 .اشاره خواھیم كرداز آنھا 

نمى دانم كھ چگونـھ بـھ ایـن حـدیث  من
تمسك مى جویند، در حالى كھ نخسـتین كسـى 
كھ با آن مخالفت كـرد، عمـر بـن الخطـاب 
بوده است در ھنگام جریان مصـیبت معروفـى 
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كھ روز پنجشنبھ اتفاق افتاد و بعدا بیان 
: در آن زمـان عمـر گفـت... آن خواھد آمد

و ھـم او » ى اسـتكتاب خدا براى ما كـاف«
بود كھ ممنوعیـت روایـت احادیـث پیـامبر 

ھمچنانكـھ . را بر صحابھ اعمال داشـت 
ابوبكر، احادیث نوشتھ شده را سوزاند تـا 

و . بھ گمان شان بـا قـرآن مخلـوط نشـوند
البتھ حوادث دیگـرى وجـود دارد كـھ عـدم 
ــھ الان  ــھ اى ك ــنت را بگون ــھ س ــراف ب اعت

 .است ثابت مى نمایدمتعارف 
عترت ضمن مـواردى كـھ ھمـراه بـا  حدیث

را نیز ثابـت  قرآن آمده عصمت اھل بیت 
زیرا كسى كھ از قـرآن جـدا نمـى . مى كند

بـھ معنـى آن . شود و از او دور نمى گردد
است كھ كاملا ھمانند قرآن باطل از پیش او 

و اگـر . و از پشت سر بھ سراغش نمـى آیـد
جدائى اھل  ازھر چند بسیار اندك  احتمالى

از قرآن وجود مى داشت، حضرت رسول  بیت 
در كلام خود براى ما موكد نمـى سـاخت  

كھ آن دو جدا نمى شوند، تا زمانى كـھ در 
ــوند ــا وارد ش ــر م ــوض ب ــار ح ــذا . كن ل

بدینوسیلھ است كھ ما منظور آیھ تطھیر را 
 نازل ھ در حق اھل بیت مى فھمیم ك

هْـلَ اْ�َيـْتِ (: است شده
َ
ـهُ ِ�ـُذْهِبَ عَـنُ�مُ ا�ـرِّجْسَ أ مَا يرُِ�ـدُ ا�ل�ـ �� إِ

رَُ�مْ َ�طْهِـً�ا كھ ھمھ منابع تفسیر و حدیث،  .٥ )وَُ�طَهِّ
متفقند كھ این آیھ در مورد پنج تن نـازل 

ى و فاطمـھ و و علـ پیـامبر : شده است
حسن و حسین، آن چنانكھ در صحیح مسـلم در 

باب فضـایل اھـل بیـت  ،كتاب فضایل صحابھ
ل بـھ عصـمت ئـاین آیھ قا .٦. آمده است 

است زیرا براى آنان در برابر  اھل بیت 
دیگران شایستگى بر عھده گرفتن نقش امامت 
جھت حفـظ شـریعت اسـلامى و ایفـاى نقـش و 

در رھبـرى امـت را مـى  وظیفھ پیامبر 
كھ از كسـى بـھ جـز فـرد معصـوم و . دبخش
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. برگزیده شده از جانب خداوند ساختھ نیست
و این مطلبى اسـت كـھ آیـھ تطھیـر آن را 
بطور خلاصـھ بیـان كـرده و بـا ادات حصـر 

كھ قوى ترین ادات حصر مـى باشـد، » إنّما«
بر دور كـردن پلیـدى و . بیان گردیده است

پلیدى  هتأكید شده است واژ از اھل بیت 
در اینجا بھ معنى گناھان بطـور مطلـق، و 
گناه ورزیھا و ناپاكى ھا است، و ھمچنـین 

ھمھ ... انجام تطھیر بھ اراده خداى تعالى
مـى  ى اینھا نتیجھ اش عصمت اھـل بیـت 

كارترین و نزد ما در سـودان از آشـ. باشد
موضوعاتى كھ قابل بحـث و مناقشـھ نیسـت، 

كساء یا آل عبا، ھمـان  باین است كھ اصحا
پنج تنى ھستند كـھ آیـھ تطھیـر در مـورد 
آنان نازل شده بـھ نحـوى كـھ در احادیـث 

 .متواتر نیز وجود دارد
پیرامون عصمت در حدیث ثقلین روزى  بحثى

ــویى  ــتان، گفتگ ــى از دوس ــن و یك ــان م می
 امام پیش پیرامون عصمت

شما غلو مى كنید و : او بھ من گفت. آمد
مبالغھ مـى نماییـد  در دوستى اھل بیت 

تا آنجـا كـھ مـدعى شـده ایـد كـھ آنـان 
معصومند و امر تشریع بھ آنان سپرده شـده 
در حالى كھ ما عصمت را تنھا براى پیامبر 

 .مى دانیم 
و جماعــت معتقــد اولا اھــل ســنت : گفــتم

نیستند كـھ پیـامبر در ھـر چیـزى معصـوم 
بوده، بلكھ فقط در امر تبلیغ عصمت داشتھ 
است و نمى دانیم كھ چگونھ امور وارده از 

را تشخیص و طبقـھ بنـدى  حضرت پیامبر 
مى كنند كھ كـدام یـك از مطالـب دینـى و 

بـر خـلاف . كدام یك از مطالـب دیگـر اسـت
ده شـیعھ كـھ قایـل بـھ عصـمت مطلقـھ عقی

پیامبر ھستند و در این امر، فرقـى میـان 
اما . امور تشریع و دیگر امور وجود ندارد

در مورد عصمت اھل بیت باید بگویم كھ آیھ 
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در دلالت خـود، از شـفاعیت لازم برخـوردار 
است در ھمان قول خداى تعالى كـھ در آیـھ 

هُ ِ�ُ (: فرموده ـرَُ�مْ إِ��مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ هْـلَ اْ�َيـْتِ وَُ�طَهِّ
َ
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ

ھمانا كھ خداوند مـى خواھـد «: یعنى )َ�طْهًِ�ا
. »كھ پلیدى را از شما اھل بیت، دور سازد

اكنون بھ این مطلب، مجموعھ اى از احادیث 
را بیفزاى كھ از آنھا بھ گونـھ ى شـفافى 

 در ایـن. مى توان دلالت عصـمت را دریافـت
زمینھ، حدیث ثقلین بـراى تـو كفایـت مـى 

با توجھ بھ آنكھ صحت آن نـزد عمـوم . دكن
 .مسلمین سنى و شیعھ ثابت شده است

این حدیث دال بر عصمت نیست، زیرا : گفت
فقط ما را نسبت بھ رجوع بھ اھل بیت خبـر 

 .مى دھد
ولى حدیث واضح تر از آن است كـھ : گفتم

. شـدنیاز بھ بحث درباره عصـمت داشـتھ با
زیرا كھ صحت حدیث، عصمت آنـان را تأكیـد 

اینــك بــھ شــرح آن گفتگــو مــى . مــى كنــد
در مورد قرآن نظر : از او پرسیدم. پردازم

آیـا : مقصودت چیست؟ گفـتم: تو چیست؟ گفت
از پیش رو و از پشت سر، باطل بھ سـوى آن 

بنابراین مقـارن : گفتم! نھ: آید؟ گفت ىم
 جدا بودن اھل بیت با قرآن و تصریح بھ

. از آن دلالت بر عصـمت آنـان دارد نشدن
زیرا كھ ھر مخالفت با شریعت كـھ از سـوى 
. آنان صورت گیرد، خواه عمدى و خواه سھوى

جدایى از قرآن شمرده مى . یا از روى غفلت
لذا اگر بگوییم كـھ آنـان ھـر چنـد . شود

ایـن . براى یك لحظھ از آن جدا مـى شـوند
یـامبر سخن، اثبـات دروغ بـراى فرمـوده پ

است كھ از جانب خداى عزوجـل خبـر از  
اگر جایز باشد . عدم وقوع جدایى داده است

را بھ دروغ و جایز شـمردن  كھ پیامبر 
این با عصـمت آن . دروغ عمدى متھم نماییم

در . حضرت حتى در مقام تبلیغ منافات دارد
بر ایـن  دىمورد متعدحالى كھ آن حضرت در 
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یعنـى خـداى . (حدیث تأكیـد فرمـوده انـد
ناكرده بھ صورت متعـدد دروغ عمـدى گفتـھ 

 ).مترجم. است
این مطلب اضافھ نمایید كـھ پیـامبر  بھ
تمسك جستن بھ آنـان را نگھدارنـده ى  

. از گمراھى بطور دائمى و ابدى شمرده است
یث ثقلین افـاده در حد» لن«زیرا كھ واژه 
بنابراین اگر جایى براى . ابدى بودن دارد

گمراھى آنان بھ اندازه یك لحظھ ھم وجـود 
این صورت تمسك جسـتن بـھ  درداشتھ باشد، 

 عترت چگونھ مى تواند نگھدارنده باشد؟
یكى از دلایل ما در مورد عصمت اسـت  این

در مـورد آنچـھ در خصـوص ! اما دوسـت مـن
ھیچیـك از شـیعیان  تفویض بیان داشتھ اى،

در حقیقـت ایـن . بھ آن عقیـده اى نـدارد
گفتار دشمنان دین است كھ تلاش كـرده انـد 

و شما . تا چھره پاك تشیع را مخدوش سازند
نیز اگر قصد داشتھ باشـید كـھ نسـبت بـھ 

شیعھ آگاه شوى بر تو واجب است كـھ  قایدع
بر كتاب ھا و گفتھ ھاى علماى آنـان نیـز 

كھ از مخالفان آنھا كھ نھ آن. آگاھى یابى
ــھ  ــد ب ــائى ندارن ــراء اب از دروغ و افت

نزد شـیعھ معـروف ! شناسایى آنھا بپردازى
اســت كــھ ائمــھ آنــان آنچــھ را پیــامبر 

امیرالمـومنین . فرموده است مى گویند 
رسول خدا، ھزار بـاب «: مى فرماید على 

 از علم را بھ من آموخت
ھر بـاب، ھـزار بـاب گشـوده مـى  از كھ
، بنابراین شیعیان قایـل بـھ تفـویض »شود

نیستند، بلكھ این اھل سنت و جماعت ھستند 
ــار  ــریع داراى اختی ــحابھ را در تش ــھ ص ك

تا آنجا كھ اجتھادات صـحابھ . دانستھ اند
 .را در برابر نصوص پذیرفتھ اند

از این گفتھ ھا دوست من براى خـروج  پس
بحـث گرفتـار آن شـده  از بن بستى كـھ در

بود، بـا احادیـث بـھ كلنجـار پرداخـت و 
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كوشید تا شكافى بیابد تا مـرا در آن بـھ 
: دام اندازد و چون موفق نشد، بھ من گفـت

اى برادر، من خود را بھ خـدا مـى سـپارم 
 .زیرا مرام ما تسلیم پروردگار بوده است

. تسلیم تنھا براى حق جـایز اسـت: گفتم
اده تـو را از بـین اما سپردن بھ خـدا ار

. و عقل تو را جامـد نمـى سـازد. نمى برد
اگر بھ حقیقـت توجـھ كنـى و قصـد تـو در 
تحقیق و جستجو كشف آن باشد و آنگاه خـود 

ــپارى ــد بس ــھ خداون ــورت . را ب ــن ص در ای
خداوند تـو را بـھ راه راسـت ھـدایت مـى 

اگر ندانى كھ بر حق ھستى یا  ىول. فرماید
ایـن حـال بـھ و سپس خود را در . بر باطل

چنین توجیھى شرعا و عقـلا . خداوند بسپارى
پس از این گفتگـو دوسـتم . پذیرفتنى نیست

 .را رھا كرده و رفتم
و در اینجا لازم است تا برخـى از  اكنون

منابعى را كھ حدیث ثقلین در آنھـا بیـان 
 :شده است، نام ببرم

 . صحیح مسلم، فضایل على  -
 .٦٦٣ -٦٦٢ص  ٥صحیح ترمذى ج  -
 ٣٩٤ -٣٩٣ص  ٣مسند احمد بـن حنبـل ج  -

ــدیث  ــدد  ١٨٢ص  ٥ج  ١٠٧٤٧ح ــع متع و مواض
 .دیگر
و كتاب معرفھ  ١٠٩ص  ٣مستدرك حاكم ج  -

 .، و منابع دیگر١٤٨الصحابھ ص 
 :سوم حدیث

 :فرمود  پیامبر
اھل بیت من در میان شـما، ھمچـون  مثل«

ر آن سـوار شـود كشتى نوح است، ھر كـس بـ
نجات مى یابد و ھر كس از آن باز بمانـد، 

 .»غرق مى شود
و منـابع دیگـر  ٣٤٣ص  ٢حاكم ج  مستدرك

 ٣٤١٤٤حـدیث  ٩٤ص  ١٢ھمچون كنز العمال ج 
ص  -١٢و تاریخ بغدادى ج  ٣٤١٦٩و  ٣٤١٥١و 
و روایت دیگرى كھ آن را تایید مى كند  ٩١
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وارد شــده  ١٤٩ص  ٣و در مســتدرك حــاكم ج 
اھل بیت من، پناھگاه و امانى براى « :است

 .»امت من ھستند
، در حـدیث چـھ  حضرت پیـامبر  تعبیر

را بـھ كشـتى  رساست، آنجا كھ اھل بیت 
نوح تشبیھ مى كند، كھ ایمان آورندگان بھ 
رسالتش را در خـود جـاى داد و آنـان كـھ 

فــان ایمــان نیــاورده بودنــد، گرفتــار طو
حتى پسرش بنـا بـھ آنچـھ در قـرآن . شدند

سآوى الى جبـل یعصـمنى : (آمده، گفتھ بود
بھ كـوھى پنـاه خـواھم «: یعنى) من الماء

، اما او .  ٧» برد تا مرا از آب نگھدارد
از آن امواج جان بھ سلامت نبرد و از جملھ 

 .نابودشدگان گردید
نیز امواج فتنھ ھا خروشان است و  امروز

این كشـتى نجـات كـھ پیـامبر  آنان كھ در
از آن خبر داده سـوار نشـوند، طعمـھ  

و البتھ مى توان گفت ھمھ . آنھا مى گردند
كسانى كھ عـذرھا و توجیھـاتى بـراى عـدم 

و سوار نشدن بـھ  تمسك خود بھ اھل بیت 
ارائھ مى دھنـد، ھماننـد پسـر  تكشتى نجا

را نگھدارنده اى بـراى نوح ھستند كھ كوه 
نجات خود از غرق شـدن در خـارج از كشـتى 
دانستھ بود و فـرق، آن اسـت كـھ در حـال 
حاضر، كوه ھا متعدد شده و بلندترین آنھا 

عدالت «بھ آنھا مى اندیشند  كھ نزد كسانى
آیا تو گمان مى كنى كھ آنان . است» صحابھ

را از امواج خروشان غرق كننده حفظ خواھد 
 نمود؟
اینجا براى آنكھ فضاى ایـن بحـث را  در

معطر سازیم، بھ سوى قرآن كریم مـى رویـم 
تا از نور آن پرتو گیریم و برخـى معـانى 
را از آن استفاده كنیم تا ھر كسى خواھان 
رسیدن بھ حق باشـد، از آنھـا بھـره منـد 

 .گردد
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ــھ ــت آی ــامبر : نخس ــھ پی ــا  مباھل ب
 مسیحیان

د خداى سـبحان و متعـال مـى این مور در
كَ ِ�يهِ مِن َ�عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ َ�قُـلْ َ�عَـا�وَْا نـَدْعُ (: فرماید َ�مَنْ حَاج�

نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِلْ َ�نَجْعَل ل�عْنـَتَ 
َ
نفُسَناَ وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَنَا وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
ْ�نَاءَناَ وَأ

َ
أ

هِ َ�َ الْ  بھ ھر كس بـا تـو در «: یعنى .٨ )َ�ذِ�ِ�َ ا�ل�ـ
مورد آن، پس از آنكھ علم بـھ تـو رسـیده 
است، محاجھ نماید، بگـو كـھ بیاییـد تـا 
فرزندانمان را فراخـوانیم و فرزنـدانتان 
را، و زنانمان را و زنانتان و خودمـان و 
خودتان را، پس نیایش كنیم و لعنـت خـداى 

 .»را بر دروغگویان قرار دھیم
كھ در سخن پیرامـون حضـرت زھـرا  بشرحى

بیان كردیم نـازل ایـن آیـھ در نـزد   
فریقین، در مورد على و فاطمـھ و حسـنین، 

در صحیح مسلم آمـده . بھ تواتر رسیده است
ھنگامى كھ این آیھ نازل شد، رسـول «: است

، على و فاطمھ و حسن و حسـین را  خدا 
خداوندا اھل مـن اینـان : گفتفراخواند و 

 .»ھستند
و «: رازى در تفسیر خود گفتـھ اسـت فخر

 بدان كھ این روایت، در مورد
میان اھل تفسیر و حدیث، قریب بـھ  صحتش

قرآن بـا دقـت و بلاغـت  .٩» اتفاق مى باشد
خاصش بـھ خردمنـدان، بصـیرت و منطقـى از 
طریق كوتاه تـرین راه ھـا و آسـان تـرین 

آیھ مذكور، دلالـت ھـاى  و. روشھا مى بخشد
عظیمى در دورن خود دارد و معانى گزینش و 

كوتاھترین  باآنچھ كھ گزینش الھى است را 
 .و شیواترین عبارتھا بیان مى كند

ھمانگونھ كـھ در احادیـث مـورد بحـث  و
اشخاصى چون ابوبكر  پیامبر . آمده است

عایشـھ و عمر را ھمراه خود نبرد، ھمچنین 
یا كسى دیگر از ھمسـرانش را نیـز ھمـراه 

آن حضـرت، بـھ جـز ایـن جمـع . خود نداشت
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مبارك یعنى على و فاطمـھ و حسـن و حسـین 
ھیچ كس را با خود نبرد، گزینش آنان نیـز 
. از روى احساســات و عواطــف صــورت نگرفــت

زیــرا در زمــانى كــھ رســالت، در چــالش و 
 درگیرى با یكى از موانع و آزمایشات مھـم

یعنـى در حـالى . در تاریخ خود قرار داشت
بود كھ با مسیحیان نجران درگیر بود و با 

در واقـع . آنان بھ مقابلھ ایسـتاده بـود
چنانكـھ پیـامبر  داین یك گزینش ربانى بو

در مورد آن فرمـوده بـود اگـر خـداى  
تعالى بر روى زمین بندگانى را گرامى تـر 

ھ و حســن و حســین، ســراغ از علــى و فاطمــ
داشت، بھ من فرمان مـى داد تـا آنـان را 

مـرا ) خداونـد(براى مباھلـھ ببـرم امـا 
فرمان داد تا فقط اینان را براى مباھلـھ 
ببرم كھ بھ واسطھ آنان بر مسیحیان پیروز 

 .شدم
ھا مى كوشند تا ما را قانع سازند  برخى

برتـر  بھ اینكھ صـحابھ، از اھـل بیـت 
وده اند، اما واقعـا ایـن چگونـھ قابـل ب

اثبات است؟ در حـالى كـھ ایـن مقارنـھ و 
و اھل بیـتش، در  نزدیكى میان پیامبر 

ھر موردى بوده است، ھمانگونھ كھ در آیات 
تاكید بسیارى بـر ایـن مطلـب  رسابق الذك

 بوده است كھ اندیشھ و عمل آنان
مـى وسـلم  وآله عليه االله صـلىرسالت آن حضرت  ادامھ

 .باشد
اینجا لازم است كھ بـھ مطلبـى توجـھ  در

داده شود یعنى باید آن را براى دارندگان 
خردھاى روشن كھ پیوستھ در جسـتجوى آنچـھ 
پیروى از آن شایستھ تر است، ھستند، بیان 

 ...كنم
. در آیـھ اسـت آن موقعیت حضرت على  و

ــامبر  ــدان پی ــھ از فرزن ــون  وى ك ، چ
ھمچنـان كـھ آن . حضرات حسن و حسین نیسـت

حضرت بالطبع در شمار زنان نیز وارد نمـى 
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او را بھ  و با وجود آن، پیامبر . شود
نمـى  نىھمراه خود برد لذا بـراى او مكـا

یــابیم بــھ جــز در وجــود و نفــس پیــامبر 
نفُسَُ�مْ (: نانكھ قرآن مى فرمایدچ 

َ
نفُسَنَا وَأ

َ
، )وَأ

ــى را  ــى، عل ــد قرآن ــھ بیمانن ــن نكت ای
ــامبر  ــیت پی ــراى شخص ــل ب ــانگرى كام نمای

مى داند و این ھمان مطلبـى اسـت كـھ  
على از من است «: خود حدیثدر  پیامبر 

. اكیـد ورزیـدبر آن ت» و من از على ھستم
بنابراین لازم است كھ در ایـن امـر تـدبر 

 .نمایید
 :دوم آیھ

ْ�ـرِ مِـنُ�مْ (
َ
وِ� الأْ

ُ
طِيعُوا ا�ر�سُولَ وَأ

َ
هَ وَأ طِيعُوا ا�ل�ـ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
 .١٠ )...ياَ �
اى كسانى كـھ ایمـان آورده ایـد، «: یعنى

خداوند را فرمان برید و پیـامبر و اولـى 
 »...الامر را

دو نفر ھم در وجوب اطاعت از اولـى  حتى
چنانكھ كـھ در ایـن . الامر، اختلاف ندارند

آیھ آمده و اطاعـت از آنـان را در كنـار 
قــرار داده  اطاعــت از پیــامبر اكــرم 

این رھبرانى كھ اطاعت از آنان بطور . است
 قطع واجب است، باید ھمان

ھ حضـرت رسـول را داشتھ باشند كـ صفاتى
صـفات و خصـایص : از قبیل. داشتھ اند 

ربانى تا وجود پیـروى بـھ آنـان و تمسـك 
ایـن نیـز . جستن بھ ایشـان اثبـات گـردد

زیرا محال اسـت ... مستلزم عصمت آنان است
كھ خداى تعالى بطور قطع ما را مأمور بـھ 
اطاعت از كسى فرماید كـھ احتمـال خطـا و 

زیرا طاعتش واجب شده است . او برودمعصیت 
بدون اینكھ استثناء و حـد و مـرزى بـوده 

در حالى كھ پیـروى كـردن در حالـت . باشد
بنابراین چگونھ امر و . خطا، نھى شده است

نھى در یـك عمـل و بـا یـك اعتبـار، مـى 
 توانند با ھم جمع شوند؟
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این مطلب، ثابت مى شود، كسـانى كـھ  از
مان بـھ اطاعـت از خداوند، بھ طور قطع فر

ایـن . آنان داده، باید كھ معصـوم باشـند
نیز ھمان چیزى است كھ فخر رازى در تفسیر 

و از ایـن . خود بـھ آن دسـت یافتـھ اسـت
رھگذر عصمت اولى الامـر را اثبـات نمـوده 
ولى در تلاش بى نتیجھ سعى كـرده كـھ ایـن 

بھ صاحبان امـر و  را از اھل بیت  عنىم
یعنى كسانى كھ ما . ت منحرف كندنھى از ام

تعریفى ثابت یـا فھمـى واضـح در شـرع در 
مورد آنان نمى یابیم كھ ما را بھ اطاعـت 

 .از آنان فرمان داده باشد
كسى را نمى یابیم كـھ از اھـل بیـت  ما
شایستھ تر براى آنچھ از فرمان پیامبر  
نـان بیـان بھ مـا بـراى پیـروى از آ 

كردیم باشد، زیرا آنـان معصـوم ھسـتند و 
. خصوصیات دیگرى كھ درباره ى آن گفتھ شـد

بنابراین آنان اولى الامـر مـورد نظـر در 
 .ندآیھ مى باش

ترتیـب، حقیقـت بـراى كسـانى كـھ  بدین
بخواھند بھ آن عمل كند، آشكار گردیـده و 
نشانھ ھـاى راه رھـایى واضـح شـده و راه 

منحصــر  اھــل بیــت نجــات در پیــروى از 
این چیزى است كھ ھمـراه بـا . گردیده است

اھـل بیـت . دلیل بھ سوى آن راه یافتھ ام
 ىكسانى ھستند كـھ خداونـد آنـان را بـرا

تحمل بار رسـالت بعـد از پیـامبر امیـنش 
ــى   ــدارى در پ ــت، امانت ــده اس برگزی

ــر ــدارى دیگ ــیاى. امانت ــان اوص ــا ھم  آنھ
مى باشند كھ مسیر شریعت را در خط  معصومى

مستقیمش محافظت مى كننـد و بـا قـدرت در 
برابر تلاش منافقان و كینـھ تـوزان بـراى 

و تاریخ و ھمچنین . انحراف دین مى ایستند
واقعیت ھاى ما بھ سود آنان در این مـورد 

در ایــن مــورد بعــدا . گــواھى مــى دھنــد
 .توضیحاتى خواھم داشت
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كـھ گفـتم  .١١آن فرد سلفى كھ با  ھنگامى
با او مناظره داشتم، صـحبت مـى كـردم، و 

در . البتھ شرح آن در آغاز این كتاب گذشت
آن ھنگام دیدم كھ ناگھـان چشـمانش برقـى 

او . گویى گمشده خود را بازیافتھ است. زد
بى مقدمھ پرسشى را مطرح ساخت كھ گمان مى 

وضـعیت دشـوارى  ركرد با آن پرسش، مـرا د
بماننـد آن كسـى كـھ ... اھـد دادقرار خو

گمان مى كند بھ منتھاى علم و حكمت رسیده 
چھ كسى بـھ شـما گفتـھ كـھ : او گفت. است

ائمھ دوازده نفر ھستند و چرا این عدد را 
و ) این را گفت(مخصوصا در نظر مى گیرید؟ 

اى برادر، در خصـوص : بھ او گفتم!! خندید
 این عدد، اگر باب این بحث را بگشاییم تا
حكمت آن را بدانیم، سوالاتى را متوجھ شما 
خواھم كرد كھ قادر بھ پاسخ آنھا نخـواھى 

مثلا چرا خلفا فقط چھـار نفـر بـوده . بود
اند؟ و چرا حضرت موسى ھفتاد نفر را براى 
میقات پروردگارش برگزید و چرا ھشتاد نفر 
نبودند؟ و چرا خداوند ھفت آسـمان و ھفـت 

ھر یك از آنھـا را آفرید و مثلا چرا  نزمی
ده تا نبـوده و چـرا تعـداد نقبـاى بنـى 
اسرائیل دوازده نفر بودند و بـراى چیسـت 

ةَ (: كھ خداوند تعالى مى فرماید عْنَاهُمُ اثْ�ََ�ْ عَْ�َ وََ�ط�
ــا وحَْينَْ

َ
ــا وَأ َ�مً

ُ
ــبَاطًا أ سْ

َ
ــى .١٢ )أ ــھ «: یعن ــان را ب و آن

راستى » دوازده قبیلھ و گروه تقسیم كردیم
... انزده گـروه نبـوده انـد وچرا آنان پ

اضافھ بر این، آیـات و نیـز روایـت ھـاى 
براى ما كـافى اسـت  رسیده از اھل بیت 

 تا از آنان فراگیریم
ما جز شیعیان كسى را نمى یـابیم كـھ  و

بھ آنھا متمسك باشد و از اینجاست كھ بـھ 
شمار امامان آگـاھى مـى یـابى و ضـرورتى 

ر مــورد تعــداد بــراى احتجــاج بــا شــما د
امامان از منابع خودتان وجود ندارد زیرا 
كھ این یك موضوع فرعى است ولى بـا وجـود 
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این و بھ لطف خداوند متعال، براى آشـكار 
حق و اقامھ دلیل، منابع اھـل سـنت و  دنش

جماعت نیز از احادیثى كھ تعـداد امامـان 
د، را مشخص مى سـازن بعد از رسول خدا 
در آن جلســھ بــر حســب . خــالى نمــى باشــد

اتفاق، یك مجلد از مجموعھ گسـترده اى را 
ھمراه داشتم كھ حـاوى احادیـث موجـود در 

از (باب امارت را  نصحابھ ششگانھ بود و م
: باز كردم و براى او خواندم) كتاب مزبور

رسـول : از جابر بن سمره نقل است كھ گفـت
پس از مـن دوازده امیـر «: ودفرم خدا 

. »خواھند بود كھ ھمھ از قریش مـى باشـند
آیا شنیدى؟ بنابراین مبھـوت : بھ او گفتم

 كتـىآن سـلفى حر... شد آنكھ كفـر ورزیـد
شــدید از خــود نشــان داد گــویى كــھ بــا 

بھ من . برخوردى از شیطان مواجھ شده باشد
مـن ! این حدیث را از كجا آورده اى؟: گفت

اى او خواندم و در اینجا نیز منابع را بر
 :براى استفاده خوانندگان بیان مى كنم

 .١٠١ص  ٩صحیح بخارى كتاب احكام ج  -
كتـاب الامـاره  ١٤٥١ص  ٣صحیح مسلم ج  -

یعنـى مـردم تـابع (باب الناس تبع لقریش 
 ).قریشند

 .٢٢٢٣حدیث  ٥٠١ص  ٤صحیح ترمذى ج  -
ص / ٤سنن ابـى داود كتـاب المھـدى ج  -
١٠٦. 
حـدیث  ٦٥٧ص  ١سند احمد بن حنبـل ج م -

٣٧٧٢. 
حدیث، علماى اھل سنت را در آشفتگى  این

و مشكل بزرگى قرار داده كـھ از آن خـارج 
نشده و راه حلى براى آن نیافتھ اند مگـر 

كھ ھمـان شـیعیان  نزد پیروان اھل بیت 
برخـى نیـز . ھسـتند» اثناعشرى«معروف بھ 

 كوشیده اند كھ در عالم
ــتو ــدیث  اقعی ــراى ح ــولى ب ــیر معق تفس

در ایــن مــورد گروھــى از آنــان . بیابنــد
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ابوبكر و عمر و عثمان و على را شمردند و 
متوقف شدند و بعضى از آنان حسن بـن علـى 
را بر آنان افزودنـد و متحیـر ماندنـد و 
برخى معاویھ و بنى امیھ را افزودند ولـى 
موفق بھ ضبط عدد نشده سرانجام بھ التقاط 

و ھر كس را كـھ بـھ نظرشـان مـى  ختھاپرد
 ...رسید، اضافھ مى نمودند

این مطلب، نزد شیعیان اھل بیت، ھیچ  در
اكنون كـھ . پیچیدگى و ابھامى وجود ندارد

حق آنان در ولایت و خلافت بعد از رسول خدا 
عاقلانھ نیست كھ این عدد . را دانستیم 

زیـرا كـھ در از دایره آنان خـارج شـود، 
ج (كتاب ینابیع الموده قندوزى حنفى بـاب 

، در مناقب، بـھ سـندش از )٥٤ ح ٣٩٨ص / ٣
: جابر بن عبد�َّ انصارى آمده است كـھ گفـت

اى جـابر، اوصـیاى : فرمود رسول خدا «
مــن وامامــان امــت مســلمان بعــد از مــن، 
نخستینشان على اسـت و بعـد از او حسـن و 

د از او حسین و سپس على بـن الحسـین و بع
كھ تو اى  باقربعد محمد بن على معروف بھ 

جابر او را خواھى دید پس ھر گـاه بـا او 
روبرو شدى، از من بھ وى سلام برسان، سـپس 
جعفر بن محمد و بعد موسى بن جعفر و سـپس 
على بن موسى و بعد محمد بـن علـى و سـپس 

پس على بن محمد و بعد حسـن بـن علـى و سـ
قائم است كھ نـامش نـام مـن و كنیـھ اش، 

بـن علـى  حسـنكنیھ من اسـت محمـد بـن ال
ھمان كسى است كھ خداوند تبـارك و » مھدى«

تعالى شرق و غرب زمین را بھ دست او فـتح 
 .»خواھد كرد

نصوص وارده در این خصوص از منـابع  اما
متواتر و واضح  شیعھ، از طریق اھل بیت 

سى از امت مدعى نشده است كھ مى باشند و ك
ــت،  ــھ اس ــان دوازده گان ــى از امام او یك

در مورد خودشان گفتـھ  چنانكھ اھل بیت 
اند و تاریخ ما را از سیره آنان آگاه مى 
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بـھ منزلـت والا و  دشمنانشـانسازد و حتى 
علــم فــراوان و اخــلاق بلندشــان، اعتــراف 
ث نموده اند و آنان ھمان گونھ كھ در حـدی

 بیان شده سابق الذكر
 :است عبارتند آمده

 .على بن ابیطالب -١
 .حسن بن على -٢
 .حسین بن على -٣
ــن  -٤ ــھ زی ــب ب ــین ملق ــن الحس ــى ب عل

 .العابدین و سجاد
و سپس فرزندش محمد بن على ملقب بـھ  -٥

 .باقر
و بعد فرزندش جعفر بن محمد ملقب بھ  -٦

 .صادق
 و سپس فرزندش، موسى بن جعفر، ملقـب -٧

 .بھ كاظم
و سپس فرزندش، على بن موسى ملقب بھ  -٨
 .رضا
و سپس فرزندش، محمد بن علـى، ملقـب  -٩

 .بھ جواد
و سپس فرزندش على بن محمـد، ملقـب  -١٠

 .بھ ھادى
و سپس فرزندش حسن بن على، ملقب بھ  -١١

 .عسكرى
و سپس فرزندش محمـد بـن حسـن، كـھ  -١٢

 .مھدى و قائم و حجت نامیده مى شود
ھمان اولى الامر ھستند كھ خداوند  اینان

در قرآن اطاعت از آنان را بـر مـا واجـب 
وِ� (: ساختھ است

ُ
طِيعُـوا ا�ر�سُـولَ وَأ

َ
ـهَ وَأ طِيعُـوا ا�ل�ـ

َ
ينَ آمَنُوا أ ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

ْ�رِ مِـنُ�مْ 
َ
و مقام و منزلت آنـان را بـھ  .١٣ )الأْ

ذریھ بعضـھا مـن بعـض و : (ما معرفى نمود
اى كھ برخى از  ریھذ«: یعنى) یع علیم�َّ سم

 .١٤. »برخى دیگرند و خداوند شنواى داناست
وْ ( واپسگرایى

َ
ـاتَ أ إِن م�

فَ
َ
دٌ إِلا� رسَُولٌ قَدْ خَلتَْ مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ أ وَمَا ُ�مَ�
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ٰ عَقِبَيهِْ فَلنَ يَُ��  ْ�قَابُِ�مْ وَمَن ينَقَلِبْ َ�َ
َ
ٰ أ هَ شَـ�ئًْا وسََـيجَْزِي قُتِلَ انقَلبَْتُمْ َ�َ  ا�ل�ـ

اكِرِ�نَ  هُ ا�ش�  .١٤٤: سوره آل عمران، آیھ )ا�ل�ـ
نیست جز پیامبرى كـھ  و محمد «: یعنى

پیش از او پیامبرانى بوده اند، پـس اگـر 
بمیرد یا كشتھ شود، بھ گذشتھ خود بـازمى 
گردید؟ و ھر كس بـھ گذشـتھ اش بـازگردد، 

بھ خداونـد نمـى رسـاند و خداونـد  زیانى
 .»سپاس گزاران را پاداش خواھد داد

چھ اتفاقى افتاد؟ صـدیقھ طـاھره  راستى
كلمات شیوایى را در خطبھ   فاطمھ زھرا 

: برجستھ اش بطور خلاصھ بیان فرموده، گفـت
را  پس ھنگامى كـھ خداونـد پیـامبرش «

راى پیـامبران و جایگـاه براى رحلت بھ سـ
برگزیدگانش برگزید، خـار نفـاق در میـان 
شما آشكار شد و جامھ ى دین پوسیده گشت و 
زبان گمراھان بھ سـخن آمـد و فرومایگـان 
اندك سر بر آوردند و تبھكاران بـھ خـروش 
آمدند پس شیطان در صحنھ شما حاضـر شـد و 
سر از جایگاه خویش برآورد و شما را نـدا 

را اجابت كننده دعـوت خـویش  داد، پس شما
یافت كھ بھ عنوان ابزار فریـب وى آمـاده 
بوده اید، سپس بھ حركت فراخوانده شدید و 
شما را سـبك بـالان یافـت و برافروختـھ و 

در ایـن ھنگـام بـود كـھ . جوشانتان دیـد
شترانى غیر از شتران خود را داغ زدیـد و 
بھ آبشـخورى غیـر از آبشـخور خـویش وارد 

ر حالى بود كـھ ھنـوز زمـانى این د. شدید
نگذشتھ و زخم ھمچنـان گسـترده و التیـام 

بود و پیامبر ھنوز بھ خاك سپرده  ھنایافت
 .»...نشده بود
عبــارات محكمــى بودنــد كــھ  اینھــا

واپسگرایى پیش آمده پس از وفـات پیـامبر 
را بیان مى كرد، پیامبرى كھ از ھـیچ  

شریعت فروگذار نبـوده تلاشى در بیان حدود 
و در مـورد امـر خلافـت نیـز خـاموش . است

نمانده بود و براى امت آنچھ را كھ بایـد 
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بـھ آن تمسـك  لـىپس از انتقالش بھ ملا اع
آنچنـان كـھ قـبلا (جوید، توضیح داده بود 

اما برخى چیزى نخواستند جز ) شرح داده شد
ــامبر  ــر پی ــا اوام ــھ ب ــت مخال اینك ف

نمایند، تا امـت را بـھ تـونلى تاریـك و 
 .گذرگاه ھایى گمراه كننده وارد كنند

 
بدین وسیلھ امت در آنھا با پریشانى  تا

دســت و پــا زنــد و تــا بــھ امــروز در آن 
مگر آنان كھ خداونـد . گرفتار باقى بماند

را بھ شایستگى بھ آنھا  معرفت اھل بیت 
 .عنایت فرموده است

كھ بھ عنوان یك محقق ژرف اندیش گاه  ھر
دقت و بررسى در حوادث این واپسـگرایى را 
آغاز كنى، براى تو آشكار مى شـود كسـانى 
كھ جامھ دین را بر خود پوشانده اند، تـا 
كارت فتنھ را از جیب خود بیـرون كشـند و 
آن را در برابر صورتت قرار دھند یـا بـت 

 ىرا بـراى تـو بیـرون مـ» عدالت صـحابھ«
تا بھ آن توجھ كنـى و مقیـاس ھـاى  آورند

الھى حقیقى را كھ بوسیلھ آنھا حـق را از 
و ... باطــل تشــخیص مــى دھــى، رھــا ســازى

ھنگامى كھ یكى از آنھا ناچار مى شود تـا 
قضیھ خلافت را مورد بحث قـرار دھـد، ایـن 
: صفحھ را بسرعت برمى گرداند و مـى گویـد
 امسلمین و صحابھ بر خلافت ابـوبكر كـھ بـ

! اسلامى بوده است، اتفاق نموده اند شوراى
و من مى گویم كھ شما امروز مى توانید بھ 
سبب عاطفھ غیـر منطقـى و تعصـب كـور، از 
حقیقت بگریزید اما بایـد كـھ روز محشـر، 
پرده ھا كنـار رود و در آن وقـت خواھیـد 

كـاش كـھ مـن «: یعنى .١٥ )ياَ َ�ْ�َِ� كُنتُ ترَُاباً(: گفت
یـن وجـود، خداونـد بـا ا. »خاك مى بـودم

كسانى را مسخر مى فرماید تا با وسـواس و 
احســاس مســئولیت خاصــى اعمــاق تــاریخ را 
بشكافند و حقیقت را براى ما خارج نمایند 
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و كتاب ھاى آن جماعت، گواھى بر سستى این 
عقیده خواھد بود كھ ھر چھ را صحابھ مقدس 
انجام داده انـد، صـواب و مـورد اعتمـاد 

 .بدانند
از آنكھ حـوادث پـیش آمـده در پیش  اما

سقیفھ و در شوراى مـورد ادعـا را بررسـى 
كنیم، لازم است كھ از مھم ترین نظریـھ اى 

 سخن بگوییم كھ اھل سنت
جماعت، پایـھ خـود را بـر آن نھـاده  و

اند، تا احكام دینشان را دریافت كننـد و 
مى باشد و چـھ بـد » اصل عدالت صحابھ«آن 

كـھ قـرآن مـى پایھ گذارى نموده اند چنان
ـنْ (: فرماید م م�

َ
ـهِ وَرضِْـوَانٍ خَـْ�ٌ أ ٰ َ�قْوَىٰ مِـنَ ا�ل�ـ سَ بُ�يَْانهَُ َ�َ س�

َ
َ�مَنْ أ

َ
أ

قَـوْمَ  ـهُ لاَ َ�هْـدِي الْ ٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاْ�هَارَ بـِهِ ِ� نـَارِ جَهَـن�مَ وَا�ل�ـ سَ بُ�يَْانهَُ َ�َ س�
َ
أ

ـا�مِِ�َ  كـھ بنیـادش را  آیا كسى«: یعنى .١٦ )الظ�
بر تقوا و رضوان الھى پایھ نھـاده باشـد 
بھتر است یـا آنكـھ بنیـادش را بـر لبـھ 
پرتگاھى قرار دھد كھ او را بھ آتش جھـنم 
بیفكند؟ و خداونـد گـروه سـتم كـاران را 

 .»ھدایت نمى كند
نظریھ كـھ بـا منطـق قـرآن و عقـل  این

مخالف و بلكھ با احادیث شـریفھ وارده در 
سیرت، در تناقض است، امت را كتب تاریخ و 

بھ سرگردانى و دست و پا زدن در پریشـانى 
كھ گاھى بھ جمود مى رسد . دچار ساختھ است

و میان مردم و حق مانع ایجـاد مـى كنـد، 
 نھمین صحابھ بـا گفتارھـا و كردارھایشـا

این نظریھ را از پایھ ویران مـى كننـد و 
اما آنچھ از فضایل دروغین براى آنھا وضع 

نیازى بھ ھوش خارق العـاده ندارنـد  شده،
تا ضعف و سستى سند و مـتن آنھـا شـناختھ 

و آن بھ جھت مخالفت آنھا بـا واقـع . شود
و اگر این نظریھ ھم نمى بود، ھمـان . است

ھم براى سست كردن و تضعیف عقیده اھل سنت 
و جماعت كافى بود، عقیده اى كھ نھ میـان 
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ان مسلمان و كافر فرقى مى گذارد و نھ میـ
 .مؤمن و منافق

با عدالت صـحابھ صـحابى در نـزد  ھمراه
اھل سنت و جماعت، كسـى اسـت كـھ پیـامبر 

حتى (را در حالى كھ بھ او مؤمن باشد  
) اگر براى یك ساعت ھم كھ شده دیدار كرده
. و با عقیده بھ اسلام از دنیا رفتھ باشـد

سالھ  و بالطبع، در مكھ و طائف كسى كھ ده
كھ اسـلام نیـاورده و بـا  دبود باقى نمان

در حجھ الوداع شـركت نداشـتھ  پیغمبر 
باشــد و نیــز، از اوس و خــزرج در پایــان 

كسى نمانده بود كھ بھ  روزگار پیامبر 
دین اسلام نگرویده باشد كھ بھ ایـن شـمار 

انى را كـھ در فراوان باى داضافھ كرد كسـ
فرماندھى  جنگھاى بعد از وفات پیامبر 

كـھ ھمـھ ایـن افـراد زیـر . یافتھ بودند
عنوان صحابى در مفھوم اھل سنت قـرار مـى 

سنیان معتقد ھستند كھ ھمـھ آنـان . گیرند
عادل بوده اند آنگونھ كھ ابن عبدالبر در 

بھ و صحا«: مقدمھ كتاب الاستیعاب گفتھ است
مشاركت دارنـد  آنبا دیگر راویان در ھمھ 

مگر در جرح و تعدیل زیرا كـھ ھمـھ آنھـا 
: و ابـن حجـر گفتـھ اسـت» عادل بوده اند

اھل سنت اتفـاق دارنـد كـھ ھمـھ، عـادل «
و گفتھ ھاى دیگرى از علماى آنـان » ھستند

یعنـى (كھ بحث در احوال آنـان را زندقـھ 
مـى .) م. كفر باطنى و تظاھر بھ اسلام است

 .دانند
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 و عدالت صحابھ قرآن
اما قرآن، كاملا در برابر این سخن مـى  

ھمچنانكـھ . ایستد و آن را نقض مى نمایـد
عقل كھ خداوند آن را براى تصدیق وحى بـھ 

رھگذر بـھ سـوى  این تا از(انسان بخشیده 
این مطلب را نمـى ) شناخت حقایق حركت كند

پذیرد و آنچھ در میان آن صحابھ واقع شد، 
ما را در مورد افعال آنان در مخالفت بـا 

و پس از وفـات  دین در زمان رسول خدا 
آن حضرت و آنچھ نسبت بھ اھل بیتش مرتكـب 

 .شده اند بھ حیرت مى اندازد
كھ آیـات قـرآن كـریم را بـدور از  كسى

تعصب و بدون نادیده گرفتن حقیقـت بررسـى 
ان صـحابھ، نماید، درمى یابـد كـھ در میـ

منافقانى بوده اند كھ بھ نفاق بار آمـده 
و نسبت ھاى نـاروا بـھ خـانواده پیـامبر 

داده و تــلاش كردنــد كــھ آن حضــرت را  
و ھمچنـین در میـان آنـان . ترور نماینـد

افرادى دچار شـك و تردیـد بـوده و تنھـا 
اندكى از آنان بھ حق ایمان داشتھ اند كھ 

م صفت شاكرین را بـھ آنھـا داده قرآن كری
ــونَ (: اســت ــقِّ َ�رهُِ ُ�مْ �لِحَْ ْ�ــَ�َ

َ
ِ�ن� أ ٰـ ــ ــاْ�قَِّ وَلَ ــاُ�م بِ ــدْ جِئنَْ  .١٧ )لقََ

ما حـق را برایتـان آوردیـم ولـى «: یعنى
ـدُ (: و. »بیشتر شما حق را نمى پسـندید وَلاَ َ�ِ

هُمْ شَــاكِرِ�نَ  ْ�ــَ�َ
َ
و بیشــتر آنھــا را «: یعنــى .١٨ )أ

وَقلَِيـلٌ (: و مى فرماید. »ر نمى یابىسپاس گزا
ـكُورُ  نْ عِبَادِيَ ا�ش� و اندكى از بندگان «: یعنى .١٩ )مِّ

در مـورد ھمـین اصـحاب . »من سپاس گزارند
فرموده است كـھ آنـان در روز  پیامبر 

در . او تكان خواھند خورد فقیامت در اطرا
یـاران «: این ھنگام آن حضرت خواھـد گفـت

او فرمود كھ در ایـن حـال ! من، یاران من
تو نمى دانى كھ بعـد : بھ من گفتھ مى شود

یعنـى بـدون شـك، » از تو چـھ كـرده انـد
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منافقان و شكاكان و كسانى كھ بـھ گذشـتھ 
جاھلى و كافرانھ ى خود باز خواھند گشـت، 

بـھ سـر بـرده، و جـزء   رھمراه پیامب
ه و پشت سر او نماز خوانـده صحابى او بود

ــد ــراه او بودن ــر ھم ــفر و حض در . و در س
 اینجا آیاتى را بیان

كنیم كھ در مورد وضع برخى از آنـان  مى
بـوده  در حالى كھ در اطـراف پیـامبر 

 :اند، سخن مى گویند
ِ�ن قُ ( - ٰـ مْ تؤُْمِنـُوا وَلـَ عْرَابُ آمَن�ا قُل ل�ـ

َ
ـا يـَدْخُلِ قَالتَِ الأْ سْـلمَْنَا وَ�مَ�

َ
و�ـُوا أ

ْ�مَـالُِ�مْ شَـ�ئًْا إِن� 
َ
ـنْ أ هَ وَرسَُوَ�ُ لاَ يلَِتُْ�م مِّ يمَانُ ِ� قُلوُ�ُِ�مْ وَ�ِن تطُِيعُوا ا�ل�ـ الإِْ

هَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ  بادیھ نشینان گفتنـد «: یعنى .٢٠ )ا�ل�ـ
ایمان آوردیم، بگو ایمـان نیـاورده ایـد 

م آورده ایــم، و ھنــوز ولــى بگوییــد اســلا
 »ایمان در دل ھایتان وارد نشده است

ْ�وَا�هِِمْ ( -
َ
ن ُ�َاهِدُوا بأِ

َ
فَرِحَ ا�مُْخَل�فُونَ بمَِقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رسَُولِ ا�ل�ـهِ وََ�رِهُوا أ

هِ وَقَا�وُا لاَ تنَفِرُوا ِ� اْ�رَِّ قُلْ ناَرُ جَهَـن�مَ  نفُسِهِمْ ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ
َ
وْ َ�نـُوا  وَأ ا ل�ـ شَـد� حَـر�

َ
أ

بر جاى ماندگان شاد شدند «: یعنى .٢١ )َ�فْقَهُونَ 
بھ ماندنشان بعـد از رسـول خـدا و دوسـت 

جـان ھایشـان در  ونداشتند كھ با مال ھا 
راه خدا جھاد كنند و گفتند در گرمـا بـھ 
جھاد نروید، بگو كـھ آتـش جھـنم گرمـایى 

 .»شدیدتر دارد اگر مى فھمیدند
ْ�مَا�هَُمْ ﴿ذَٰ ( -

َ
طَ أ حْبَ

َ
هَ وََ�رِهُوا رضِْوَانهَُ فأَ سْخَطَ ا�ل�ـ

َ
بَعُوا مَا أ هُمُ ا�� ��

َ
﴾ �٢٨كَِ بِ�

 َ ضْغَاَ�هُمْ وَ�وَْ �
َ
هُ أ ن ُ�ْرِجَ ا�ل�ـ ن ل�

َ
رَضٌ أ ينَ ِ� قُلوُ�هِِم م� ِ

مْ حَسِبَ ا��
َ
رَ�ْنـَاكَهُمْ أ

َ
شَـاءُ لأَ

ْ�مَــالَُ�مْ  وََ�َعْـرَِ�ن�هُمْ ِ� َ�ـْـنِ القَْـوْلِ  فلََعَـرَْ�تَهُم �سِِــيمَاهُمْ 
َ
 .٢٢ )وَا�ل�ـــهُ َ�عْلـَمُ أ

این بدان جھت است كھ آنان پیـروى «: یعنى
از آنچھ خـداى را بـھ خشـم آورد و  دندكر

ــس  ــتند، پ ــت نداش ــد را دوس رضــایت خداون
ارزشى ننھاد، با آنان كھ در اعمالشان را 

دلھایشان مرضى اسـت، آیـا پنداشـتند كـھ 
خداوند كینھ ھایشان را آشكار نمى سـازد؟ 
و اگر ما مى خواستیم آنان را بھ تو نشان 
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مى دادیم و تو آنھا را بھ چھـره ھایشـان 
شناختى و البتھ تو آنان را بـھ آھنـگ  ىم

 صدا مى شناسى، و خداوند
 .»را مى داند كارھایتان

خَـلُ وَمَـن ( - ـن َ�بْ هِ فَمِـنُ�م م� ؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ ِ�ُنفِقُوا ِ� سَِ�يلِ ا�ل�ـ ٰـ نتُمْ هَ
َ
هَا أ

وْا �سَْـ�بَدِْلْ قوَْمًـ نتُمُ الفُْقَرَاءُ وَ�ِن َ�توََل�ـ
َ
هُ الغَِْ�� وَأ فْسِهِ وَا�ل�ـ مَا َ�بخَْلُ عَن �� �� إِ

ا َ�بخَْلْ فَ
ُ�مْ ُ�م� لاَ يَ�ُ  مْثـَالَُ�مَ�ْ�َ

َ
ایـن شـمائید «: یعنى .٢٣ )ونوُا أ

كھ براى انفاق در راه خدا دعوت مى شـوید 
مى روزند و ھـر كـس  خلپس برخى از شما، ب

بخل بـورزد، علیـھ خـود بخـل ورزیـده، و 
خداوند بى نیاز است ولكـن شـما نیازمنـد 
ھستید، و اگر روى گردانید، خداوند قـومى 

ان دیگر بھ جـاى شـما برمـى گزینـد و آنـ
 .»ھمانند شما نخواھند بود

وتوُا العِْلـْمَ ( -
ُ
ينَ أ ِ

ٰ إِذَا خَرجَُوا مِنْ عِندِكَ قَا�وُا �ِ�� ن �سَْتَمِعُ إَِ�ْكَ حَ�� وَمِنهُْم م�
هْـوَاءَهُمْ 

َ
بَعُـوا أ ٰ قلُـُو�هِِمْ وَا�� ـهُ َ�َ يـنَ طَبـَعَ ا�ل�ـ ِ

ئِكَ ا�� ٰـ ولـَ
ُ
 .٢٤ )مَاذَا قـَالَ آنفًِـا أ

از آنان كسانى ھستند كھ بھ تـو  و«: یعنى
گوش مى دھند تا اینكھ از نزد تـو بیـرون 
روند بھ كسانى كھ علم داده شده انـد مـى 
گویند اخیرا چھ گفتھ اسـت، آنـان كسـانى 
ھستند كھ خداوند بر دلھایشان مھر زده، و 

 .»آنان از ھواھایشان پیروى كرده اند
- ) ��ِ ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

ذُنُ خَْ�ٍ ل�ُ�مْ يؤُْمِنُ بِا�ل�ـهِ  وَمِنهُْمُ ا��
ُ
ذُنٌ قُلْ أ

ُ
وََ�قُو�وُنَ هُوَ أ

ـهِ �هَُـمْ عَـذَابٌ  ينَ يؤُذُْونَ رسَُولَ ا�ل�ـ ِ
ينَ آمَنُوا مِنُ�مْ وَا�� ِ

�� وَُ�ؤْمِنُ �لِمُْؤْمِنَِ� وَرَْ�َةٌ لِّ
ِ�ـمٌ 

َ
و برخى از آنان پیـامبر را «: یعنى. ٢٥ )أ

ویند كـھ او گـوش اسـت، مى آزارند و مى گ
بـھ خـدا  ماست،بگو او گوش نیكویى براى ش

ایمان دارد و بـھ مومنـان ایمـان دارد و 
رحمتى است براى كسانى كھ از شـما ایمـان 
آورده اند، و كسانى كھ رسول خـدا را مـى 
آزارند، عذابى دردناك بـراى آنـان وجـود 

 .»دارد
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هُ ِ� َ�وَاطِنَ كَ ( - ُ�مُ ا�ل�ـ تُُ�مْ فَلمَْ  وََ�وْمَ حُنَْ�ٍ  ثَِ�ةٍ لقََدْ نََ�َ عْجَبَتُْ�مْ كَْ�َ
َ
إِذْ أ

ـدْبِرِ�نَ  ـْتمُ م� رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ُ�ـم� وَ��
َ
 .٢٦ )ُ�غْنِ عَنُ�مْ شَ�ئًْا وضََاقَتْ عَلَيُْ�مُ الأْ

و روز حنین كھ فراوانیتان شما را «: یعنى
بھ خودپسندى انداخت ولى چیزى بـراى شـما 

و زمین با ھمھ وسعتش بر شـما تنـگ نداشت 
 .»شد و سپس پاى بھ فرار نھادید

خواننده عزیز، من مى گویم كھ بایـد  اى
بھ اینھا بیفزایى این قول خداى تعالى را 

 :كھ مى فرماید
ئةٍَ َ�قَ ( َ�ٰ فِ ًا إِ وْ مُتَحَِ�ّ

َ
قِتَالٍ أ فًا لِّ ذٍ دُبرَُهُ إلاِ� مُتَحَرِّ نَ وَمَن يوَُ�هِِّمْ يوَْمَئِ دْ باَءَ بِغَضَبٍ مِّ

وَاهُ جَهَن�مُ 
ْ
هِ وَمَأ و در آن روز، ھر «: یعنى )وَ�ِ�سَْ ا�مَْصِ�ُ  ا�ل�ـ

كس بھ آنان پشت كند، مگر بھ قصـد اینكـھ 
براى نبرد چاره اى اندیشد و یا بـھ جھـت 
پیوستن بھ گروھى خـاص از نیروھـاى جنگـى 

باشد، بھ خشـم خـداى دچـار گشـتھ و  دهبو
ھنم است و بدسرنوشتى بـراى او سرانجامش ج
 .»خواھد بود

لازم است كھ محققـان محتـرم در ایـن  پس
 !مورد تأملى بفرمایند

ــداد ــرآن  تع ــان را ق ــیارى از منافق بس
فراموش ننموده لذا بھ وضوح بـھ آنـان در 
بیش از یك مورد اشاره نموده و آن گروھـى 

... است كھ نمى تـوان آن را نـاچیز شـمرد
در حالى كـھ تـاریخ را ولى متأسفانھ، ما 

در مدارس خود تدریس مى كنیم، جز عبد�َّ بن 
 شناسیمابى بن سلول، كسى از آنھا را نمى 

و ھر وقت از نفاق در روزگـار رسـول خـدا 
سخن بھ میان آید، فقط این منافق است  

بـا وجـود . كھ بھ ذھنم متبادر مـى گـردد
سخن مـى گویـد و آنكھ قرآن بشدت از آنھا 

این نمى توانـد باشـد مگـر اینكـھ جنـبش 
نفاق، حركتى بسـیار قـوى در درون جامعـھ 

و گرنھ، قرآن این ھمھ بھ  تاسلامى بوده اس
 آن اھمیت نمى داد و عجیب است كھ بھ زعم
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ایــن مــوج منــافق، پــس از وفــات  برخــى
لكن مـا . از حركت بازمى ماند پیامبر 

انیم چرا؟ زیرا یا اینكـھ منـافقین نمى د
بھ دست خلفاى سھ گانھ،  پس از پیامبر 

ایمان آورده اند و یا اینكـھ در روزگـار 
آن صــحابى، وضــع را مناســب یافتــھ و بــھ 

مراكز قـدرت راه یافتـھ و زمـام  ترینبالا
كـھ ایـن . امور امت را بھ دست گرفتھ اند

فـت ارجحیـت دارد و شق اخیر را مى توان گ
ــامبر  ــت پی ــس از رحل ــھ پ ــاق  آنچ اتف

 :افتاد، دلیل ما بر آن است
مثال ھمین كھ مسلمانان بر انتخاب  براى
متفق شدند، نفاق بار دیگر سر بـر  على 

ــگ بــر ضــد جانشــین پیــامبر  آورد تــا جن
حضـرت علـى در را رھبرى كند و لـذا،  

جمـل، صـفین و نھـروان : جنگھاى پى درپـى
درگیر شد و سرانجام بھ شھادت رسـید، تـا 

خـود بـازگردد و جبھـھ  لىوضع بھ حالت قب
نفاق بار دیگر، بر گرده ى مسلمانان مسلط 

 .شود
بھ برخى از آیات كـھ درجـھ قـدرت  اینك

 را بیان جبھھ نفاق در روزگار پیامبر 
 :مى كند، اشاره مى نماییم

ئُهُم بمَِا ِ� قُلوُ�هِِمْ ( - لَ عَليَهِْمْ سُورَةٌ تُ�بَِّ ن ُ�َ��
َ
قُونَ أ قـُلِ اسْـتَهْزِئوُا  َ�ذَْرُ ا�مُْنَافِ

ـا َ�ـْذَرُونَ  هَ ُ�رِْجٌ م� منافقـان بـیم «: یعنـى .٢٨ )إِن� ا�ل�ـ
دارنده كھ سوره اى بر آنان نازل شود كـھ 

دلھایشان است آنان را با خبر  از آنچھ در
سازد، بگو، استھزاء كنید كھ خداوند آنچھ 

 .»را از آن حذر دارید، آشكار خواھد ساخت
هْلِ ا�مَْدِينَةِ َ�رَدُوا َ�َ ا�ِّفَاقِ ( -

َ
قُونَ وَمِنْ أ عْرَابِ مُنَافِ

َ
نَ الأْ نْ حَوْلَُ�م مِّ وَِ�م�

َ�ٰ عَـذَابٍ عَظِـيمٍ لاَ َ�عْلمَُهُمْ َ�ـْنُ َ�عْلمَُهُـمْ سَـنُ  َ�ْ�ِ ُ�ـم� يـُرَد�ونَ إِ ـر� ُ�هُم م�  .٢٩ )عَذِّ
و در میان كسانى كھ در اطراف شما «: یعنى

 ھستند گروھى از بادیھ نشینان و گروه
از اھل مدینھ ھستند عده اى كھ بھ  دیگر

نفاق ادامھ مى دھنـد، تـو آنـان را نمـى 
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دانى، ما آنھا را مـى شناسـیم، آنـان را 
عذاب خواھیم كـرد و سـپس بـھ سـوى  دوبار

 .»عذاب عظیمى روانھ خواھند شد
- ) ٰ ـهُ َ�َ نـزَلَ ا�ل�ـ

َ
لا� َ�عْلمَُوا حُدُودَ مَـا أ

َ
جْدَرُ �

َ
شَد� ُ�فْرًا وَنفَِاقًا وَأ

َ
عْرَابُ أ

َ
الأْ

هُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  بادیـھ نشـینان «: یعنـى .٣٠ )رسَُوِ�ِ وَا�ل�ـ
ھ ترنـد بـھ كافرتر و منافق ترند و شایست

اینكھ حدود آنچھ را خداوند بـر پیـامبرش 
نازل كرده است، نشناسند و خداونـد حكـیم 

 .»داناست
وَائـِرَ عَلـَيهِْمْ ( - صُ بُِ�ـمُ ا�� �� خِذُ مَا ينُفِقُ مَغْرَمًا وََ�ـَ�َ عْرَابِ مَن َ�ت�

َ
وَمِنَ الأْ

هُ سَـمِيعٌ عَلِـيمٌ  وءِْ وَا�ل�ـ و از اعـراب «: یعنـى .٣١ )دَائرَِةُ ا�س�
كسانى ھستند كھ آنچھ را انفاق مـى كننـد 
بھ جاى تاوان مى گیرند و منتظر فرصتى بر 
شما ھسـتند تـا بـدى بـھ آنـان برسـد، و 

 .»خداوند شنواى داناست
ُ�رُونَ بـِا�مُْنكَرِ وََ�نهَْـوْنَ عَـنِ ( -

ْ
ن َ�عْضٍ يـَأ قَاتُ َ�عْضُهُم مِّ قُونَ وَا�مُْنَافِ ا�مُْنَافِ

قَِ� هُـمُ الْفَاسِـقُونَ  ا�مَْعْرُوفِ  �سَِيهَُمْ إِن� ا�مُْنَافِ هَ فَ يدَِْ�هُمْ �سَُوا ا�ل�ـ
َ
 .٣٢ )وََ�قْبِضُونَ أ

مـردان و زنـان منـافق، برخـى از «: یعنى
برخى دیگر ھستند، بھ منكر دستور مى دھند 
و از معروف بازمى دارنـد و دسـت خـود را 

مى بندنـد، خـداى را فرامـوش ) از انفاق(
د، پـس خداونـد آنـان را فرامـوش كرده ان

 .»نمود، ھمانا كھ منافقان خود، فاسقانند
ينَ ِ�يهَـا ِ�َ ( - ـارَ نـَارَ جَهَـن�مَ خَـاِ�ِ قَـاتِ وَالكُْف� قَِ� وَا�مُْنَافِ هُ ا�مُْنَافِ وعََدَ ا�ل�ـ

قِـيمٌ  خداونـد «: یعنـى .٣٣ )حَسْبُهُمْ وَلعََنَهُمُ ا�ل�ـهُ وَ�هَُمْ عَذَابٌ م�
 دان و زنان منافقبھ مر
ــش ــر آن  آت ــھ ب ــده داده ك ــنم را وع جھ

برایشان كافى است و خداوند آنان را لعنت 
 .»نموده كھ عذابى پایدار براى آنان باشد

هِ ظَـن� ( - انَِّ� بِا�ل�ـ َ�تِ الظ� ِ�َ� وَا�مُْْ�ِ قَاتِ وَا�مُْْ�ِ قَِ� وَا�مُْنَافِ بَ ا�مُْنَافِ وَُ�عَذِّ
وءِْ عَليَْهِ  عَـد� �هَُـمْ جَهَـن�مَ وسََـاءَتْ ا�س�

َ
هُ عَليَْهِمْ وَلعََنَهُمْ وَأ وءِْ وغََضِبَ ا�ل�ـ مْ دَائرَِةُ ا�س�

و خداوند مـردان و زنـان «: یعنى .٣٤ )َ�صِـً�ا
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منافق و مردان و زمـان مشـرك را كـھ بـھ 
و بدى  كندخداوند بدگمان ھستند، عذاب مى 

بر آنان باشـد و خداونـد بـر آنھـا خشـم 
فتھ و آنان را لعنت كرده و براى آنھـا گر

جھنم را آماده كرده است و چھ بد سرنوشتى 
 .»است آن
آیات اندكى از بسیار است كـھ اگـر  این

كتاب خدا را ورق زده بر صفحات آن نگـاھى 
بیندازیم، صفات بیشترى از مردان و زنـان 
منافق را خواھیم شناخت كھ در ایـن صـورت 

ى داشـتیم تـا نیازى بھ این ھمھ تكلف نمـ
ھالھ اى مقدس براى كسى بسازیم كـھ صـرفا 

 .بوده است مراهھ با رسول خدا 
بر انسانھاى ھوشمند رابطھ میـان  البتھ

جریان منـافق و جنگھـایى كـھ در روزگـار 
پیش آمد پنھان نیست و نگاھى  امام على 

دربـاره صـفات  بھ احادیث رسـول خـدا 
منافقین، ما را بھ فھـم و كشـف رازى مـى 
رساند كھ سپاھیانى را براى جنگ بـا علـى 

بھ علـى  رسول خدا . بھ حركت درآورد 
 :فرموده است

مؤمن تو را دوست ندارد و جز منافق  جز«
 .»كسى تو را دشمن نمى دارد

آن است كھ محتاج معیار آشكارتر از  این
بیان باشد، زیرا كھ از صفات منافق دشمنى 

است و بـالاترین مصـداق دشـمنى  با على 
 ...نیز جنگ است

حـدیث در صـحیح مسـلم از علـى بـن  این
 :ابیطالب وارد شده است كھ گفت

 
بھ آنكھ دانھ را آفریـد و جـان  سوگند«

بـھ  را خلق كرد، این عھد پیامبر امى 
من است كھ جز مومن مرا دوست ندارد و جـز 

ایـن امـر در  .٣٥» منافق مرا دشمن نباشـد
معـروف بـوده، تـا  زمان پیامبر خـدا 

را  منافقینما «: آنجا كھ ابوذر گفتھ است
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نمى شناختیم مگر با تكذیبشـان نسـبت بـھ 
ھا خداوند و پیامبرش و حاضر نشدن در نماز

ارزیابى   .٣٦» و دشمنى با على بن ابیطالب
حضرت ... نظر اھل سنت درباره عدالت صحابھ

گروھى از اصحاب «: فرموده است پیامبر 
من در كنار حوض، بـر مـن وارد مـى شـوند 
ھمین كھ آنان را بشناسم، در كنار من بـھ 

یارانم، بھ : لرزه مى افتند و من مى گویم
تو نمى دانى كھ بعـد از : گفتھ مى شودمن 

اى قوم شما را چھ مى  .٣٧» تو چھ كرده اند
شود؟ چگونھ حكم مى كنید؟ ایـن مھمـلات را 
كھ قـرآن و سـنت رد مـى نماینـد از كجـا 

ما ھر انحرافـى را بایـد  چراآورده اید؟ 
ــایق و  ــى از حق ــا ك ــیم؟ و ت ــھ كن توجی
واقعیاتى كھ اتفاق افتاده است باید چشـم 

ى نماییم؟ حتى این صـحابھ علیـھ خـود پوش
شھادت داده انـد كـھ بعـد از رسـول خـدا 

ــد،   ــام داده ان ــا را انج ــى كارھ خیل
از «ھمچنان كھ در صحیح بخارى آمـده اسـت 

بن مسیب بھ نقل از پدرش روایت نموده  ءعلا
براء بن عـازب رضـى �َّ عنھمـا را : كھ گفت

خوشا بھ حـال تـو، بـا : دیدم بھ او گفتم
ھمراه بوده و بـا او در زیـر  پیامبر 

 درخت بیعت
اى برادرزاده، تو نمـى : گفت! اى نموده

دانى كھ مـا بعـد از آن حضـرت چـھ كـرده 
: و انس بن مالك نیز گفتـھ اسـت .٣٨» ایم؟

بــوده  از آنچــھ در روزگــار پیــامبر «
زى بھ غیر از نماز نشـناختھ ام و است، چی

شما تباه كردید از دین، آنچھ را كھ تباه 
در دمشق بـر : و زھرى گفتھ است. كرده اید

انس بن مالك وارد شـدم در حـالى كـھ مـى 
چھ چیـزى تـو را مـى : گریست، بھ او گفتم

از آنچھ دیـده ام چیـزى را : گریاند؟ گفت
دیـن (بھ جز این نماز نمى شناسم زیرا كھ 

انـس بـن مالـك  .٣٩» تباه گشتھ اسـت) زنی
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بھ انصـار  روایت كرده كھ پیامبر خدا 
شما بعد از من تبعیض ناروا «: فرموده است

و بزرگى را خواھید دید، پس صبر كنید تـا 
در كنار حوض، خداى و پیـامبرش را دیـدار 

 .٤٠» ولى ما صبر نكردیم: نمایید، انس گفت
ن حادثھ توجھ نمایید كـھ حـال اینك بھ ای

بیـان مـى  این صحابھ را با رسول خدا 
روایت شده اسـت  از جابر بن عبد�َّ : كند

كـاروانى حامـل آذوقـھ از شـام : كھ گفـت
رســید، در حــالى كــھ مــا ھمــراه پیــامبر 

م بـھ نماز جمعھ را مى خواندیم، مـرد 
سـپس ایـن . جز دوازده نفر پراكنده شـدند

وا إَِ�هَْا وَترََُ�وكَ قَائِمًا قـُلْ (: آیھ نازل شد وْ �هَْوًا انفَض�
َ
وْا ِ�َارَةً أ

َ
وَ�ِذَا رَأ

ازِِ��َ  هُ خَْ�ُ ا�ـر� هْوِ وَمِنَ اِ�ّجَارَةِ وَا�ل�ـ نَ ا�ل�ـ هِ خَْ�ٌ مِّ : یعنى .٤١ )مَا عِندَ ا�ل�ـ
رت یا لھوى را ببینند، بھ سوى و اگر تجا«

آن پراكنده مى شوند و تو را بھ حال نماز 
 .»رھا مى سازند

دیگرى كھ حالتھاى متفـاوت میـان  حوادث
. صحابھ را نشان مى دھـد نیـز وجـود دارد

ولى اھل سنت و خصوصـا علمـاى آنـان، جـز 
پوشاندن حقیقت و اغفـال عامـھ مـردم بـا 

ردم با استفاده از عنصر عاطفھ و ارتباط م
 دینشان بھ كار

نپرداختند و صـحابھ را اصـلى از  دیگرى
اصول دین قرار دادند كھ بحث در آن و یـا 
پرسش در مورد آن و یا انتقاد از آن نیـز 

در حالى كھ در مورد رسول خدا . جایز نیست
یعنى بھ (مى توان بھ راحتى صحبت كرد  

ت بـھ او بیان وجـود خطـا و انتقـاد نسـب
مسـالھ نـزد آنـان  یعنـى) مترجم -پرداخت

بھ عنوان یك اصـل » نبوت«معكوس شده زیرا 
در اینجا بصورت فرع درآمده و فـرع یعنـى 

تـا . نیز بصورت اصل درآمده اسـت» صحابھ«
آنجا كھ ھر گاه درباره یكى از صحابھ سخن 

اما اگر از . بگویى متھم بھ زندقھ مى شوى
دفاع كنـى، از راه ھـاى  عصمت پیامبر 
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مختلف ثابت مى كنند كھ آن حضـرت، خطـا و 
اشتباه مى كنـد و جـادو بـر او اثـر مـى 
نماید و این را اثبات مى نمایند كھ عمـر 
بن خطاب بالاتر از آن حضـرت فكـر كـرده و 

 .٤٢شرایط و اوضاع را ارزیابى مـى نمایـد 
در واقع مسـلمانان بـدون تعقـل و آگـاھى 

حْبـَارهَُمْ وَرهُْبـَاَ�هُمْ (: نداد علماى خود ھسـتمنق
َ
ـَذُوا أ ا��

ـهِ  ن دُونِ ا�ل�ـ رَْ�اباً مِّ
َ
علما و راھبانشـان «: یعنى .٤٣ )أ

را خدایانى بجاى خدا براى خـود برگزیـده 
اند و آنان نیز آنھا را بھ كوره راھھائى 

كھ البتھ جز خداوند سـبحان . »كشانده اند
این . ن را نمى داندو متعال، كسى پایانشا

بـراى اثبـات عـدالت  لشانجماعت در استدلا
ھمھ صحابھ، در گفتار خـداى تعـالى دچـار 

قَـدْ (: اشتباه مى شوند آنجا كھ مى فرمایـد ل�
جَرَةِ  هُ عَنِ ا�مُْؤْمِنَِ� إِذْ ُ�بَايعُِونَكَ َ�تَْ ا�ش� خداوند «: یعنى )رَِ�َ ا�ل�ـ

ا تـو از مومنان راضى شد كھ زیر درخـت بـ
، با اینكھ این آیھ تنھـا »بیعت مى كردند

و رضایت خدا  ویددر مورد مومنان سخن مى گ
سبحان و متعال را منحصرا درباره آنان مى 

و اســتدلال بــھ قــول خــداى تعــالى . دانــد
بھ معنى ھمھ صحابھ محـل » مومنان«درباره 
علاوه بر اینكھ منافقان نیز با . تامل است

در این واقعھ بیعت وسلم  وآله عليه االله صلىرسول خدا 
 كرده اند كھ

عبد�َّ بن سلول، منافق معروف را  مورخان،
بنـابراین . ضمن آنان نیز نام بـرده انـد

آیا او نیز شمول این آیھ است؟ اگر پاسـخ 
منفى دھیم، واضح است كھ آیھ شامل ھر كسى 

یعنـى تنھـا . كھ بیعت نموده باشـد نیسـت
 .شودمومنان از آنان را شامل مى 

نتیجھ، آیھ تخصیص یافتھ مـى شـود و  در
 .استدلال بھ آن ھرگز صحیح نخواھد بود

كھ آن اخص از مدعى اسـت و اثبـات  زیرا
ایمان ھمھ صحابھ نیازمند دلیلى سابق بـر 
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آن مى باشد از این گذشتھ، خـداى تعـالى، 
مَـا (: در آیھ دیگرى مى فرمایـد �� يـنَ ُ�بَايعُِونـَكَ إِ ِ

إِن� ا��
وَْ�ٰ ُ�بَا

َ
ٰ َ�فْسِـهِ وَمَـنْ أ مَا ينَكُـثُ َ�َ �� إِ

يدِْيهِمْ َ�مَن ن�َ�ثَ فَ
َ
هِ فوَْقَ أ هَ يدَُ ا�ل�ـ يعُِونَ ا�ل�ـ

جْرًا عَظِيمًـا
َ
هَ فَسَيُؤِْ�يهِ أ كسـانى «: یعنـى .٤٤ )بمَِا َ�هَدَ عَليَهُْ ا�ل�ـ

كھ با تو بیعت مى كننـد، ھمانـا كـھ بـا 
خدا بالاى دسـت خداوند بیعت مى كنند، دست 

ھاى آنان است پس ھر كس پیمـان شـكند بـھ 
 .»زیان خود پیمان شكستھ باشد

آیھ بھ صـراحت خبـر مـى دھـد  بنابراین
كسانى ھستند كھ پیمان شـكنى مـى كننـد و 
بدین ترتیـب، رضـایت خداونـد تـا زمـانى 
خواھد بود كـھ ایمـان و پایـدارى و عـدم 
پیمان شكنى از سوى آنـان موجـود باشـد و 

براء، كھ قبلا بیان شد ایـن امـر را  حدیث
 .نیز تاكید مى نماید

اھل بیت : در نزد شیعیان اھل بیت صحابھ
و شیعیان آنان عقیده دارند كھ لفظ صحابى 
یك اصطلاح شرعى نیست، بلكھ ھماننـد دیگـر 
مفردات زبان عربـى مـى باشـد و صـاحب در 
زبان عرب بھ معنى مـلازم و معاشـر اسـت و 

ملازمتش نیز فراوان شده  البتھ جز بھ آنكھ
باشد گفتھ نمى شود و صحبت نسبتى میان دو 

 شخص است و لذا صاحب كھ جمع آن
و صحابھ مى باشد، تنھا بھ صـورت  اصحاب

مضاف در كلام بكار مـى رود، ھمچنانكـھ در 
ـجْنِ (: قرآن مجید نیز آمده است  .٤٥ )يـَا صَـاحَِ�ِ ا�سِّ

ــى ــدان«: یعن ــار زن ــحاب : (و» اى دو ی اص
و نیز » یاران حضرت موسى«: یعنى .٤٦) سىمو

چنین بكار  ننیز ای در روزگار پیامبر 
صاحب رسول �َّ و یـا : مى رفت و گفتھ مى شد

 اصحاب رسول �َّ یعنى مضاف بھ رسـول �َّ 
: بــود یــا مضــاف بــھ واژه دیگــرى ماننــد

كسانى كھ در صفھ مسـجد  براى» اصحاب صفھ«
امـا ایـن واژه . سكونت داشـتند رسول 

بـدون مضـاف  رسول خـدا  زصحابى بعد ا
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الیھ بھ كار برده شد و مقصود از آن نیـز 
كھ بصورت نـامى بـراى . یاران پیامبر بود

ــابراین،  ــد و بن ــان درآم ــحابى«آن و » ص
لاحات متشـرعھ و نامگـذارى از اصط» صحابھ«

ھاى مسلمین است یعنـى اصـطلاحى شـرعى كـھ 
 .تبواسطھ شارع بوجود آمده باشد نیس

در مورد عدالت آنان نیز مكتب اھـل  اما
بیت بھ پیروى از قرآن عقیده دارد كـھ در 
میان صحابھ، منافقان و شكاكان نیز بـوده 

آنچنانكھ ما با ذكر آیـات و . الخ... اند
و واژه صـحبت . بیان داشتیم احادیث آن را

در نزد آنان بھ مفھومى نیسـت كـھ سـنیان 
 ھنگامى. دینشان را بر آن پایھ نھاده اند

كھ شیعیان درباره صحابھ سـخن مـى گوینـد 
آیات قرآن كـریم و گفتـار امامشـان علـى 

و در آن . را در برابر چشم خود دارنـد 
ھنگام كـھ از آن حضـرت پرسـیده شـد آیـا 

ول است كھ عایشھ و طلحـھ و زبیـر بـر معق
واى بر تو اى مرد، حق : (باطل باشند؟ گفت

تـو حـق را  ،با مـردم شـناختھ نمـى شـود
 ).بشناس، اھل آن را مى شناسى

چنین است كھ شیعیان، آنچھ را خداوند  و
 مقدس دانستھ است، مقدس

شمارند و متعھد بھ وفادارى نسبت بھ  مى
ھـى ملتـزم كسى ھستند كھ بھ ارزش ھـاى ال

باشد و از دشمنان خدا و پیـامبرش و اھـل 
بیت او كھ توسط نص معین شده انـد برائـت 

و دعاھایى دارند كـھ آنھـا را . مى جویند
مى خوانند و بھ آنھا بـراى اصـحاب مخلـص 

مى كنند كھ از مشھورترین  ادع رسول �َّ 
آنھاست آنچھ در صـحیفھ سـجادیھ از امـام 

ــین  ــن الحس ــى ب ــیعھ، عل ــارم ش ــن «چھ زی
 :وارد شده است العابدین 

را، خصوصــا  یــاران محمــد  خداونــدا«
آنھا كھ صحبت را نیكو داشتند و در یاریش 
بخوبى عمل كرده و از او حمایـت نمـوده و 



254 
 

براى پذیرایى از او شتافتھ و بـھ دعـوتش 
دعوتش را اجابـت بر یكدیگر پیشى گرفتھ و 

نموده اند، آنجا كھ حجت رسالت خود را بھ 
آنـان كـھ از ھمسـران و  د،آنان ابلاغ نمو

فرزندان، براى اظھـار پیـامش، گذشـتند و 
براى تثبیت نبوتش بـا پـدران و فرزنـدان 
خود جنگیدند و او را نصرت دادند و آنـان 
ــار  ــوده و انتظ ــان او ب ــم محب ــھ در نظ ك

مــودت بــا او  تجــارتى را داشــتند كــھ در
كسادى ندارد و آنان كھ بھ خاطر چنـگ زدن 

از او مورد ھجران  ودنبھ ریسمان پیروى نم
تا آخر . »...٤٧خاندان ھاى خود واقع شدند 

 .دعا
امت مصیبتى كـھ ایـن امـت بـدان  مصیبت

دچار شد، این بود كھ حدیث را ننوشـتند و 
آن بھ بركت ھوش و زیركى سرشار ابـوبكر و 

شدت مـانع انتشـار سـخنان  عمر بود كھ بھ
لذا زمان تدوین نیز بھ . شدند پیامبر 

تأخیر افتاد تا معاویـھ فرصـت را غنیمـت 
فـراوان بـھ  مبـالغشمارد و بـا پرداخـت 

 جاعلان حدیث و بخشش بى حساب بھ آنان
سیاسى خود و در راس آنـان علـى  دشمنان

داده بود تـا  معاویھ دستور. را بكوبد 
. آن حضرت را بالاى منبرھـا ناسـزا گوینـد

معاویھ از این منع اسـتفاده نمـود و بـا 
بخشش فراوان بھ وعـاظ السـلاطین از آنـان 
خواست تا بھ نفع وى مجموعھ اى از فضـایل 

در مقابل  انھو مناقب را براى خلفاى سھ گ
در طـول . جعـل كننـد فضایل حضرت علـى 

بـاقى  در فضایل اھل بیت  تاریخ، حدیثى
نماند مگـر اینكـھ در برابـر آن فضـیلتى 
براى دشـمنان آنـان آفریدنـد و مثـال آن 

اصحاب من ھمچون سـتارگان ھسـتند، «: حدیث
بھ ھر یك از آنان اقتدا كنید، ھدایت مـى 

ستارگان «: ، كھ در مقابل حدیث .٤٨» یابید
ن، پناھگاھى براى اھل آسمان و اھل بیت مـ
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، جعل  .٤٩» پناھگاھى براى اھل زمین ھستند
 .گردید
فردى از آنان كھ با من بحث مى كرد،  بھ
اگر حدیث اصحاب من ھمچون سـتارگان : گفتم

ھستند صحیح باشد، آیا على یكـى از آنـان 
شمرده نمى شود كـھ پیـروى از او حـق مـن 

بھ ! على از بزرگان صحابھ است: باشد؟ گفت
 مـن از علـى  در ایـن صـورت: او گفتم

پیروى مى كنم كھ بیعت ابوبكر را نپذیرفت 
و با عایشھ و طلحھ و زبیر جنگیـد و اگـر 
بر طلحھ و زبیر ھنگام نبرد در صف دشمنان 
خود دست مى یافت، آنـان را بـھ قتـل مـى 

مى جنگیـدم  رساند، و من ھمراه با على 
اگر در جنگ صفین حاضـر بـودم و اگـر بـر 

عاویھ دست مى یافتم، او را مى كشـتم، و م
ھنگامى كھ عـورتش را در  ص،بر عمرو بن عا

آشكار ساخت تـا او را  برابر حضرت على 
آیا آنگونھ كھ ادعا . نكشد، حملھ مى بردم

مى كنید حق من نیست كھ، بھ ھر صحابى كـھ 
واقعا چـھ نادرسـت ... بخواھم اقتدا كنم؟

 .ننداست آنچھ را حكم مى ك
: ادعائى ده فرد بشـارت داده شـده حدیث

با ھر كسى كھ درباره حوادث بعد از رسـول 
سخن گفتم، بلافاصلھ از او شـنیدم  خدا 
و » بھ آنان مژده بھشت داده شده اسـت«كھ 

او نیز بھ حدیث ده فردى كھ بشـارت بھشـت 
و بھ جـانم . داده شده بود استناد مى كرد

زحمت فراوانى نیستم تا  مندكھ نیازسوگند 
سســتى و مخالفــت مــتن ایــن حــدیث را بــا 

در واقـع . واقعیت حوادث تاریخى ثابت كنم
آن، چیزى بیش از یكى از اكاذیب جعل شـده 
ھمانند دیگر فضایل جعلـى نیسـت و مـن در 
اینجا آن را بھ عنوان یكى از نمونھ ھـاى 

 .فاجعھ امت، نقل مى كنم
داده شـده عبارتنـد  فرد بشارت بھشت ده

از ابوبكر و عمر و عثمان و على، طلحـھ و 
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زبیر و عبدالرحمن بن عوف، و سعد ابن ابى 
وقــاص، ســعید بــن زیــد و ابوعبیــده بــن 

 .الجراح
حدیث، بنا بھ قول علماى بـزرگ بـا  این

سند ضعیفش، بھ وسـیلھ مـتن خـود آن نیـز 
تكذیب مى شود و نمى دانم چرا این ده نفر 

یافتن، مشـھور شـده و ایـن  بھ مژده بھشت
امر منحصر بھ آنھا گردیده است، در حـالى 

افراد دیگرى غیر از آنـان  كھ پیامبر 
را مژده بھشـت داده اسـت ماننـد خانـدان 
یاسر و حسن و حسین و ابوذر، و قرآن نیـز 
بشارت مى دھد ھـر آن كسـى را كـھ ایمـان 

ــام داده و  ــك انج ــل نی ــدایت آورده، عم ھ
 .یافتھ باشد

كھ چنین روایات جعلـى را فریـاد  كسانى
مى كنند، آشكارا بھ دورغین بودن احادیـث 

زیرا كھ اگر این احادیث از . پى نمى برند
بھ حقیقت وارد شده بودند، در  پیامبر 

تاریخ مى شنیدیم كھ مثلا عمر، بـھ عنـوان 
ر، در تبلیغــات انتخابــاتى، بــراى ابــوبك

مى كرد تا انتخـاب  استنادسقیفھ بھ آنھا 
 .او را بھ واسطھ آنھا استحكام بخشد

كسى را مى یافتم كھ براى من توضیح  كاش
دھد آیا ممكن است كھ عبدالرحمن بـن عـوف 
یكى از راویان این حدیث و معتقد بھ صـحت 
آن باشد و با این وجود در روز شوراى شـش 

بكشـد  ى نفره، شمشیر خود را بر روى عل
؟ !و بگوید بیعت كن و گرنھ كشتھ مـى شـوى

بـر عثمـان  ختلـفاما پس از آنكھ مناطق م
اگـر : دست بھ شورش زدند، بھ على مى گوید

مى خواھى، شمشـیرت را بـرادر و مـن نیـز 
شمشیرم را برمى دارم زیرا كھ او با آنچھ 
كھ در نزد من قول داده بود، مخالفت كرده 

كر و عمر كـھ بشـارت بھشـت آیا ابوب. است
داده شده اند ھمان كسـانى ھسـتند كـھ در 

پـاره تـن حضـرت  ھھنگامى كھ حضـرت صـدیق
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ــطفى  ــت از آن دو در  مص ــا رف ، از دنی
خشم بـوده اسـت؟ و آیـا آن دو ھمانھـایى 

مـن : ھستند كـھ آن حضـرت بـھ آنھـا گفـت
خداوند و فرشتگانشان را گواه مى گیرم كھ 
شما مـرا خشـمگین سـاختید و مـرا خرسـند 
ننمودید لذا ھر گـاه بـھ دیـدار پیـامبر 
بروم، از شما نزد وى شكایت خـواھم بـرد؟ 
آیا این ابوبكر ھمان كسى اسـت كـھ حضـرت 

وصیت فرمـود كـھ بـر او نمـاز   فاطمھ 
ــد و در تشــییع جنــازه اش شــركت  نخوان
 ننماید؟ آیا عمر این روایت را تصدیق مـى
كرد و بھ آن آگاھى داشت در حـالى كـھ از 
حذیفھ یمانى كھ نامھـاى منـافقین را مـى 
دانست، مى خواست و از او مـى پرسـید كـھ 

از جملھ منافقین بوده ) یعنى عمر(آیا او 
 است؟
طلحـھ و زبیـر بـھ گفتـار پیـامبر  آیا
ایمان داشتند، در حـالى كـھ بـر ضـد  

كردند و در قتل وى شـركت عثمان توطئھ مى 
مى نمودند؟ آیا آنھا ھمان كسـانى ھسـتند 
كھ بر ضد امامشان و بر ضد خلیفھ مسلمین، 
كھ طاعتش بر آنان واجب شـده بـود پـس از 

گشت، خروج كنند  قدآنكھ بیعت براى او منع
و بیعتش را بشكنند و آتش كینھ را بر ضـد 
او بیفروزند و با وى بجنگند و خود كشـتھ 

 شوند؟
طلحھ و زبیر ھمان كسانى نیستند كھ  آیا

 در ھتك بر ضد رسول خدا 
او چیزى را مرتكب شدند كھ ھیچ كس  حرمت

مرتكب نشده بود، ھنگامى كھ عایشـھ ھمسـر 
پیامبر را خارج نمودند تا میـان لشـكرھا 
در صحراھا و بلندیھا حركت كند و در ایـن 

و نـھ اعتنـایى مورد نھ اھمیتى مى دادند 
 داشتند؟
فــراوان دیگــرى وجــود دارد كــھ  مطالــب

تاكید دارند بر اینكھ از اساس این حـدیث 
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دروغ بستھ شده كھ البتھ  بر رسول خدا 
شناختن این امر نیازمنـد زحمـت فراوانـى 

 .نبوده است
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  سقیفھ
براى اینكھ حقیقت جریانات روز انتصـاب 

ن خلیفھ مسلمین را بدانیم ابوبكر بھ عنوا
تاچاریم حوادث آن روز را مرور كنـیم تـا 
بدین وسیلھ مشخص سازیم آیا واقعا آن طور 
كھ ادعا مى كنند، شـورایى در بـین بـوده 

 :است
ھنگـامى «: طبقات ابن سعد آمده اسـت در

بھ مـلأ اعلـى منتقـل شـد،  كھ پیامبر 
ده، جمع شدند كھ انصار، در سقیفھ بنى ساع

ــاجرین  ــى از مھ ــا  .٥٠گروھ ــھ آنھ ــز ب نی
كسـى جـز  پیوستند و در كنار پیـامبر 

بـھ  یزخویشاوندانش باقى نماند كھ آنان ن
غسل و كفـن آن حضـرت پرداختنـد و عبـارت 

على و عبـاس و دو پسـرش، فضـل : بودند از
وقــثم، و اســامھ بــن زیــد و صــالح، غــلام 

. و اوس بن خـولى انصـارى دا پیامبر خ
در این باره عمر بن خطاب، خبر سـقیفھ را 

خبر یـافتیم كـھ ھنگـام : خلاصھ نموده گفت
انصار، در سقیفھ،   دادرگذشت پیامبر خ

اجتماع نمـوده انـد و » سقیفھ بنى ساعده«
، على و زبیر و كسانى كھ ھمراھشان بودنـد

بیـا : ھمراه ما نیامدند، بھ ابوبكر گفتم
 .تا نزد برادرانمان انصار، برویم

حركت كردیم و ھنگامى كھ نـزد آنـان  پس
. رسیدیم، مردى را در بستر آرمیده یافتیم

این، سـعد بـن : این، كیست؟ گفتند: گفتیم
ھنگامى كـھ . عباده است كھ بیمار مى باشد

 اندكى نشستیم، خطیـب آنـان، شـھادتین را
امـا : گفت و خداى را ستایش نمود سپس گفت

بعد، ما یاران خداوند و لشكر اسلام ھستیم 
و شما گروه مھـاجرین خانـدان پیامبرمـان 
ھستید كھ از قومتان گروھـى بـھ سـوى مـا 

ھنگامى كھ دیدم آنان مى : عمر گفت. آمدند
) خلافت(خواھند ما را كنار بگذارند و امر 

 را
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آماده كـرده  ما غصب كنند، مطلبى را از
بودم تا در حضور ابوبكر بیـان كـنم ولـى 
: ھنگامى كھ مى خواسـتم حـرف بـزنم، گفـت

آرام باش و من دوست نداشتم كھ او را بـھ 
خشم آورم، پس برخاسـت و خـداى را حمـد و 
ثنا گفت و چیزى را باقى نگذاشـت كـھ مـن 
قصد بیان آن را داشتم لـذا او یـا آن را 

اى : و گفـت .كرد یا بھتـر از آن را انبی
گروه انصار، شما ھیچ فضلى را بیـان نمـى 

و (كنید، مگـر اینكـھ شایسـتھ آن باشـید 
مردم عرب، این امر را جز براى ایـن بخـش 

كـھ آنـان از نظـر ) (از قریش نمى شناسند
و مـن یكـى از ) (محل و نسب حد وسط باشند

با ھـر ) این دو نفر را براى شما پسندیدم
. بیعـت كنیـداز آنان كھ خواسـتید،  دامك

پس، دست مرا گرفـت و دسـت ابوعبیـده بـن 
ھنگامى كھ ابوبكر سخنش را بھ . الجراح را

پایان رساند، از میان آنان شخصى برخاسـت 
من شایستھ این امـر و برازنـده ى «و گفت 

آن مى باشم، از ما امیرى باشد و از شـما 
در : گفـت عمـر .٥١» امیرى، اى گروه قـریش

ت و گفتگوھــاى ایــن ھنگــام صــداھا برخاســ
فراوانى درگرفت و ھنگامى كھ من از اختلاف 

دست خود را : بھ ابوبكر گفتم. بیمناك شدم
: ابوبكر گفـت. باز كن تا با تو بعیت كنم

بلكھ تو باشى اى عمر كھ تو براى این كار 
و عمر آنگونھ كھ طبرى ! از من قویتر ھستى
بود، و ھر كـدام از آن  رنقل مى كند قویت

خواست كھ دوسـتش دسـت خـود را دو نفر مى 
باز كند تا دست خود را براى بیعت بـر آن 

بالاخره عمر دست ابوبكر را باز كرد . بزند
قدرت من بھ ھمراه قدرت تو و براى : و گفت
پس مـردم بیعـت كردنـد و بیعـت را . توست

تثبیت نمودند ولى علـى و زبیـر خـوددارى 
: شمشیر خود را كشید و گفـت بیرز. نمودند
ا غلاف نمى كنم تا اینكھ با على بیعت آن ر
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این خبر بر ابـوبكر و عمـر رسـید و . شود
 شمشیر: عمر گفت
. را بگیرید و آن را بر سنگ بزنید زبیر

سپس عمر بھ سوى آنان رفت و آن دو را بـا 
یا اطاعت كنید و بیعـت : زحمت آورد و گفت

نمایید و یا اینكھ بھ زور بیعـت خواھیـد 
سپس بـر روى سـعد «: دعمر مى گوی .٥٢» كرد

سعد : جھیدیم تا آنجا كھ یكى از آنان گفت
سعد را بكشـد و  وندخدا: گفتیم. را كشتید

ما بھ خدا كـارى را مھمتـر از بیعـت بـا 
حـــوادث ســـقیفھ  .٥٣» ابـــوبكر نیـــافتیم

بدینگونھ یك رویداد شعبده بازانھ تاریخى 
بــود كــھ در آن مــردم بــھ جاھلیــت خــویش 

یكـى از آنـان بـھ تا آنجا كھ . بازگشتند
بھ خـدا كـھ آن را بصـورت «عمر گفتھ بود 

و ھم » سابق بى دست و پایش بازمى گردانیم
مــن شایســتھ و « : او بــود كــھ مــى گفــت

 .»برازنده آن ھستم
در سقیفھ اتفاق افتـاد یـك بـازى  آنچھ

سیاسى نمایشى درامیك بود كھ سـناریوى آن 
قبل از اجرا آماده شده و مقدمات آن نیـز 

گردیده بود كھ در آن نھ منطق ارزش فراھم 
ھا و اصول بلكـھ گرایشـھاى جـاھلى حـاكم 

در سقیفھ اثـرى از مھـاجرین نمـى  ما.بود
بینــیم، بــھ جــز مثلــث ابــوبكر و عمــر و 
ابوعبیده، كھ این امر نیازمند تفسیر است 
كھ چرا فقط این سـھ نفـر و نـھ دیگـران، 
: حضور داشتند و آنگونھ كھ عمر مـى گویـد

الح را دیدیم كـھ در غـزوه بـدر دو فرد ص
حضور داشتند و آن دو ما را از خبر سقیفھ 

امـا نـام ایـن دو فـرد را  ساختند،آگاه 
این دو نفـر چـھ كسـانى . بیان نكرده است

بوده اند و راز انتخـاب آنـان چـھ بـوده 
این گذشتھ حضور ایـن سـھ نفـر در  از.است

مدینھ غیر قانونى بوده، زیـرا كـھ آنـان 
تند كھ در سپاھى كـھ پیـامبر مأموریت داش

 فرماندھیش را بھ اسامھ سپرده بود 
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داشتھ باشند، بھ نحوى كھ بیان آن  حضور
زیانى بھ این سـھ نفـر مـى  چھ.خواھد آمد

رسید اگر سـعى در آرام كـردن اوضـاع مـى 
بھ خاك سپرده شود،  نمودند تا پیامبر 

ینكھ ابوبكر در میان آنان بود كھ خصوصا ا
بھ ادعاى آنھا، در وضعیتى قرار داشت كـھ 
مى توانست در این امر مـوثر باشـد، امـا 

خلاف خواسـتھ  راگر چنین مى كردند كارھا ب
 آنان، دگرگون مى گشت؟

ى تعـداد حاضـر در ایـن شـورا،  درباره
گمان نمى كنم كـھ چشـم گیـر بـوده باشـد 

یعنـى (سـقیفھ  خصوصا اگر بدانیم كھ ایـن
، محلى نیست كھ بھ ھـیچ وجـھ، )م. سایبان

گنجایش تعداد زیادى را داشتھ باشد، و بھ 
این امر باید اضافھ نمود كھ عـده زیـادى 

رأس آنان، على  درو  از اصحاب پیامبر 
و ھاشمیان حضـور نداشـتند زیـرا كـھ بـھ 

وسـلم  وآله عليه االله صـلىمصیبت رحلت حضـرت پیـامبر 
مشغول بودنـد، كـھ دوسـت صـدیق او یعنـى 
ابوبكر آن را بـھ فراموشـى سـپرده و بـھ 

 .دنبال خلافت رفتھ بود
با خبر شدیم كـھ ھنگـام «: مى گوید عمر

على و زبیر و كسـانى كـھ  فوت پبامبر 
ھمراه آنان حضور داشتند، در خانھ فاطمھ، 

چھ شـورایى اسـت واقعا این  .٥٤» بوده اند
كھ باب مدینةالعلم، فاروق اعظـم و صـدیق 

 ردر آن حضـو نخست، على بن ابـى طالـب 
و مشروعیت را از كجا كسب مى . نداشتھ است

كند در حالى كھ ھمھ ساكنان مدینـھ در آن 
وقت صرف نظر از ھمھ ى سرزمین ھاى اسـلامى 
بــراى نــامزد كــردن ابــوبكر، جمــع نشــده 

كسانى كھ بیعت كردند انگیـزه حتى . بودند
آنان شخصیت ابوبكر نبوده است، زیـرا كـھ 

 حظـاتبعضى از بیعت كننـدگان بنـا بـھ ملا
سیاسى بیعت كرده بودند، آنگونھ كھ قبیلھ 
اوس عمل كردنـد كـھ در ھنگـام بیعـت بـا 
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ابوبكر بعضى از آنان، كھ اسید بـن حضـیر 
در میـان آنـان بـود ) یكى از بزرگانشان(

بھ خدا كھ اگر قبیلھ خـزرج «: اظھار داشت
تسلط یابند، پیوسـتھ بـدان  شما یكبار بر

سبب بر شما برترى خواھنـد داشـت و ھرگـز 
براى شما سھمى در آن قرار نخواھنـد داد، 

.  ٥٥» پس برخیزید و با ابوبكر بیعت كنیـد
ابوبكر بر آنان استدلال نمود كھ این امر، 
 جز براى این بخش از قریش شناختھ نشده كھ

را دارند  بآنان از محل و نسب، مركزیت عر
چـھ كسـى در : و عمر استدلال نمـود و گفـت

حكومت و امارت محمد با ما منازعھ مى كند 
 .در حالى كھ ما اولیاء و عشیره وى ھستیم

معیار این باشد، اھل بیـت نبـوت و  اگر
شایستھ ترنـد و  در رأس آنان حضرت على 
استدلال آنـان گفتـھ آن حضرت ھنگام شنیدن 

بھ درخت استدلال نمودند ولـى ثمـره «: بود
  .٥٦. »آن را تباه ساختند

ــان ــورى  ف ــت بالش كن
ـــــورھم ـــــت ام   ملك

  
ــــف  ــــذا و  فكی بھ

  المشــــیرون غیــــب

  
ــالقربى  و ــت ب ان كن

ـــــیمھم ـــــت خص   حجج

  
اولى بـالنبى  فغیرك 

  و اقـــــــــــــرب

  
 

شرح نھج البلاغـھ از ابـن ابـى : پاورقي
 .٤١٦ص / ١٨الحدید ج 

 
اگر تو با شورا، بـر آنـان دسـت : یعنى

یافتھ اى، این چگونھ باشـد در حـالى كـھ 
افراد شورا غایـب بـوده انـد و اگـر بـر 
خویشاوندى استدلال نموده اى، غیـر از تـو 

 .بھ پیامبر شایستھ تر و نزدیكتر است
عمـر در مـورد بیعـت ابـوبكر  سرانجام،
بیعت ابوبكر اشتباھى بـود آن «: گفتھ است
بـود امـا خداونـد شـر آن را دور چنانكھ 

لكن من مى گویم اشتباھى .  ٥٧» ساختھ است
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بود كھ امت را پاره پاره نمـوده و آن را 
 .از راه راست دور ساخت

و عباس و ھاشمیان از  و خلافت على  على
نخستین لحظھ بیعت ابوبكر را رد كردنـد و 

ھ بسط بعنوان مخالفت ب  در خانھ فاطمھ 
 .نشستند

سعى كرد كـھ از آب گـل آلـود  ابوسفیان
در تــاریخ طبــرى آمــده اســت . صــید كنــد

ھنگامى كھ مردم بر بیعت ابـوبكر فـراھم «
چرا این امر بـراى : آمدند، ابوسفیان گفت

كوچكترین بخش از قریش باشد، پـس بـھ راه 
بھ خدا كھ مـن : افتاد در حالى كھ مى گفت

آن را خـاموش گرد و غبارى را مى بینم كھ 
! كند بھ جز خون یا خاندان عبد منـاف ىنم

ابوبكر كجاى كار شماست اى دو مستضعف، اى 
اى ابوالحسـن، : سپس گفـت. على و اى عباس

دست خود را بگشاى تا با تو بیعت كنم بـھ 
خدا اگر بخواھى، شھر را بر ضد او پـر از 

امـا علـى  .٥٩ .٥٨» سواره و پیاده مى سـازم
نھادش را رد كرد زیرا كھ از اھداف پیش 

ابوسفیان و بنى امیھ، كـھ دشـمنان اسـلام 
بھ خدا «: پس بھ او گفت. بودند، آگاه بود

كھ تو مـدت ھـا بـراى اسـلام بـدى را مـى 
» ما نیازى بھ دلسوزى تو نـداریم. خواستى

اما ابوسفیان پس از آنكـھ ابـوبكر، .  ٦٠
و  ســتاد،فرزنــدش یزیــد را بــھ امــارت فر

مـى  امام علـى  .٦١ى داد آرام گرفت منصب
دانست كھ امت اسلام بر سر دو راھـى قـرار 
گرفتھ و مردام گرفتار ھواھا گشـتھ و ھـر 
تلاشى براى تصـحیح انحـراف از طریـق جنـگ 
مسلحانھ، خطرى بر كل وجود اسلام بشمار مى 

 موداز آن محافظت مى ن رود كھ على 
 .بر آن امین بود و

بیان كرده اند كھ چـرا علـى  بیت  اھل
ــاء   ــا خلف ــت ب ــھ مخالف ــیر ب ــا شمش ب

در جواب سوالى كھ  امام صادق . برنخاست
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آیـا چـھ : یكى از یاران آن حضـرت پرسـید
چیزى امیرالمومنین را بازداشت از اینكـھ 
مردم را بھ سوى خـود فراخوانـد و شمشـیر 

كسى كھ حقش را غصب كرد،  براخود را در بر
از ایـن ترسـید «: از غلاف بیرون كشد؟ گفت

كھ مرتد شوند و اشـھد ان محمـدا رسـول �َّ 
 .»نگویند
مخالفت آن حضرت را بـا آنچـھ در  تاریخ

جریان بود بھ ما اعلام مى كند، زیـرا كـھ 
ما نقش سیاسى عمـده اى بـراى حضـرت علـى 

یـل وفـادارى و در روزگار خلفاء از قب 
غیره، نمى شناسیم و خبرى در مـورد وى در 
ھمھ جنگ ھـاى پـس از رحلـت پیـامبر خـدا 

حالى كـھ موضـع گیریھـاى  در. نداریم 
جھــادى آن حضــرت در زمــان حیــات پیــامبر 

 .مشھور است 
كھ عبدالرحمن بن عوف در شـوراى  ھنگامى

او خواست تا بھ كتـاب خـدا و  شش نفره از
سنت پیامبر و سیره شیخین عمل كند، آخرین 
مورد را رد كرد كھ این امر، مطابقت سیره 

ــیخین،  ــر«ش ــوبكر و عم ــیره » اب ــا س را ب
مورد شك و تردید قرار مى دھد  پیامبر 

آن بــا ســیره  مطابقــتو اگــر معتقــد بــھ 
بود پس علت رد كـردن آن چـھ وسلم  پیامبر 

 بوده است؟
بارھا حق خود را در خلافت و  على  امام

 منحصر بودن امامت در اھل بیت نبوت 
ــت ــھ اس ــرار داده و گفت ــد ق ــورد تاكی : م

كجایند آنان كھ ادعا نمودند كھ آنھا بھ «
جاى ما راسخون فى العلم ھستند، آن ھم بھ 

بر ما كھ خداوند ما را رفعت  دروغ و تعدى
فروگذاشتھ و بھ مـا عطـا  راداده و آنان 

نموده و آنھا را محرومشان ساختھ و ما را 
داخل نمـوده و آنھـا را خارجشـان سـاختھ 

بھ وسیلھ ما ھدایت خواستھ مى شود و . است
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ائمھ از قریش ھستند . گمراھى دور مى گردد
 كھ در این شاخھ از بنى

ه اند و براى كسى جز قرار داده شد ھاشم
آنان شایستھ نیست و ولایـت غیـر از آنـان 

در سـخن دیگـرى از آن  .٦٢» درست نمى باشد
اما اسـتبداد بـر «: حضرت است كھ مى گوید

ما در این مقـام كـھ مـا بـھ رسـول خـدا 
در نسب بالاتر و نزدیك تریم، تبعیضـى  

یدند و گروھى بر آن بخل ورز وحیھبود كھ ر
دلھاى عده اى دیگر بھ آن سخاوتمندى نشان 

اما حكم از آن خداوند اسـت و روز . دادند
آن حضـرت  .٦٣» قیامت بازگشت بھ سوى اوسـت

آنـان «: در مورد اھل بیت نیز مى گوید 
جایگاه راز و بازگشت امر و گنجینھ علم و 

كتاب ھا و كوه ھاى  ارھاىپناھگاه حكم و غ
تند كھ كژى پشت دین را بھ آنان دین او ھس

راست نمود و لرزه اندامش را بھ آنھا دور 
در این امـت، كسـى بـا آل محمـد ... ساخت
مقایسھ نشود و از آنان كھ نعمتش بـر  

آنان جارى گردیده، كسى بـا آنھـا برابـر 
یقـین  تونآنان اساس دیـن و سـ. نمى گردد

ست بھ سـوى آنـان ھستند، آنچھ گران بار ا
روى مى آورد و آنكھ در راه است بھ آنھـا 
مى پیوندد، ویژگى ھاى ولایت براى آنھاسـت 

 .٦٤» و وصیت و میراث، براى آنان مى باشـد
در ھمان منبع نیز، گفتار آن حضـرت آمـده 

ما درخت نبوت و محل فرود رسالت «: است كھ
و آمد فرشتگان و معادن علم  رفتو جایگاه 

یـارى كننـده و . اى حلم ھستیمو سرچشمھ ھ
دوستدار ما در انتظار رحمت اسـت و دشـمن 

  .٦٥» ما منتظر یورش
از علمـاى مـدعى دوسـتى اھـل بیـت  یكى
. با بعضى از برادران ما گفتگویى داشت 

على ولایتى داشت كـھ خـداى «: بھ آنان گفت
سبحانھ و تعالى بھ وى عطا نمـوده و اگـر 

براى وى بود، بـا دعـاى  خلافت پیامبر 
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آن حضرت، مى توانست بـر آن دسـت یابـد و 
كـھ جـاى وى را اشـغال  توانسـتكسى نمـى 

 .»كند
است كھ این گفتار ضعیفى كھ سسـتى  واضح

آن آشكار است نمى تواند وسـیلھ اى باشـد 
را  كھ با آن، مسالھ كودتا بر ضد علـى 

 .نفى كنیم
این امر را بھ سوالھاى متعددى كھ  زیرا

مى كشاند از جملھ اینكھ چگونھ پیـامبران 
گذشتھ را سر بریدند در حالى كھ آنان بـى 
ھــیچ تردیــدى اولیــاء �َّ بودنــد و اینكــھ 
چگونھ برترین و كامل تـرین آنـان را كـھ 
حبیب پروردگار عالمیان اسـت یعنـى حضـرت 

و چرا . زار رساندندو آ یترا اذ محمد 
در روز احد دندانھاى آن حضرت شكسـتھ مـى 
شود و سپاه پاى بھ فرار مى گـذارد، آیـا 
آن حضرت نمى توانست كـھ بـا دعـائى ھمـھ 

 .مشركان را فرارى دھد
واقع انبیاء و اولیاء بـراى ھـدایت  در

اما معجـزه . بدون اجبار مردم آمده بودند
كـت و كرامت، براى اجبار بندگان بـراى حر

در راه راست نبوده بلكھ براى اتمام حجـت 
و بیان حقیقت منزلت اولیاء در نزد خـداى 
تعالى بوده است و اگر ھر انحرافى با یـك 

حـق  ھدخالت غیبى مواجھ مى شد تا مردم بـ
بازگردانــده شــوند، دیگــر معنــایى بــراى 
امتحان و مفھومى براى ثواب و عقاب وجـود 

وَ�ـَوْ شَـاءَ (: خداى تعالى مى فرماید. نمى داشت
ٰ يَُ�ونوُا ُ�ـؤْمِنِ� نتَ تُْ�رِهُ ا��اسَ حَ��

َ
فأَ

َ
يعًا أ رضِْ ُ��هُمْ َ�ِ

َ
 )َرَ��كَ لآَمَنَ مَن ِ� الأْ

اگر پروردگار تو مـى خواسـت ھمـھ «: یعنى
كسانى كـھ روى زمـین ھسـتند، ایمـان مـى 
آوردند، آیا تو مردم را مجبور مـى سـازى 

  .٦٦؟ »كھ ایمان بیاورند



268 
 

 و خلیفھ امام
شـناختھ مـى  ، بھ نص از سوى پیامبر 

شود و بر مردم است كھ بھ یارى وى ملتـزم 
باشند ھمانگونھ كھ كعبھ با رفتن مردم بھ 
حج آن شناختھ مى شود كھ بـھ سـوى آن مـى 

در . آیند و خود آن، بھ سوى كسى نمـى رود
رسـول  كھده است آم اسد الغابھ از على 

تـو بمنزلـھ كعبـھ «: فرموده است خدا 
ھستى، بھ سوى تو مى آیند و تـو بـھ سـوى 
كسى نمى روى، پس اگر این قوم بھ سوى تـو 

بـھ تـو  -یعنـى خلافـت را -آمدند و آن را
تحویل دادند، از آنان بپذیر، و اگـر بـھ 
سوى تو نیامدند بـھ سـوى آنـان مـرو تـا 

ــ ــداینك ــو بیاین ــوى ت ــھ س ــان ب  .٦٧» ھ آن
نظر خود را بھ اختصار  امیرمؤمنان على 

بیـان مـى كنـد  .٦٨در خطبھ معروف شقشقیھ 
آرى، بھ خدا كھ فلان «: آنجا كھ مى فرماید

آن را چون پیراھنى بر خود پوشـاند  .٦٩كس 
در حالى كھ مى دانست كھ محل من نسبت بـھ 

كھ سیل از من  آن، محل قطب است از آسیاب،
روان شــود و پرنــدگان بــھ ســوى مــن بــالا 
نیاینــد، پــس مــن در برابــر آن پــرده اى 
انداختم و از آن روى گرداندم و بـھ ایـن 
اندیشھ بودم كھ یا با دستى شكستھ اقـدام 

گمراھـى (كنم و یا اینكھ بر تاریكى كورى 
صبر نمایم، كـھ بزرگسـال در آن بـھ ) خلق

پیـر گـردد و و خردسـال در آن  سدكھولت ر
ــدار  ــھ دی ــا ب ــد ت ــج كش ــومن در آن رن م

 !پروردگار برسد
دیدم كھ صبر بـر آن خردمندانـھ تـر  پس

است، و صبر كردم در حالى كھ خارى در چشم 
و استخوانى در گلو داشتم و میراث خود را 
غارت شده مى دیدم، تـا اینكـھ اولـى بـھ 

  .٧٠راھش رفت و آن را پس از خود بھ فلانـى 
آنگـاه قـول اعشـى را مثـال  واگذار نمود

 :آورد
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______________________ 
 .١٤٢: سوره اعراف، آیھ:پاورقي  ١
 .٣٥ -٢٩: سوره طھ، آیھ:پاورقي  ٢
، ٣٤١٩٨حـدیث  ١٠٣، ص ١٢كنـز العمـال ج :پاورقي  ٣

صـحیح اسـت بـھ شـرط : گفـت ١٢٨ص  ٣مستدرك حاكم ج 
 .شیخین و آن را نیاورده اند

خود در باب فضایل على بـن مسلم در صحیح :پاورقي  ٤
، و مستدرك حاكم بھ سھ ٣٦حدیث  ١٨٧٣ص  ٤ابیطالب ج 

، مسند احمد ١٤٨ص  ٣طریق در كتاب معرفھ الصحابھ ج 
ص  ٥، ترمـذى ج ١٠٧٤٧حدیث  ٣٩٤ -٣٩٣ص  ٣بن حنبل ج 

 .٣٧٨٨و  ٣٧٨٦حدیث  ٦٦٣ -٦٦٢
 .٣٣: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ٥
و نیـز  ٦١حـدیث  ١٨٨٣ص  ٤صحیح مسـلم ج :پاورقي  ٦

آمده و گفتھ  ١٤٧ص  ٣ھمانند این مطلب در مستدرك ج 
 .صحیح است بشرط بخارى ولى وى آن را نیاورده است

 .٤٣: سوره ھود، آیھ:پاورقي  ٧
 .٦١: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٨
 .٨٥ص  ٨تفسیر كبیر رازى ج :پاورقي  ٩

 .٥٩: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ١٠
بعضـى از مخالفـان اھـل بیـت  نامى كـھ:پاورقي  ١١
 .م. بر خود نھاده اند 
 .١٦٠: سوره ى اعراف، آیھ:پاورقي  ١٢
 .٥٩: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ١٣
 .٣٤: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ١٤
 .٤٠: سوره نبأ، آیھ:پاورقي  ١٥
 .١٠٩: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ١٦
 .٧٨: سوره زخرف، آیھ:پاورقي  ١٧
 .١٧: سوره اعراف، آیھ:پاورقي  ١٨
 .١٣: سوره سبأ، آیھ:پاورقي  ١٩
 .١٤: سوره حجرات، آیھ:پاورقي  ٢٠
 .٨١: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٢١
 .٣٠ -٢٨: ، آیھ سوره ى محمد :پاورقي  ٢٢
 .٣٨: ، آیھ سوره محمد :پاورقي  ٢٣
 .١٦: ، آیھ ى محمد  سوره: پاورقي  ٢٤
 .٦١: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٢٥
 .٢٥: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٢٦
 .١٦: سوره انفال، آیھ:پاورقي  ٢٧
 .٦٤: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٢٨
 .١٠١: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٢٩
 .٩٧: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٣٠
 .٩٨: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٣١
 .٦٧: سوره توبھ، آیھ:پاورقي  ٣٢
 .٦٨: سوره توبھ آیھ:پاورقي  ٣٣
 .٦: سوره فتح، آیھ:پاورقي  ٣٤
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باب دلیل  ١٣١حدیث  ٨٥ص  ١صحیح مسلم ج :پاورقي  ٣٥
 .بر اینكھ دوستى انصار و على از ایمان است

 .١٢٩/ ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ٣٦
/ ٨قـاق ج صحیح بخارى باب حوض كتاب الر:پاورقي  ٣٧
كتاب فضائل  ٤٠حدیث  ١٨٠٠ص / ٤، صحیح مسلم ج ١٤٩ص 

 . باب اثبات حوض پیامبر 
 .١٦٠ -١٥٩ص  ٥صحیح بخارى ج :پاورقي  ٣٨
 .١٤١ص  ١صحیح بخارى ج :پاورقي  ٣٩
 .١٥٠ص  ٣صحیح بخارى ج :پاورقي  ٤٠
 .١١: سوره جمعھ، آیھ:پاورقي  ٤١
 ٧٢٦/ ٢و ج  ٨٦ص  ٢خـــارى ج صـــحیح ب:پـــاورقي  ٤٢

 .مراجعھ نمایید
 .٣١: سوره توبھ، آیھ: پاورقي  ٤٣
 .١٠: سوره فتح، آیھ:پاورقي  ٤٤
 .٣٩: سوره یوسف، آیھ:پاورقي  ٤٥
 .٦١: سوره شعراء، آیھ:پاورقي  ٤٦
، دعـاى امـام ٤٤ -٤٣ص : صحیفھ سجادیھ: پاورقي  ٤٧
 .ھمفى الصلاه على اتباع الرسل و مصدقی 
 .٦٠٧و  ٤١٣ص  ١ج : میزان الاعتدال:پاورقي  ٤٨
ــاورقي  ٤٩ ــاكم:پ ــتدرك ح ــاریخ  ٤٤٨ص  ٢ج : مس و ت

 .٦٨ص  ٣ج : بغداد
 .٦١٦ -٦١٥ص  ٣طبقات لابن سعد ج :پاورقي  ٥٠
 .٢٠٦و  ٢٠٥ص  ٣تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥١
 .٢٠٦ص  ٣تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥٢
 .٢٠٦ص  ٣تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥٣
 .٢٠٥ص  ٣تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥٤
شرح نھج البلاغھ از ابـن ابـى الحدیـد : پاورقي  ٥٥

 .٣٩/ ٢معتزلى ج 
شرح نھج البلاغـھ از ابـن ابـى الحدیـد :پاورقي  ٥٦

 .٢٦ص  ٢و ج  ٤ص / ٦معتزلى ج 
شرح نھج البلاغھ از ابن ابـى الحدیـد ج :پاورقي  ٥٧
 .٤١٦ص / ١٨
 .٢٠٥ص  ٣طبرى ج :پاورقي  ٥٨
 .٢٠٩ص  ٣طبرى ج :ورقي پا ٥٩
 .٢٠٩ص  ٣طبرى ج :پاورقي  ٦٠
 .٢٠٩ص  ٣طبرى ج :پاورقي  ٦١
 .٢٠١نھج البلاغھ، تصحیح صبحى صالح ص :پاورقي  ٦٢
 .٢٣١نھج البلاغھ، تصحیح صبحى صالح ص :پاورقي  ٦٣
 .٤٧نھج البلاغھ، تصحیح صبحى صالح ص :پاورقي  ٦٤
 -١٦٢ص نھج البلاغھ، تصحیح صـبحى صـالح :پاورقي  ٦٥

١٦٣. 
 .٩٩: سوره یونس، آیھ:پاورقي  ٦٦
 ٣١ص  ٤اسد الغابھ فى معرفھ الصحابھ ج :پاورقي  ٦٧

 .از ابن اثیر
 .٤٨نھج البلاغھ، خطبھ سوم ص :پاورقي  ٦٨
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 .ابوبكر:پاورقي  ٦٩
 .عمر بن خطاب:پاورقي  ٧٠
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مـا یـومى علـى  شتان

  كورھـــــــــــــــا

  
ــى  و  ــان اخ ــوم حی ی

  جــــــــــــــابر

  
امروز مـن كـھ بـر فرق است میان : یعنى

كوھان و پالان شتر سـوار و بـھ رنـج سـفر 
گرفتارم، با روزى كھ نـدیم حیـان بـرادر 

مقایسـھ میـان  مقصود امام (جابر بودم 
گرفتارى آن روز خود با زمان حیات پیامبر 

و شگفت آنكھ، ) مترجم. بوده است اكرم 
تش آن را رد وى در زمـان حیـا كھدر حالى 

مى كرد، ناگھان، آن را بعـد از خـود بـھ 
دیگرى مى سپارد آن دو، دو پستان آن خلافت 
را میان خود تقسیم نمودنـد پـس آن را در 
جاى ناھموارى قرار داد كھ سخن در آن تند 
و ھمراه زخم زبان بود و دیدارش رنـج آور 
و اشتباھش بسیار و عذرخواھیش بـى شـمار، 

د ھمچون سوار بر شـترى ھر كھ با وى بو پس
سركش مى بود كھ اگر افسارش را محكم نگـھ 
مى داشت، بینى شتر پاره مى شد و اگـر آن 
را رھــا مــى نمــود در پرتگــاه ھلاكــت مــى 

سوگند بھ خـدا كـھ مـردم گرفتـار . افتاد
اشتباه شدند و بھ راه حق نرفتند و من در 
طول این مدت و در سـختى ایـن محنـت صـبر 

نیز بھ راه خود رفـت و  كردم تا اینكھ او
آن را در میان گروھى قرار داد كـھ ادعـا 

خـدایا از تـو . كرد من یكى از آنان بودم
یارى مى طلبم در مورد شورائى كـھ تشـكیل 
شد، چھ وقت ھمراه اولین شخص از آنھا، در 
مورد من شك و تردیدى بود كھ اینك با این 

بھـر  امـا! افراد، ھمسان قرار داده شـوم
از و نشیب ھمراه آنان شدم، تـا حال در فر

اینكھ یكى از آنان بھ كینھ خود توجھ كرد 
و دیگرى بھ دامادش متمایل شد، ھمراه بـا 
دو نفر دیگـرى كـھ بـردن نامشـان زشـت و 
اھانت آمیز است، تا اینكھ نفر سـوم قـوم 
برخاست در حالتى كھ دو جانبش بـاد كـرده 
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خـوردنش، و  وبود میان موضع بیـرون دادن 
وندانش ھمـراه وى برخاسـتند و مـال خویشا

خدا را خوردند، ھمچنانكھ شتران علف ھـاى 
بھارى را مـى خورنـد تـا اینكـھ ریسـمان 
تابیده اش باز شـد و رفتـارش سـبب قـتلش 

 .»گردید و پرى شكمش او را برانداخت
على پس از درگذشت عثمان، امـت را  خلافت

چاره اى نبود مگر اینگھ بھ سوى كسـى روى 
آن (آنان را بھ راه راسـت بـرد آورند كھ 

زیـرا كـھ فسـاد ) گونھ كھ عمر گفتھ بـود
سیاسى بھ اوج خود رسیده و اموال مسـلمین 
در دست بردگان رھا شده افتاده بود و امت 
ناگزیر بودند تا كسى را بیابند كھ آنـان 

بیندازد، پـس  را بھ یاد سیره پیامبر 
روى برگردانـده و  از آنكھ سال ھـا از آن

 ...بھ آن وضع خود رسیده بودند
آمـد، كـھ  در حالى بھ سوى على  خلافت،

با اندامى پر از جراحات خود را بھ زحمـت 
بھ روى چھار دست و پا مى كشید، آن ھم بھ 
سبب خود رایى ھاى گذشتگان، در وضـعى كـھ 
اسلام جز نام و از قرآن جز نوشتھ اى باقى 

 ...نمانده بود
پرده ھا كنار رفتـھ و راه حـل  سرانجام

خداوند، امـت را بـراى «را دانستھ بودند 
مشكلى باقى نگذارد كھ ابوالحسن بـراى آن 

گرد آن حضرت جمع شـدند و از  بر ٠» نباشد
بھ آنـان . او خواستند تا خلافت را بپذیرد

گفت تا غیـر از او را بجوینـد زیـرا مـى 
و تـاب دانست كھ آنان در حكومت بـر حـق ا

تحمل ندارند و او كسى است كھ در راه حق، 
از سرزنش ھیچ سرزنش كننده اى نمى ھراسـد 
آنگونھ كھ در مورد اموالى كھ عثمان آنھا 

بر دوسـتدارانش تقسـیم كـرده بـود در  ار
حالى كھ متعلق بھ عموم مسلمین بود، گفتھ 

بھ خدا اگر ببینم با آن مال، زنان «: است
كنیـزان را مالـك را بھ ازدواج گرفتـھ و 
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شده باشند، آن را بـازمى گـردانم كـھ در 
عدالت، فراخى باشد و ھر كس از عدالت بـھ 
 دتنگ آید، ستم گرى بر او تنـگ تـر خواھـ

على چنین خواھد بـود و ایـن وضـع  .١» بود
براى كسانى كھ بر بخشش ھا و عطایاى املاك 
در زمان خلفا عادت كرده و نیز كسانى كـھ 

ــى  ــخص عل ــى  ش ــاكم نم ــوان ح ــھ عن را ب
پس مردم را بـھ . پسندیدند، خوشایند نبود

مدتى  جنگ آن حضرت تحریك نمودند و على 
مسلمین حكومت داشت ھمراه بـا جنـگ  بركھ 

. ھایى شد كھ حد فاصل میان حق و باطل بود
بھ وى خبر داده بود كـھ  زیرا پیامبر 

نبرد خواھى كرد، ھمان گونـھ  براى تأویل«
امـام علـى .٢» كھ براى تنزیل نبـرد كـردى

 مـىدر مورد بیعت كردن مردم با خـویش  
 :گوید
چیزى مرا نبود مگـر اینكـھ دیـدم  پس،«

مردم ھمچون موى گردن كفتار از ھر سوى در 
اطراف من جمع شدند تـا آنجـا كـھ حسـن و 

رف حسین بھ زیر دست و پـا رفتنـد و دو طـ
رداى من پـاره شـد و آنـان ھماننـد گلـھ 
گوسفند پیرامون مرا گرفتند، و ھنگامى كھ 
امر خلافت را پذیرفتم گروھى پیمان شكستند 
و دیگرانى از حق گذشتند و جمعى از اطاعت 

ــد  ــالى روى گرداندن ــداى تع ــان خ   .٤.  ٣فرم
گویى كھ سخن خداى سبحان را نشـنیده انـد 

ا ِ� تلِكَْ ا�� (: كھ مى فرماید ينَ لاَ يرُِ�دُونَ عُلوُ� ِ
ارُ الآْخِرَةُ َ�عَْلهَُا �ِ��

قِــ�َ  ــةُ �لِمُْت� رضِْ وَلاَ فَسَــادًا وَالعَْاقبَِ
َ
آن ســراى «: یعنــى . ٥ )الأْ

آخرت را براى كسانى قـرار مـى دھـیم كـھ 
خواھان برترى و فساد در زمین نباشـند، و 

 .»عاقبت از آن انسان ھاى باتقواست
خدا كھ آن را شنیده و فھمیده  بھ«: آرى

بودند، اما دنیا در چشمانشان زیبا، جلوه 
كرده و خوشى ھاى آن بھ نظرشـان خوشـایند 

  .٦» گشتھ بود
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جمل طلحھ و زبیر تـا زمـان عثمـان  جنگ
صاحب مقام بودند، و امیدوار بودند كھ در 

بھ خواسـتھ ھـاى فراوانـى  روزگار على 
ى كھ بھ خواستھ خـود دست یابند ولى ھنگام

نزد امام عدالت، نرسیدند، در دل تصـمیمى 
پـس از آنكـھ بـا او  گرفتند و از على 
خواستند كھ براى  اجازهبیعت كرده بودند، 
آن حضرت با اینكھ از . عمره بھ مكھ بروند

نیت آنان آگاه بود، بھ آنھا اجازه داد و 
بـھ خـدا كـھ قصـد «: بھ اصحاب خود فرمود

ره ندارنــد، آنھــا قصــد پیمــان شــكنى عمــ
ــد ــھ .  ٧» دارن ــھ عایش ــھ ب آن دو در مك

پیوســتھ، او را بــراى خــارج شــدن تشــویق 
 .نمودند
در نیمھ دوم خلافـت : دختر ابوبكر عایشھ

از سخت ترین «عثمان بن عفان، جناب عایشھ 
مردم بر ضد عثمان بود تا آنجا كـھ جامـھ 

را بیرون  اى از جامھ ھاى پیامبر خدا 
آورد و آن را در خانھ خود آویزان كـرد و 
: بھ كسانى كھ بر او وارد مى شدند مى گفت

خداسـت كـھ ھنـوز از بـین  رسولاین جامھ 
نرفتھ، در حالى كھ عثمان سنتش را از بین 

و گفتھ انـد كـھ وى نخسـتین ... برده است
كـھ (كسى بود كھ عثمان را نعثل نام نھاد 

و مى گفت ) ز یھودیان مدینھ بودنام یكى ا
  .٨. نعثل را بكشید، خداوند نعثل را بكشـد

جنـاب  د،چنانكھ منابع تاریخى نقل مى كنن
عایشھ در مكھ بود كھ پـیش از كشـتھ شـدن 
عثمان بھ آنجا رفتھ و ھنگامى كھ حج خـود 
را بھ پایان رسانید، بھ سوى مدینھ بازمى 
، گشت كھ در میان راه، یكـى از آشـنایانش

ابن ام كلاب، با او روبرو مى شود و عایشھ 
: عثمان چھ كار كرد؟ گفـت: بھ او مى گوید

 .باد نابوددور و : گفت! كشتھ شد
آنچھ مایـھ شـگفتى ماسـت آنكـھ او  ولى

ھمراه با لشكر جرارى براى جنـگ بـا علـى 
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خارج مى شود بھ این جھت كھ بھ ادعـاى  
چگونـھ  امـا ایـن. او عثمان را كشتھ بود

است كھ او قبلا قتـل عثمـان را خواسـتھ و 
اینك براى گرفتن انتقام خون وى لشكركشـى 

 !مى كند؟
مى گوید ھنگامى كھ عایشھ ابـن ام  طبرى

كلاب را دید كھ وى را از كشتھ شدن عثمـان 
پـس از آن چـھ كـار : با خبر سـاخت، گفـت

اھل مدینھ بھ اجتماع بـر آن : كردند؟ گفت
یوه عمل كردند، آنھـا شدند و بھ بھترین ش

 .بر خلافت على بن ابیطالب متفق شدند
بھ خدا كاش آن یك بر این یـك «: گفت او

بھم برمى آمد اگر امر خلافت براى دوست تو 
اســتقرار یابــد، مــرا بازگردانیــد، مــرا 

پس بھ سوى مكھ رفت در حـالى . بازگردانید
. بھ خدا عثمان مظلوم كشتھ شد: كھ مى گفت

ام خــون او را خــواھم بــھ خــدا كــھ انتقــ
! ھبراى چـ: ابن ام كلاب بھ وى گفت. خواست

بھ خدا تو نخستین كسـى بـودى كـھ بـر او 
اعتراض نمودى و مى گفتى نعثـل را بكشـید 

ابـن ام كـلاب حـق   .٩. »كھ كافر شده اسـت
ولى با نگـاه ! داشت كھ اینگونھ تعجب كند

مى  سریعى بھ تاریخ عایشھ نسبت بھ على 
با او  یم كھ او از زمان رسول خدا بین

موافق نبوده و سـخن وى كـھ اخیـرا بیـان 
كردیم، بر میزان كینھ اش نسـبت بـھ علـى 

حكایت دارد كھ بھ صورت جنگ و تحریك و  
تشویق و بلكھ بھ فرماندھى سپاه براى جنگ 

در حـالى كـھ سـخن پیـامبر . با وى درآمد
جـز مـومن «، پیش از این بیان شد كھ  

تو را دوست نمى دارد و جز منافق بـا تـو 
و ھمین منـابعى كـھ   .١٠» دشمنى نمى ورزد

این حدیث را نقـل كـرده انـد، مـا را از 
خبر مى دھند  دشمنى عایشھ نسبت بھ على 

تا آنجا كھ نام بردن از او را تحمل نمـى 
احمد بن حنبل روایت مـى كنـد  كرد و امام
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روزى، ابـوبكر آمـد و بـراى دیـدار «: كھ
اجازه خواسـت و پـیش از وارد  پیامبر 

شدن شنید كھ عایشـھ بـا صـداى بلنـد بـھ 
بھ خـدا دانسـتم كـھ : مى گفت پیامبر 

. على نزد تو از من و پدرم محبـوبتر اسـت
ار تكرار كرد تا اینكـھ پـدرش این را دوب

مجموعـھ اى از حالـت   .١١. »او را كتك زد
ھاى نفسـانى در وراء موضـع گیـرى عایشـھ 

قرار داشت تـا آنجـا  نسبت بھ اھل بیت 
كھ بھ صراحت عدم دوستى خود نسبت بھ حضرت 

ــن  ــى  حس ــھ م ــامى ك ــرد ھنگ ــان ك را بی
ــ ــرت مص ــدش حض ــزد ج ــتند او را ن طفى خواس

او بـھ سـوى آنـان  كھبھ خاك سپارند  
كسـى را كـھ دوسـت نمـى «: خارج شد و گفت

و   .١٢» دارم، در خانھ ام دفـن نمـى شـود
شاید بارزترین آن صفات رشك بردن عجیب او 

و مـا آن . بود كھ بر ھیچكس پوشیده نماند
و نیز . را در مطالب درسى خود خوانده ایم

یار دیگرى وجـود داشـت كـھ علـت عوامل بس
شاید . بوده اند بر ضد على  یشھخروج عا

مھم ترین آنھا موضع گیرى على و اھل بیـت 
در برابر خلافت پـدرش و نیـز ایسـتادن  

در برابر او بوده و معلوم   حضرت زھرا 
و مادر  ھمسر على   است كھ حضرت زھرا 

حسن و حسین و از ھمھ مھم تر تنھـا دختـر 
از خدیجــھ نخســتین ھمســر آن  پیــامبر 

حضرت مى باشد كھ عایشـھ بـر او رشـك مـى 
حتى در ھنگامى كھ او در جھان دیگرى . برد

این امـر نیـاز ... بوده و رحلت كرده بود
بھ تأمل دارد، ما چیزى را نمى یابیم كـھ 

 جیـھرا تو ج عایشھ بر ضد امام على خرو
كند، بلكھ آن را بھ موجـب دلیـل نقلـى و 

 .عقلى و اجماع امت بر خلاف شرع مى دانیم
با خروج خود با صریح آیات قرآنى  عایشھ

مخالفت نمود كھ زنان پیامبر را بـھ آرام 
: گرفتن در خانھ ھایشـان فرمـان مـى دھـد
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َ�ةَ وَقَرْنَ ِ� ُ�يوُتُِ�ن� ( لاَةَ وَآِ�ـَ� ا�ـز� قِمْنَ ا�ص�
َ
وَ�ٰ وَأ

ُ
جَ اْ�اَهِلِي�ةِ الأْ وَلاَ َ�َ��جْنَ َ�َ��

ـرَُ�مْ  هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ
َ
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ أ هُ ِ�ُ مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ �� هَ وَرسَُوَ�ُ إِ طِعْنَ ا�ل�ـ

َ
وَأ

آرام در خانــھ ھایتــان «: یعنــى  .١٣ )َ�طْهِــً�ا
گیرید و چون جاھلیت پیشین خود را آشـكار 

بـھ جـز  پیامبر  نھمھ ھمسرا. »نسازید
 .عایشھ، این دستور را اجرا نمودند

خروج او بر خلیفـھ شـرعى، صـرف  ھمچنین
نظر از اینكھ وى زنى بوده است كھ دسـتور 
داشت در خانھ اش بماند و آن روش اھل سنت 

ــت  ــت اس ــرى دارد و آن و جماع ــكال دیگ اش
بــھ عنــوان خلیفــھ  اینكــھ امــام علــى 

مسلمین، محل اجماع امت بود و براى عایشھ 
كنـد و  ججایز نبوده است كھ بر ضد او خرو

با وى بجنگد، زیرا كھ این امر، بنـا بـھ 
عقیده ما و عقیـده آنـان، خـروج از دیـن 

 .شمرده مى شود
موضـع كھ عقل بھ متنـاقض بـودن  ھمچنان

گیرى او حكم مى كند زیرا كھ وى گاھى قتل 
عثمان را مطالبھ مى كند و ھنگامى كھ این 
امر اتفاق مى افتد، بھ خونخواھى وى برمى 

این چیزى عجیب و موضـع گیـرى غیـر . خیزد
قابل فھمى است كھ البتھ نیازمند تامـل و 

 مشـخصدقت است تا بتوانیم موضـع خـود را 
ھ شده اسـت كـھ خصوصا اینكھ گفت... سازیم

 ).یعنى عایشھ است(نصف دین، نزد حمیراء 
، بشرحى كھ در مسـتدرك  پیامبر  حضرت

. آمده، از خارج شـدن وى، خبـر داده بـود
خـروج بعضـى از امھـات  پیـامبر : گفت

مومنین را خبر داد، پس، عایشـھ خندیـد و 
اى عایشھ كھ تو آن  ببین«: آن حضرت فرمود

سپس خبر داد آن كس كـھ خـارج . »یك نباشى
سگ ھاى حـوأب، بـر او پـارس خواھنـد  شود
ھنگـام رفتـنش (و ھنگامى كھ سگ ھـا . كرد

بـر او پـارس كردنـد، .) م. براى جنگ جمل
. حوأب: این كدام آبادى است؟ گفتند«: گفت
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: گفت، گمان نكنم كھ بازگردم؟ زبیـر گفـت
. ا مردم تو را ببیننـدبلكھ مى روى ت! نھ

: را شنیدم كھ مى گفـت رسول خدا : گفت
چگونھ باشد یكى از شما ھر گـاه سـگ ھـاى 

در زمان حیات   .١٤» حوأب او را پارس كنند
مـا او را ھمانگونـھ مـى  حضرت رسـول 

بینیم كھ در آیھ ھاى مباركھ سوره تحـریم 
بـھ  در مورد ھمسران پیـامبر آمده كھ 

تفصیل سخن گفتھ و براى مـا بیـان داشـتھ 
است كھ ھمسران پیامبران ضرورتا ممكن است 
در مرتبھ اى واحد از ایمان نباشند بلكـھ 
ممكن است كھ بر خـلاف ھمسـران پیامبرشـان 
باشند و این امر بعیـدى نیسـت و خداونـد 

یى مـى آورد باشـد تعالى براى ما مثال ھا
تَ (: كھ ما متوجھ شویم

َ
يـنَ َ�فَـرُوا اْ�ـرَأ ِ

�� هُ مَثَلاً لِّ بَ ا�ل�ـ َ�َ
خَاَ�تَاهُمَا فَلمَْ ُ�غْنِيَا َ�نْهُمَا  تَ �وُطٍ َ�َ�تَا َ�تَْ َ�بدَْينِْ مِنْ عِبَادِناَ صَاِ�َْ�ِ فَ

َ
نوُحٍ وَاْ�رَأ

ــ ــلاَ ا�� ــلَ ادْخُ ــ�ئًْا وَِ�ي ـــهِ شَ ــنَ ا�ل� ــ�َ مِ اخِلِ ــعَ ا�� ــى  .١٥ )ارَ مَ : یعن
خداوند مثالى در مورد كسـانى كـھ كـافر «

زن نوح و زن لـوط كـھ : شده اند، زده است
مــا  ارھمســران دو تــن از بنــدگان درســتك

بودند و بھ آنان خیانت كردند و آنھـا در 
برابر خداوند نفعى براى آن دو نداشتند و 
بھ آن دو گفتھ شد كھ بھ آتـش وارد شـوید 

 .»ھمراه با وارد شوندگان بھ آن
مثال در سوره تحریم آمده اسـت كـھ  این

دربـاره كارھـاى عایشـھ بـا ) این سـوره(
خداى تعالى مـى . سخن مى گوید پیامبر 
َ� ا�ل�ـهِ َ�قَدْ صَغَتْ قُلوُُ�ُ�مَا وَ�ِن َ�ظَاهَرَا عَليَـْهِ فـَإِن� (: فرماید إِن َ�توَُ�ا إِ

�ـلُ وصََـالِحُ ا�مُْـؤْمِنَِ� وَا�مَْلاَئَِ�ـةُ َ�عْـدَ ذَٰ�ـِكَ ظَهِـ�ٌ ا هَ هُوَ َ�وْلاَهُ وجَِْ�ِ   .١٦ )�ل�ـ
اگـر بـھ سـوى خـدا توبـھ كنیـد، «: یعنى

دلھایتان توجھ نمـوده و اگـر بـر او بـا 
یكدیگر ھمدست شوید، خداوند مولاى اوست، و 
جبرئیل و مومنان درستكار و پـس از آنھـا 

این آیھ ھا . »پشتیبان او ھستند. انفرشتگ
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بنا بھ گفتھ عمر در مورد عایشـھ و حفصـھ 
در صحیح بخـارى  ھنازل شده اند، آنگونھ ك

خداوند تعالى آنـان را بـھ   .١٧آمده است 
زْوَاجًـا (: طلاق تھدید مى كند

َ
ن ُ�بـْدَِ�ُ أ

َ
قَُ�ن� أ عََ�ٰ رَ��هُ إِن طَل�

نُ�ن� ُ�سْلِمَاتٍ م�  ا مِّ بَْ�ارًاخَْ�ً
َ
 )ؤْمِنَاتٍ قَانتَِاتٍ تاَئبِاَتٍ َ�بِدَاتٍ سَاِ�َاتٍ ثَِ�بَّاتٍ وَأ

اگر شما را طـلاق دھـد، شـاید «: یعنى  .١٨
بھتـر  سرانىپروردگارش بجاى شما بھ او ھم

از شما بدھد، زنانى مسلمان و با ایمان و 
پرستنده و توبھ كننده و عبـادت كننـده و 

 .»یزه باشندروزه دار كھ بیوه یا دوش
نمى خواھم در مورد سیره عایشـھ بـھ  من

تفصیل سخن بگویم، زیرا این مجـال، مجـال 
جھاد و جنگ و فرماندھى لشكرھاست كھ خـاص 
مردان مى باشد لذا فقط براى اینكھ مطلـب 

 .روشن شود این موارد را بیان كردم
از دوسـتان بـا بعضـى وھابیھـا در  یكى

و بصورتى مورد جھاد زن سخن مى گفت و گفتگ
حــاد درآمــد و آن وھــابى در برابــر ایــن 

جھـاد بـراى «: برادر با تعصب فریاد كشید
زن جایز نیست و این تبرج بشمار مى آید و 

در این ھنگام آن برادر بھ » حرام مى باشد
پس در این صورت چرا مادرتان در «: او گفت

 .»روز جمل خارج شد
ھــاى درگیــر در جنــگ جمــل اینھــا  طــرف
خلیفھ مسلمین و ولـى امـر   على: بودند

آنان از یكسو اما از سوى دیگر كسانى كـھ 
ــر  ــھ و زبی ــھ و طلح ــدھى عایش ــت فرمان تح

 .بودند
خود عملا سـپاه را فرمانـدھى مـى  عایشھ

كــرد و ھمچــون خلیفــھ شــرعى در امــور آن 
مداخلھ مى نمود و گمان مى كنم كھ او بـھ 
 این خیال افتاده بود كھ مـى توانـد جـاى

در این بـاره آنچـھ ایـن ! پدرش را بگیرد
امر را تایید مى كند، مطلبى است كھ ابـن 

عایشھ ھنگامى «: ابى الحدید بیان كرده كھ
در بصره بـود، نامـھ اى بـھ زیـد بـن  كھ
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صوحان عبـدى نوشـت و در آن چنـین اظھـار 
ــت از عایشــھ ام المــومنین دختــر : داش

بـھ فرزنـد وسـلم  ابوبكر، ھمسر رسول خدا 
خالصش زید بن صوحان، اما بعد در خانھ ات 
اقامت گزین و مردم را از على بن ابیطالب 

مـى دارم از  تباشد كھ آنچھ دوسـ. بازدار
تو بھ من برسد كھ نزد من تو موثـق تـرین 

 .والسلام. فرد از اھل من ھستى
از : آن شخص بھ او چنـین پاسـخ داد لكن

اما . ابوبكر زید بن صوحان بھ عایشھ دختر
بعد خداوند تو را فرمانى داده است و مـا 

بھ او امر كـرده اسـت كـھ در . را فرمانى
خانھ ات آرام گیرى و مـا را فرمـان داده 
است كھ جھاد كنیم در حالى كھ نامھ تو بھ 

دھى  مىمن رسیده است كھ در آن مرا دستور 
كھ بر خلاف فرمان خداوند عمل كـنم كـھ در 

انجام دھم كھ خداوند تو آن صورت كارى را 
را بھ آن امر كرده و تو كارى را مى كنـى 
كھ خداوند مرا بھ انجـام آن فرمـان داده 
است، پس دستور تو نزد من اطاعت نمى شـود 

عایشــھ   .١٩و نامــھ ات را جــوابى نباشــد 
مى جنگید كھ اطاعتش بھ  ىاینگونھ با امام

عقیده ما واجب و بھ اجماع ھمگـان خلیفـھ 
بـر خـلاف دیگـر خلفـاء بـھ . ودمسلمین بـ

ـــھ  ـــت، ك ـــنت و جماع ـــل س ـــاد اھ اعتق
امیرالمومنین بر او پیروز شد و شـترش را 

بـا  پى زد و با وى بھ روش رسول خـدا 
: اھل مكھ رفتار نمود، كھ بھ آنان فرمـود

، و على »كھ شما آزاد شدگان ھستید ویدبر«
 .فرستاد او را سالم بھ مدینھ 
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 صفین
در مورد صفین بھ تفصـیل سـخن نخـواھم  
بلكھ موضوع مـا پیرامـون فرمانـدھى . گفت

لشكرى است كھ با على در صـفین بـھ نبـرد 
پرداخت، زیرا فرماندھى مى توانـد تفـاوت 

و روشن نماید . میان دو لشكر را بیان كند
كدام یـك از آنھـا بـر حـق و كـدامیك در 

صـفین، كـافى  در مـورد. گمراھى بوده است
بــدانى كــھ فرمانــدھى ســپاه مقابــل  اســت

تا . بر عھده داشتھ است معاویھ را على 
بر معاویھ و ھمراھان وى حكم كنى كھ آنان 

علاوه بـر ایـن . در خطاى سنگینى بوده اند
 وجود عمار بن یاسر در سپاه على 

یادآورى و دلالتـى بـود بـر اینكـھ گـروه 
. بوده انـد یارانشنا معاویھ و ستمگر ھما

بـھ عمـار،  زیرا كھ گفتار رسول خـدا 
مورد اتفاق راویان و مذاھب اسلامى است كھ 

اى عمار، گروه ستمگرى تو را مـى «: فرمود
، و عمار چنانكھ معلوم است در   .٢٠» كشند

 .صفین بھ شھادت رسید
 بھ گفتارى نرسـیده ام كـھ در مـورد من

اسلام آوردن معاویھ حرف آخر را زده باشـد 
و بھ اعتقاد من معاویھ جایگـاھى در بـین 
مسلمین نیافت مگر پس از آنكھ از سوى عمر 
بھ حكومت شام منصوب شد كھ در این سمت بھ 
صورتى افسار گسیختھ رھا شد بـدون اینكـھ 

اعمال  ىعمر حسابرسى معروفش را در مورد و
ى معاملـھ اى و این تكمیلى است بـرا. كند

كھ میان اصحاب سقیفھ و بنـى امیـھ صـورت 
چنانكھ پیش از این بیان شـد، . گرفتھ بود

آن ھنگام كـھ ابوسـفیان قصـد داشـت علـى 
 .را در جنگ تحریك نماید 

مـى خواسـت تـا در روزگـار خلافـتش  عمر
آرامش بوجود آید، پس، بنـى امیـھ را بـا 

نـان زیـرا آ. دادن حكومت شام ساكت نمـود
اھمیتى نمى دادند كھ دولت اسـلامى چگونـھ 
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باشد بلكھ بھ این اھمیت مى دادند كـھ در 
واقعیتى كھ بر آنان تحمیل شـده و از روى 
 مناچارى و نھ از روى عقیده بھ رسالت اسلا

ــد  ــوت محم ــد،  و نب ــده ان وارد گردی
جایگاھى داشتھ باشـند چنانكـھ ایـن امـر 

بخصوص ھنگـامى . ح آشكار گردیدبصورتى واض
كھ آنان زمام امور را در دسـت گرفتنـد و 
با على و فرزندانش بھ جنگ پرداختند زیرا 
ــدگان راه  ــھ دھن ــدانش ادام ــى و فرزن عل

بوده اند و چون معاویـھ نمـى  پیامبر 
را ناسـزا گویـد و  توانست حضرت محمد 

اقـدام كـرد و  لذا بھ سب على . دسب كن
این كار را سنتى براى خطباى دولـت خـویش 

تأكیـد  قرار داد، در حالى كھ پیامبر 
گویـد،  اسزاھر كس على را ن«: فرموده است

امـا پیـامبر   .٢١» مرا ناسزا گفتـھ اسـت
یست، چنانكـھ توضیح داده كھ معاویھ ك 

طبرى مى . در تاریخ طبرى شرح آن آمده است
ابوسـفیان را دیـد  رسول خدا «: نویسد

كھ سوار بر الاغى مى آمد كھ معاویھ افسار 
آن را گرفتــھ و بــرادرش یزیــد آن را مــى 

خداونـدا، لعنـت كـن : فرمـود. رانده است
 سوار را و آنكس كھ افسار را گرفتھ است و

امـا شخصـیت   .٢٢» مى راند) الاغ را(آنكھ 
را در نامـھ ھـایش  معاویھ از دید على 

بھ معاویھ مى بینیم، آنجا كھ در پاسخ بھ 
فرسـتاده  رتپیامى كھ معاویھ براى آن حضـ

 :بود آمده است كھ
بعد از تو موعظھ اى رسیده و نامھ  اما«

اى نگاشتھ شده بھ من واصل گردیـد كـھ آن 
با گمراھیت زیور داده و با سـوء نیـت را 

خود امضاء نموده اى، نامھ كسى كھ بصیرتى 
ندارد تا او را ھدایت كند و نھ رھبرى كھ 
او را راھنمایى نماید، در حالى كھ ھوا و 

اجابـت  راھوس او را فراخوانـده و وى آن 
ــرده و  ــرى ك ــى او را رھب ــوده و گمراھ نم
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ر پیروش گشتھ و بھ غلـط ھـذیان گفتـھ و د
امام در   .٢٣» اشتباه خود باقى مانده است

اى «: نامھ ى دیگرى بھ وى چنین مى نویسـد
چھ وقـت تـو از رھبـران رعیـت و ! معاویھ

والیان امر امت بوده اى؟ نـھ پیشـینھ اى 
داشتھ اى و ما بـھ  رنیكو و نھ شرفى آشكا

خدا پناه مـى بـریم از تكیـھ بـر سـوابق 
م كـھ و تو را بر حذر مـى دار. شقاوتمندى

در غرور آرزوھا بمانى كھ آشكار و پنھانت 
 .مختلف باشند

تو بھ جنگ فراخوانده اى، پس مردم را  و
در گوشھ اى رھا كن و بھ سوى من خارج شـو 
و دو گروه را از جنگ معاف بدار تا بدانى 
كھ كدامیك از ما بر دلش زنگـار نشسـتھ و 

كــھ مــن . دیــده اش پوشــانیده شــده اســت
جد تو و برادر و دائـى  ابوالحسن ھستم كھ

 آنو . تو را آشكارا در روز بدر كشـتھ ام
شمشیر ھمراه من اسـت و بـا ھمـان دل بـا 
دشمنم روبرو مى شوم نھ دینى را جـایگزین 
. كرده و نھ پیامبر تـازه اى را آورده ام

من بر ھمان آیینى ھسـتم كـھ شـما از روى 
میل و اختیار آن را رھـا كـرده امـا بـھ 

نامـھ .  ٢٤» ى نموده ایـداجبار بھ آن رو
محمد بن ابى : محمد بن ابى بكر بھ معاویھ

 :بكر بھ معاویھ نوشت
از محمد بن ابـى . �َّ الرحمن الرحیم بسم

سـلام بـر ! بكر بھ معاویھ بن صخره گمـراه
اھل طاعت خداوند از آنكھ بـھ اھـل ولایـت 

 .خدا تسلیم گشتھ است
خداونـد كـھ جـلال و عظمـت و : بعـد اما

و قدرتش عظیم اسـت خلقـى را بـدون حكومت 
زحمد و یا ضعفى در قوت و یـا نیـازى بـھ 

: تا آنجا كھ گفت. خلقت آنان، آفریده است
پس نخستین كسى كھ پیامبر را اجابت نمـود 
و بھ سوى او رفت و تصدیق و موافقت نمـود 
ــلیم شــد، بــرادر و  ــلام آورد و تس و اس

كـھ او . او على بن ابیطالب بـود زادهعمو
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غیب پنھان تصدیق كـرد و او را بـر  را بھ
ھر خویشاوندى برترى داد و در برابـر ھـر 
امر ھولناكى از او دفاع كـرد و بـا جـان 
خویش در ھـر امـر ترسـناكى از او حمایـت 
نمود، پس با كسـانى كـھ بـھ جـنگش آمـده 
بودند جنگید و با كسانى كھ با وى بھ صلح 

و پیوسـتھ در . كردنـد، صـلح نمـود ررفتا
یار سـخت و در مكـان ھـاى ھـراس اوقات بس

انگیز، جان بر كف در خدمتش بود تا اینكھ 
در جھاد خود بى مانند شـد و ھـیچ كـس در 

و من تـو را . اعمالش بھ او نزدیك نگردید
دیده ام كھ خود را ھمسان وى مى دانى، در 
حالى كھ تو ھمان ھستى كـھ بـوده اى و او 

انسان برجستھ پیشـتاز در ھـر خیـرى  مانھ
نخستین فرد از مردم كھ اسلام آورد و  .است

در نیت صادق ترین مردم و داراى پاك ترین 
ذریھ در میان خلق است و برترین ھمسـر را 
از میان مردمان دارد و بھتـرین عمـوزاده 
از میان خلایق مى باشـد و تـو لعنـت شـده 
فرزند لعنت شده ھستى و تو و پدرت پیوستھ 

دیـن  در اندیشھ وارد كردن مصیبت ھـا بـر
خدا بوده اید كھ براى خـاموش كـردن نـور 
خدا كوشیده اید و براى این كار گروه ھـا 
را فراھم آوردید كھ اموال خـود را بـراى 
آن صرف نمودیـد و بـر سـر آن بـا قبایـل 

و . پدرت بر این اندیشھ مرد. پیمان بستید
و . اى گشتھاما تو در این فكر جانشین وى 
سـوى تـو  گواه بر آن كسانى ھستند كھ بـھ

. روى مى آورند و بھ تـو پنـاه مـى برنـد
كسانى از باقیمانده احزاب و سران نفاق و 

و گواه براى علـى،  ضدیت با رسول خدا 
در كنار فضل آشكار و سابقھ قدیمش، یاران 
وى ھستند كھ آنان گروه ھا و دسـتھ ھـایى 

بـا شمشیرھایشـان : او مى باشند اطرافدر 
جنگند و خون ھاى خود را در راه او مى مى 

فضیلت را در پیروى او و شقاوت را . ریزند
در مخالفت با وى مى شناسند، پـس واى بـر 
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چگونھ خود را با على برابر مى دانـى ! تو
و وصى او و پدر  كھ او وارث رسول خدا 

ــى  ــدانش م ــدفرزن ــرو . باش ــتین پی او نخس
مردم و آخرین كسى است كھ  پیامبر از میان

در كنار او بوده اسـت او را از راز خـود 
با خبر مى ساخت و در كار خـود شـركت مـى 
داد و تو دشمن وى و ھمچنین فرزنـد دشـمن 
او ھستى؟ پس تو مى توانى از باطـل خـویش 
بھره برگیر و بگذر تا ابن عاص در گمراھى 

كـھ اجـل تـو بھـر حـال  رساندتو را مدد 
و مكر تـو سسـت خواھـد شـد و خواھد رسید 

معلوم خواھد گردیـد كـھ سـرانجام نیـك و 
برتر از آن كھ خواھد بود و بدان كـھ تـو 

زیـرا . در برابر پروردگارت حیلھ مى سازى
كھ از مكر وى ایمن شده و از رحمتش نومید 
گشتھ اى و او در كمـین توسـت و امـا تـو 
نسبت بھ او بھ غرور خود ادامھ مى دھى، و 

و سـلام . وند و پیامبرش بس اسـتما را خدا
  .٢٥» بر آنكھ از ھدایت پیروى نموده باشـد

این نامھ با واقعیت امر معاویھ و حقیقـت 
معاویــھ كــھ . او در تــاریخ مطالبــت دارد

اوباش و اراذل را در اطراف خود جمع كرده 
 وزبود تا آنجـا كـھ نمـاز جمعـھ را در ر

چھار شنبھ براى مردم شام برگـزار كـرد و 
پیغـام داد كـھ مـن قـومى را  علـى بھ 

آورده ام كھ میان جمعھ و چھارشنبھ فرقـى 
نمــى گذارنــد، اینھــا عــلاوه بــر مصــلحت 
اندیشــان و مكــارانى ھمچــون عمــر و عــاص 

 .بودند
عجیب آن است كھ كتابى را مى یابیم  اما

كـھ » مردانـى پیرامـون پیـامبر«با نـام 
خن مى نویسنده آن در مورد عمار بن یاسر س

گوید و ثابت مى نماید كھ وى صحابى جلیـل 
القدرى است كھ بوسیلھ او دانستھ شـد كـھ 
گروه ستمگر، ھمان گروه معاویھ بوده انـد 
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 ص،و چند صفحھ بعد، درباره عمـرو بـن عـا
 یكى از سران

ستمگر، سخن مى گوید و او را نیـز  گروه
 !صحابى جلیل القدر پیامبر معرفى مى كند

مر و عـاص، یـار مكـار سخن در مورد ع و
معاویھ و دسـت راسـت او، طـولانى و شـاخھ 

و نقش عجیب وى در قضیھ حكمیـت . شاخھ است
براى ما كافى است كھ در این قضیھ زیركـى 
و مكر او نقش بزرگـى را ایفـا نمـود كـھ 

 .ھمان علت مستقیم خروج خوارج بوده است
ــر ــھ را  عم ــا معاوی ــاركت ب ــاص مش و ع

شـى از دنیـاى نپذیرفت مگـر در مقابـل بخ
معاویھ و معاویھ پذیرفت كـھ دیـنش را در 
. برابر نصف دنیـاى خـود خریـدارى نمایـد

عمرو بن عاص بھ علت بى «: مسعودى مى گوید
توجھى عثمان نسـبت بـھ او و دادن حكومـت 

) یعنـى عثمـان(مصر بھ فردى دیگر، از وى 
و در شام سكونت اختیار كـرده  یدهدورى گز

سرانجام عثمان بھ پس ھنگامى كھ خبر . بود
او رسید و اینكھ مردم با على بیعت كـرده 
اند، نامھ اى بـھ معاویـھ نوشـت و او را 
تحریك نمود و توطئھ خونخـواھى عثمـان را 
بــھ وى پیشــنھاد كــرد و از جملــھ بــھ او 

چھ خواھى كرد ھـر گـاه از ھـر چـھ : نوشت
را بكنند، بنابراین آنچـھ را  وستتدارى پ

عاویـھ وى را نـزد م. مى خواھى انجام بده
خود فراخواند و او بھ سوى معاویـھ حركـت 

. با من بیعت كـن: معاویھ بھ او گفت. كرد
نھ بھ خدا، از دین خود چیزى بھ تـو : گفت

نمى دھم مگر اینكھ از دنیاى تو بھـره اى 
 رمصـ: گفت. درخواست كن: گفت. داشتھ باشم

معاویـھ بـھ او پاسـخ . لقمھ ى چربى اسـت
ن مورد نوشـتھ اى بـراى مثبت داد و در ای

خود عمـر و عـاص در ایـن بـاره . او نوشت
 :گفتھ است

لا اعطیك دینـى  معاوى
ــــــم انــــــل   و ل

من دناكم فانظرن  بھ 
  كیــــــف تصــــــنع
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تعطنى مصرا فارع  فإن

ــــــــــــــــفقھ   ص

  
بھا شیخا یضـر  اخذت 

  و ینفـــــــــــــع

  
اى معاویھ دینم را بھ تـو نمـى «: یعنى

دھم در حالى كھ از دنیـاى شـما بھـره اى 
 .نبرم، پس ببین كھ چھ خواھى كرد

مصر را بھ من بدھى، معاملـھ اى را  اگر
انجام داده باشى كھ بھ واسطھ آن شیخى را 
بھ دست مى آورى كھ زیان مى رساند و سـود 

در تاریخ طبـرى آمـده اسـت كـھ . »مى دھد
بھ خدا اگر «: عمرو بن عاص بھ معاویھ گفت

ھمراه تو بجنگـیم و خـون خلیفـھ را طلـب 
 وم، در دل خود از ایـن جھـت نگرانـى كنی

اندیشھ داریم زیرا كـھ مـا بـا كسـى مـى 
جنگیم كھ تو سابقھ و فضل و خویشاوندى او 
را مى شناسى ولـى مـا ایـن دنیـا را مـى 
خواھیم، پس معاویھ با او مصـالحھ كـرد و 

آنچھ میان عمرو بن   .٢٦» بر او بخشش نمود
عاص و معاویھ در جریان نبـرد پـیش آمـد، 

را بـر  اان بزدلـى آنـان و حـرص آنھـمیز
مسـعودى مـى . زندگى دنیا نشـان مـى دھـد

على ندا داد كـھ اى معاویـھ چـرا «: گوید
مردم، میان من و تو كشتھ مى شـوند؟ بیـا 
ــو را در پیشــگاه خداونــد بــھ داورى  ت
بنشانم، تا ھر یك از ما دیگـرى را بكشـد 

عمـرو بـھ . كارھا بـراى او مسـتقر گـردد
مرد، منصفانھ با تو عمل  این: معاویھ گفت

 :معاویھ بھ او گفت. كرده است
بھ انصاف سخن نگفتھ اى زیرا كھ مـى  تو

دانى ھرگز كسى بـا وى نبـرد نكـرده مگـر 
. اینكھ او را كشتھ یا اسـیر كـرده باشـد

جـز نبـرد بـا وى، بـراى تـو : عمرو گفـت
 .زیبنده نباشد

تو بھ امر حكومـت بعـد از : گفت معاویھ
و بھ خاطر آن بر من رشـك من طمع كرده اى 

مى ورزى سپس معاویھ عمرو را سـوگند داد، 
 اینك كھ این پیشنھاد را بھ او
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. است، خود براى نبرد با على برود كرده
و عمرو كھ چاره اى جـز ایـن كـار نداشـت 

ھنگامى كھ با یكدیگر . براى نبرد خارج شد
روبرو شدند، علـى وى را شـناخت و شمشـیر 

ضـربھ اى بـر عمـرو، خود را بالا برد تـا 
وارد كند ولى عمرو عـورت خـود را آشـكار 

 لاین حیلھ برادر توست كھ باط: كرد و گفت
: مباد، پس على از وى روى برگرداند و گفت

باد و عمرو بـھ سـوى ) زشتى(تو را قباحت 
ھنگــام   .٢٧» دوســت خــود معاویــھ بازگشــت

نبرد، عمار بن یاسر بھ عمرو نزدیك شـد و 
دینـت را بـھ خـاطر مصـر اى عمرو، «: گفت

فروختھ اى، تو را نـابودى بـاد، كـھ چـھ 
  .٢٨» اى ردهكژیھایى را در اسلام دنبـال كـ

شخصیت ھاى صحابھ نـزد یكدیگرشـان آشـكار 
بوده و ھر كدام حالت ھاى نفسـانى دیگـرى 
را مى دانستھ اند و این امـر در جنگھـاى 
پى در پى مشخص گردید و این واقعیتى اسـت 

منكر آن شویم و بـر ماسـت  كھ نمى توانیم
 .كھ میان فاسق و مومن تفاوتى قایل شویم

در مورد معاویھ و دوستش عمـرو بـھ  سخن
طول مى انجامـد بطـورى كـھ بـراى ارائـھ 
تاریخ سراسر شگفتى آنـان مجـالى نیسـت و 
تنھا بھ بعضى از اعمال شگفت آور معاویـھ 
كھ ھیچ كس قـادر بـھ انكـار آنھـا نیسـت 

 .ماشاره اى مى نمایی
 



290 
 

 از كارھاى معاویھ بعضى
قتل حجـر  -: غصب خلافت بھ زور و اجبار 

بن عدى و یارانش بھ این سبب كھ سـب علـى 
و اظھـــار برائـــت از آن حضـــرت را  

نپذیرفتند و در برابر كسانى ایستادند كھ 
در حـالى كـھ . اقدام بھ آن كار مى كردند

خداى را، خداى را، : عایشھ بھ معاویھ گفت
حجر و یارانش، در نظر گیـر و او  ددر مور

: را مورد گلھ و سـرزنش قـرار داد و گفـت
بعـد : را كھ مى گفـت شنیدم رسول خدا 
ھفت مـرد كشـتھ ) در شام(از من در عذراء 

مى شوند كھ خداونـد و اھـل آسـمان بـراى 
و امـام علـى   .٢٩آنان خشمگین مـى شـوند 

اى اھل كوفھ، از شما ھفـت «: بودگفتھ  
نفر كھ بھترین شما ھستند، در عذراء كشتھ 
مى شوند، مثـل آنـان ھمچـون مثـل اصـحاب 

را سـنتى  سب على  -  .٣٠» اُخدود مى باشد
قــرار داد كــھ مــزدوران در ســرزمین ھــاى 

 .حكومتش بھ آن تبرك مى جستند
و  ریختن خون پاك شیعیان امام علـى  -

مباح دانستن مال و عرض آنان و ریشـھ كـن 
ساختن آنان و كشتن ذریھ ھـا و كودكـان و 

و من نمى دانـم كـھ فرزنـد . حتى زنانشان
ھند جگر خـوار كجـا بـود آن ھنگـامى كـھ 

، امت را در مـورد آنـان بـھ  پیامبر 
 :نیكى سفارش مى فرمود

و ) دنباطل و حكم بنا حـق دا(اجتھاد  -
ملحق كردن زیاد بـن ابیـھ، در حـالى كـھ 

ــامبر  ــھ پی ــت ك ــوده اس ــد «: فرم الول
: یعنـى  .٣٢  .٣١» للفراش و للعـاھر الحجـر

فرزند بھ بستر ملحق مى شود و زناكار سنگ 
 .ساز مى گردد

زیر پا گذاشتن و شكستن ھمھ پیمان ھا  -
حسـن و قراردادھایى كھ با امام زكى حضرت 

پس از صلح با آن حضـرت منعقـد  بن على 
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ولى معاویھ ھنگامى كـھ اوضـاع . كرده بود
براى او مستقر شـد در میـان مـردم كوفـھ 

اى مردم كوفھ «: خطبھ اى ایراد كرد و گفت
بـا شـما  ،من بـراى نمـاز و زكـات و حـج

نجنگیدم، كھ مى دانم شما نماز مى خوانید 
مى روید ولى بـا و زكات مى دھید و بھ حج 

شما جنگیدم تا بر شما و بر گردن ھاى شما 
و ھر شرطى كھ : حكومت كنم تا آنجا كھ گفت

بستم و ھر چیزى را كھ بھ حسن بن على قول 
داده ام زیرا این دو پایم مى باشد كھ بھ 

و صـفحھ سـیاه  -  .٣٣ »كردآن وفا نخواھم 
را بـا  زندگى ننگین خود با امام حسـن 

سموم كردن آن حضـرت پایـان داد و حضـرت م
شھید و مظلوم بھ دیدار پروردگارش  حسن 

شتافت، و ھنگامى كھ مسموم گردید و بـراى 
: حاجت خـود برخاسـت و سـپس بازگشـت گفـت

ولى مانند ایـن  هبارھا بھ من سم داده شد
بار مسموم نشده ام زیرا كھ بخشى از جگـر 

ھ تكھ چـوبى آن خود را بالا آورده ام كھ ب
معاویـھ جعـده .  ٣٤را زیر و رو كرده ام 

را بــھ  دختــر اشــعث ھمســر حضــرت حســن 
ازدواج با پسرش یزید تطمیع كرده و از او 

را مسـموم  خواستھ بود تـا حضـرت حسـن 
شھید گشت  سازد، و ھنگامى كھ حضرت حسن 

یزیـد ما زنـدگى : بھ او پیغام داد و گفت
را دوست داریم و اگر چنین نمـى بـود بـھ 
وعده خودمـان در ازدواج بـا وى وفـا مـى 

اما عظـیم تـرین جـرایم او  -.  ٣٥كردیم 
این بود كھ یزید را جانشین خود قرار داد 

و دائم الخمر بود كھ  شرابخوارو او فردى 
سخن در مورد او نیـز ھمـراه بـا بزرگـان 

 .د شدصحابھ و سران قوم بعدا بیان خواھ
با قدرت بـر  زمانى كھ حضرت محمد  از

بنى امیھ برترى یافت و خداوند او را بـر 
آنھا پیروزى داد، ایـن فرقـھ بـھ دنبـال 
. فرصت مى گشتند در حالى كھ مشـرك بودنـد
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را بر جزیـره العـرب  خداوند آن حضرت 
 انبـوت، او رتسلسط بخشید پس از آنكھ با 

. گرامى داشت و با رسالت او را ارج نھـاد
دشمنى بنى امیھ نسبت بھ بنى ھاشـم مخفـى 
نبوده لذا چھ كیفیتـى نـزد آنـان خواھـد 
داشت اگر پیـامبر از بنـى ھاشـم باشـد و 

آنچھ . اوصیاء و خلفاء نیز از آنان باشند
در نیت معاویھ بود از زمانى كھ قدرت بـھ 

 اراختیـارش قـردستش افتـاد و حكومـت در 
گرفت این بود كھ فرزندش را ولیعھـد خـود 
سازد و بـراى او بیعـت بگیـرد و حكـومتى 
اموى تأسیس كند كھ در فرزنـدان خانـدانش 
مستقر باشد و او ھمچنان مردم را در مـدت 
ھفت سال براى بعیت یزید آماده مى كـرد و 
. بھ سرزمین ھاى مخلتف پیغام مـى فرسـتاد

. گرفـتى او بیعـت پس از آنكھ در شام برا
معاویھ شخصا براى گرفتن بیعت براى یزیـد 

 .بھ معاویھ و مكھ مسافرت كرد
اینجا مطلب را بـا گفتـارى از حسـن  در

وقتى از وى دربـاره . بصرى پایان مى دھیم
چھار خصـلت در : ى معاویھ پرسیده شد، گفت

معاویھ بود كھ اگر تنھا یكى از آنھـا در 
نایـت بـزرگ او وجود مى داشت، ھمان یـك ج

دست یافتنش بر این امت با اسـتفاده : بود
 ااز بى خردان تا آنجـا كـھ امـر خلافـت ر

بدون مشورت با امت در دست گرفت در حـالى 
كھ در میان آنان بازماندگانى از صحابھ و 

و جانشین قـرار . صاحبان فضیلت وجود داشت
دادن پسرش یزیـد بعـد از خـود كـھ شـراب 

جامھ ى حریر مـى خوارى دائم الخمر بود و 
و مـدعى شـدن . پوشید و طنبور مـى نواخـت

 براى زیاد، در حالى كـھ رسـول خـدا 
فرموده بود كھ الولد للفـراش و اللعـاھر 
الحجر و كشـتن حجـر واى بـر او از حجـر، 

مـى گـویم   .٣٦» این را دوبار تكرار كرد«
كھ وى لابد در مورد بعضى كارھاى معاویـھ، 
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ارا مى كند و گرنھ جنایات وى فراوانند مد
 .كھ بگو و نپرس
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 ادامھ سقیفھ كربلا
و یزیـد را چگونـھ مـى بیننـد؟  معاویھ

یكبار بعضى از برادران شیعھ، بـا گروھـى 
از وھابیان روبرو شدند كھ بر حسب اتفاق، 
من نیز در آنجا بودم و ھنوز مسالھ كـاملا 
 براى من روشن نشده بود گرچھ بعضى نشـانھ

بـھ . ھاى صواب براى من آشكار گشـتھ بـود
 یـزنظر مى رسید كھ این وھابى ھـا قـبلا ن

گفتگویى با شیعیان داشتھ و با آنان بحـث 
و كـربلا را  در مورد قضیھ حضـرت حسـین 

آغاز كرده بودند و من بـرادران شـیعھ را 
دیدم كھ وھابى ھا با چشمانى شرربار آنان 

و گویى قصد جنـگ  را در میان گرفتھ بودند
یكـى از شـیعیان در مـورد اینكـھ . دارند

را بـھ عنـوان  زیـدمعاویھ حق نداشت تا ی
خلیفھ مسلمین منصوب نماید و نام معاویـھ 
را بدون گفتن رضى �َّ عنھ بر زبان آورد كھ 
: یكى از آنان بر او فریـاد كشـید و گفـت

بگو رضى �َّ عنھ مگر او برادر توست كھ فقط 
 !را بر زبان مى آورى؟نام او 

شخص شیعى بھ وى پاسخ داد آیا تـو و  آن
برتـر و از او فھمیـده تـر  من از على 

در اینجا یكى از آنان آسـتین ھـا . ھستیم
را بالا زد و گـویى قصـد داشـت تـا او را 

بشـنوید، ایـن : بزند، در حالى كھ مى گفت
شیوه شیعھ است كھ در ھر چیزى تشـكیك مـى 

را مى  دیھىاین شخص از ما سوالى بكنند و 
پرسد كھ پاسخ بھ آن واضح است و ھـیچ كـس 
معتقد نیست كھ شخصى برتـر از علـى وجـود 
داشتھ باشد بھ جـز خلفـاى سـھ گانـھ كـھ 
خداوند از آنھـا راضـى باشـد و آنـان را 

 .خرسند نماید
اولا یـك : شیعى روى بھ وى كرد و گفت آن

قـت ھـر و: ثانیـا. نفر از شما حرف بزنـد
خواستى حرف بزنى ابتدا آنچھ را مى گـویى 
بفھم و بعد صحبت كن، و ثالثـا اگـر علـى 
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از ما برتر باشد، كھ البتھ و بدون شك  
بنابراین او بھتـر از مـا بـھ . چنین است

 نیست؟اصول آشنایى داشت آیا چنین 
بـھ آنھـا . آرى: با احتیاط گفتند آنان

تنھا بـراى على با معاویھ جنگید نھ : گفت
وى رضى �َّ عنھ نمى گفت آن گونھ كھ شما از 

بلكھ بشدت با وى جنگیـد و . ما مى خواھید
اگر بر او دست مى یافت، او را بھ اجدادش 

یكى از آنان در حـالى كـھ . ملحق مى ساخت
مـا مـى گـوییم : مسواكى را مى مكید گفـت

آنچھ را گذشتگان گفتند، آنھا خـون ھـایى 
شمشیرھایمان را از آنھا بودند كھ خداوند 

نگھداشــت و مــا بایــد زبانھایمــان را از 
آنھا نگھـداریم و مـا معاویـھ را صـحابى 
جلیل القدرى مى شناسـیم و او كـار نیكـى 
انجام داد كھ یزید را منصوب سـاخت و مـا 
معتقدیم كھ خروج حسین بن علـى خطـایى از 

 .سوى او بود زیرا یزید توبھ كرده است
ھ مـى گـویى زبـان اینكـ: شیعى گفـت آن

ھایمان را از آنھا نگھداریم، بر خود تـو 
صدق نمى كنـد زیـرا ھـم اینـك گفتـى كـھ 
معاویھ صحابى جلیل القدرى بـود، در ایـن 
صورت على در جنگ خود با معاویھ بـر خطـا 

وانگھى چھ كسى بھ تو گفتھ اسـت كـھ . بود
تو در مورد آن خون ھا مـورد پرسـش قـرار 

ابر آنچھ اتفـاق باید كھ در بر. رىنمى گی
افتاد، موضعى داشتھ باشى زیرا كـھ آنھـا 
دو جریان بودند، یكى از آن دو بـر حـق و 
دیگرى بر باطل بود و حال كـھ در برابـرم 
ایستاده اى بھ معناى شركت نمـودن تـو در 

است، بر پایھ آنچھ كھ خود مـى » فتنھ«آن 
اما در مورد حسین بن على، آنگونـھ . گویى

موده زیرا كھ رسول خدا مى گویى خطا نن كھ
در مورد وى گفتـھ اسـت كـھ وى سـرور  

او از اھل بیـت   .٣٧جوانان اھل بھشت است 
نبوت بوده و از جد خود یاد گرفتھ بود كھ 
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چگونھ حق را یارى دھـد و یزیـد از پـدرش 
فراگرفت، بشرحى كھ كتاب ھاى تاریخ بـراى 

ابیـان سـخن یكى از وھ. نموده اند قلما ن
بر مسلمانان واجـب : او را قطع كرد و گفت

است كھ ایـن شـیعیان را ھـر جـا بیابنـد 
 .بكشند زیرا كھ آنان فتنھ ھستند

از شیعیان در حالى كھ لبخند مى زد  یكى
دشمنان شیعھ ھمیشھ چنین بوده : بھ وى گفت

اند كھ بھ نام حـق، حـق را مـى كشـتند و 
مـى بنام فتنـھ، مـردم را از حقـایق دور 

ساختند و تو با گذشتگانت تفـاوت چنـدانى 
تو تربیت شده ھمان شیوه اى ھسـتى . ندارى

ــھ و  ــدان امی ــد و خان ــھ و یزی ــھ معاوی ك
. آنـان پایـھ گـذارى نمـوده انـد روانپی

یكـى از . ھنگامى كھ گفتگو بھ اینجا رسید
آنان را بھ گوشھ اى برده و بـھ او گفـتم 
كھ من شـیعھ نیسـتم ولـى در مـورد آنـان 

البى مى شنوم آنان چھ كسـانى ھسـتند و مط
چھ مى گویند و چرا با این شیوه بر آنھـا 

 مى تازید؟
اى برادر، خداوند تو را از : من گفت بھ

ــركان  ــان مش ــازد آن ــان دور س امثــال این
زندیقى ھسـتند كـھ صـحابھ را ناسـزا مـى 
گویند و اظھار مى دارنـد كـھ جبرئیـل در 

مـد امانت خیانت نمود و رسـالت را بـھ مح
داد در حــالى كــھ اساســا بــراى علــى بــن 
ابیطالب بود، ھمچنانكھ آنان سـنگ را مـى 

را معتقـد ھسـتند كـھ  یزھـایىپرستند و چ
خداوند در مورد آنھا حكمى نـازل ننمـوده 

 ...است
چھ كسى بھ تو گفتـھ : با شگفتى گفتم من
 !است؟
ما آنان را بھ خوبى مى : افتخار گفت با

 ....شناسیم
. آن قوم دچار تھوع شدم از دروغگویى من

من بعضى از كتاب ھاى شیعھ را كـھ علمـاى 
بزرگشان تألیف كرده اند، خوانده و بعضـى 
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از برادران شیعھ را دیده بودم، ولى آنچھ 
را كھ ایـن وھـابى مـى گفـت، نخوانـده و 
نشنیده بودم لذا نمى دانـم چگونـھ آنـان 
 ىمدعى یارى رساندن بھ حق ھسـتند در حـال

و تــا درجــھ تاســف . وینــدكــھ دروغ مــى گ
. انگیـــزى در آن مبالغـــھ مـــى نماینـــد

آیـا : ناخواستھ در برابرش فریـاد كشـیدم
نمى توانى این حق مورد ادعایـت را بـدون 
دروغگویى و افتراء بـر ایـن گـروه بیـان 
نمایى؟ او دستپاچھ شد و با لكنت زبان بھ 

چگونھ چنین سخنى را بـھ مـن مـى : من گفت
بور ساختى كھ چنین تو مرا مج: فتمگویى؟ گ

من كتاب ھاى شیعھ را خوانـده و بـا . كنم
آنان نشست و برخاست كرده و آنچـھ را مـى 

آنچـھ مـى گـویى .گویند بخوبى شـناختھ ام
آنان رسـول خـدا . كاملا از آنھا بعید است

. را بیش از من و تو محترم مى شمارند 
د و بھ مى گذارن رامو مقدسات دینى را احت

خداوند ایمـان دارنـد و شـب و روز او را 
از این گذشتھ این سخن تو . نیایش مى كنند

متناقض است زیرا اگر آنـان معتقدنـد كـھ 
جبرئیل حامل وحى رسالت براى پیغمبر بود، 

وانگھـى . پس چگونـھ سـنگ را مـى پرسـتند
اینگونھ تھمت ھا قدیمى شده و كسـى آنھـا 

تر از آنند مردم آگاه  ورا باور نمى كند 
كــھ چنــین دورغ ھــایى بــر آنھــا پوشــیده 

 .بماند
بھ نظر مى رسـد كـھ تـو از آنـان : گفت
شیعھ نیستم و اگر مى بـودم، : گفتم! باشى

چیزى مانع از این نیست كھ آن را آشـكارا 
. بیان كنم ولى اینكھ من شـما را شـناختم

ــد از  ــى توانی ــز از راه دروغ، نم ــما ج ش
مرا غمگین مـى و آنچھ . باطتان دفاع كنید

سازد این است كـھ مـن عقیـده داشـتم كـھ 
بیش از مردم داراى » وھابى ھا«سنت  نیارا

ورع و تقوا ھستند ولى اینـك حقیقـت شـما 
در این ھنگـام بـھ وى . براى ما آشكار شد
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. پشت نمودم بھ سوى برادران شیعھ بازگردم
بھر حال نبایـد از سـخنان : كھ بھ من گفت

ــرا  ــوى زی ــأثر ش ــان مت ــان این در سخنانش
خندیدم و بـھ او . جادویى موثر وجود دارد

این ھمان چیـزى اسـت كـھ قـریش در : فتمگ
گفتھ انـد، ھنگـامى كـھ  مورد پیامبر 

ــوى او  ــھ س ــر ب ــار دیگ ــرآن را آورد، ب ق
مـا را از ھمـھ : بازگشتم و بـھ او گفـتم

اینھا رھا كن، من در مورد موضوع حسین بن 
نوان یك مسألھ واضح مى پرسم كـھ على بھ ع

 ید؟شما درباره آن چھ مى گوی
شـد و در حـالى كـھ گـویى دنبـال  ساكت

چـرا دربـاره ى ایـن : پاسخى مى گشت، گفت
 !چیزھا بحث مى كنید؟

بھ سوال مـن پاسـخ ده و علـت را : گفتم
 .رھا كن
معاویھ صحابى جلیل القدرى اسـت و : گفت

ولـى  یزید بر مسلمین امیر بود و حسین بر
امر زمان خود خروج كرد و اگر یزیـد خطـا 

پـس . كرده باشد، شاید توبھ نمـوده باشـد
لازم نیست كھ ما درباره او حـرف بـزنیم و 

 .او را رسوا سازیم
حالى كھ ایـن گفتگـوى بـى حاصـل را  در

تو بـا ایـن گفتـھ : پایان مى دادم، گفتم
آیات قرآنى را ملغى مى سازى كھ قابیـل و 

امرى و دیگـر سـتمگران نمرود و فرعـون سـ
دشمن رسالت ھا را رسوا كـرده انـد و بـا 
این گفتھ ھـر خطاكـارى را در ایـن دنیـا 

و . تبرئھ مى كنى كھ شاید توبھ كرده باشد
طرز تفكر دین را بى اثر مى سـازى  ینبا ا

سـخن . و ھمھ تاریخ بدون فایده مـى گـردد
آخر را بھ تو بگویم كھ شـما خـود را ھـم 

. ت آسمانى بالا نمى بریدسطح دفاع از شریع
زیــرا كــھ آن نیــازى بــھ فریــب و دروغ و 
افترا اندازد و این گفتگوى امروز من بـا 
تو اگر مرا شـیعھ نسـازد، ولـى بیشـتر و 

 .مرا از شما دور مى نماید تربیش
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بھر حال : كرد كھ عذرخواھى كند گفت سعى
نصحیت من بھ تو این است كھ چیزى از كتاب 

كن و ما نیز در كمـین ھاى اینان مطالعھ ن
 .آنھا خواھیم بود

اگر بر حق باشند خداوند یاریشان : گفتم
مى دھد و اگر بر باطل باشند شما پـیش از 

او را رھـا كـردم و . آنان بر باطل ھستید
دیـدم كـھ . بھ سـوى آن بـرادران برگشـتم

وھابى ھا ھمچنان از یزید و معاویھ دفـاع 
دگى مى كنند آنان را رھا كردم و براى رسی

این  ربھ بعضى كارھایم رفتم در حالى كھ ب
بیچارگان افسوس مـى خـوردم كـھ آنچـھ را 

 .احبارشان مى گویند تكرار مى كنند
از  حضرت حسین قضیھ حضرت حسـین  ھمراه

نخستین مسـائلى اسـت كـھ بخـش عظیمـى از 
ــھ از  ــى را ك ــت و زخم ــم را فراگرف درون

بـھ نخستین لحظھ كھ حقـایق بـرایم آغـاز 
آشكار شدن مى كردند، احسـاس مـى نمـودم، 
عمیق تر ساخت، حقایق آمیختـھ بـا جھـل و 
توھمى كھ ما بـا تلقـین و برنامـھ ریـزى 

و حسـاب شـده كسـانى كـھ حقـایق را  قیقد
مطابق با ھواھا و خواستھ ھایشـان تحریـف 
مى كردند، باور مى داشتیم و مـا ھمچنـان 
 در كاخھایى شیشھ اى زندگى مى كردیم و در
این رویا بودیم كھ تاریخ خـود را تكـرار 
مى كند، تا ھمان زنـدگى معصـومانھ اى را 
 نداشتھ باشیم كھ صحابھ و نسل اول تـابعی

داشتھ اند، آنـان كـھ در صـدر اسـلام مـى 
ــتند ــش . زیس ــد نق ــورد نبای ــن م و در ای

علمایمان را فراموش كنیم كھ پیوستھ آنچھ 
 را در تاریخ یافتھ بودند، بدون تجزیـھ و

 .تحلیل حوادث آن را تكرار مى كردند
از مسائلى است كھ دشمنان  حسین  موضوع

اسلام خواستھ اند كـھ بـراى مـردم آشـكار 
نشود زیرا كھ این امر نمایانگر حلقـھ اى 
از حلقات مبارزه میان حق و باطـل و یكـى 
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از درخشنده ترین صفات در مسـالھ جھـاد و 
 .مى باشدفداكارى در راه رسالت الھى 

اجتماع سودان بسیار مـى شـنیدم كـھ  در
فلانى مظلوم است و ھمچون حسن و حسـین بـھ 
وى ستم شده ولى چھ كسى و چگونھ بھ آنـان 
ظلم كرده و اساس آن ظلم چھ بـوده و آیـا 
حسن و حسین از شخصیت ھاى فرعـى و حاشـیھ 
اى در اسلام بوده اند كھ ما در خصوص آنچھ 

 كـھفتـھ و ایناز این امت بر سـر آنھـا ر
حرمت پیامبر در خصوص آنـان رعایـت نشـده 

 !است، اھمیتى ندھیم؟
آنچھ ما در مدارسمان یاد گرفتـھ  نھایت

ایم این است كھ كشـتارى در منطقـھ كـربلا 
صورت گرفتھ كھ قھرمان آن حسین بوده اسـت 
بدون اینكھ علل یا نتایج آن گفتھ شـود و 
بنظر مى رسد كـھ اھـل سـنت و جماعـت بـھ 

حسین، «شریح قاضى قانع شده اند كھ  فتواى
 یراز حد خود گذشتھ است پس باید بـا شمشـ

یا اینكھ آنان سـرھاى   .٣٨» جدش كشتھ شود
خود را در میان شن ھا پنھان مى كننـد از 

آنـان » درستكار نمـاى«شرم آنچھ گذشتگان 
انجـام داده  نسبت بھ اھل بیت پیامبر 

 .بودند
، ھماننـد موضـوع مـادرش  حسین  موضوع

در این بـاره در ھنگـامى . حضرت زھرا است
مـرا  -كھ من در جستجو جھت شناخت حق بودم

داسـتان حسـین . فراوان بھ تامـل واداشـت
را خواندم و شـنیدم و مـن بـھ او مـى  

گاه بھ گریھ مى افتادم و گـاه . اندیشیدم
و گـاه بـھ  سـتادمبر ظالمانش لعنت مى فر

مـن چنـین . واقیت چنین امتى فكر مى كردم
فاجعھ اى را قبلا نشنیده بودم و یا اینكھ 
شنیده بودم اما طبق عادت بھ ایـن تخـدیر 
مبتلا بودم كھ بر ما واجب نیست تا درباره 
آنچھ در صدر اسـلام و در زمـان امویـان و 

و . عباسیان اتفاق افتاده بود بحـث كنـیم
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ى مشكل چیزى بپرسـیم  نباید در مورد ریشھ
زیرا كھ این امر مـا را بـھ نتـایجى مـى 
رساند كھ شاید بر آن مقـدس ھـا خدشـھ اى 
وارد آورد كھ سبب شود، خشم خداوند بر سر 

 .ما یكباره فرود آید
مـا را در برابـر سـوالات  حسین  موضوع

فراوان و علامت ھاى استفھامى قرار مى دھد 
بھ آنجا متوجھ مى  كھ پاسخ بھ آنھا ما را

سازد كھ حضرت حسین بعنوان یك مسـالھ، در 
بلكھ اصل قضیھ بـھ . كربلا بھ شھادت نرسید

برمى گـردد  زمان بعد از وفات پیامبر 
كھ آغاز در آنجا بود و پایانش بدن حسـین 

معاویھ كینھ ھاى بدر را  بن تا یزید!  
نھ كھ در تـاریخ آمـده آشكار سازد و آنگو

را  است، ھنگـامى كـھ سـر حضـرت حسـین 
آوردند و از آنچھ براى وى اتفـاق افتـاد 

 :با خبر شد گفت
بزرگانم در بدر مى دیدند كھ خـزرج  كاش

چگونھ از ضربات نیزه ھا بى تاب شده انـد 
آن وقت خوشحال و شادمان مـى شـدند و مـى 

 .گفتند اى یزید دست مریزاد
رگ سرورانشان را كشتھ ایم و كجـى بز ما

  .٣٩. بدر را راسـت كـردیم و راسـت گردیـد
بر ضد امیرالمـومنین  موضوع خروج حسین 

ــت ــلالت و . نیس ــزدوران ض ــھ م ــھ ك آنگون
پرستندگان درھم و دینار یعنى كسـانى كـھ 
قبلا دینشان را بھ پدرش معاویھ فروختـھ و 

ر دختـر پیـامب نـدمعاملھ را با قتـل فرز
. پایان داده اند نامگذارى مـى كننـد 

مسالھ، مسالھ ى دشمنى طبیعى میـان حـق و 
باطل و دشـمنى تـاریخى میـان ھاشـمیان و 

و یزید چیزى نیست جز ادامـھ . امویان است
راه پدرش كھ مشروعیت و حكومت خـود را از 

آنكـھ . خلیفھ دوم، عمـر بـن خطـاب گرفـت
و بازخواسـت از والیـان بھ قسـاوت  رمشھو
آنگونـھ » كسراى عـرب«بھ جز معاویھ . بود
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كھ عمر در مورد وى مى گفت ھنگامى كـھ از 
اسراف كارى و رفاه طلبى و توجـھ معاویـھ 
بھ ظاھر سازى مطلع شد و معاویھ اینگونـھ 
در وضعى آسوده بسر مى برد كھ او را قادر 
 مساخت تا داراى امپراطورى مسـلحى در شـا

دوختھ اى براى یارى رساندن بـھ شود كھ ان
باطل بود و این امر در صفین بر ضـد علـى 
بن ابیطالب بھ ظھور رسید و سرانجام مقـر 

 .حكومت بنى امیھ گردید
سخن در مورد كربلا بسـیار غـم انگیـز  و

است و جریان حوادث آن چشم ھا را خونبـار 
مى سازد و دلھا را مى شكند، زیـرا حضـرت 

براى اصلاح امـر امـت   ابا عبد�َّ الحسین
ــتى  ــوى درس ــھ س ــا آن را ب ــد ت ــارج ش خ
ــى  ــى یعن ــمھ حقیق ــھ سرچش ــد و ب بازگردان

از اھل بیتش، كھ بھ  جانشین رسول خدا 
صراحت از سـوى پیـامبر معرفـى شـده انـد 

كھ آن حضرت پیش از خـروجش گفتـھ . برساند
و نـھ من نھ براى عصـیان و سركشـى «: بود

براى تباھى و سـتم خـارج شـده ام، بلكـھ 
برخاسـتھ  براى اصلاح طلبى در امت جدم 

منكر  ازام مى خواھم امر بھ معروف و نھى 
كــنم و بــھ شــیوه جــدم و پــدرم علــى بــن 

امت بـھ وصـیت   .٤٠. »ابیطالب، عمل نماید
لى پاى بند در مورد جانشینى ع پیامبر 

نماند و خداى تعالى این امـت را گرفتـار 
شخصى چون معاویھ ساخت كھ نوجـوان فاسـقى 
یعنى پسرش یزیـد را بـر سـر آنـان مسـلط 

ما در تاریخ درباره شخصیت یزید مى . ساخت
یزیـد «: بینیم كھ ابن كثیر چنین مى گوید

شرابخوار بود و نیز روى بھ شھوت رانـى و 
ى اوقـات، آورده ترك بعضى نمازھا در بعضـ

و نویسنده كتاب الاغـانى گفتـھ   .٤١. »بود
یزید نخستین فرد از خلفاء بود كـھ «: است

نھـاد و آواز  تلھو و لعب را در اسلام سـن
ــور و  ــق و فج ــاه داد و فس ــان را پن خوان
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ھمچنـین   .٤٢. »شرابخوارى را آشكار سـاخت
یزیـد «: در انساب الاشراف آمـده اسـت كـھ

شرابخوارى و ھرزه گرى نخستین كسى است كھ 
با آوازخـوانى و شـكار و داشـتن كنیـزان 
آوازخوان و غلامان و بى بنـد و بـارى بـا 

ــایل تفــریح ناز از قبیــل  پروردگــانوس
 بوزینگان و بھ جان

انداختن سگ ھا و خروس ھا را آشكارا  ھم
اینھا مطالب اندكى اسـت   .٤٣. »انجام داد

ت از آنچھ در كتابھاى تاریخ در مورد شخصی
یزید مى یابیم و اگر وى بھ جز كشتن حسین 

و اسیر كردن زنـان  و اھل بیت پیامبر 
بنى ھاشم كار دیگـرى انجـام نـداده بـود 

امر كافى بود تا وى لعنـت ھـایى از  نھمی
آسمان را دریافت كند كـھ لعنـت ھـایى از 

تاریخ . تاریخ نیز بر آنھا افزوده مى شود
ید جز انحراف و بى بند و بارى در مورد یز

و لھو و لعب و كشتن بى گناھان و تسلط بر 
مسلمین تا زمـانى كـھ خداونـد وى را بـھ 

و  یـدھلاكت رساند چیز دیگرى بھ ما نمى گو
عجیب نیست كھ ببینیم كسى پیدا مى شود كھ 
درباره یزید كتاب مى نویسـد و آن را بـا 

 »حقایقى در مورد امیرالمومنین یزید«نام 
زیرا كھ تـاریخ تكـرار . بھ چاپ مى رساند

مى شود و مباررزه میان حق و باطل ادامـھ 
مى یابد تا آنگاه كھ خداوند زمین و آنچھ 
را كھ بر آن است بھ ارث ببرد ولـى آنچـھ 
واقعا تأسف انگیز مى باشد اینكـھ كسـانى 
باشند كھ این تُرھات و خرافات و تلاش براى 

ق نمایند كـھ دفاع از شخصیت ھایى را تصدی
نقاب از چھره شان كنار رفتھ و تاریخ بـر 

 .آنان رحم نكرده است
كیست؟ اگر جریان بحـث اشـاره بـھ  حسین

عمل كرد یزید را خواستار نمى شـد، چیـزى 
از آن بیان نمى كردم و كافى است كـھ بـر 

آگاھى یابیم تـا دریـابیم  شخصیت حسین 
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بـر آن كسانى كـھ او را كشـتھ یـا در برا
كشتن وى سكوت اختیار كرده یا بھ این كار 
راضى شده و یا اساس این ظلـم و سـتم بـر 

را پایھ نھاده انـد، دشـمنان  اھل بیت 
 .دین و اسلام بوده اند

صــحاح حــدیث متــوارى از رســول خــدا  در
حسین منـى و انـا مـن «: آمده است كھ 

حسین : یعنى  .٤٤» ب حسینحسین احب �َّ من اح
از من است و من از حسـین ھسـتم، خداونـد 

 .دوست بدارد آنكھ حسین را دوست مى دارد
كھ جز بھ راسـتى و عـدالت  خدا  رسول

را  سخن نمى گوید مفھوم دوستى اھل بیت 
در خردھا مورد تاكید قـرار داده اسـت، و 

ھ كـھ گفتـیم، بـھ سـبب این امر، ھمانگون
خویشاوندى نیست زیرا كھ معقول نمى باشـد 
و چگونھ ممكن است عواطف آن حضرت، اصـولى 

امت با توجھ بھ آنھا بـھ تعیـین  كھباشد 
باورھاى خود اقدام كند، در حـالى كـھ آن 
حضرت ابلاغ كننده رسالت الھـى اسـت و ھـر 
كلمھ اى را كھ بر زبان مى آورد، باید بھ 

مستقلى مورد توجھ واقع شود و عنوان مطلب 
دوستى حضرت حسین را با دوستى  پیامبر 

و شرطى ھمـراه سـاختھ  یدخداوند و بدون ق
است و این امر نخواھـد بـود مگـر اینكـھ 
حضرت حسین نمایانگر اراده الھى و ادامـھ 

در مسوولیت بر دوش  دھنده راه پیامبر 
و دفاع از آن باشـد و بـراى  رسالت گرفتن

: فرمـوده اسـت ھمین است كـھ پیـامبر 
حسن و حسین، دو سرور جوانان اھـل بھشـت «

در حالى كھ اھـل بھشـت در   .٤٥» مى باشند
یك سن ھستند و از ھمھ ى امت ھـاى كسـانى 
كھ مستحق بھشت بوده انـد در آن بسـر مـى 

سرواران اھـل بھشـت  نانبرند، بنابراین آ
 .مى باشند

چھ چیزى در مـورد حسـن و حسـین مـى  ما
دانیم كھ آنان شایستھ ایـن مرتبـھ بلنـد 



305 
 

باشند؟ این سوالى اسـت » سرورى اھل بھشت«
كھ من آن را با چند نفر در میان گذاشـتم 

آیـا «كھ در پاسخ بھ آن دچار حیرت شـدند 
خداوند سـبحانھ و تعـالى بھشـت را بـراى 

قـرار داده اسـت  ان پیـامبر خویشاوند
بدون اینكھ كارى كرده و عملـى را انجـام 

حسـن و . »داده باشند تا شایستھ آن گردند
در  حسین دو امام ھسـتند كـھ پیـامبر 

مورد آنان وصیت فرموده زیرا كھ آنھـا از 
امامانى ھستند كھ بار ادامـھ راه رسـالت 

دوش آنان نھاده خواھد شد اگر امـت در  بر
كنار ایشان باشد تا احكام دینـى خـود را 

 .از آنان دریافت نماید
از اھل كسـاء مـى باشـد كـھ آیـھ  حسین

تطھیر و آیھ مباھلھ در حق آنان نازل شده 
وى امام درسـتكار پرھیزكـار پـاك فرزنـد 
دختر پیامبر مصطفى و سومین فرد از كسانى 

ن بـر مـا واجـب شـده است كھ اطاعـت آنـا
 ...است
ــردد،  وى ــى گ ــده م ــر بری ــربلا س در ك

ھمچنانكھ با گوسفند عمل مـى شـود، و بـا 
وجود آن حقیقت را از مردم پنھان ساختھ و 

كھ ... خواستھ اند كھ ما در جھل بسر بریم
چـرا ... پشت سطرھا را در تاریخ نخـوانیم

امت بھ خود اجازه داد كھ اھل بیت پیامبر 
زمینھ این كار را  كسىرا بكشند و چھ  

فراھم كرد؟ چون ظلم بھ حسـین مـا را بـھ 
پرسش در مورد ظلم بھ حسن مى كند كـھ بـھ 

 معنى سخن گفتن در مورد
مـى شـود و آن مـا را بـھ بحـث  معاویھ

درباره آنچھ آنھا در روزگار عثمان فتنـھ 
مى نامیدند، مى كشاند و این بدون شك بـھ 

سقیفھ بر سر صاحبان مى انجامد، و  ویرانى
این چیزى است كھ علمـاى فاضـل مـا از آن 

 .بیمناك اند
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علامـھ ... تنھا در كربلا كشتھ نشد حسین،
حسین، داراى دو : سید ھادى مدرسى مى گوید

قضیھ بدن پاره پـاره گشـتھ و «: قضیھ است
، درست است كـھ »قضیھ حق بر باد داده شده
پاره گشت و سر او بدن حسین در كربلا پاره 

ولى حق او از زمـانى ... از تن جدا گردید
نشسـت و  درتكھ ابوبكر بناحق بر اریكھ قـ

یعنــى خلیفــھ شــرعى و  ابوالحســن علــى 
قانونى را دور سـاخت از بـین بـرده شـده 

و ھنگامى كھ كـار امـت بـھ جـایى ... بود
رسید كھ شرابخوار زشت كردارى بر آن مسلط 

سین جان خود و اھل بیـتش را گردد، حضرت ح
فدا كرد تا امت را متوجھ خطرى سـازد كـھ 

و امـام حسـین  بـودبر سر آن واقـع شـده 
خود بھ این مطلب اشاره نمـود ھنگـامى  

كھ در مدینھ از او خواستند تا بـا یزیـد 
ما اھـل بیـت «: بیعت كند، آن حضرت فرمود

نبوت و معدن رسالت ھستیم، خداوند با مـا 
غاز نمود و با مـا پایـان خواھـد داد و آ

یزید شرابخوار و آدمكش است و كسى چون من 
آیـا .  ٤٦» او، بیعت نمى كنـد ندبا ھمان

باید توقع داشـت كـھ امـت بشـنود اینكـھ 
فرزند دختر پیامبرش سر بریده شود ولى بھ 
وى یارى نرساند، زیرا كھ این خلیفـھ اول 

طراف ابوبكر است كھ دستور مى دھد تا در ا
ھیزم جمع آورى شود تا  خانھ مادر حسین 

یا اینكھ این امت . آن را بھ آتش بكشانند
بھ او مشروعیت دھند؟ این عمر بن الخطـاب 
است كھ بر در خانھ اش مى ایستد و تھدیـد 
بھ سوزاندن آن مـى كنـد حتـى اگـر دختـر 

)... بشـرحى كـھ گذشـت(آن باشد  در مصطفى
 وفـات پیـامبر  پس، مسالھ، از زمـان

سابقھ اى تاریخى دارد، زیـرا آن گسـتاخى 
كھ براى آن افراد ایـن امكـان را فـراھم 
نمود تا بر اولیاء �َّ دسـت درازى كننـد و 
منصب خلافت را براى خود ھدفى قـرار دھنـد 
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صرف نظر كـردن از  نكھ در راه رسیدن بھ آ
حتـى اگـر  .رسالت اسلام آسان بھ نظر آیـد

و  این امر بھ كشتھ شدن علـى و فاطمـھ 
ھتك حرمت خانھ نبوت و اھانت بھ خانـھ اى 
كھ وحـى در آن نـازل شـد و رسـالت از آن 

ھمـھ ى ایـن .... سرچشمھ گرفـت بیانجامـد
اعمــال مــى بایــد روزى بــھ صــورتى زشــت 

لكھ سیاھى بـر  ننمایانده شود تا بھ عنوا
نى در تاریخ باقى پیشانى امت و صحفھ خونی

ــھ  ــت ك ــھ كربلاس ــان واقع ــد، و آن ھم بمان
قھرمانان آن اھل ھمان خانھ اى بودند كـھ 
خلفــاء بــا كارھــاى خودشــان حرمــت آن را 
شكستھ بودند بـا وجـود اینكـھ بـھ زمـان 
پیامبر نزدیك بودند و پیـامبر ھنـوز بـھ 
خاك سپرده نشده بود، اما در زمـان یزیـد 

مستحكم كرده  كفار و منافقین قدرت خود را
و بھ برداشت محصول سقیفھ پرداختھ بودنـد 
كھ اھداف آنان براى نابودى رسـالت الھـى 
آن ھم بـا زشـت تـرین صـورت ھـا در ظھـر 

 .ھجرى آشكار گردید ٦١عاشوراى سال 
جسین نپذیرفت كھ بـا یزیـد بیعـت  امام

كند و براى آماده شدن دست بھ كـار شـد و 
نامـھ  بھ سوى مكھ حركت نمود كھ در آنجـا

ھا و پیام ھایى از اھل كوفھ دریافت نمود 
كھ در آنھا از وى خواسـتند كـھ بـھ سـوى 

آن حضـرت عمـوزاده خـود . آنان حركت كنـد
مـردم . مسلم بن عقیل را نزد آنان فرستاد

گرد وى فراھم آمدند و ھیجـده ھـزار  وفھك
نفر با وى بیعت نمودند و ھنگامى كھ یزید 

بشیر حـاكم  از این امر مطلع شد نعمان بن
خود در كوفھ را بر كنار ساخت و عبید�َّ بن 
زیاد را بھ حكومت آنجا منصـوب كـرد و از 
او خواست تا مسلم را تحت تعقیب قرار دھد 

 .و او را بھ قتل برساند
 

بھ كوفھ آمد و بھ تعقیب شـیعیان  عبید�َّ 
مسلم بر ضد او بـھ پاخاسـت امـا . پرداخت
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یـاد سیاسـت اھل كوفھ ھنگـامى كـھ ابـن ز
تشویق و ارعاب را در مورد آنان بـھ كـار 
برد، مسلم را رھا كردند و او بھ تنھـایى 
بھ نبرد پرداخت و سرانجام بصورتى فاجعـھ 

بزرگ  ،البتھ ھمراه او. آمیز بھ قتل رسید
شیعیان یعنى ھانى بن عروه نیـز بـھ قتـل 

ابن زیاد نیز سرھاى آنـان را . رسانده شد
 .نزد یزید فرستاد

حسین پـس از دریافـت نامـھ اى از  تحضر
و . مسلم كھ پیش از كشتھ شدن فرستاده بود

از تعداد بیعت كننـدگان و انتظـار آنـان 
براى رسیدن آن حضرت حكایت مى كرد بھ سوى 

عـده اى تـلاش كردنـد كـھ . عراق حركت كرد
را از خارج شـدن بازدارنـد  حضرت حسین 

ھ اگر مـن ك ابھ خد«: ولى آن حضرت مى گفت
در لانھ خزنده اى از این خزندگان مى بودم 
آنان مرا خارج مى ساختند تا بـھ خواسـتھ 
خودشان در مورد من برسند، بھ خـدا آنـان 

بگونـھ اى كـھ . بر من تعدى خواھنـد كـرد
.  ٤٧. »یھودیان بر روز شنبھ تعـدى كردنـد

آنگونھ كھ ابن كثیر نقل كرده آن حضرت مى 
تھ شـوم نـزد مـن ھر جا كشـ دراگر «: گفت

بھتر است از اینكھ بوسیلھ كشتھ شـدن مـن 
.  ٤٨» حرمت اینجا، یعنى مكـھ شكسـتھ شـود

آن حضرت مى دانسـت كـھ آنھـا او را رھـا 
نخواھند كرد مگر اینكھ بیعت كند امـا او 
آماده بود تا خود را فداى دین كنـد ولـى 

 .با كسى چون یزید بیعت ننماید
سـپاس خـداى «: یـدمى فرما حسین  امام

را، آنچھ خداى خواھد آن شود و نیست قدرت 
و نیرویى مگر از خدا، مـرگ بـر فرزنـدان 

دختـر جـوان  گـردن آدم ھمچون گردنبند بر
قرار داده شـده و مـن چـھ مشـتاق دیـدار 
درگذشتگانم ھستم، ھمچـون اشـتیاق یعقـوب 
براى یوسف و مكـان كشـتھ شـدن بـراى مـن 

ى رسـم، و برگزیده شده است كـھ بـھ آن مـ
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پاره ھاى تنم را گـرگ ) مى بینم(گویى كھ 
ھاى بیابان، میان نـواویس و كـربلا پـاره 

خالى خـود  ىپاره مى كنند و از من شكم ھا
از تقدیرى كھ مقدر شده . را پر مى نمایند

است چاره اى نیست، رضاى خداوند رضایت ما 
اھل بیت است بر آزمایش او صبر مى كنیم و 

. را بـھ مـا مـى دھـد او پاداش شكیبایان
از او دور نمـى  خویشان پیـامبر خـدا 

شــوند و آنــان در حظیــره القــدس نــزد وى 
مى شوند چشمش بھ آنھا روشن مـى  ردهگردآو

گردد و وعده اش نسبت بـھ آنـان وفـا مـى 
شود، پس ھر كس بخواھد در راه ما جان خود 
را فدا كند، و آمـاده دیـدار پروردگـارش 
باشد، ھمراه ما حركت كند كھ من بھ خواست 

.  ٤٩» خــدا فــردا صــبح بــھ راه مــى افــتم
 بـروآنگاه بى اعتنا بھ كسـانى كـھ از رو

شدن با باطل ھراس داشتند و از یـارى حـق 
بـھ راه افتـاد . بازماندند بھ راه افتاد

اگـر دیـن : در حالى كھ زبان حالش مى گفت
محمد جز با كشـتھ شـدن مـن پایـدار نمـى 

 ...ند، اى شمشیرھا مرا در برگیریدما
میــان راه بــا فــرزدق روبــرو شــد و  در

ایـن : او گفت. درباره اوضاع از وى پرسید
قوم دلھایشان با تو و شمشیرھایشان بر ضد 

لشكرھایى اعزام شد تا راه را   .٥٠تو است 
بر او ببندنـد و از او خواسـتند كـھ یـا 
بیعت كند و یا بھ قتـل برسـد ولـى امـام 

دیگـرى  پیشـنھادھاى. بیعت را نپذیرفت 
سپس . بھ او دادند كھ باز آنھا را رد كرد

: حسین در آن سپاه بھ خطبھ ایستاد و گفـت
ھـر : فرموده است اى مردم، رسول خدا «

كس از شما حاكم سـتم گـرى را ببینـد كـھ 
را حـلال كنـد و عھـد خـداى را  خداى حرام

مخالفـت  با سـنت رسـول خـدا بشكند و 
نماید و در میان بندگان خدا بـھ گنـاه و 
ستم رفتار كند لكن بھ عمل یا بھ سخن بـر 



310 
 

آن حاكم اعتراض نكند بر خداوند حـق اسـت 
كھ او را بھ آنجایى كھ آن حاكم وارد مـى 

و : كھ فرمـود نجاتا آ... شود وارد نماید
  .٥١» كننـده ھسـتم من شایستھ ترین اعتراض

آنان بازگشت او یا حركتش بھ سوى یزید را 
نپذیرفتند و او را گذاشتند تـا در كنـار 
جاده بھ راه خود ادامھ دھد تـا آنـان از 

امـام حسـین . ابن زیاد كسب تكلیف نمایند
 اگـر«: با شخصى روبرو شد و بھ او گفت 

ما را یارى نمى دھى پس از خدا بترس و از 
انى مباش كھ با ما مى جنگند كھ بھ خدا كس

ھر كس صداى ما را بشنود و بـھ یـارى مـا 
  .٥٢» نشتابد ھلاك مى شود
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 كاروان مقدس بھ كربلا  رسیدن
حمل ھا و بارھا در كربلا بر زمین نھاده 

از اسـتفاده از آب  مى شود و اھل بیـت 
منع مى گردند و دستور عبید�َّ بن زیاد بـھ 

: بن سعد فرمانده لشكر حاكم مى رسـد كـھا
اما بعد، من تو را بھ سوى حسین نفرستاده 

بـا او وقـت  اام تا او را حمایت كنى و ی
گذرانى نمایى و یـا اینكـھ بـھ او نویـد 
سلامت و ماندن بدھى و یا اینكـھ بـراى وى 

پس توجـھ . نزد من شفاعت كننده اى بفرستى
ان را داشتھ باشد اگر حسین و یارانش، فرم

گردن نھند و تسلیم شوند، آنـان را سـالم 
نزد من بفرست و اگر نپذیرنـد، بـر آنھـا 
حملھ كن تا اینكھ آنان را بكشـى و مثلـھ 
نمایى كھ مستحق آن ھستند، و ھر گاه حسین 
بھ قتل رسید، بگذار تا اسبان بر سـینھ و 
پشتش بتازند كھ وى عـاق مخـالف و برنـده 

 ...پیوندھا و ستم كار است
و من باور ندارم كھ این : مى نویسد سسپ

كارھا پس از مرگ زیانى برساند ولى آنطور 
اگر او را بكشم با او چنین : كھ گفتھ اند

اگر تـو فرمـان مـا را اجـرا كنـى، . كنم
پاداش شخص مطیع اجرا كننده فرمان را بـھ 
تو مى دھیم و اگر قصد دارى كـھ خـوددارى 

سپاه  وكنى، از كار ما و لشكر ما دور شو 
را بھ دست شمر بن ذى الجوشن بسپار كھ ما 

.  ٥٣فرمان خود را بھ وى داده ایم والسلام 
روز عاشورا آن حضرت را، كھ پدر و مـادرم 
فدایش باد محاصره كردند، در حالى كھ جـز 
ھفتاد و چند نفر كسى ھمراه وى نبـود، از 
پیرو جـوان و زنـان و كودكـان در برابـر 

و سـعى كـرد تـا ایسـتاد  خندشمنانش بھ س
آنان را موعظھ كند و بھ راه درست رھنمون 
گردد اما ھیھات كھ خداوند بـر دلھایشـان 

 مھر زده و شایستگى
_________________________ 
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 .٣٣٩ص  ٢طبقات ابن سعد ج :پاورقي  ١
 .١٥خطبھ  ٥٧ص : نھج البلاغھ:پاورقي  ٢
 .١٢٣ص  ٣المستدرك ج :پاورقي  ٣
صفین، بھ طور پـى در  -خوارج -اصحاب جمل:پاورقي  ٤

 .٤٩ص  ٣نھج البلاغھ خطبھ . پى
 .٨٣: سوره قصص، آیھ:پاورقي  ٥
، خطبـھ ٥٠ -٤٩ص  ٣خطبـھ : نھـج البلاغـھ:پاورقي  ٦

 .شقشقیھ
ص  ١١شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدیـد ج :پاورقي  ٧

 .٢٥ص  ٣٢و بحارالانوار ج  ١٧
 .٤٥٩ص  ٤طبرى ج :پاورقي  ٨
 .٤٥٩ص  ٤طبرى ج :پاورقي  ٩

، كنـز ٣٧٣٦حـدیث  ٦٤٣ص  ٥سنن ترمذى ج :پاورقي  ١٠
 .٣٢٨٧٨حدیث  ٥٩٨ص  ١١العمال ج 

حـدیث  ٣٤٥ص  ٥مسند احمـد بـن حنبـل ج :پاورقي  ١١
١٧٩٥٣. 

 .١٩٣ارشاد مفید ص :پاورقي  ١٢
 .٣٣: سوره احزاب، آیھ:پاورقي  ١٣
 .١٢٠، ١١٩ص  ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ١٤
 .١٠م، آیھ سوره تحری:پاورقي  ١٥
 .٤: سوره تحریم، آیھ:پاورقي  ١٦
بخارى باب و اذا سـر النبـى الـى بعـض :پاورقي  ١٧

 .١٩٧ -١٩٦ص  ٦ج . ازواجھ
 .٥: سوره تحریم، آیھ:پاورقي  ١٨
ص  ٦شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدیـد ج :پاورقي  ١٩

٢٢٦. 
 .٣٣٥٦١حدیث  ٧٢٧ص  ١١كنزل العمال ج :پاورقي  ٢٠
 .١٢١/ ٣ك ج مستدر:پاورقي  ٢١
، شرح نھج البلاغھ ٥٨ص  ١٠تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٢٢
 .٢٨٩ص  ٦ج 
ـــاورقي  ٢٣ ـــاى :پ ـــھ ھ ـــھ، از نام ـــج البلاغ نھ

 .٣٦٧ص  ٧امیرالمومنین، شماره 
ـــاورقي  ٢٤ ـــاى :پ ـــھ ھ ـــھ، از نام ـــج البلاغ نھ

 .٣٧٠ص  ١٠امیرالمومنین، نامھ 
 .١١ص  ٣مراج الذھب ج :پاورقي  ٢٥
 .٣٥٤ص  ٢ج مروج الذھب :پاورقي  ٢٦
 .٥٦١ص  ٤تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٢٧
 .٣٨٦ص  ٢مسعودى ج :پاورقي  ٢٨
 .٣٩ص  ٥تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٢٩
الاصابھ فـى تمییـز الصـحابھ ابـن حجـر :پاورقي  ٣٠

 .٣٣ص  ٢عسقلانى ج 
 -٣٢٠ص  ٣البســوى ج : معرفــھ و تــاریخ:پــاورقي  ٣١

٣٢١. 
طبـرى ج ، تاریخ ٢حدیث  ٤٩١ص  ٥كافى ج :پاورقي  ٣٢
 .٢٧٩ص  ٥
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ص  ١٦شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج :پاورقي  ٣٣
 .١٣١ص  ٨، بدایھ و نھایھ ج ١٥
 .٤٢٧ص  ٢مروج الذھب ج :پاورقي  ٣٤
 .٤٢٧ص  ٢مروج الذھب ج :پاورقي  ٣٥
 .٢٧ص  ٨ابن كثیر ج  -٢٧٩ص  ٥طبرى ج :پاورقي  ٣٦
 .١٦٧ص  ٣مستدرك حاكم ج :پاورقي  ٣٧
 .١٢٨ن بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ص الاعلا:پاورقي  ٣٨
، تفسیر قمى ج ٢٢٤ص  ٨بدایھ و نھایھ ج :پاورقي  ٣٩
ــارالانوار ج ٨٦ص  ٢ ــى ١٦٧ص  ٤٥، بح ــن اب ــرح اب ، ش

 .١٧٨الحدید ص 
 .٣٢٩ص  ٤٤بحارالانوار ج :پاورقي  ٤٠
و  ٢٣٣و ص  ٢١٨ص  ٨بدایــھ و نھایــھ ج :پــاورقي  ٤١

٢٣٥. 
 .الاغانى:پاورقي  ٤٢
 .٢٩٩ص  ٥انساب الاشراف ج :پاورقي  ٤٣
، كنـز ٣٧٧٥حـدیث  ٦٥٨ص  ٥سنن ترمذى ج :پاورقي  ٤٤

ص  ٥مسـند احمـد ج  ٣٤٢٨٩حـدیث  ١٢٠ص  ١٢العمال ج 
 .١٧١١١حدیث  ١٨٢
 .١٦٧ص  ٣مستدرك ج :پاورقي  ٤٥
 .٣٢٥ص  ٤٤، بحارالانوار ج ٩٨الملھوف ص :پاورقي  ٤٦
 ، اسرار الشـھاده٣٨٥ص  ٥تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٤٧
، موسوعھ كلمات امـام ٩٩ص  ٤٥، بحارالانوار ج ٢٤٧ص 

 .٣٢١و ص  ٢٩٠ص  حسین 
 .١٦١ص  ٨بدایھ و نھایھ ج :پاورقي  ٤٨
، موسـوعھ كلمـات امـام ١٢٦الملھـوف ص :پاورقي  ٤٩

 .٢٩ص  ٢، كشف الغمھ ج ٣٢٨ص  حسین 
 .٣٢ص  ٢كشف الغمھ ج :پاورقي  ٥٠
، كامل ابن اثیر ٤ -٣ص  ٥ى ج تاریخ طبر:پاورقي  ٥١
 .٣٨٢ص  ٤٤، بحارالانوار ج ٤٨ص  ٤ج 
، كامل ابن اثیـر ٤٠٧ص  ٥تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥٢
 .٥١ص  ٤ج 
كامل ابن اثیـر . ٤١٥ص  ٥تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٥٣
 .٥٥ص  ٤ج 
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و اى بر «: آن حضرت فرمود. داشتند عذاب
شما و بدا بھ حالتان آنگاه كھ با اشتیاق 

را بھ فریادرسى فراخواندید و مـا بـھ ما 
سرعت بھ شما پاسخ دادیم شمشیرى را كھ ما 
در دست شما داشتیم، بھ روى ما كشـیدید و 
آتشى را كھ ما بر ضد دشـمنان مـا و شـما 

 روختـھروشن كرده بودیم، بر ضـد مـا براف
ساختید و بھ صورت یاران دشمنانتان بر ضد 

در دوستانتان درآمدید بدون اینكـھ آنـان 
میان شما بھ عدالت رفتار كـرده باشـند و 
یا اینكھ شما را بھ آنان امیدى پیش آمده 
باشد پس آیا شایستھ بلاھا نیسـتید اینكـھ 
كھ ما را رھا كرده اید در حالى كھ شمشیر 
در غــلاف اســت و دل آرام گرفتــھ و تصــمیم 
گرفتھ نشده اسـت ولـى شـما بـھ سـوى مـا 

بھ سـوى شتافتید ھمچون برخاستن مگس ھا و 
ما با شتاب آمدید ھمچون افتـادن پروانـھ 

پـس شـما را .... ھا آنگاه عھد را شكستید
دورى باد، اى بردگان امت و اى بیوطنان و 
اى رھا كنندگان كتاب و دگرگـون كننـدگان 

و وسوسـھ پـذیران  رسخن و اى گروه گناھكا
شیطان و خاموش كنندگان سـنت ھـا، ھمانـا 

یـز اینچنـین كسى كھ نسبش مجھول و پدرش ن
بــود، كــار را میــان دو چیــز قــرار داده 

میـان شمشـیر كشـیدن و یـا خـوار ... است
. و ھیھات كھ ما خوارى را بپـذیریم. گشتن

خداوند و پیامبرش و مومنـان آن را بـراى 
ما نمى پذیرند و دامنھاى پـاك و مطھـر و 
روح ھاى بلند و جانھاى با عزتى كـھ ابـا 

ر شـھادت، داریم، اطاعت افراد لئیم را بـ
بزرگوارانھ ترجیح دھیم، ھمانا كھ ما بـا 
این خاندان با وجود كمى تعـداد و نبـودن 
یاور، بھ پیش خواھم رفت و بھ خدا سـوگند 
كھ شما بعد از این نخواھید ماند مگر بـھ 

كسى بر اسب سوار شود  ھآن مقدار از وقت ك
بر شما بچرخـد و ) حوادث(تا اینكھ سیماى 

لرزه افتید، عھدى كھ ھمچون لرزش محور بھ 
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پدرم از جدم رسول خدا با من داشـتھ اسـت 
پس كار خـود را و شـریكانتان را فـراھم «

آورید، تا كارتان مایھ انـدوھتان نشـود، 
آنگاه بھ سوى من توجھ كنید و مـرا مھلـت 

بـر خداونـد، پروردگـارم و  منندھید، كھ 
 جنبنـده پروردگارتان توكل كرده ام زیـرا

ھ اختیـارش بـھ دسـت او اى نیست مگر اینك
باشــد، كــھ پروردگــارم را راھــى مســتقیم 

آنگاه دو دست خـود را بـھ سـوى   .١» باشد
خداونـدا بـاران «: آسمان بالا برد و گفـت

آسمان را از آنھا فروگیـر و سـالھایى را 
بر آنھا بگذاران ھمچون سال ھاى یوسـف، و 

تا جام انـدوه  مارغلامى ماھر بر آنان برگ
شاند كھ آنان ما را تكذیب را بھ آنان بنو

كردند و فروگذاشتند و تـو پروردگـار مـا 
ھستى، بر تو توكل نموده ایم و بازگشت بھ 

 .»سوى توست
بــھ خــدا كــھ «: گفــت آن حضــرت  ســپس،

خداوند كسى از آنان را نخواھد گذاشت مگر 
اینكــھ بــراى مــن از او انتقــام بگیــرد، 

ى در كشتنى در برابر ھـر كشـتن و ضـربھ ا
برابر ھر ضربھ و آن براى من و اھل بیت و 

ایــن ســخن ابــا   .٢» شــیعیانم بھتــر اســت
است، پـس آن را بخوانیـد  عبد�َّ الحسین 

تأمل فرمایید كھ در آن شفافیت روح ایمان 
را احساس مى كنید و معنى تعھد و التـزام 
بھ رسالت را مى بینید كھ موكد مـى سـازد 

حضرت حسین تنھا براى تغییـر اینكھ انقلاب 
نظام حاكم نبوده بلكھ فریادى براى بیدار 
ساختن امـت و توجـھ دادن آن بـھ انحـراف 

و دور شدنش از اوصیاى رسـول خـدا  دتىعقی
بوده است، اما چـھ كسـى گـوش فرامـى  
 ...داد
ــرار  آن ــت اص ــھ جنای ــدام ب ــوم در اق ق

ند كـھ در آن ورزیدند و جنگى را آغاز كرد
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دستھا بریده شد و سرھا بر باد رفـت، نـھ 
 بر بزرگسالان رحم كردند و نھ بر

شـفقت داشـتند، كسـانى ھمچـون  خردسالان
یاران امام، حبیب بن مظـاھر و زھیـر بـن 

آنان كسانى بودند كـھ ... القین و دیگران
آگاھى داشتند بـھ اینكـھ یاریشـان بـراى 

 .اشتچھ مفھومى د حضرت حسین 
با وجود اینكـھ مـى دانسـتند كـھ  آنان

كشتھ مى شوند براى دفاع از فرزنـد رسـول 
در میان كازار و در گرما گرم . �َّ شتافتند

آن جو شعلھ ور از شراره ھاى نبرد، امـام 
ھمراه یارانش بھ نماز مـى ایسـتد، نمـاز 
ھنگام شدت و ھراس، یكى از یـارانش بـراى 

خـود  ھو سـینحمایت از آن حضرت مى ایستد 
را سپر تیرھا قرار مـى دھـد تـا از حجـت 
خداوند بر خلایقش دفاع كنـد و آنگـاه كـھ 
بدنش از فراوانى تیرھا ھمچون خارپشت مـى 
گردد، بر زمین مى افتد و بـا صـدایى نـھ 

اى فرزند رسول خـدا «: چندان رسا مى گوید
 .»آیا وفا كرده ام؟

شھیدان یكى پس از دیگرى بھ سـوى  آنگاه
بھشت شتافتند، ھاشمیان و فرزنـدان حوران 

و سپس فرزنـدان  و فرزندان حسین  على 
، و آخرین آنان، طفلى شـیرخواره  حسین 

بود كھ شیر مادرش خشكیده بود و آن قـوم، 
با تیرھایشان از وى استقبال نمودنـد تـا 

 .در آغوش پدرش او را سر بریدند ھاینك
ھا ماند، گاھى چشـم بـھ سـوى حسین تن و

خیمھ گاه زنان مى دوخت كھ اندكى بعد بـھ 
اسارت گرفتار مى شدند در حالى كھ دختران 

بودند، و گاه نگاھى بھ سوى  رسول خدا 
آن قوم كھ براى كشتن وى بـر گـردش حلقـھ 
زده بودنــد، مــى افكنــد و بــھ گریــھ مــى 

ھ اش را گریــ علــتخــواھرش زینــب ! افتــاد
بر این قوم مى گریم كھ بھ : پرسید؟ فرمود

 .خاطر من بھ آتش جھنم خواھند رفت
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انسانى را دیده اید كـھ بـر دشـمن  آیا
خود بگرید دشـمنى كـھ بـھ وى سـتم كـرده 

این كار تنھا از پیامبران ساختھ ... است؟
 .است

با آنان بھ نبـرد مـى پـردازد تـا  سپس
 اینكھ بھ شھادت مى رسد و آنان

ھـاى ابـن زیـاد را در مـورد او  رشسفا
سر از تـنش جـدا سـاختند و . عملى نمودند

سپس دستور دادند تـا اسـبان بـر سـینھ ى 
 .شریفش پاى نھند

بخشى از جزئیات فاجعھ امـت اسـت و  این
چھ فاجعھ عظیمى است این كھ آسمان ھا پیش 

روز  از زمین بر آن گریستند و پیامبر 
. بـراى ایـن مصـیبت گریسـت سین تولد ح

خاطره آن ھمچنان دلھا را بھ خـون خواھـد 
آنجا كـھ  نشاند و راست گفت رسول خدا 

حسین را داغى در دل مومنان اسـت «: فرمود
 .»كھ ھرگز خاموش نشود

ھمچنان نزد شیعھ محفـوظ  اباعبد�َّ  یاد
رغم بعضى از جاھلانى كھ بـر مانده است علی

روى منبرھا درباره دین سخن مى گوینـد در 
حالى كھ دین، از آنان بیزار اسـت و ایـن 

 .در زمانى است كھ مردم در غفلت ھستند
زیاد ھمچنان با نامى جدید بر سینھ  ابن

ى امت زانو زده و شریح قاضى ھمچنـان بـا 
زبانى جدید در مـورد كـافر و نجـس بـودن 

و پاكى یھـود  عبد�َّ الحسین  شیعیان ابا
از   .٣و وجوب صلح با آنان فتوا مـى دھـد 
 نظر آنان یھودیان از شیعیان حسین 

گمـراه سـازى و اختنـاق ھمچنـان . دبرترن
عمل  وجود دارد آن گونھ كھ قاتلان حسین 

كردند ھنگـامى كـھ اسـیران را آوردنـد و 
اینان كیستند؟ گفتھ شد كـھ مردم پرسیدند 

اسیرانى از دیلم ھستند، آنگاه مـردم بـر 
آنان شماتت كرده كار را بھ جایى رساندند 
كھ یكى از آنان در این اندیشـھ بـود تـا 
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یكــى از اســیران را بــھ عنــوان كنیــز در 
اختیار داشـتھ باشـد در حـالى كـھ آنـان 
دختران خانھ وحى بودند كھ صدقھ بـر اھـل 

ردیده و خداوند فرمان بـھ آن خانھ حرام گ
مودت آنان داده است، آنجا كھ خداى تعالى 

ةَ ِ� القُْرَْ�ٰ (: مى فرماید جْرًا إلاِ� ا�مَْودَ�
َ
لُُ�مْ عَليَْهِ أ

َ
سْأ

َ
  .٤ )قُل لا� أ

كھ من مزدى بر ) اى پیامبر(بگو «: یعنى
از شما نمى خواھم، جـز مـودت ) رسالت(آن 

 .»نسبت بھ خویشانم
ھمچنـان در  زینب دختر علـى خطبھ  اما

گوش شیعیان مى خروشد، آنگاه كھ یزیـد را 
مخاطب قرار داد در آن ھنگام كھ سر حسـین 
را بــــر او وارد كردنــــد و او مجلــــس 
شرابخوارى براى خود ترتیب داده بود و با 
چوبدستیش بر دندان ھاى پیشین امام ضـربھ 

 : وارد مى كرد و مى سرود
ملك فلا بال ھاشملعبت 

  خبـــــــــــــــــر

  
  جاء و لا وحـى نـزل 

  
من خنـدف ان لـم  لست

  انـــــــــــــــتقم

  
من بنـى احمـد مـا  

ــــــل ــــــان فع   ك

  
بنى ھاشم در مملكت بازى كردنـد، : یعنى

كھ نھ خبرى آمده و نھ وحیى نازل شده است 
من از خاندان خندف نیستم اگر از فرزندان 

 .احمد انتقام كارھایشان را نگیرم
ا زبـانى كـھ شیر زن ھاشـمیان، بـ زینب

را بیان مى كرد،  گویى سخنان پدرش على 
خطبھ اى طولانى ایراد كرد كھ ما بخشـى از 
آن را انتخاب مى كنیم، خطبھ اى كـھ سـبب 
شد تا براى حضرت حسین تا بھ امروز و تـا 
آنچھ خداوند بخواھـد در محافـل شـیعیان، 

سـخنانى  منزینـب ضـ... مجالسى برپا شـود
بھ حیلـھ ھایـت «: چنین گفت خطاب بھ یزید

بپرداز و تلاشھایت را داشتھ باش و ھر چـھ 
خواھى كن كھ بـھ خـدا، وحـى مـا را نمـى 
میرانى و یاد ما را از بـین نمـى بـرى و 
ننگ این عمـل از تـو پـاك نخواھـد شـد و 
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اندیشھ تو جز تباھى و روزھایت جز انـدكى 
و  كنـدهنخواھند بود و ایـن جمـع تـو پرا

آن روز را كھ منادى ندا  نابود خواھد شد،
مى دھد ھمانا كھ لعنـت خداونـد بـر سـتم 

 . ٥» كاران باد
وجود اینكھ ما عادت ھاى بنـى امیـھ  با

را بھ ارث برده و آنھا را پذیرفتھ ایـم، 
ھمچون جشن گرفتن روز عاشـورا كـھ فرزنـد 

در آن كشتھ شده است، بر  دختر پیامبر 
گیریم كھ مجالس عـزادارى  شیعیان خرده مى

و البتـھ در . حسینى را بر پاى مى دارنـد
دست نداریم جز ادعـاى  دراین مذمت دلیلى 

در ! عمر بن خطاب در مورد حرمت گریھ كردن
ھمـھ مـردم از «حالى كھ خود او گفتھ است 
ــد ــر آگاھترن ــو اى عم ــامبر .  ٧  .٦» ت پی

روز ولادت آن براى كشتھ شدن حسـین در  
ھمانطور كھ آسمان و حتـى . حضرت گریھ كرد
. آن حضـرت گریسـتھ انـد بـرجمادات نیـز 

ــورد  ــن م ــاریخ در ای ــب ت ــھ در كت چنانك
بیاناتى آمده است و نیز گریھ كردن زنـان 
بــر حضــرت حمــزه و تشــویق آنــان از ســوى 

و یارى كردن آن حضرت آنان را  پیامبر 
بر كسى چون حمزه بگذار : فرمود ھنگامى كھ

 نیـزاھل مدینھ . تا گریھ كنندگان بگریند
بر او ماتم ھاى عزادارى برپـا نمودنـد و 
در آنچھ از خبرھا بھ مـا رسـیده نیافتـھ 

.  ٨ایم كھ كسى بر آنان اعتراض كرده باشد 
تلاش ھایى كھ امروزه مغرضان درباره گریـھ 
ى كردن بر حضرت حسین، بكار مى گیرند چیـز

جز اقدام براى خـاموش كـردن صـداى حـق و 
و خداونـد نمـى  نیستخاموش كردن نور خدا 

پذیرد مگر اینكھ نور خود را كامل كند ھر 
چند كافران نپسندند و اگـر شـیعیان ایـن 
كار را براى زنـده نگھداشـتن یـاد كـربلا 

براى محـو آن ) دشمنان(انجام نمى دادند، 
ادثـھ تلاش مى كردند ھمچنان كھ در مـورد ح
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و در نتیجھ امـروز بـھ . غدیر عمل نمودند
كشتھ شد حسین بـن علـى  كھما مى گفتند آن

 .نبوده است 
براى مجالس حسینى ھمین افتخار بس كھ  و

 ھمچنان خواب را از
گران مى گیرد و در دلھاى مردم بـا  ستم

ایمان روح جھاد را شـعلھ ور مـى سـازد و 
 حسـین خواندن یك خطبھ از خطبـھ ھـاى 

كافى است تا اثر جادوئیش بھ جانھـاى بـا 
 .ایمان نفوذ كند

در این مختصر نمـى تـوانم بـھ ھمـھ  من
جوانب حادثھ كربلا بپردازم لـذا بـر امـت 
است كھ این گونھ گنجینـھ ھـا را بـھ روى 
خود نبندد، گنجینـھ ھـایى كـھ جـز آنكـھ 
خداوند ھدایتش كرده است قدر آنھا را نمى 

 .داند
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 بر تربت حسینى سجده
مسألھ اى وجود دارد كھ بـھ ایـن بحـث  

مرتبط است و بسیارى از مـردم دربـاره آن 
بر شیعیان خرده گرفتھ اند و مـن از خـلال 
تجربھ شخصیم نـزد ھـیچ كـس دلیلـى شـرعى 
نیافتھ ام كھ انتقادش را تاییـد نمایـد، 
مگر در نزد طوطى ھاى وھابى در خصوص آنچھ 

چیـزى كـھ . گـردد ىمبھ توحید و شرك بـاز
آنــان از ھمــھ مــردم نســبت بــھ فھــم آن 
دورترند، این موضوع یعنى ھمان سجده كردن 

یكى از آنان بھ من ... بر تربت حسینى است
اى برادر شیعیان سنگ را مى پرستند «: گفت

و البتھ من این » و بر آن نماز مى گذارند
بنـابراین بـر . جملھ را فراوان شنیده ام

را توضیح دھم تا جزء  طلبممن واجب شد تا 
بى خردانى نباشیم كھ با ھر بانـگ زننـده 

 :اى فریاد برآوریم و با ھر بادى بلرزیم
 :براى سجود دو جنبھ است: اولا
 سجده كردن براى چیزى -الف
 سجده كردن بر چیزى -ب

مورد نخست بدون ھیچ تردیدى حـالتى  اما
و البتھ شیعیان آن . از حالت ھاى شرك است

م مى دانند زیـرا كـھ سـجده كـردن را حرا
براى غیر خداوند است و اثبات ایـن مـورد 
نیاز بھ زحمت زیادى از سوى مـن نـدارد و 
در صورت نیاز بھ دلیل مى توان بھ فتـاوى 

 .علماى شیعھ در این خصوص مراجعھ كرد
مورد دوم باید دانست ھـر كسـى بـر  اما

چیزى سجده مى كند و سجود اساسا محقق نمى 
 .اینكھ بر چیزى باشد شود مگر
بر تربت سجده مى كنند امـا نـھ  شیعیان

و اینجا این سوال پیش مى آید . براى تربت
كھ چرا مخصوصا بر تربت حسـینى سـجده مـى 

 كنند و ما در دو بخش بھ این
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نخسـت در آنچـھ : پاسـخ مـى دھـیم سوال
است آنچنان كھ ھسـت ) خاك(مربوط بھ تربت 

 .نىو دوم خصوصا در مورد تربت حسی
 :اول بخش

بر پایھ ى گفتـھ  مكتب اھل بیت  علماى
ھاى امامانشان واجب مـى داننـد كـھ محـل 
پیشانى در ھنگـام نمـاز بـر زمـین باشـد 
ھمچنــین آنچــھ از زمــین روییــده باشــد و 

 .خوردنى یا پوشیدنى بھ طور غالب، نباشد
فقھاى چھارگانـھ اھـل سـنت، سـجده  ولى

ز مى داننـد و از كردن بر ھر چیزى را جای
 .جملھ بر زمین

شیعھ مواردى از منابع اھـل سـنت  علماى
دارند كھ گفتارشان را تأیید مـى نمایـد، 

 :از آن جملھ
 : حدیث رسول خدا  - ١
براى من جاى سجده و وسیلھ طھارت  زمین«

و گفتـھ آن  - ٢.  ٩» قرار داده شده اسـت
 :وسلم  حضرت 

زمین براى من محل سجده قرار داده  ھمھ«
» شده و خاك آن براى ما وسیلھ طھارت اسـت

و از ابوســعید خــدرى، در حــدیثى  - ٣.  ١٠
 :آمده است

سقف مسجد از چـوب شـاخھ ھـاى درخـت  و«
خرما بود و چیزى در آسمان نمى دیدیم، پس 
پاره ابرى آمد و باران بر مـا فروریخـت، 

بـھ «بـا مـا  ر در این ھنگـام پیـامب
نماز خواند تا آنجا كھ مـن گـل و » جماعت

آب را بر پیشـانى و نـوك بینـى آن حضـرت 
 . ١١ یدمد 
بسیارى از احادیث كھ مسالھ سجود بـر  و

 .خاك را تأكید مى نماید
 :دوم بخش
 بر تربت حسینى سجود مى كنند؟ چرا
تربـت حسـینى نمایـانگر سجده بـر : اولا

حالتى از حالت ھاى سجود بر زمـین اسـت و 
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اجماع مسلمین بر صحت سجود بر زمین و خاك 
آن موجــود اســت و تــوجیھى بــراى مســتثنى 

 .وجود ندارد ساختن تربت حسین 
سجود بـر تربـت  ائمھ اھل بیت : ثانیا

حسینى را تاكید مى كردند و امام على بـن 
نخستین كسى بود كھ بر آن سجده  حسین ال

بـر آن سـجده  كرد و ھمھ ائمھ اھل بیت 
مسـتحب «مى كردند و تاكید مى نمودند بـر 

، چنانكھ از امـام »بودن سجده كردن بر آن
سجود بر تربت «روایت شده است كھ   دقصا

» فداباعبد�َّ حجاب ھاى ھفت گانھ را مى شكا
تربت حسین عبارت از خاك كربلاسـت كـھ   .١٢

با آب مخلوط و در قالب ھایى گذاشـتھ مـى 
شود تا خشك شـود و سـپس در جـاى پیشـانى 

 .براى سجده كردن بر آن قرار داده مى شود
و نیز دلالت ھاى بزرگى در سـجود : ثالثا

وجود دارد كھ بـر  بر تربت سیدالشھداء 
از آن   .١٣مـى مانـد انسان آگاه پنھـان ن

 :جملھ است
عمـر بـن سـعد صـبح روز : عقیـدتى دلالت

 عاشورا با لشكرش نماز صبح را بھ جماعت
 

و ظھـر ھمـان روز، نمـاز را بـا  خواند
مـا بـا . كشتن سیدالشھداء، بھ قتل رساند

نماز خواندن بر تربت حسین اعلام مى داریم 
كھ ما نماز مرده اى ھمچون نماز عمـر بـن 

ر او یزید و پدرش و آنكھ بھ وى سعد و امی
نـھ، مـا . منصب حكومت داد را نمى خوانیم

و  منماز حسین و پدر و جدش را مـى خـوانی
این مطلبى است كھ مفھوم وفادارى نسبت بھ 

را نزد شیعیانشان مورد تاكید  اھل بیت 
براى ھمـین اسـت كـھ ائمـھ . قرار مى دھد

 مورد تربت حسـین در تذكر دادن در  
تاكید داشتھ اند كھ سجود بر آن بھ معنـى 
 لتسلیم و خضوع كامل براى خداوند بـا عمـ

 .بھ شیوه اولیایش مى باشد
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بعضـى ھـا كوشـیدند تـا  :تـاریخى دلالت
نشانھ ھاى روز غدیر را كھ در آن با حضرت 

و . على بھ خلافت بیعـت شـد نـابود سـازند
امیھ بود و تو چـھ عاشورا در روزگار بنى 

مى دانى كھ بنى امیھ چـھ بـوده انـد؟ در 
واقع تربت حسینى مـدرك تـاریخى زنـده اى 
است كھ شواھد جنایتى را كھ حكومـت امـوى 

روز دھم محرم مرتكب شده اند بھ ھمراه  رد
خود دارد و اگر دستگاه ھاى ستمگر در طول 
تاریخ شیوه ھاى مختلـف را بـراى از بـین 

چنانكـھ . بكار گرفتھ اندبردن قضیھ كربلا 
ادامھ كار آنان تا بھ امروز بـاقى اسـت، 

در ذھن امـت و در ضـمیر  ائمھ اھل بیت 
ارتباط بـا قضـیھ  ونسل ھا، حالت دریافت 

را از خلال احیا و مرثیھ خوانى و  حسین 
گریھ و زیارت، محكم ساختھ اند و در ایـن 

نیـز جـاى مـى مسیر تاكید بر تربت حسینى 
 .گیرد

تربـت حسـینى یكـى از راه  :جھادى دلالت
ھاى شعلھ ور ساختن روحیھ انقلابى و جھادى 
در احساس عمیق توده ھاى مردم مسلمان است 
و این چیزى است كھ ھمھ امت اسلامى بـھ آن 

خصوصا اینكـھ مـا در دوره اى . نیاز دارد
زندگى مى كنیم كھ حركت اسلامى بـا انـواع 

ایـن  یرىو مى باشـد و بكـارگجنگ ھا روبر
بلكھ . تربت بكارگیرى مشتى خاك جامد نیست

بكــارگیرى آمیختــھ اى متحــرك از مفــاھیم 
انقلاب و ارزش ھاى جھادى و نداى انقلابى و 
مفھوم شھادت طلبى است كھ زمانھ با ھمھ ى 
تــداومش و نیــز نظامھــاى حــاكم بــا ھمــھ 
امكاناتش نمـى توانـد ایـن دلالـت ھـا را 

و جھـاد  قیدهد كھ تربت حسینى عنابود ساز
 .و انقلاب و حركت و شھادت طلبى است

رضِْ (حلقھ نور  در
َ
مَاوَاتِ وَالأْ هُ نوُرُ ا�س�  ِ�يهَا مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشَْ�ةٍ  ا�ل�ـ

ي� يوُقَدُ مِـن زجَُاجَةٍ  ِ�  ا�مِْصْبَاحُ  ِ�صْبَاحٌ  هَا كَوْكَبٌ دُرِّ ��
َ
بَارََ�ـةٍ  ا�ز�جَاجَةُ كَ� شَـجَرَةٍ م�
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ِ�ي�ةٍ وَلاَ غَرْ�ِي�ةٍ  ٰ  يََ�ادُ زَ�ْتُهَا يُِ�ءُ وَ�وَْ �ـَمْ َ�مْسَسْـهُ نـَارٌ  زَ�ْتوُنةٍَ لا� َ�ْ ورٌ َ�َ  نـُورٍ  ن�ـ
هُ ِ�وُرِهِ مَن �شََاءُ  هُ  َ�هْدِي ا�ل�ـ بُ ا�ل�ـ مْثاَلَ �لِن�اسِ  وََ�ْ�ِ

َ
ءٍ عَلِ  الأْ هُ بُِ�لِّ َ�ْ

 )يمٌ وَا�ل�ـ
خداوند نور «: یعنى... ٣٥: سوره نور، آیھ

آسمان ھا و زمین است، مثال نـور او چـون 
چراغ دانى است كـھ در آن چراغـى باشـد و 

شیشھ نیز چون ستاره اى . چراغ در شیشھ اى
درخت با بركـت زیتـون درخشنده است كھ از 

روشن مى گردد كھ نھ شرقى است و نھ غربـى 
نزدیك است كھ روشنى بخشد ھر چند  نروغن آ

نـورى اسـت بـر نـور . آتشى بـھ آن نرسـد
خداوند ھر كھ را خواھد بھ نور خود ھدایت 
مى كند، و خداوند مثال ھا براى مردم مـى 

 .»زند و خداوند بھ ھر چیزى داناست
سـوى نـور از میـان  ابرھاى باطل بھ از

ابرھاى تیره باطل بـھ سـوى نـور شـتافتم 
پرده از جلوى دیدگانم كنار رفت، بر اثـر 
حجتى در پى حجتى دیگر و دلیلى كـھ دلیـل 
دیگرى بھ آن افزوده مى شد و عقل بھ كمال 

 روشنى مى یافت كھ راھى جز اھـل بیـت 
شدم و اما  رپس وارد حلقھ نو. وجود ندارد

ز با خود نور دیـده نمـى شـود لـذا نور ج
پرتو درخشش گنجینھ ھاى اھل بیت چشـم ھـا 

 .را مى زند
این حال بود كھ افسوس خوردم بھ حال  در

ھر كسى كھ خداوند او را موفق ننموده است 
بھ حقیقت یك . تا بھ سوى آنان ھدایت گردد

نگاه كلى و اجمالى بـھ شـیوه و سـخنان و 
نسـان را حالت ھاى آنان كـافى اسـت كـھ ا

دلالت نماید بر اینكـھ آنـان امانتـداران 
 برشخداوند بر وحى او ھستند كھ بـر پیـام

ایـن امانـت . آنرا فـرود آورده اسـت 
عظیمى كھ ممكن نیست كسى آن را بـر عھـده 
گیرد كـھ اگـر شـیطان بـر او راه یافتـھ 
باشد، و حق آن را ادا نمى نماید آن كسـى 

و نمـى . م از او داناتر باشندكھ ھمھ مرد
تواند آن را نگھ دارد آن كسى كھ خواسـتھ 
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اش را بـر سـاده تـرین  هھاى خود و عشـیر
 .موارد حق ترجیح دھد

سخنانشان نورى است كھ مانند  بیت  اھل
آن را نزد دیگران نشنیده ام شیوه ى آنان 
در تربیت امت و جھت دادن آن، تـو را بـر 

كھ معنى جانشینى خدا در زمین آن مى دارد 
در تـاریخ نمـى بینـى كـھ . را احساس كنى

آنان نزد كسى آموزش دیده باشند بلكھ ھمھ 
آنان مراجعھ كـرده  ھاقرار كرده اند كھ ب

 .اند و چیزھا آموختھ اند
چھارگانھ چیزى نیستند جـز حاصـل  فقھاى

دانشگاه علمى امام صادق در مدینھ منـوره 
ن نیز در علـم شـیمى از جملھ جابر بن حیا

گرفتھ بود، از  كھ آن را از امام صادق 
در . این دانشگاه فارغ التحصیل شـده بـود

اینجا من ناچارم كھ اشاره نمایم ھر چنـد 
علومشان  دریاھاىبھ اندازه ى قطره اى از 

ـــد ـــان از آن برگرفتن ـــھ شیعیانش آن . ك
بزرگواران در ھمھ ى زمینھ ھا بر دیگـران 

تنھا یك مجموعـھ بـزرگ از . یافتندبرترى 
منابع حدیثى آنان كافى است تا ھـر آنچـھ 
را كھ در نزد اھل سنت و جماعت از منـابع 

بحارالانوار با . وجود دارد در خود فروبرد
بـر ایـن امـر كـھ  رایكصد و ده جلدش ما 

امامان شیعھ حقا دریاھایى از انوار علـم 
 .ھستند رھنمون گشت

كوشیدند تـا چھـره  مفسدان فى الارض اما
را دگرگون نشان دھنـد و  مذھب اھل بیت 

تلاش كردند تا از طریق تبلیغات روش گمراه 
سازى را بكار گیرند و از جملھ اینكھ نھج 
البلاغھ را كـھ در برگیرنـده ى خطبـھ ھـا 
نامھ ھـا و سـخنان كوتـاه امیرالمـومنین 

ار انتقـاد و ایـراد قـر داست را مـور 
در حالى كھ این اثر ھمان اسـت كـھ . دھند

اھل بلاغت را ناتوان ساختھ و آنچـھ در آن 
ـــھ  ـــاب آن ب ـــان انتس ـــراى بی ـــت ب اس
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و بر این افـراد . امیرالمومنین كافى است
لازم است كھ خطبھ اى یا سخن كوتاھى بھ ما 
ارائھ دھند كھ یكى از خلفاء گفتھ كـھ در 

ھـج ھایى باشد كـھ در ن ھمقایسھ شبیھ خطب
در این مورد خطاب «. البلاغھ وارد شده اند

بھ یكى از برادران شیعھ گفتھ شد كھ نھـج 
البلاغھ را شریف رضى، جعل كـرده اسـت، او 

در این صورت : نیز بھ آنان چنین پاسخ گفت
 »!او امامى است كھ اطاعتش واجب است

میـراث عظیمـى را بـر جـاى  بیـت  اھل
شت تا ھمھ امـت از نھاده اند كھ امكان دا

آن بھره مند گردد ولى ایـن امـت جـز روى 
یكـى از . گردانى، چیز دیگرى را نپـذیرفت

معجزات اھل بیت كھ مرا مبھوت ساخت شـیوه 
دعا و چگونگى تقرب جستن بھ خداى تعالى و 

سبحان اسـت  گارادب والا در خطاب بھ پرورد
 كھ

صحیفھ ى سجادیھ، كھ صـحیفھ اى  خواننده
امل دعاھاى امام چھـارم علـى است تماما ش

علت این گفتـھ ى مـرا  بن الحسین سجاد 
و عجیب است كھ چرا علماى اھل . درمى یابد

سنت بھ این صحیفھ توجھى ننموده اند، آیا 
بھ این جھت كھ از سوى یكى از ائمـھ اھـل 

اسـت؟ یـا علـت دیگـرى  شـدهوارد  بیت 
 دارد؟
ھدایت یافت پیش از از برادرانى كھ  یكى

زیـرا . این متمایل بھ وھابى ھا بوده است
آنان افكار و عقایدشان را بـھ وى تزریـق 

ولى پیش از آنكھ كاملا ھمراه . كرده بودند
آنان در گمراھى فـرورود، خداونـد بـر وى 
منت نھاد و یكى از دوستان را وادار نمود 

مطالعھ  اىتا بعضى از تالیفات شیعھ را بر
وى كھ قبلا مطـالبى انحرافـى . دبھ او بدھ

در مورد شیعھ شنیده بود و بدین واسطھ او 
را از شیعیان برحذر داشتھ بودند، پـس از 
خواندن آن كتب از من و بعضى از بـرادران 
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خواست تا در مـورد تشـیع جلسـھ گفتگـویى 
 .داشتھ باشیم

نیز از این پیشنھاد استقبال نمـوده  ما
ربــاره جلســھ اى ترتیــب دادیــم، گفتگــو د

عقاید شیعھ بود، او پس از بحثى طولانى بھ 
این سخن حقى است كـھ ھـیچ : سخن آمده گفت

شائبھ اى در آن نیست اما چـرا ھمـھ ایـن 
گونھ مطالب انحرافى را درباره شـیعھ مـى 

ھمانگونھ كـھ حـق را : گویند؟ بھ او گفتم
یارانى است كھ براى یارى رسـاندن بـھ آن 

یانى است كـھ مى كوشند، باطل را نیز لشكر
شیاطین بھ آنان پیام مى دھند و تحریك مى 
كنند و البتھ باطل را جز بر باطـل تكیـھ 

 .گاه و اعتمادى نیست
مورد بحث، در حالى كھ نشانھ ھاى  برادر

بھ ما : تأسف و تأثر بر او آشكار بود گفت
گفتھ بودند كھ شیعیان در ھر چیزى حتى در 

 .نماز با مسلمین اختلاف دارند
: نماز مغـرب فرارسـیده بـود گفـتم وقت

 اینك مى توانى با ما نماز بخوانى تا
آیا نماز ما آن گونھ كھ ادعا مى  ببینى

وضـو سـاختیم و نمـاز . كنند تفـاوت دارد
خواندیم و آن روز، روز پنجشنبھ بود و پس 
از نماز آن گونـھ كـھ نـزد شـیعیان رواج 

دعـاى . دارد خواندن دعاى كمیل مستحب است
ائى است كـھ امیرالمـومنین علـى مزبور دع

یعنـى  د،آن را بھ یكـى از یـاران خـو 
كمیل بن زیاد نخعى تعلیم فرمـوده اسـت و 

 .شیعیان بر خواندن آن مواظبت دارند
دعا را خواندیم و مـن متوجـھ تـاثر  آن

در این ھنگام . این برادر از این دعا شدم
بود كھ براى این امت متاثر شدم كـھ چـرا 

! ایــن گنجیــھ ھــا محــروم گشــتھ اســت؟از 
نسـبت بـھ  یجھ ھایى كـھ اھـل بیـت جگن

ارائھ آنھا بخل نورزیده انـد، خصوصـا در 
مــورد ادعیــھ اى كــھ انســان را در عــالم 
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دیگرى قرار مى دھد كھ با پروردگـارش راز 
 .و نیاز داشتھ باشد

ــس ــك در  پ ــھ اش ــدم ك ــا او را دی از دع
: و گداز مى گفتچشمانش جمع شده و با سوز 

ما را فریب دادنـد و بـھ مـا گفتنـد كـھ 
شیعیان نماز را نمى شناسند، بھ خـدا مـا 
بودیم كھ نمـاز را نشـناختیم و نمـاز را 

 .نفھمیدیم
ھایى از دعاھاى اھل بیـت از دعـاى  بخش
خداونـدا، «: امیرالمومنین) بامداد(صباح 

اى آنكھ زبان بامداد را بھ سخن روشنائیش 
ھاى شب تاریـك را بـھ چـاه  گشودى و پاره

ھاى سـیاھش روانـھ سـاختى و ایجـاد فلـك 
چرخنده را بھ وسیلھ ى مقـدارھاى نمایـان 
گرش نیكو عمل كردى و پرتو خورشید را بـا 
نور تابانش درخشـان نمـودى اى آنكـھ بـھ 
وجود خویش بر خود دلیل گشت و از ھمانندى 
آفریــده ھــایش پــاك و منــزه گردیــد و از 

ش بزرگ و دور شد و دانست ھمسانى چگونگى ا
آنچھ را بوده است پیش از آنكھ پیدا شود، 
اى آنكھ مرا در گھواره ھاى امـن و امـان 

از  چـھخویش بھ خواب برد و مرا بھ سوى آن
نعمت ھا و احسـانش عطـایم نمـود، بیـدار 
ساخت و دست ھاى بدى را با دسـت و قـدرتش 

 .»...از من دور نمود
با كلیدھاى درھاى بامداد را  خداوندا،«

رحمت و رستگارى بر ما بگشا و بـر انـدام 
من بپوشان خداوندا از برترین خلعـت ھـاى 
ــودم،  ــق وج ــتكارى و در عم ــدایت و درس ھ
خداوندا، سرچشمھ ھاى خشوع را جوشان سـاز 
و بھ شكوه خود، خداوندا، از درونم نالـھ 
ھــاى اشــك را روان ســاز و بــا افســارھاى 

را در مـن  خداوندا گستاخى نادانى اعت،قن
  .١٤» ...مھار كن

سـپاس «: دعاى روز عرفھ امـام حسـین از
خداى را كھ بازدارنده اى از قضایش نیسـت 
و نھ عطایش را مانعى باشـد و نـھ مصـنوع 
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ــت، او  ــنوع اوس ــون مص ــازنده اى چ ــیچ س ھ
بخشنده گسترنده است كھ انواع تازه ھا را 
آفرید و با حكمت خود ساختھ ھـا را محكـم 

ا شده ھا بر او مخفى شـود و ساخت، نھ پید
ودیعھ ھا نزد وى تباه گردد بھ ھر عمل  ھن

كننده اى پاداش مى دھد و بـھ ھـر قـانعى 
ارج مى نھد و بھ ھر تضرع كننـده اى رحـم 
مى كند، منفعت ھا را فرومى فرستد و كتاب 

اوسـت شـنونده . جامع را با نورى درخشنده
درخواست ھا و دور كننـده ى انـدوه ھـا و 

كـھ  انرنده درجھ ھا و كوبنده ستمگربالا ب
نیست پروردگارى جز او و نیست چیزى برابر 
با وى و نیسـت چیـزى ھماننـد او و اوسـت 
شنواى بیناى با لطف آگاه و اوست بـر ھـر 
چیزى توانا، خداوندا من تو را مى جویم و 
بھ پروردگاریت گواھى مى دھم و اقرار مـى 
ھ نمایم كھ تو پروردگار من ھسـتى و اینكـ

را  متــتبازگشــت مــن بــھ ســوى توســت، نع
پیشاپیش بھ من دادى پـیش از آنكـھ چیـزى 
موجود باشم و مرا از خاك آفریـدى و سـپس 
مرا در صـلب مـردان قـرار دادى ایمـن از 
سختى گرفتارى ھا و گذشت روزگاران و سـال 

 .»...ھا
بگذار تا از تو بترسـم گـویى  خداوندا«

كھ تـو را مـى بیـنم و مـرا بـا تقوایـت 
ــرا  ــت، م ــا نافرمانی ــاز، و ب ــبخت س خوش
شقاوتمند منما و در قضایت براى مـن خیـر 
عنایت كن و در قدرت مـرا بركـت بخـش تـا 
دوست نداشتھ باشم پیش آوردن آنچھ را بـھ 
تاخیر انداختھ اى و نھ عقب انداختن آنچھ 

خداوندا، بى نیازیم را . اى آوردهرا پیش 
در  در نفسم و یقین را در قلبم و اخلاص را

عملم و نور را در دیده ام و بصیرت را در 
دینم قرار ده و مرا از اعضایم بھره منـد 
ساز و شـنوایى و بینـائیم را دو وارث از 
من قرار ده و مرا یارى فرما بـر آن كسـى 

 .كھ مرا ستم نموده است
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چگونھ تصمیم بگیرم در حـالى  پروردگارا
كھ تو داراى قدرت ھسـتى و چگونـھ تصـمیم 

ر حالى كـھ تـو فرمـان مـى دھـى، نگیرم د
پروردگارا رفت و آمد مـن در میـان آثـار 
آفرینشت موجب دورى دیدار مى شود پس مـرا 
فراھم آور در پیشگاھت با خدمتى كـھ مـرا 

چگونھ اسـتدلال شـود ... بھ درگاھت برساند
تو بھ چیزى كھ خود در وجودش نیازمنـد  رب

تو باشد آیا غیر از تـو بـھ چیـزى ھویـت 
تــوان را نداشــتھ باشــى تــا آن  دارد كــھ

تو كى پنھان شدى تا . ھویداكننده تو باشد
نیازمند دلیلى باشى كھ بر تو رھنمود شود 
و كى دور گشتى تا پدیده ھا خود رسـاننده 

را  وبھ سوى تو باشند، كور شود چشمى كھ ت
ناظر بر خود نبیند و زیان كند داد و ستد 
بنــده اى كــھ او را از دوســتیت بھــره اى 

ــى ــوده باش ــت نفرم ــات   .١٥» ...عنای مناج
بسـم �َّ : شاكرین توسط امام زین العابـدین

 الرحمن الرحیم
متوالى بودن لطفـت، مـرا در  پروردگارا

چگونگى انجام سیاست متحیر سـاختھ و فضـل 
سرشــارت، مــرا از شــمردن ثنایــت نــاتوان 
نموده، و بخشش ھاى متوالیت، مرا نسبت بھ 

شـغول كـرده و پـى یادآورى ستایش ھایـت م
درپى بودن نعمت ھایت مرا از گسترش یـادت 

این جایگاه كسى . بھ نیكوئى بازداشتھ است
است كھ بھ فراوانـى نعمـت ھایـت اعتـراف 
دارد و با تقصیر خود با آن روبرو گردیده 
و بر خود بھ سسـتى و تبـاھى گـواھى داده 

ــت ــار . اس ــان نیكوك ــوز مھرب ــو دلس و ت
رندگان بھ خـویش بزرگوارى ھستى كھ روى آو

را نومید نمى سـازد و امیـدوارانش را از 
بـر درگـاه تـو بـار . پیرامونش نمى راند

 نھاده مى شود و در گستره وارانامید
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آرزوھـاى كـرم خواھـان قـرار مـى  لطفت
گیرد، پس امیدھاى ما را با نومیدى و یاس 

 .روبرو مگردان
برابر اكرام تو نسبت بھ من ستایش و  در

یز گشتھ، نعمت ھاى تو جامـھ تعریف من ناچ
ھایى از انوار ایمان بـر مـن پوشـانده و 
نیكى ھاى زیبا و ظریفت بر من پرده ھـایى 
ــاى  ــلاده ھ ــو ق ــت ت ــاده و من ــزت نھ از ع
ناگشودنى بر من گذاشتھ و طـوق ھـاى بـاز 
ناشدنى بر گردنم قرار داده است پس، نعمت 

تو فراوان است و زبان مـن از شـمارش  ھاى
و الطاف تو بسیار است و فھم آنھا ناتوان 

من از درك آنھا عاجز، چھ رسد بـھ اینكـھ 
آنھا را دنبال كند، پس چگونـھ باشـد كـھ 
بتوانم حقیقتا سپاست را بگویم و سپاس من 
در پیشگاھت خود نیازمند سپاسى دیگر اسـت 

بـھ  شـد،و ھر گاه بگویم كھ حمد تو را با
جھت آن بر من واجب مى شود كھ بگویم سپاس 

پروردگارا، ھمانگونھ كھ با لطـف . استتور
خود ما را تغذیھ نموده و با مھر خود مـا 
را پرورده اى، نعمت ھاى فراوانـت را بـر 
ما تمام كن و نعمت ھاى ناپسند را از مـا 
دور ساز و از بھره ھاى دو سرا بلنـدترین 

و آخرت بھ مـا  نیاو برترین آنھا را در د
یكویـت سپاس توراست بر آزمون ن. عنایت كن

سپاسـى كـھ موافـق . و نعمت ھاى فراوانـت
رضاى تو باشد و با نیكوكارى و كرم عظیمت 
ھم نوا گردد، اى بزرگوار، اى بخشنده بـھ 

.  ١٦... رحمتت اى مھربان تـرین مھربانـان
فقـھ شـیعھ، : پرتوھایى از نـور آل محمـد

پا بر جایى است كھ ریشھ ھـایش  ھشجره طیب
و داراى . بھ پایھ ھـاى نبـوت متصـل اسـت

امتیاز، وسعت و شمول و عمق و دقت و قدرت 
 ھمراھى با

ھاى گوناگون و پیشامدھاى پى درپى  زمان
است بدون اینكھ از حـدود تعیـین شـده در 

فقھ شیعھ، علاوه بر . كتاب و سنت خارج شود
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كتاب و سنت، عقل و اجماع كاشـف از وجـود 
نص یا موافقت معصوم را نیـز مـورد توجـھ 

شیعھ امامیھ در پرتـو ایـن . قرار مى دھد
 آوردهپایھ ھاى چھارگانھ، فقھى را بوجود 

و . است كھ با پدیده ھاى تازه تناسب دارد
آنچھ را امت نیازمند باشد فراھم مى آورد 

ھم در نزد آنـان بسـتھ   .١٧و باب اجتھاد 
نشده، بلكھ ھمچنان در طول قرن ھاى گذشتھ 
 تا بھ امروز باز و گشوده مانده و در طول
روزگــاران، فقھــاى بــزرگ و مجموعــھ ھــاى 

بوجود آورده كھ تـاریخ  راعظیمى از علوم 
براى آنھا نظیـرى را ندیـده اسـت و ایـن 
مقام را وسعتى نیست تا سخن در مورد فقـھ 
جعفرى را گسترش دھـیم، ھمچنانكـھ مفھـوم 
اجتھاد نزد شیعھ غیر از آن چیزى است كـھ 

د در این مـور. در نزد اھل سنت وجود دارد
مراجعـھ  ٢بھ كتـاب معـالم المدرسـتین ج 

 .شود
میان فقھ جعفرى و فقھ اھـل سـنت و  اما

جماعت بعضى تفاوتھا وجود دارد كـھ بعضـى 
ھا تلاش كرده اند تـا آنھـا را وسـیلھ اى 
براى وارد كردن ھر تھمـت و افترائـى بـھ 
تشیع قرار دھند و من درصدد این نیستم كھ 

ولى بعضى  ھمھ ى موارد اختلاف را بیان كنم
 واھماز موارد را در فقھ شیعھ انتخـاب خـ

كرد، كھ البتھ جاھلان شبھاتى درباره آنھا 
نسبت مى دھنـد تـا بـھ وسـیلھ آنھـا بـھ 

مـن آنھـا را مطـرح . شیعیان تھمت بزننـد
خواھم كرد با این قصد كھ نظر دیـن را در 
مورد آنھا توضیح دھم و سپس قضاوت را بـر 

 .عھده خواننده گرامى بگذارم
از آن بگـویم كـھ اخـتلاف تنھـا در  پیش

فروع نیست بلكھ تفاوت ھاى جوھرى در اصول 
عقاید نیز وجود دارد، مثلا سـخن در مـورد 

 توحید یك بحث
است كھ البتھ اھل سنت در مواردى  طولانى

با شیعھ موافقند و در موارد دیگرى با آن 
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خداونـد سـبحانھ و تعـالى، . اختلاف دارند
ب ھاى اھل سنت و جماعـت آنچنان كھ در كتا

ــان  ــان در كتابھایش ــده و وھابی ــیف ش توص
متبلور ساختھ اند بھ گونھ اى است كھ راه 

مـى  ركتمى رود و از جایى بھ جایى دیگر ح
مـى . پایین مى آیـد و بـالا مـى رود. كند

خنــدد و داراى دو دســت و دو پــا و داراى 
كھ بھ این واسطھ مردم ... ساق پا مى باشد

 .ارشان جدا ساختھ اندرا از پروردگ
این باره بھ یاد مى آورم كھ یكى از  در

جوانانى كھ فریب وھابیھا را خورده بـود، 
محـور . گفتگویى با یكى از برادران داشـت

ایـن وھـابى اصـرار . بحث آنھا توحید بود
داشــت بــر اینكــھ خداونــد داراى مكــان و 
محدوه اى است كھ در عرش بالاى آسـمان ھـا 

یعنـى : رادر بـھ وى گفـتآن ب. وجود دارد
موشكى اختراع كنم كھ با سـرعتى بـیش  اگر

از سرعت نور حركت كند و بـا آن بـھ سـوى 
آسمان بـروم، آیـا مـى تـوانم بـھ مكـان 
: خداوند و وجود او در آنجـا برسـم؟ گفـت

پــس، آن بــرادر خندیــد و تصــمیم !... آرى
 .گرفت كھ در برابر آن وھابى ساكت شود

ن قـوم اسـت كیفیت توحیـد نـزد ایـ این
توحیدى كھ پیامبران بھ خاطر آن فرسـتاده 

ــد ــده ان ــیعیان را . ش ــال ش ــن ح ــا ای ب
امامانشان نگذارده اند كھ از حق و معرفت 
صحیح دور شوند، آنگونھ كھ دیگـران مجـال 

بلكـھ ایـن . دور شدن از آن را داده انـد
امامان براى شیعیان گنجیھ ھایى از معارف 

نـازل  توسط وحى بـر پیـامبر  كھالھى 
از جملھ كفایت . شده اند باقى گذاشتھ اند

مــى كنــد گنجینــھ ھــایى كــھ از علــى بــن 
. در نھـج البلاغـھ آمـده اسـت ابیطالب 

چنانكھ آن حضرت در یكى از خطبھ ھـایش در 
 :بیان حقیقت توحید مى فرماید
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خدایى را كھ سخنوران بـھ سـتایش  سپاس«
شمارندگان نتوانند نعمت ھایش  وى نرسند و

را بھ شمار آورند و كوشندگان حقش را ادا 
 نكنند، آنكھ بلندى

ھا وى را ادراك نكند و فرورفتن  اندیشھ
آنكـھ . در ژرفاى فكرھا بھ وى دست نیابـد

وصفش را حد مشخصى نباشد و نھ توضـیفى او 
را موجود و نھ وقت معینى و نھ مدتى قرار 

گان را بھ قدرت خویش آفرید. داده شده است
آفرید و بادھا را بھ رحمت خود گسـترانید 

 رامــشو حركــت زمیــنش را بــا صــخره ھــا آ
 .بخشید
كھ آغاز دین معرفت اوسـت و كمـال  بدان

معــرفتش تصــدیق اوســت و كمــال تصــدیق وى 
یگانھ دانستن اوست و گمان یگانھ دانستنش 
اخلاص براى او است و كمال اخـلاص بـراى او 

بھ جھـت . ت ھا از او مى باشددور كردن صف
اینكھ ھر صفتى گواھى مى دھد كھ چیزى غیر 

 گـواھىاز موصوف است و ھمچنین ھر موصوفى 
مى دھد بھ اینكـھ خـود غیـر از صـفت مـى 

بنابراین ھر كس خداى را وصف كنـد، . باشد
در واقع او را قرین مخلوقات ساختھ است و 
ھر كس او را قـرین سـازد، وى را دوگانـھ 

ھ و ھر كس او را دوگانـھ بدانـد او دانست
را تجزیھ نمـوده و ھـر كـھ او را تجزیـھ 

و ھر  شدنماید بھ حقیقت او را نشناختھ با
كس او را نشناسد، بھ او اشاره مى نمایـد 
و ھر كس بھ او اشاره كند، محـدودش كـرده 
است و ھر كس او را محدود كند، او را بـھ 

در «شــمار آورده باشــد و ھــر كــس بگویــد 
او را ضمن چیزى قـرار داده اسـت و » تچیس

چیـزى را از او » بـر چیسـت«ھر كس بگوید 
بسـبب  نـھخالى نموده باشد، موجودى اسـت 

بوجود آمـدن، بوجـود اسـت نـھ از نیسـتى 
  .١٨» الخ... آمده
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 تقیھ 
دشمنان شعیھ در مورد تقیھ، فراوان بھ  

 آنان خرده گرفتھ اند و سخنان
معنـى آن در حالى كھ . گفتھ اند ناصواب

از اذھانشان دور مانده و در خیـال باطـل 
خود، براى آن معانى خاصـى ترسـیم نمـوده 
اند و بھ واسطھ آنھـا بـر شـیعیان و بـر 

مـن ھنگـامى . مكتب تشیع تھمت ھا زده اند
كھ در اینجا معنى تقیھ و مشـروعیت آن را 
توضیح مى دھم، بھ شیعیان و عقایـد آنـان 

كھ بھ قرآن نمى رسانم بھ آن میزانى  یارى
و مفاھیم آن یـارى مـى رسـانم زیـرا كـھ 
. شیعیان بھ این مفاھیم تمسـك جسـتھ انـد

بنابراین درستى اعتقاد آنان فرعى بر اصل 
صحت قرآن است كھ بصیرت ھاى آن از خردھاى 

آنان بواقـع راه را . نجدى پنھان شده است
 آنجـاگم كرده اند و در این گمراھـى تـا 

اسـت فـرق میـان كھ نزدیك . پیش رفتھ اند
 .طھارت و نجاست را ندانند

بعضى ھا اقوال دیگران را بدون دقت  اما
و معرفت تكرار مى كنند و از خطرناك بودن 
آثار تمسـخر خـویش نسـبت بـھ آنچـھ نمـى 

در نتیجھ ناخواستھ . دانند، غفلت مى كنند
حق و قرآن را بھ تمسخر مى گیرنـد و ایـن 

ھـد چیزى است كھ البتھ عـاقبتش وخـیم خوا
 .بود

شـیعیان را منـافق «شنیده ام كھ  بسیار
نامیده اند بھ این علت كھ بھ تقیھ عقیده 
دارند زیرا كـھ تقیـھ را بمعنـى نفـاق و 

و بدین . »اظھار خلاف باطن تلقى مى نمایند
گونھ جاھلانھ آیات قرآنى و سیره پیامبران 

 .را نادیده مى گیرند
از پرداختن بھ دلایل مشروعیت تقیـھ  پیش

قرآن و سنت، لازم است كھ در مورد معنى  در
 .تقیھ و شرایط آن، بحث نماییم
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تحـت  از زمان وفـات پیـامبر  شیعیان
فشار و سـتم و آوارگـى و كشـتار از سـوى 
حكومت ھاى ستم گرى كھ پى درپى بر سر كار 
آمدند، بسر بردند و پـس از حادثـھ كـربلا 

م و مـدافعان از شیعیان تنھا مخالفان حكا
حقــوق امــت شــدند، بــھ ایــن اعتبــار كــھ 

بـھ . بودنـد ریعتامامانشان خود حافظان ش
 ھمین علت حكومت ھا تمام

خویش را براى سوكوب آنان بھ كـار  توان
 .گرفتند

این علت و ھمچنین علل دیگر، شیعیان  بھ
و البتھ دیگر فرقـھ . معروف بھ تقیھ شدند

ى آنـان ھاى اسلامى كھ علمایشـان، و در پـ
عامھ مردم ھر حاكم عادل یا غیر عادلى را 
. تایید مى نمودند نیازى بھ تقیھ نداشتند

وضع شیعھ در آن روزگـار را  امام باقر 
و «: و مـى گویـد دبراى ما ترسیم مـى كنـ

بیشتر و بزرگتر از آن، در زمـان معاویـھ 
بود كـھ شـیعیان  پس از وفات امام حسن 

ھر شھرى كشتھ شدند و فقـط از روى  ما، در
گمان و بدون دلیل، دسـت ھـا و پایـھ ھـا 
بریده گشتند و ھر كس بـھ دوسـتى و تعلـق 
خاطر نسبت بھ ما شناختھ مى شد بھ زنـدان 

و یـا . دارائیش غارت مى شـد امى افتاد ی
و ھمچنان . اینكھ خانھ اش ویران مى گردید

گرفتارى بیشتر مى شد و شدت مى یافـت تـا 
 ان عبید�َّ بن زیاد قاتل امام حسـین زم

پــس از او نیــز حجــاج آمــد و شــیعیان را 
فراوان كشت و بھ علت ھـر گمـان و تھمتـى 

قابل  ،تا آنجا كھ براى شخص. دستگیر نمود
قبول تـر بـود كـھ او را زنـدیق و كـافر 

.  ١٩» بنامند، ولى او را شعیھ على نگویند
شـد و ھنگـام این وضع، بھ اختصـار گفتـھ 

بیان ادلھ، بھ خواسـت خـداى تعـالى نیـز 
بیان خواھیم كرد كھ تقیھ نیازى فطرى است 
كھ ھمھ ى ما در زندگى عملى خود آن را بھ 
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كھ با طاغوتھـا  آنانخصوصا . كار مى بریم
در ھر مكانى روبرو ھسـتند، اھمیـت آن را 
در مسیر حركت جھـادى خـود بـھ خـوبى مـى 

 .شناسند
. معنى برحذر بودن اسـتدر لغت بھ  تقیھ

ابن منظـور در لسـان العـرب گفتـھ اسـت، 
: توقیت واتقیت، اتقیھ تقى و تقیھ و تقاء

اما تقیـھ   .٢٠یعنى از او برحذر بوده ام 
ــارى از  ــیخ انص ــھ ش ــھ ك ــرع، آنگون در ش

 بزرگترین علماى شیعھ، در كتاب
حذر كردن از زیـان «معرفى كرده،  مكاسب

ھ او در فرد دیگـرى بـا موافقـت نسـبت بـ
 .»گفتار یا كردارى كھ مخالف حق باشد

واقع مشروعیت تقیھ از كتاب و سـنت،  در
بعنوان دو منبع تشریع گرفتـھ مـى شـود و 
خواھیم دید كھ عقـل نیـز مشـروعیت آن را 

 .تایید مى نماید
 :از طریق كتاب عزیز اما
این رابطھ گفتار خـداى تعـالى اسـت  در
خِذِ  لا� (: كھ وِْ�َاءَ  الَْ�فِرِ�نَ  ا�مُْؤْمِنُونَ  َ�ت�

َ
 ذَٰ�ـِكَ  َ�فْعَـلْ  وَمَـن ا�مُْؤْمِنِ�َ  دُونِ  مِن أ

هِ  مِنَ  فلََ�سَْ  ءٍ  ِ�  ا�ل�ـ ن إِلا�  َ�ْ
َ
قُوا أ رُُ�مُ  ُ�قَاةً  مِنْهُمْ  َ�ت� ذِّ هُ  وَُ�َ َ�  َ�فْسَـهُ  ا�ل�ـ ـهِ  وَ�ِ  ا�ل�ـ

مومنـان كـافران را بـھ «: یعنى  .٢١ )ا�مَْصِـ�ُ 
جاى مومنین بـھ دوسـتى نمـى گیرنـد مگـر 

 قیـھاینكھ ناچارا براى حذر از آنھـا و ت
 .»باشد
ن إِلا� (: از قول خداوند تعالى و

َ
قُوا أ ، )ُ�قَـاةً  مِنهُْمْ  َ�ت�

شكار است و براى انسان با مشروعیت تقیھ آ
ایمان جایز اسـت كـھ پیوسـتھ از كـافران 
بترسد، با آنان مدارا كند و تقیھ نمایـد 
و از خود دفاع كند، بدون اینكھ بھ آنان، 

 .عقیده اى داشتھ باشد
 :رازى در تفسیر این آیھ مى گوید فخر
بدان كـھ تقیـھ، احكـام » چھارم مسالھ«

را بیـان  فراوان دارد و ما بعضى از آنھا
 :مى كنیم
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آنكھ تقیھ وقتى است كھ شخص » نخست حكم«
در میان قوم كافران باشد و بر جان و مال 
خود بترسد، پس بھ زبان با آنان مدارا مى 
كنــد و دشــمنى خــود را بــر زبــان آشــكار 
ننماید، بلكھ جایز است كھ سخنان بھ ظاھر 
دوستانھ و وفادارانھ بر زبـان آورد ولـى 

، خلاف آن را داشتھ باشد و بشرطى كھ در دل
 اینكھ ھر چھ را

بصورت اشاره و كنایـھ باشـد كـھ  بگوید
تقیھ، تاثیرش در ظاھر است نـھ در احـوال 

 .دلھا
آن است كھ اگر ایمـان و حـق » دوم حكم«

را آشكار كند در جـایى كـھ تقیـھ بـرایش 
 .جایز است، این كار برتر خواھد بود

 اینكھ تقیھ در آنچـھ مربـوط» سوم حكم«
بھ اظھار دوستى یا دشمنى است، جـایز مـى 
باشد و نیز گاھى در آنچھ مربوط بھ اظھار 
دین مى شود جایز است ولى آنچھ زیانش بـھ 
دیگرى برمى گردد، مانند كشتن و زنا كردن 
و غصب اموال و گواھى بھ ناحق و تھمت زدن 

بـر  فرانبھ زنان محصنھ و آگاه ساختن كـا
س آن، جـایز عیب ھا و نقص ھاى مسلمین، پـ

 .نمى باشد
ظاھرا دلالت دارد بر اینكھ » چھارم حكم«

تقیھ فقط با كفار چیره شـده جـایز اسـت، 
اما در مذھب شافعى رضـى �َّ عنـھ اسـت كـھ 
وضعیت میان مسلمین اگر بـا وضـعیت میـان 
مسلمین و مشركین، مشـابھت داشـتھ باشـد، 

 .تقیھ براى دفاع از جان جایز مى شود
ھ براى حفـظ جـان جـایز تقی» پنجم حكم«

است، اما آیا براى حفظ مال نیز جایز مـى 
باشد؟ احتمال دارد كھ در مـورد آن قایـل 

كـھ  بھ جواز بود بھ جھت قول پیـامبر 
حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون «: فرمود
: كـھ و بھ جھت گفتار آن حضـرت » اوست

ر دفاع از مال خـود كشـتھ شـود، ھر كس د«
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، زیرا كھ نیاز بـھ وجـود مـال »شھید است
شدید است و آب، اگر بھ دو ھـزار فروختـھ 
شود، وجوب وضو ساقط مى شود و تیمم جـایز 
مى گردد بھ جھت اینكھ جلوى آن مقـدار از 
كم شدن مال گرفتھ شود، پـس چگونـھ ممكـن 

 ونـداست كھ در اینجا جایز نباشـد، و خدا
 .است داناتر

این حكم بھ : مجاھد گفتھ است» ششم حكم«
 علت ضعف مومنان، در اول

ثابت بوده ولى پس از قدرت یـافتن  اسلام
دولت اسلام، ثابت نمى باشد و از عـوف بـن 

تقیھ تا روز : حسن روایت شده كھ گفتھ است
قیامت براى مومنین جایز است، و این قـول 
شایستھ تر است زیرا كھ دفع ضـرر از جـان 

ھمچنـین   .٢٢ر حد امكان، واجب مى باشـد د
از كلام رازى آشكار مى گردد كھ دلالت آیـھ 
بر مشروعیت تقیھ مى باشـد، و ابـن كثیـر 
نیز ھمین معنـى را در تفسـیر خـود آورده 

ــت  ــداى  -  .٢٣اس ــھ خ ــر اینك ــل دیگ و دلی
ْ�ـرِهَ  مَـنْ  إلاِ� (: سبحانھ و تعالى مى فرمایـد

ُ
 وَقَلبْـُهُ  أ

يمَـانِ  مُطْمَِ��  ِ�ن باِلإِْ ٰـ ـن وَلـَ مگـر آنكـھ «: یعنـى  .٢٤ )م�
 مـانمجبور شود، در حالى كھ قلـبش بـھ ای

 .»مطمئن باشد
آیھ در حق عمار بن یاسر نازل شد و  این

ھمھ ما داستان شكنجھ شدن او از سوى قریش 
را مى دانـیم بـھ اینكـھ آنچـھ را از وى 
خواســـتھ بودنـــد، در مـــورد تعریـــف از 

ولى . خدایانشان و غیر ذلك، بر زبان آورد
او و پدر و مادرش را وسلم  وآله عليه االله صلىپیامبر 

ھـر گـاه : دمژده بھشت داد و بھ وى فرمـو
تكرار كردند، تو ھم تكـرار كـن آنچـھ را 
گفتھ اى، و فكر نمى كنم كھ چیزى از ایـن 

یعنى بھ . واضح تر براى فھمیدن تقیھ باشد
ھمان روشى كھ مومن آل فرعون، انجام داده 

: است بود، بھ ھمان صورت كھ در قرآن آمده
و قــال رجــل مــومن مــن آل فرعــون یكــتم (
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مـردى مـومن از قـوم «: عنىی  .٢٥) ایمانھ
فرعون، كھ ایمان خود را پنھان مـى داشـت 

 .»چنین گفت
رازى خبــرى را از : از طریــق ســنت امــا

بخارى در صحیحش، از كتاب ادب باب مـدارا 
كردن بـا مـردم، نقـل كـرده كـھ پیـامبر 

ــو  ــتفرم ــھ روى «: ده اس ــاھرا ب ــا ظ م
افرادى لبخند مى زنـیم، در حـالى كـھ دل 

و آن   .٢٦» ھایمان آنان را لعنت مـى كنـد
است مسیلمھ كذاب  ودهگونھ كھ رازى نقل نم

را گرفت و  دو نفر از یاران رسول خدا 
آیا گواھى مى دھـى : بھ یكى از آن دو گفت

آرى، : د است؟ گفـتكھ محمد فرستاده خداون
 .آرى، آرى

آیا گـواھى مـى دھـى كـھ مـن : گفت سپس
 .آرى: فرستاده خداوند ھستم؟ گفت

مسیلمھ ادعا مى كرد كھ پیـامبر بنـى  و
پیامبر قـریش مـى  حنیفھ و حضرت محمد 

ــى را  ــرد و دوم ــا ك ــس او را رھ ــد، پ باش
آیا گواھى مـى دھـى كـھ : فراخواند و گفت

: آرى، گفـت: رسول خداوند است؟ گفـتمحمد 
آیا گواھى مى دھـى كـھ مـن پیـامبر خـدا 

من سھ روز كر مى شوم، پـس او : ھستم؟ گفت
این خبر بھ . را پیش آورد و بھ قتل رساند

اما آن كھ «: رسید، فرمود پیامبر خدا 
كشتھ شد، بر یقین و صداقت خود در گذشـتھ 

و اما آن دیگرى، اجازه  است گوارایش باد،
خداوند را عمل نموده است، پس گنـاھى بـر 

بر مشروعیت  لتھمھ اینھا دلا  .٢٧» او نیست
تقیھ دارند و اینكھ تقیھ حكم عـامى اسـت 
كھ شامل ھر انسان مى گردد كھ با افـزودن 

از امـت مـن «: كھ فرمود حدیث رسول �َّ 
طا و فراموشى و آنچـھ برداشتھ شده است، خ

، مطلب كامل   .٢٨» بر آن مجبور شده باشند
 .مى گردد
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تقیھ بھ عنوان یك حكم، ضوابط و حدود  و
خود را دارد و شیعیان در آنچھ مربوط بـھ 
فروع دینشان مـى باشـد بـھ دیگـرى نیـاز 
ندارند تا از او دریافت كنند و ما دلایـل 
را آوردیــم تــا جــاھلان تھمــت ھایشــان را 

 .اء ننمایندالق
مـى  روایاتى از طریق اھـل بیـت  اینك

آوریم كھ البتھ آنان بر شیعیانشـان حجـت 
 :ھستند و نھ كسانى غیر از آنھا

است كھ  از امام جعفر بن محمد صادق  -
بر دینتان حذر كنیـد و آن را بـا : فرمود

تقیھ ھمراه سازید كھ ایمان نـدارد آنكـھ 
باشد كھ شما در میـان مـردم  تقیھ نداشتھ

ھمچون زنبور عسل در میان پرندگان ھسـتید 
و اگر پرندگان مـى دانسـتند كـھ در درون 

چیـزى از  ارد،زنبور عسل چھ چیزى وجـود د
آنھــا بــاقى نمــى مانــد و آنھــا را مــى 

و اگر مردم مـى دانسـتند كـھ در . خوردند
درونتان چھ مى گذرد و اینكھ ما، اھل بیت 

اریــد، شــما را بــا زبــان را دوســت مــى د
ھایشان مى خوردند و در پنھان و آشكار از 
بین مى بردند، اما خداوند رحمت كند بنده 

از امام  -  .٢٩اى را كھ بر ولایت ما باشد 
تقیھ در ھر : است كھ محمد بن على باقر 

ضرورتى است و صاحبش بھ آن آگاه تـر اسـت 
و  -  .٣٠ھنگامى كھ بـر او وارد مـى شـود 

تقیھ بـراى ایـن : نیز از آن حضرت است كھ
قرار داده شده كـھ بوسـیلھ آن از ریختـھ 

پـیش  ونشدن خون جلوگیرى شود، پس اگـر خـ
و امـام  -  .٣١آید، دیگر تقیھ اى نباشـد 

ھر كس تقیھ نداشتھ «: فرموده است صادق 
  .٣٢» باشد، دین ندارد

ریق ھا اندكى از بسیار است كھ از ط این
رسـیده و مـا اصـل آن را از  اھل بیـت 

قرآن دانستھ ایم و عقل نیز بھ آن اعتراف 
دارد زیرا بدیھى است كھ بر حـذر بـودن و 
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دقت نمودن در ھمھ ى احـوال پسـندیده مـى 
در این موارد تقیھ نفـاق نیسـت آن . باشد

آن را معرفى  اچنان كھ بعضى كوشیده اند ت
ست كھ خداوند مـا را كنند و چگونھ ممكن ا

 .بھ نفاق فرمان دھد
كھ تقیھ سبب نمى شود تـا دیـن،  ھمچنان

رازى از رازھا شود، آن گونھ كھ بعضـى از 
ــده  ــان عقی ــھ روان آن ــرقین و دنبال مستش
داشتھ اند و چگونھ محرمانھ بودن خصوصـیت 
شعیھ باشد، در حالى كھ كتـاب ھـاى آنـان 

 تـا. بدون بازدارنده و پوششى وجود دارند
 نای. البتھ ھمگان بجویند و بررسى نمایند

شھر نجف در برابر شماست و آن نیز شھر قم 
بھ سوى آنھا سفر كنید و بھ كتابخانھ ھاى 
آنھا سرى بزنید، در برابر خود نـھ پـرده 

ھر كتـابى را . اى مى بینید و نھ ممانعتى
ــترس  ــار و در دس ــد، در اختی ــت بداری دوس

اصـلى و  شماست و در آن شھرھا، كتاب ھـاى
منابع احكام وجود دارند و مسالھ اى نیست 
مگر اینكھ شرح داده شده و قضیھ اى مطـرح 
نمى شود مگر اینكھ راه حل آن ارائـھ مـى 
شــود و البتــھ شــھرت علمایشــان دنیــا را 

 .فراگرفتھ است
پایان، داستان یكى از دوستان ھدایت  در

یافتھ را نقل مـى نمـایم كـھ عـده اى از 
ى را گرفتھ و مى كوشـیدند جوانان اطراف و

تا وى را مجبور سازند كھ اعتراف كند بـھ 
اما : بھ آنان گفت. اینكھ تقیھ، نفاق است

تقیھ عبارت است از اظھـار كفـر و پنھـان 
 هكردن ایمان آن گونـھ كـھ در قـرآن آمـد

 است، آیا دلیلى بر حرمت آن دارید؟
فرمـوده  امـام علـى . ساكت شدند آنان

گر جاھل خاموش بماند، دو نفر ھـم ا«: است
  .٣٣» درباره حق، اختلاف نخواھد كرد

وضو واجب است، و با ناقص بودن بى : وضو
جھت آن، نماز باطل مى شود این چیزى اسـت 
كھ مسلمین بـر آن اتفـاق دارنـد ولـى در 
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كیفیت آن، اختلاف وجود دارد و ایـن امـرى 
است كھ بدون شك نماز ھمگان بر آن متوقـف 

و شیعیان بھ پیروى از ائمھ خود بـھ  است،
 معتقـدصحت وضویى كھ بھ آن عقیده دارند، 

ھستند و اینكھ وضوى غیر آنان كامل نیسـت 
و نماز با آن صحیح نمى باشد، و براى این 

 .امر دلایلى از قرآن و سنت دارند
اینكھ این مسائلى كھ بیان كردم  علیرغم

فرعى و تـابع اصـل مـى باشـند، بعضـى از 
ندگان و مـزدوران و مزدبگیـران سـعى نویس

داشتھ اند تا مـردم را بـھ مباحـث فرعـى 
وارد كنند و آنان را از توجھ بـھ اخـتلاف 
در سرچشمھ كھ بھ اختلاف در طعم و مـزه آب 

بھ ھمـین جھـت . منجر مى شود غافل نمایند
كھ علماى شیعھ از كوشش بـراى اثبـات  است

فروع دینشـان از كتـاب ھـاى عامـھ دریـغ 
ه اند، كـھ قـوت دلیـل در ایـن امـر نكرد

 .پنھان است
مكتب اھل سنت و جماعت، و اھل بیت  میان

در مورد حكم پاھا در وضو علاوه بر چگونگى 
 .شستن دست ھا اختلاف وجود دارد

خصوص مورد اخیر، شیعیان روایـت مـى  در
كنند كھ شستن دست ھا از دو آرنج شروع مى 

ابـد شود و بھ انتھاى انگشتان پایان مى ی
و جایز نیست كھ از انتھاى انگشتان شـروع 
شود و بھ آرنج ھا پایان یابد، و اگر وضو 
گیرنده چنین كند، وضویش باطل مى گـردد و 

حضـرت  فتناین امر از ملاحظھ عملى وضو گـر
در  گرفتـھ شـده، كـھ ائمـھ  پیامبر 

 نآنچھ از آنان رسیده است، آن را بیا
 :اند كرده

درباره وضوى رسـول �َّ  از امام باقر  -
پرسیده شد، پس دستور داد تا طشت یـا  

ظرفى كھ در آن آب بود، بیاورند پس دو كف 
دست خود را شست و سپس كف دست راسـت خـود 
را در ظرف فروبرد و با آن صورتش را شسـت 
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 رتز براى شستن صـوو از كف دست چپ خود نی
استفاده كرد، سپس كف دست چـپ خـود را در 
آب فروبرد و با آن آب برداشت و دست راست 
خود را از آرنج تا كف دسـت شسـت و آب را 
بھ سوى آرنج ھا برنمى گردانـد، سـپس كـف 
دست راست خود را در آب فروبـرد و بـا آن 
آب برداشت و آن را بـر دسـت چـپ خـود از 

 رنـجت و آب را بـھ آآرنج تا كف دست ریخـ
خود بازنمى گرداند، ھمانگونھ كھ در مورد 
دست راست خود عمل كرده بود، سپس سر خـود 
و پاھایش را تا دو قوزك پا با آنچـھ بـر 
دو كف دستش باقى مانده، مسح كشید و بـار 

ما ضمن آیھ وضو مـى   .٣٤دیگر آب برنداشت 
توانیم چگونگى آن را متوجھ شـویم و سـپس 

چیست و ادلـھ ھـر دو  ھاحكم پاببینیم كھ 
خــداى تعــالى مــى . گــروه را مــى آوریــم

هَا ياَ(: فرماید ��
َ
ينَ  � ِ

َ�  ُ�مْـتُمْ  إِذَا آمَنـُوا ا�� ـلاَةِ  إِ  وجُُـوهَُ�مْ  فَاغْسِـلوُا ا�ص�
يدِْيَُ�مْ 

َ
َ�  وَأ قِ  إِ رجُْ  بِرُءُوسُِ�مْ  وَاْ�سَحُوا ا�مَْرَافِ

َ
َ�  لَُ�مْ وَأ بًا وَ�ِن الكَْعْبَْ�ِ  إِ  كُنتُمْ جُنُ

رُوا ه� رَْ�ٰ  وَ�ِن فَاط� وْ  كُنتُم م�
َ
ٰ سَفَرٍ  أ وْ  َ�َ

َ
ـنَ الغَْـائطِِ  أ نُ�م مِّ حَدٌ مِّ

َ
وْ  جَاءَ أ

َ
لاََ�سْـتُمُ  أ

دُوا ال�ِّسَاءَ فَلمَْ  مُوا مَاءً  َ�ِ بًا َ�تَيَم� يدِْيُ�م بوِجُُوهُِ�مْ  فَاْ�سَحُوا صَعِيدًا طَيِّ
َ
نهُْ  وَأ مَـا  مِّ

نْ حَرَجٍ  ِ�ن يرُِ�دُ ا�ل�ـهُ ِ�َجْعَلَ عَليَُْ�م مِّ ٰـ رَُ�مْ  وَلَ نعِْمَتَهُ عَلَيُْ�مْ  وَِ�ُتِم�  يرُِ�دُ ِ�ُطَهِّ
اى كسانى كھ ایمان «: یعنى  .٣٥ )�شَْـكُرُونَ  لعََل�ُ�مْ 

آورده اید ھر گاه براى نمـاز برخاسـتید، 
ھا و دست ھایتان را تا آرنج ھـا  تپس صور

بشویید و سرھا و پاھایتان را تا دو قوزك 
 .»پاھا، مسح بكشید

است گفتھ شـود كـھ دلالـت آیـھ در  ممكن
بیان چگونگى وضو، و وجوب شستن دست ھا از 
ابتداى انگشـت ھـا و پایـان دادن آن بـھ 

 آرنج ھا صریح است،
با اندكى دقت مـى گـوییم كـھ دسـت  ولى

میان انگشتان تـا سـاعد و تـا مشترك است 
آرنج و تا شانھ پس اگـر گفتـھ شـود دسـت 
ــان را بشــویید، مجمــل و مــبھم و  ھایت
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نیازمند بھ تفسیر كننده اى خواھد بود تا 
حد شستن را تعیین كنـد و لـذا تـا آرنـج 

در اینجـا، بـراى بیـان ) الى(گفتھ شد و 
نھ بـراى كیفیـت آن و آیـھ  ستمرز شستن ا

عرفا فھمیده مـى شـود، ناظر است بھ آنچھ 
زیرا اگر بھ كسى گفتھ شود كھ ایـن خانـھ 
را بشوى یا آن را تا سقف، رنگ آمیزى كن، 
آیا از پایین بھ بالا شروع مى كند یـا از 
سوى عكس آن آغاز مى نماید؟ و شاید فتاوى 
ائمھ اربعھ بھ جـواز و نـھ بـھ وجـوب در 
شروع از انگشتان، این معنى را موكد سازد 

براى بیان چگـونگى شسـتن ) الى( زیرا اگر
آمده باشد، بر ائمھ اربعھ واجب مى شد تا 

 .بھ وجوب آن فتوا بدھند
یعنـى » مـع«گـاھى بمعنـى ) الى(لفظ  و

ھمراه، بھ كار مى رود، مانند گفتھ خـداى 
ْ�ـوَالُِ�مْ (: تعالى

َ
َ�ٰ أ ْ�ـوَا�هَُمْ إِ

َ
ُ�لوُا أ

ْ
و «: یعنـى  .٣٦ )وَلاَ تأَ

و . »اموالشان را ھمراه اموالتان نخوریـد
یعیان، علاوه بـر نـص، از كسـانى پیـروى ش

كرده اند كھ بھ قرآن آگاه تر از دیگـران 
 .ھستند
امـا حكـم پاھـا، از مسـالھ : پاھا حكم

چگونگى شستن دست ھا و ضمن خود آیھ، واضح 
تر اسـت و آن وجـوب مسـح كشـیدن اسـت، و 
عقیده بھ شستن نیز معنى ندارد كھ مخـالف 

در آیھ كریمھ مى باشـد بـھ اضـافھ آنچـھ 
بوده است، كـھ  سیره عملى پیامبر خدا 
 :اشدبیان آن بدین شرح مى ب

رجُْلَُ�ـمْ (: قول خداى تعالى در
َ
دو قرائـت  )وَأ

 :مشھور وارد شده است
 :اول قرائت

رجُْلَُ�مْ (
َ
بھ جر مى باشد و آن قرائـت ابـن )وَأ

در (كثیــر و حمــزه و ابــى عمــرو و عاصــم 
شرحى كـھ رازى است ب) روایت ابوبكر از او

بیان داشتھ و بنابراین   .٣٧در تفسیر خود 
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معطوف بـر رووس ) یعنى پاھا(قرائت، ارجل 
مى باشد پس، مسح آنھا واجـب ) یعنى سرھا(

سـرھا وجـود  مـورداست ھمان گونھ كـھ در 
 :دارد، رازى مى گوید

در مسح كشـیدن بـر پاھـا و شسـتن  مردم
آنھا اختلاف نموده اند كھ قفال در تفسـیر 
خود از ابن عباس و انس بن مالك و عكرمـھ 
و شعبى و ابوجعفر محمد بن على باقر، نقل 

واجب در آنھا مسـح كشـیدن : نموده است كھ
است و حسن بصرى و محمـد بـن جریـر طبـرى 

مكلـف میـان مسـح كشـیدن و : گفتھ اند كھ
 .مخیر مى باشد شستن،
رجُْلَُ�مْ (كھ قرائت : قرائت دوم اما

َ
بھ نصب )وَأ

قرائت نافع و ابن عامر و عاصم باشد و آن 
در روایت حفص از او مى باشد، بشـرحى كـھ 
رازى آورده و بنابراین قرائت نیـز، حكـم 
پاھا، مسح كشیدن است زیرا كھ معطوف رؤوس 
است كھ محلا منصوب و لفظا مجرور مى باشـد 

دو ) برؤوسـكم: (زیرا كھ قول خداى تعـالى
 :حالت دارد

 .است نصب محلى زیرا كھ مفعول بھ -
جر لفظى زیرا كھ مسبوق بـھ حـرف جـر  -
 .است

معطـوف بـر رووس ) یعنى پاھا(ارجل  پس،
بوده، در آن، دو حالت جـایز ) یعنى سرھا(

 :است
 .نصب، عطف بھ محل -
 .جر عطف بھ لفظ -
عطف بر محل در زبان عرب وارد اسـت و  و

» لیس فلان بعـالم و لا عـاملا«گفتھ مى شود 
 .لمبھ نصب، عطف بر محل عا

ھمچنان كھ عطف ارجل بر وجوه و ایـدى  -
صحیح نیسـت، زیـرا عطـف بـر ) م. در آیھ(

با وجود امكان عطف بر اقرب ) دورتر(ابعد 
جایز نیست و ھمچنـین بـھ جھـت ) نزدیكتر(

وجود فاصل اجنبى زیرا صحیح نیست كھ گفتھ 
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» ضربت زیدا و مررت ببكـر و خالـدا«: شود
 صـلد فابا عطف خالد بر زید، بھ جھت وجـو

ھمچنـین، در آیـھ . باشـد» مررت ببكر«كھ 
رجُْلَُ�ـمْ (وضو عطف 

َ
يـْدِيُ�م(بـر )وَأ

َ
صـحیح  )وجُُـوهُِ�مْ وَأ

نیست بھ جھت امكان عطـف بـر اقـرب یعنـى 
و بھ سبب وجود فاضل اجنبى یعنى ) رووسكم(

 .)وَاْ�سَحُوا برُِءُوسُِ�مْ (: جملھ
روایاتى از منابع اھل سنت كـھ وجـوب  -

 :دمسح كشیدن و نھ شستن را آشكار مى ساز
در مسند امام احمد از على است كـھ  - ١
من كف پاھـا را بـراى مسـح كشـیدن «: گفت

مناسبتر از پشت آنھا مى دیدم تـا اینكـھ 
را دیدم كـھ پشـت پاھـا را  رسول خدا 

حاكم در مستدرك بـھ  - ٢  .٣٨» مسح مى كرد
سند خود از رفاعھ بن رافع از رسـول خـدا 

نماز ھیچ «: روایت كرده است كھ فرمود 
كس كامل نمى شود مگر اینكھ وضو بگیرد آن 
گونھ كھ خداوند عزوجل وى را فرمـان داده 
است، صورتش را بشوید و دست ھـایش را تـا 
دو آرنج و مسح كند سر و پاھایش را تا دو 

 حاكم  .٣٩» قوزك پا
است كھ این حدیث صـحیح مـى باشـد  گفتھ
یخین و آن را بـا پـنج سـند صـحیح بشرط ش

 .آورده است
امام احمد بھ سند خود از ابـى مـال  -٣

اشعرى روایت كرده كھ وى بھ گروھـى گفتـھ 
كھ با شما نماز مى خوانم بھ نمـاز «: است

و ھنگامى كـھ جمـع شـدند :  رسول خدا 
آیا در میـان شـما كسـى از دیگـران : گفت

. مگـر خـواھرزاده مـا: وجود دارد گفتنـد
مى باشد سپس  نھاخواھرزاده قوم از آ: گفت

ظرف آبى خواست و وضو گرفت و مضمضھ كرد و 
استنشاق نمود و صورتش را سھ بـار شسـت و 

را ) م. از آرنج تا انگشتان(دو ذراع خود 
شست و بر سر و دو پاى خـود مسـح كشـید و 

ابـن  -٤  .٤٠» سپس با آنھـا نمـاز خوانـد
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را  ن خـود گفتـار پیـامبر ماجھ در سن
نماز كسى كامل نمى «: آورده است كھ فرمود

شود مگر اینكھ آن طور كھ خداى تعالى بـھ 
وى فرمان داده است وضـو بگیـرد، صـورت و 
دست ھایش را تا آرنج بشوید و بر سر و دو 

و  -٥  .٤١» پایش تا دو قـوزك، مسـح بكشـد
ابـن : است كھ گفـتنیز از ربیع نقل كرده 

حدیث نزد من آمد مقصود  اینعباس در مورد 
حدیث او بود كھ در آن گفتھ اسـت پیـامبر 

وضو گرفت و دو پاى خود را شسـت،  خدا 
مردم جز شستن را نمـى «: پس ابن عباس گفت

پذیرند و من در كتـاب خـدا بـھ جـز مسـح 
اھـا این است حكـم پ  .٤٢» كشیدن نمى یابم

مـى باشـد و ابـن  ندر وضو، كھ مسح كشـید
عباس بھ كسانى كھ قایل بـھ شسـتن بودنـد 

آیا در قرآن تدبر نمى كنید كھ خداى : گفت
 تعالى
را بھ مسح كشیدن تبـدیل نمـوده و  شستن

مسح كشیدن را در آیھ تـیمم سـاقط نمـوده 
 !است، چرا نمى فھمید؟

تعالى در ھمان آیھ وضـو از سـوره  خداى
يـنَ (: ن مى فرمایدمائده چنی ِ

هَا ا�� ��
َ
َ�  آمَنـُوا ياَ � إِذَا ُ�مْـتُمْ إِ

لاَةِ  يدِْيَُ�مْ  وجُُوهَُ�مْ  فَاغْسِلوُا ا�ص�
َ
َ� ا�مَْرَافقِِ  وَأ رجُْلَُ�مْ  برُِءُوسُِ�مْ  وَاْ�سَحُوا إِ

َ
 وَأ

َ� الكَْعْبَْ�ِ  رُوا جُنبًُا كُنتُمْ  وَ�ِن إِ ه� ـرَْ�ٰ  كُنـتُم وَ�ِن فَاط� وْ  م�
َ
ٰ  أ وْ  سَـفَرٍ  َ�َ

َ
حَـدٌ  جَـاءَ  أ

َ
 أ

نُ�م نَ  مِّ وْ  الغَْائطِِ  مِّ
َ
دُوا فَلمَْ  ال�ِّسَاءَ  لاََ�سْتمُُ  أ مُوا مَاءً  َ�ِ بًا صَعِيدًا َ�تَيَم�  فَاْ�سَحُوا طَيِّ

يدِْيُ�م بوِجُُوهُِ�مْ 
َ
نهُْ  وَأ هُ ِ�َجْعَلَ  مِّ نْ  عَليَُْ�م مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ ِ�ن حَرَجٍ  مِّ ٰـ يرُِ�ـدُ  وَلـَ

رَُ�مْ  ھـر «: یعنى  .٤٣ )�شَْكُرُونَ  لَعَل�ُ�مْ  عَليَُْ�مْ  نعِْمَتَهُ  وَِ�ُتِم�  ِ�ُطَهِّ
گیریـد و اگـر  ارتگاه جنب بودید، پس طھـ

ما بیمار یا در مسافرت بودید یا كسى از ش
جنب شود یا با زنان آمیـزش نمودیـد و آب 
نیافتید، پس تیمم نمایید خاك پـاكى را و 
از آن بر صـورت ھـا و دسـت ھایتـان مسـح 

 ...، در این مورد كمى تامل نمایید»بكشید
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عبارت اسـت از جمـع : میان دو نماز جمع
میان دو نماز ظھر و عصر كـھ نـزد فقھـاء 

كـھ  ظھرین نامیده مى شود، و مغرب و عشاء
عشائین نامیده مى شـوند عـلاوه بـر نمـاز 

 .صبح
دلایل بر آن فراوان و متـواتر ھسـتند  و

از قــرآن كــریم و از طریــق ھــر دو مكتــب 
�ـُوكِ (: خداى تعالى مى فرماید. فقھى ـلاَةَ ِ�ُ قـِمِ ا�ص�

َ
أ

ــرْآنَ  ــلِ وَقُ َ�ٰ غَسَــقِ ا�ل�يْ ــمْسِ إِ ــرْآنَ  الفَْجْــرِ  ا�ش�   .٤٤ )َ�شْــهُودًا نَ �َ  الفَْجْــرِ  إِن� قُ
زوال نمـاز را بپـاى دار در وقـت «: یعنى

 كـھآفتاب تا تاریكى شـب و خوانـدن صـبح 
 .»خواندن صبح مورد حضور و مشاھده است

 .است» آفتاب«دلوك معنایش زوال  -
 .غسق، در آن دو قول است -

 .آغاز تاریكى شب -الف
 .شدت تاریكى در نیمھ شب -ب
 .نماز فجر است: قرآن الفجر -
بنا بھ تفسیر غسق بھ اول شب، نص، سھ  و

 :از تعیین كرده استوقت براى نم
زوال است كھ آغاز وقت ظھـر و : اول وقت

 .عصر ھر دو مى باشد
آغاز شب است كھ ابتـداى وقـت : دوم وقت

 .مغرب و عشاء با ھم مى باشد
فجر، كـھ وقـت خـاص صـبح مـى : سوم وقت
 .باشد
بنابر تفسیر غسق بھ نیمھ شب، نص دال  و

بر جایز بودن جمع اسـت، پـس وقـت فـرایض 
ظھـر و عصـر و مغـرب و : شـود چھار تا مى

عشا، كھ از زوال تا نیمھ شب ممتـد اسـت، 
پس ظھر و عصر در وقـت مشـتركند، از زوال 
تا مغرب، جز اینكھ ظھر پـیش از عصـر مـى 
باشد، و مغرب و عشاء در وقت مشتركند، از 

تا نیمھ شب، جز اینكھ مغرب پـیش از  غروب
اما فریضھ صـبح را خداونـد . عشا مى باشد

بھ وقت اعلام شده آن داده است، در اختصاص 
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فخـر   .٤٥. )الفَْجْـرِ  وَقـُرْآنَ (: گفتار خداى تعـالى
: رازى در تفسیر خود از این آیھ مى گویـد

: آنچھ در آیھ مذكور است، سھ وقت مى شود«
اول مغرب و وقـت فجـر، و  توقت زوال و وق

این مقتضى آن است كـھ زوال، وقتـى بـراى 
میـان  ظھر و عصر باشد و این وقـت مشـترك

این دو نماز مـى شـود و اول مغـرب، وقـت 
براى مغرب و عشاء باشد كھ این وقـت نیـز 

 میان این
________________________ 

الفتـوح ابـن . ٢١٨ص  ١٤تـاریخ دمشـق ج :پاورقي  ١
مقتـل  ٢١١ص  ٥، تذكره الحمدونیھ ج ٢١٢ص  ٥اعثم ج 

 .١٧٥، الفصول المھمھ ص ٦ص  ٢الحسین خوارزمى ج 
، استشـھاد ٨ ص: مقتـل الحسـین خـوارزمى:پاورقي  ٢

، ٢٠٧ص  ٥، فتـوح ابـن اعـثم ج ١٤٢الحسین طبـرى ص 
ص  ٢، ارشـاد المفیـد ج ٧٧ص  ٤كامل فى التـاریخ ج 

 .٤٢٣، موسوعھ كلمات الامام الحسین ص ١١٠
فتواى بعضى از علما درباره عـادى سـازى :پاورقي  ٣

 .روابط با یھودیان
 .٢٣: سورى شورى، آیھ:پاورقي  ٤
، بدایھ و ٥٩ص  ٢خوارزمى ج مقتل الحسین :پاورقي  ٥

 .٢١٥، الملھوف ص ٢٢٤ص  ٨نھایھ ج 
 .١٣٥ص  ٤٥، بحارالانوار ج ٢١٨الملھوف ص :پاورقي  ٦
، بحارالانوار ج ١٧٣تاریخ عمر بن خطاب ص :پاورقي  ٧

 .٩٧ص  ٤٨
ص  ٢، مسند احمد ج ٥٣٢ص  ٢تاریخ طبرى ج :پاورقي  ٨

 .١٧٢ص  ١، سیر اعلام النبلاء ج ٨٤
 .١١٩و ص  ٩١ص  ١صحیح بخارى ج :پاورقي  ٩

 .١٢١ص  ١٠تاریخ بغداد ج :پاورقي  ١٠
 .٢٠٧ص  ١صحیح بخارى ج :پاورقي  ١١
 ٨٥، بحارالانوار ج ٧٣٤مصباح المتھجد ص :پاورقي  ١٢
 .٧٤حدیث  ١٣٥ص  ١٠١و ج  ١٤حدیث  ١٥٣ص 
 .سید عبد�َّ غریفى: تشیع:پاورقي  ١٣
مفتایح الجنان ، ٢٤٣ص  ٩٤بحارالانوار ج :پاورقي  ١٤
 .٩٢ص 
 .٦٥١، اقبال الاعمال ص ٣٥٢بلد الامین ص :پاورقي  ١٥
، مفاتیح الجنان ١٤٦ص  ٩٤بحارالانوار ج :پاورقي  ١٦
 .١٦٨ص 
ھر فرد مكلف شیعى یا باید مجتھدى باشد :پاورقي  ١٧

كھ احكام شرعى را استنباط نماید و یا محتاط و یـا 
د، كھ در كتب مقلد مرجع مجتھد و جامع الشرایطى باش

 .فقھى بیان شده است
 .٣٩نھج البلاغھ، خطبھ اول ص :پاورقي  ١٨
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ص  ١١شرح نھج البلاغھ ابن ابى الحدید ج :پاورقي  ١٩
 .٦٩ص  ٤٤، بحارالانوار ج ٤٣
 .٤٠٢ص  ١٥لسان العرب ج : پاورقي  ٢٠
 .٢٨: آل عمران، آیھ:پاورقي  ٢١
 .١٤/ ٨تفسیر كبیر فخر رازى ج :پاورقي  ٢٢
 .٣٦٥/ ١تفسیر القرآن العظیم ج :اورقي پ ٢٣
 .١٠٦: سوره نحل، آیھ:پاورقي  ٢٤
 .٢٨: سوره غافر، آیھ:پاورقي  ٢٥
 .٣٨ص  ٨صحیم بخارى ج :پاورقي  ٢٦
 .١٣/ ٨تفسیر رازى ج :پاورقي  ٢٧
 .١٠٣٧حدیث  ٢٣٣ص  ٤كنز العمال ج :پاورقي  ٢٨
ـــاورقي  ٢٩ ـــافى ج :پ ـــول ك ـــدیث  ٢١٨ص  ٢اص ، ٥ح

 .٤حدیث  ١١٢ص  ٢٤ج بحارالانوار 
، ١٥٣حـدیث  ٧٣النوادر احمد بن عیسى ص :پاورقي  ٣٠

 .٥٦حدیث  ٤١٠ص  ٧٥بحارالانوار ج 
ـــاورقي  ٣١ ـــار ص :پ ـــامع الاخب ـــدیث  ٢٥٥ج ، ٢٥ح

 .٤١٢ص  ٧٥بحارالانوار ج 
، بحـارالانوار ج ٣٣٨ص  فقھ امام رضا :پاورقي  ٣٢
 .٣٤٧ص  ٧٨
ى التوفیق بین الشیعھ بھ كتاب اسلامنا ف:پاورقي  ٣٣

 .از عبد�َّ غریفى، مراجعھ شود -التشیع -و السنھ
 .١١حدیث  ٣٩٢/ ١وسائل الشیعھ ج :پاورقي  ٣٤
 .٦: سوره مائده، آیھ:پاورقي  ٣٥
 .٢: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ٣٦
 .١٦١ص  ١١تفسیر رازى ج :پاورقي  ٣٧
حـدیث  ١٥٣ص / ١مسند احمد بـن حنبـل ج :پاورقي  ٣٨

٧٣٩. 
 .٢٤٢/ ١مستدرك ج :پاورقي  ٣٩

 ٤٦٨ص  ٦مسـند احمـد بـن حنبـل ج :پاورقي  ٤٠ حاكم
 .٢٢٣٩١حدیث 

 .٤٦٠حدیث  ١٥٦ص / ١سنن ابن ماجھ ج :پاورقي  ٤١
 .٤٥٨حدیث  ١٥٦ص / ١سنن ابن ماجھ ج :پاورقي  ٤٢
 .٦: سوره مائده، آیھ:پاورقي  ٤٣
 .٧٨: سوره اسراء، آیھ:پاورقي  ٤٤
 .ید عبد�َّ غریفىس -تشیع:پاورقي  ٤٥
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نماز مشـترك مـى شـود و ایـن امـر،  دو
مقتضى جایز بودن جمع میان ظھر و عصـر، و 

 .»میان مغرب و عشاء بطور مطلق است
جز «: رازى در دنبالھ مطلب مى گوید ولى

اینكھ دلیل، دلالـت دارد بـر اینكـھ جمـع 
و  جایز است بھ سبب عذر سفر و عذر بـاران

و ما بھ قـول اخیـرش پاسـخ مـى   .١» غیره
دھیم بھ سبب ادلھ اى كھ از طریق اھل سنت 
و جماعت متواتر شده و جواز جمع را مطلقا 
در حضر و سفر و بـدون عـذر مـورد تاكیـد 

نیز ایـن  و اھل بیت . قرار خواھیم داد
و نباید فراموش كرد كھ اھل . را گفتھ اند

ت اسـت، آگـاه تـر مـى بیت بھ آنچھ در بی
 .باشند
از سھل بن حنیـف  - ١: از اھل سنت دلایل

شنیدم اباامامـھ را كـھ مـى : است كھ گفت
با عمر بن عبدالعزیز نمـاز ظھـر را : گفت

خواندیم، سپس خارج گشتیم تـا اینكـھ بـر 
انس بن مالك وارد شدیم و دیدیم كھ نمـاز 

عمو جان، این چھ : گفتم. عصر را مى خواند
و  ،نماز عصـر: كھ خواندى؟ گفت نمازى است

است كھ با وى مـى  این نماز رسول خدا 
ابن عبـاس روزى، بعـد از  - ٣  .٢خواندیم 

عصر خطبھ ایراد نمـود تـا اینكـھ آفتـاب 
غروب كرد و ستارگان پدیدار شدند و مـردم 
شروع كردند واژه ى نماز، نماز را تكـرار 

 .كردن
ى تمیم آمد كھ نھ مھلت مردى از بن سپس،

: مى داد و نھ بـازمى ایسـتاد و مـى گفـت
آیـا تـو : پس ابن عباس گفت. نماز، نماز«

بھ من نماز یـاد مـى دھـى؟ تـو را مـادر 
را دیـدم  رسول خدا : سپس گفت... مباد

كھ ظھر و عصر را، و مغرب و عشا را با ھم 
) راوى حـدیث(بر شقیق  پس، عبد�َّ . جمع كرد

در دل من از این امر چیزى پیدا شد، : گفت
براى رفع تردید نزد ابوھریره رفـتم و از 
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» او پرسیدم و او گفتھ اش را تصدیق نمـود
از سعید بـن جبیـر از ابـن عبـاس  - ٤  .٣

نماز ظھر و عصر را در  رسول خدا : گفت
و یـا سـفر بـا ھـم  ترسمدینھ بدون وجود 

در ایـن ھنگـام از . ابوزبیر گفـت. خواند
سعید پرسیدم كھ چـرا ایـن كـار را كـرد؟ 

من از ابن عباس پرسیدم ھمـان گونـھ : گفت
خواست تـا : كھ تو از من پرسیدى و او گفت

 -٥.  ٤كسى از امتش را گرفتار سختى نكند 
رسـول خـدا : از ابن عبـاس اسـت كـھ گفـت

ن وجــود تــرس و یــا ، در مدینــھ بــدو 
باران نماز ظھر و عصر، و مغرب و عشاء را 

بھ ابن عبـاس : راوى گفت. با ھم جمع نمود
تا امتش : گفت. چرا این كار را كرد: گفتم

دلایـل از طریـق .  ٥را بھ سختى نینـدازد 
این است حال و وضع جمع میان دو : اھل بیت

آن واضح است كھ در  اطلاقنماز آن گونھ كھ 
ل براى تخفیف بر امت ایـن چنـین ھمھ احوا

 .جواز داده شده است
این چیزى است كھ كتاب ھاى اھل سنت و  و

جماعت آورده اند، اما آنچھ از اھـل بیـت 
رسیده، فراوان مى باشد كھ ما مـواردى  

 :از آن را براى شما انتخاب مى كنیم
رسـول خـدا : كھ گفت از امام صادق  -١
نمــاز ظھــر و عصــر را ھنگــام زوال و  

بدون علتى بھ جماعـت بـا مـردم خوانـد و 
این كار را انجـام داد تـا  رسول خدا 

وقت یا فرصت نمـاز بـراى امـتش، گسـترده 
ھـر «: گفـت از امام باقر  - ٢  .٦باشد 

ر گاه آفتاب زوال كند، دو وقت ظھـر و عصـ
داخل مى شوند و ھر گاه آفتاب غروب كنـد، 
» دو وقت مغرب و عشاء دوم، داخل مى شـوند

و با تفصـیل بیشـتر، امـام صـادق  - ٣  .٧
ھر گـاه آفتـاب زوال كـرد، «: مى گوید 

 دارىوقت نماز ظھر داخل شده است تا بھ مق
كھ نمازگزار چھار ركعت نماز بخواند، پـس 
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بگذرد، وقت ظھـر و اگر این مقدار از وقت 
عصر داخل مى شود تا از آفتاب بھ مقـدارى 
كھ نمـازگزار چھـار ركعـت بخوانـد بـاقى 

پس اگر بھ آن مقدار باقى بمانـد، . بماند
وقت نماز ظھر تمام شده و وقت نمـاز عصـر 

غـروب  ابباقى مانده است، تا اینكـھ آفتـ
ھرگـاه آفتـاب غـروب «: و فرمـود  .٨» كند

ده است تا بھ مقدار كند، وقت مغرب داخل ش
آنچھ نمازگزار سھ ركعت نماز بخواند، پـس 
اگر آن مقدار بگذرد، وقـت مغـرب و عشـاء 
داخل مى شود تا اینكـھ بـھ مقـدار آنچـھ 
نمازگزار چھار ركعـت نمـاز بخوانـد، بـھ 

گـاه بـھ آن  ھـرنیمھ شب بـاقى بمانـد و 
 مقدار باقى ماند،

مغرب تمام شده و وقت نماز عشاء تا  وقت
و بـدین   .٩» شب نیز باقى مانده استنیمھ 

ترتیب نماز، پنج نماز واجب فریضھ در شـب 
و روز مى شود كھ عبارتنـد از نمـاز فجـر 

كھ وقت آن معلوم است و ظھر و عصـر ) صبح(
كھ وقت مشترك دارنـد و جـایز اسـت میـان 

مقدم شود و  ھرآنھا جمع شود بھ شرطى كھ ظ
 نیز مغرب و عشاء كھ وقت مشـترك دارنـد و
جمع كردن دو نماز نیز در آن جایز است بھ 

و ایـن . شرطى كھ مغرب بر عشاء مقدم گردد
چیزى است كھ شیعیان بھ آن ایمان دارند و 

 .بھ آن عمل مى كنند و حق نیز ھمین است
با نام شـرافت و : »متعھ«منقطع  ازدواج

كرامت بھ عده اى از احكام خداوند كـھ در 
ــامبرش م ــتھ و پی ــریع گش ــابش تش ــد كت حم

آنھا را ابلاغ نموده، و شـیعیان اھـل  
بھ آنھا متعھد و ملتزم شده انـد،  بیت 

ایراد و انتقاد مى كنند، و پاداش شیعیان 
این شده است كھ مـورد حمـلات بدگویانـھ و 

 .تھمت و شایعات و دروغ بستن واقع شوند
یـش امر در ازدواج متعھ بھ حـد اعلا این

مى رسد در حالى كـھ قـرآن آن را آورده و 
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و اصحابش آن را فرموده و اھل  پیامبر 
 .بر مشروعیت آن تاكید داشتھ اند بیت 
درباره این موضوع بحثى داریـم امـا  ما

پیش از آن بھ برخى از دلایلى كھ موضوع را 
كند  بھ طور كامل توضیح مى دھد و مشخص مى

البتھ اگر واقعا اھل سـنت و . مى پردازیم
جماعت بھ كلام خداى تعالى و گفتار پیامبر 

سپس بازمى گردیم . ایمان داشتھ باشند 
تا نسبت بھ گفتھ ھاى كسـانى آگـاھى كسـب 

 كنیم كھ
مى كنند بھ ژرفاى شناخت نسبت بـھ  گمان

نائل آنچھ بھ جامعھ سود و زیان مى رساند 
 .شده اند
 :قرآنى دلیل

ــار ــھ گفت ــت ك ــالى اس ــداى تع ــا : (خ فم
) استمتعتم بھ منھن فاتوھن اجورھن فریضـھ

ــى  .١٠ ــد از «: یعن ــھ نمودی ــھ را متع آنچ
آنھا، پس بدھید بھ ایشان مھرشـان را كـھ 

 .»فرض شده است
آورده است كھ از   .١١در تفسیر خود  رازى

ه ابى بن كعب روایت شده كھ قرائت مى نمود
فـَآتوُهُن� ( -الى اجل مسمى -)مِـنهُْن�  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُم َ�مَا(: است

جُـورهَُن� 
ُ
آنچھ متعھ نمودیـد ایشـان «: یعنى ) أ

پس مھرشان  -تا وقت مشخص و تعیین شده -را
و ایـن نیـز، قرائـت » را بھ ایشان بدھید

بوده، و امت در این قرائـت بـر  اسابن عب
آنان اعتراض ننمودند، و ایـن اجمـاعى از 

رازى در . رائـت بـودامت بـر صـحت ایـن ق
ھنگام بحث درباره آیھ متعھ، از عمران بن 

آیـھ : حصین روایت مى كند كـھ گفتـھ اسـت
متعھ در كتاب خداى تعالى نازل شده و پـس 
از آن آیھ اى نیامده است كـھ آن را نسـخ 

مـا را بـھ آن  كند و البتھ رسول خدا 
سپس . تامر فرموده و از آن نھى ننموده اس

، ھـر چـھ خواسـت )منظور عمـر اسـت(شخصى 
دربــاره آن نظــرش را گفــت و تمــایلاتش را 
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و مانند آن را، امام احمد   .١٢. بروز داد
گفتھ است، ھمچنـان   .١٣بن حنبل در مسندش 

كھ مجاھد نیز نزول این آیـھ را در متعـھ 
  .١٤گفتھ، آنگونھ كھ طبرى روایت كرده است 

كم اسـت كـھ در در الدر المنثور از ح و
پرسیده شده كـھ ) آیھ متعھ(مورد این آیھ 

نھ، و على گفتـھ «: آیا نسخ شده است، گفت
اگر عمر از متعھ نھى نمى نمود، جـز : است

و مـن   .١٥» شقاوتمندان كسى زنا نمى كـرد
عقیده دارم كھ سخن این آیھ درباره متعـھ 

سـیاق آیـھ مـى  لكاملا واضح است و از خـلا
ازدواجـى كـھ در شـریعت توانیم بر انواع 

اسلامى، تشریع شـده، آگـاه شـویم كـھ بـھ 
تواتر روایاتى كھ براى بیـان آیـھ آمـده 
اند، آن را نیز تاكید نموده و مجموعھ اى 
از احادیث كھ در صـحاح آمـده اسـت آن را 

 .تایید مى نماید
اینكھ علماى عامھ بھ ھمان گونھ كـھ  جز

از آنھا عادتا تـلاش ھـاى فراوانـى بـراى 
راه سازى و بد جلـوه دادن صـورت تشـیع گم

دیده ایـم، متعـھ را منكـر شـده و از آن 
بیزارى جستھ اند و فكر مى كننـد كـھ بـا 
این كار، بر تشیع ضربھ زده اند در حـالى 
كھ غفلت نموده اند و شـاید ھـم آگاھانـھ 

است كھ در واقع با این كار بر قرآن  هبود
حكیم ضربھ زده و بر حكمت الھى در تشـریع 
ایراد و اعتراض نمـوده انـد و گـویى كـھ 
خواستھ انـد تـا بـر خداونـد شـریعتى را 
تحمیل كنند كھ با عقل ھاى آنـان متناسـب 
باشد، عقل ھایى كھ مضـامین رسـالت و روح 
آن را در برنمى گیرد و آشنا شدن با حق و 

شدن بھ آن كـار سـختى بـراى آنـان  تسلیم
گشتھ، میان آنھا و میان حقیقت حجاب تكبر 
و خود بزرگ بینى و ادعاى علم قرار گرفتھ 

در حالى كھ خداوند مى داند و آنـان . اند
از جھل مركب در نافرمـانى خـود بسـر مـى 

 .برند
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را مى گـویم و بـھ حـال امـت نیـز  این
متاثر ھسـتم كـھ علمـاى آن، جاھـل تـرین 

 .افراد نسبت بھ امور دینشان ھستند
كتـاب ھـاى آنھـا را خوانـدم و بـھ  من

 لمایشان درباره ازدواجسخنان ع
گوش فرادادم و دیدم كھ بھتـرین  »موقت«

كسى كـھ در مـورد آن بحـث نمـوده اظھـار 
داشتھ است كھ آن قـانونى كـردن زنـا مـى 

) این اتھام را بر(و با این گفتھ، . باشد
خداوند و پیامبرش زده كھ زنـا را تشـریع 

حاشا كـھ خداونـد و پیـامبرش  -نموده اند
با این توصیف حتى اگـر  -چنین كرده باشند

در مورد نسخ یا تحـریم بعـد از  دعایشانا
تشریع آن صادق باشد، دوره اى نیـز بـوده 
اســـت كـــھ مســـلمین در آن دوره، زنـــاى 

 ...قانونمند را انجام داده اند
بھ ادلھ اى بپردازیم كھ از صـحاح  اینك

گرفتھ شده اند كھ آیا در مورد متعھ آنرا 
 !زنا بھ شما آورده اند؟

: از عبــد�َّ بــن مســعود اســت كــھ گفــت -
بـھ غـزوه ھـا مـى  ھمراه رسول خـدا «

رفتیم، در حالى كھ زنانى نداشتھ ایم، پس 
آیا اجازه مى دھید خـود را اختـھ : گفتیم

كنیم؟ حضرت ما را از این كار نھى فرمـود 
و سپس ما را اجازه داد كھ زن را با جامھ 

ــ ــدتى مع ــراى م ــود  یناى ب ــھ ازدواج خ ب
ــم ــوع از  -  .١٦» درآوری ــن اك ــلمھ ب از س
ھر مرد و زنى «: است كھ فرمود پیامبر 

كھ توافق نمایند، پس معاشـراتى میـان آن 
دو باشد سھ شب، پس اگر خواستند بیفزایند 

در ایـن صـورت یـا . یا از ھم جـدا شـوند
  .١٧ شوند ىخواھند افزود و یا از ھم جدا م

«. 
از جابر بن عبد�َّ و سـلمھ بـن الاكـوع  -

در سـپاھى بـودیم، پـس : است كھ گفتھ اند
بھ شما «: نزد ما آمد و گفت رسول خدا 



359 
 

ــد،  ــھ برگیری ــھ متع ــد ك ــازه داده ش اج
  .١٨» بنابراین متعھ كنید

در زمان «: از جابر بن عبد�َّ است، گفت -
و زمان ابوبكر و عمـر، متعـھ  رسول �َّ 

مى نمودیم تا اینكھ سرانجام عمـر مـا را 
از جابر بـن عبـد�َّ  -  .١٩» از آن نھى كرد

از  در روزگـار پیـامبر «: است كھ گفت
مند شدیم، حج و زنـان، پـس  هدو متعھ بھر

دارى عمر ما را از آنھا نھى كرد و ما خود
ــودیم ــى  -  .٢٠» نم ــھ از رازى م ــرحى ك بش

باشد، روایت شده است كھ عمر بـالاى منبـر 
 دو متعـھ در روزگـار پیـامبر «: گفت

مشروع بوده اند و مـن از آنھـا نھـى مـى 
اینھـا   .٢١ »دواجكنم، متعھ حج و متعھ از

و احادیث و روایات دیگرى كھ بیان مى كند 
ھ، مشروع اسـت و تحـریم آن از ازدواج متع

سوى خداوند و پیـامبرش نبـوده، بلكـھ آن 
ھر چھ را خواستھ در مورد آنھا » عمر«شخص 

گفتھ است و ما بھ گفتھ عمر كھ بـھ نظـرش 
رسیده و تمایلات شخصى اش مى باشـد، مقیـد 

و شــھادت او را در خصــوص حلیــت  م،نیســتی
آنھا مى پذیریم زیرا قرآن بھ مـا دسـتور 

ــا ــامبر  داده ت ــھ را پی ــا  آنچ ــھ م ب
فرموده و آنچھ را تشریع نموده است، مورد 

اما آنچـھ را عمـر گفتـھ . عمل قرار دھیم
است اگر با كتاب خدا و سنت رسولش مخـالف 

بـھ آن  عنـىی(باشد، بھ دیوار مـى زنـیم 
باید دانست كـھ كسـى از ). توجھ نمى كنیم

شـكلات بـھ او او داناتر بوده كـھ او در م
مراجعھ مى كرده است كھ بھ حلیـت آن نظـر 

است كـھ گفتـھ او  داده و او امام على 
را سیوطى در الدر المنثور نقل مى كند كھ 

 اگر عمر، از متعھ نھى نمى نمود، جز«
  .٢٢» شقاوتمند، كسى زنا نمـى كـرد افراد

تحقیق درباره ى این امر ما را بر آن مـى 
كى درباره اجتمـاع و مشـكلاتى دارد كھ اند
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كھ تحریم ازدواج متعھ آنھا را سـبب شـده 
 :است بحث كنیم

جنسى در واقع یكى از عمیق ترین و  مشكل
پیچیده ترین و مـوثرترین مشـكلات اجتمـاع 
انسانى است و داراى تاثیرات خطرناكى است 

از . كھ بر مسیر زندگى انسـان مـى گـذارد
افات جنسى برجستھ ترین این تاثیرات، انحر

و ارضاى غریزه جنسى بھ صورتى غیر مشـروع 
اثر  تماعمى باشد كھ بھ صورتى منفى بر اج

مى گذارد، مضافا اینكھ بازتاب ھاى روانى 
و افسردگى و عقده اى شدن و دیگـر بحـران 
ھایى كھ نتیجھ اقدام منحرفانھ بھ اعمـال 
جنسى یا سركوب این غریزه است كھ در وجود 

ده و از او جدا نمى شود انسان ریشھ دوانی
و دیگر مشـكلاتى كـھ علمـاى روانشناسـى و 

آنھـا را مـورد  سـت،تربیت و جامعھ و سیا
مطالعھ قرار داده اند نیز از آثـار سـوء 

 .آن مى باشند
ھمانگونـھ كـھ بـھ غـذا احتیـاج  انسان

دارد، نیازمند راه ھایى است كھ از طریـق 
آنھا، غریزه جنسى خود را ارضاء نمایـد و 

و  -نان كھ در اجتماعات ما آشكار اسـتآنچ
سودان یكى از برجستھ ترین مصداق ھـاى آن 

بھ سبب عوامل فراوانـى،  -بھ شمار مى رود
مى  طكھ بعضى از آنھا بھ مسائل مادى مربو

شود و بعضـى از آنھـا بـھ آمـادگى ذاتـى 
انسان براى تحمل مسوولیت تشكیل خـانواده 

ده و برمى گردد، سن ازدواج بھ تاخیر افتا
بصورتى درآمده است كھ مرد، در سن بیش از 
سى سالگى ازدواج مى كند، كھ میان این سن 
و سن بلوغ كھ ھمزمان با آن نیاز بھ جـنس 

طولانى فاصلھ  اىمخالف آغاز مى شود، سال ھ
 این امر موجب. وجود دارد

گردد كھ نیاز بھ وجود راه حل ھـایى  مى
 مـى تـوان گفـت. در این دوره آشكار گردد

یا نداى : راه حل بھ یكى از دو صورت باشد
جنس را با موعظـھ و ارشـاد و ترسـاندن و 
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كھ این، وسیلھ . برحذر داشتن، خاموش كنند
اى است كھ شاید تاثیرى در واقعیت بیرونى 
و جامعھ داشتھ باشـد ولـى مشـكلى كـھ در 
درون وجود انسان است ھمچنان نیازمند راه 

دیگـر، در اما راه حـل . حل باقى مى ماند
. مباح دانستن اعمال جنسى غیر مشروع اسـت

و این چیزى است كھ ھر انسان عاقلى كھ بھ 
ارزش ھاى دینى و الگوھا و اصـول انسـانى 

ــد ــد باش ــذیرفت. معتق ــد پ . آن را نخواھ
بـراى  كىھمچنان كھ خوددارى عواقب خطرنـا

زندگى و رفتار انسان و نیز تاثیرات منفى 
 .زیادى بر فرد و جامعھ است

مـى » برتراندراسـل«روان شناس  دانشمند
ســن ازدواج بــى اختیــار و بــدون «: گویــد

تدبیر، بھ تاخیر افتـاده اسـت زیـرا كـھ 
دانشجو در صد سال یا دویست سـال پـیش از 
این، تحصیلاتش را در ھیجده یا بیست سالگى 
بھ پایان مى رساند و در سن مردانگى كامل 

 بھى براى ازدواج آماده مى شد و انتظار و
طول نمى انجامید مگر آنكـھ پـرداختن بـھ 
علم در طول زندگى را ترجیح مى داد كھ از 
میان صدھا و بلكھ ھزاران جوان، تنھا عده 

 .اندكى این امر را ترجیح مى دادند
در روزگار فعلى، دانشـجویان بـراى  اما

علوم و آموختن فنون و صـنعت بعـد از سـن 
ى مـى ھیجده یا بیست سالگى آموزشھاى تخصص

بیننــد و پــس از فــارغ التحصــیل شــدن از 
دانشگاه ھا بھ زمانى احتیـاج دارنـد تـا 
براى كسب روزى از طریق تجـارت و كارھـاى 

در واقـع . صنعتى و اقتصادى آمـاده شـوند
براى آنان امكان ازدواج و تھیـھ مسـكن و 
تشكیل خانوده پیش از سى سالگى مھیا نمـى 

سـن  بنابراین جوان میان سن بلـوغ و. شود
ازدواج در دوره اى طولانى بسر مى برد كـھ 
در تربیت قدیم، براى آن حسابى باز نشـده 

 است و این دوره، دوره رشد جنسى
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میل قوى و سخت بودن مقاومت در برابر  و
پس آیا ممكن است كھ . فریبنده ھا مى باشد

حساب این دوره را از اجتماع انسانى جـدا 
دان كنیم، آنچنان كـھ قـدیمى ھـا و فرزنـ

قرون وسطى آن را نادیده گرفتند؟ اگر مـا 
آن را بھ حساب نیاوریم، نتیجـھ آن شـیوع 
فساد و بیھوده پردازى بھ نسل و بھ خـاطر 
افتادن سلامت پسران و دختران جوان خواھـد 

در حقیقـت، سـخن امیرالمـومنین   .٢٣» بود
رنج امت از تحریم ازدواج موقت را  على 

كرده، آنجا كھ حضرت علـى  بطور خلاصھ بیان
متعھ، چیزى جـز رحمتـى از «: گفتھ است 

 محمـدسوى خداوند نبوده كھ با آن بر امت 
رحم كرده بود و اگر نھى عمر نمى بود، جز 

ایـن   .٢٤» شقاوت مندان، كسى زنا نمى كرد
رحمت الھى، بھ معنـى آن اسـت كـھ متعـھ، 

كل انسان را از ھمھ عواقب خطرناكى كھ مشـ
جنسى بھ وجود مـى آورد، حفـظ مـى كنـد و 
براى زناكارى اثرى در جوامع ما باقى نمى 

كـھ گـرایش ھـاى  سانىگذارد مگر در نزد ك
انحراف اخلاقى در وجود آنان ریشھ دوانیده 

و با وجـود متعـھ ھـیچ انگیـزه اى . باشد
خـود (نخواھد بود كھ مـا عـادتى پنھـانى 

ــتمناء ــائى و اس ــماریم) ارض ــایز بش  را ج
آنچنانكھ برخى از علماى دینى معاصـر بـھ 

 .آن فتوا داده اند
این باره اتفاقـا كتـابى بـھ دسـتم  در

رسید كھ با نام اسـلام و جـنس بـھ صـورتى 
جالب در كشور سعودى چاپ شده است نویسنده 

در حالـت ھـاى «: در این كتـاب مـى گویـد
اضطرار براى مسلمان جایز اسـت كـھ عـادت 

كھ در دین حرجـى  پنھانى را عمل كند زیرا
ولى این علامھ براى ما حدود اضطرار » نیست

ــا در  و ــاختھ و م ــخص نس ــار آن را مش معی
كشورھاى خود مشـاھده مـى كنـیم كـھ ھمـھ 

 انواع
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ــده ــابى و  انگیزن ــى حج ــل ب ــا از قبی ھ
خودنمایى وجود دارند، آیا بـھ فتـواى وى 
عمل كنیم در حالى كھ مـرد، پـس از بلـوغ 

ر شرعى بـاقى مـى حدود بیست سال بدون ھمس
 !ماند؟
گفتگوھاى مختلفـى كـھ بـا بعضـى از  در

برادران مسلمان داشتم، بسیار دیده ام كھ 
آنان متعھ را با زنا ارتباط مى دادنـد و 
بحث آنـان در مـورد آثـار آن بـھ دور از 

 .مشروع بودن آن صورت مى گرفت
حالى كھ ثابت شده كھ آن عملى تشریع  در

فاقد دلیل قـوى شده است و بحث از نسخ آن 
مــى باشــد و آنچــھ از روایــات و احادیــث 
پراكنده و ضد و نقیض وارد شـده اسـت، در 
حدى از قوت نیست كھ بـھ صـورت دلیلـى در 

اما نھى . برابر آنچھ آورده ایم ظاھر شود
عمر بھ گونھ اى كـھ توضـیح دادم در ایـن 

بـویژه بـا توجـھ بـھ . مورد بى اثر اسـت
اند كـھ حـلال اینكھ كسانى از صحابھ بوده 

 .بودن آن را بیان كرده اند
اینكھ متعھ را زنا مى خوانند گفتھ  اما

اى عجیب است كھ ما را بھ طرح اشكالاتى مى 
زنـا . كشاند كھ بھ آنھـا اشـاره نمـودیم

اقدام بھ عمل جنسى بھ صورت غیر مشروع مى 
باشــد و متعــھ غیــر از از آن اســت و بــا 

آنھـا ازدواج بجز در بعضى از آثار آن كھ 
 فــاوتىرا ان شــاء�َّ بیــان خــواھیم كــرد ت

 ...ندارد
این رابطھ برخـى معتقـد ھسـتند كـھ  در

مـى گـویم كـھ . اجتماع آن را نمى پـذیرد
تشریع خداى تعالى بھ قبـول یـا رد آن از 
سوى اجتماع وابستھ نیست بلكھ این اجتماع 
است كھ باید در برابر احكام خداوند خاضع 

رامین بـر آن حـاكم باشد و این احكام و ف
 ھشود و چھ فراوان است كھ جوامع در گذشـت

و در زمـــان معاصـــر، احكـــام الھـــى را 
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نپذیرفتھ اند پس نپـذیرفتن جامعـھ دلیـل 
 .قابل قبولى نیست

روز بطــور ناگھــانى ایــن ســوال را  یــك
آیـا مـى : متوجھ یكى از آنان ساختم، كـھ

پذیرى كھ پدرت با ھمسر دیگر ازدواج كند، 
 مادر تو وجود در حالى كھ

! نــھ: باشــد؟ بســرعت پاســخ داد داشــتھ
چرا نھ در حالى كھ خداوند در قرآن : گفتم

تشریع كرده است كھ بـا چھـار تـا ازدواج 
بعضى از شبھات جانبى در مورد ایـن ! كند؟

موضوع ابراز مى شود كھ بھ صـحت آن لطمـھ 
اما كیفت اجـراى ایـن . اى وارد نمى آورد

رى اسـت، مـثلا حكم چگونھ باشد، بحـث دیگـ
گفتھ شود كھ چھ كسى تضمین مـى كنـد  ایدش

كھ زن، پـیش از تمـام شـدن عـده، ازدواج 
 نكند؟
گویم، شـریعت اسـلامى و رسـالت ھـاى  مى

آســمانى عمومــا ویژگــى ھــایى دارنــد كــھ 
بوسیلھ آنھا بر قوانین موضوعھ براى حفـظ 
جامعھ برترى یافتھ اند كھ مھم ترین ایـن 

ضمینى بـراى عـدم امتیازات كھ بھ عنوان ت
اخلال در قانون شمرده مى شود، ھمان ایمان 

 مىو تقوى مى باشد زیرا احكام شریعت اسـلا
نازل شده اند تا كسانى كھ بـھ خداونـد و 
روز آخرت و ثواب و عقـاب ایمـان دارنـد، 
آنھا را اجرا نمایند و گرنھ چـھ تضـمینى 
وجود دارد كـھ فرزنـد انسـان از ھمسـرش، 

وى باشـد و چگونـھ مـى واقعا از صلب خود 
توانیم مطمئن شویم زن مطلقـھ عـده كامـل 
 ھگرفتھ و چگونھ انسان مى تواند بداند كـ

بسـیارى از مسـائل . فرزند پدرش مى باشـد
ھستند كھ ارزش ھا و اصول و اخلاق و ایمان 
و تقوا و ورع بر آنھا حاكم اسـت و مشـكل 
در ذات انســان بــاقى مــى مانــد و نــھ در 

د ناشى از ایمان از دست تشریع، و اگر تعھ
احكام بھ تنھـایى مـانع از شكسـتن . برود

 خواھندحرمت ھا و بوجود آمدن ھرج و مرج ن
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مسئلھ دیگرى كھ در پاسخ بھ منتقدان . بود
متعھ طرح مى كنیم این اسـت كـھ آیـا مـا 

ــین  ــك یم ــریع مل ــتن (تش ــار داش در اختی
را نیز جزء زنا بشمار مى آوریـم ) كنیزان

نید كھ اجتماع آن را نمـى و ھمچنین مى دا
پذیرد بنـابراین آیـا بایـد آن را ملغـى 

 شـفسازیم؟ و آیا پس از چنـد قـرن اگـر ك
كنــیم كــھ ازدواج مــرد بــا چھــار ھمســر، 
متناسب با خواستھ و پذیرش اجتمـاع نیسـت 

در . باید آن را ملغى نماییم و قس علیھذا
حالیكھ ھمھ ى ما اعتقاد داریـم كـھ حـلال 

 تا روز قیامت، حلال محمد 
و حرام او تا روز قیامت نیز حـرام  است

 .مى باشد
در ذیل بھ شـرح تفصـیلى در مـورد  اینك

ازدواج موقت كھ جز در بعضى آثار، آن بـا 
 :ازدواج دائم تفاوتى ندارد، مى پردازیم

عقـد .  ٢٥از ازدواج موقت چیست؟  مقصود
یط ازدواجى است میان مـرد و زن ضـمن شـرا

شرعى مشخصى كھ مھم تـرین آنھـا عبارتسـت 
 :از
 ایجاب و قبول - ١
 تعیین مدت ضمن صیغھ عقد - ٢
 تعیین مھریھ - ٣
اجازه ولى، اگر دختر یعنى دوشـیزه  - ٤

 باشد، بنا بھ راى بسیارى از فقھا
نبودن موانـع شـرعى نكـاح، ماننـد  - ٥

رابطھ نسبى یا سببى یا رضاعى یـا محصـنھ 
 .بودن یا عده و غیره

براى زن مسلمان جایز نیست كـھ بـا  - ٦
كافر ازدواج متعھ كند، ھمچنـان كـھ مـرد 
مسلمان اجازه ندارد كھ با زن مشركھ غیـر 

 .كتابیھ، ازدواج متعھ كند
عناصــر مشــترك میــان ازدواج دائــم و  -

 :ازدواج موقت
عقد شرعى مشتمل بر ایجـاب و قبـول  - ١

 .لفظى
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آثار شرعى مترتب بر عقـد، بـھ جـز  - ٢
ــرده  آنچــھ ــتثنى ك ــى آن را مس ــل خاص دلای
 .باشند

احكام مربوط بھ فرزندان، در ھر دو  - ٣
 .ازدواج، یكسان مى باشند

عده بر زن در ھر دو حالت واجب است،  -٤
 بشرط دخول و یائسھ نبودن

در مورد وفات البتھ عـده واجـب اسـت  و
حتى اگر زن صغیره یـا یائسـھ و یـا غیـر 

 .مدخول بھا باشد
ــر ــاوت م عناص ــان دو ازدواج تف در  - ١ی

ازدواج موقت، مدت تعیین مى شود، ولـى در 
 .ازدواج دائم مدت و موعدى تعیین نمى شود

در ازدواج موقت تعیـین مھریـھ لازم  - ٢
 .است و در ازدواج دائم شرط نیست

در ازدواج موقت طلاقى وجود نـدارد،  - ٣
بلكھ زن با پایان مدت و یا بخشـیده شـدن 

ز شوھر جدا مى شود، مدت بھ وى، یا فوت، ا
در صورتى كھ در ازدواج دائم، زن جدا نمى 

بھ جز حالت ھاى . شود مگر با طلاق یا وفات
استثنائى مانند ارتداد و فسخ كھ زن بدون 

 .طلاق جدا مى شود
در ازدواج موقت زوجـین از یكـدیگر  - ٤

ارث نمى برند مگر با وجود شرط نزد بعضـى 
ــین ــم زوج ــا و در ازدواج دائ از  از فقھ

یكدیگر ارث مى برنـد بجـز در حالـت ھـاى 
استثنائى مانند قتل یا غیر مسلمان بـودن 

 .زوجھ
در ازدواج موقت زوجھ نفقـھ نـدارد  - ٥

مگر با بودن شرط ضمن عقد ولـى در ازدواج 
دائم، نفقھ واجب است بھ جز در حالت ھـاى 

 .استثنائى مانند ناشزه بودن
در ازدواج موقت، زوجھ قسمتى ندارد  - ٦

و ھمبسترى یا مقاربت با وى در ھـر چھـار 
ماه واجب نیست ولى در ازدواج دائم، ایـن 

 .امر واجب است
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در ازدواج موقت زن، مسـتحق مھریـھ  - ٧
 كامل است ھر چند دخولى

نگرفتھ باشد مگر اینكھ ایـن امـر  صورت
بھ رضایت خود زن باشد و در ازدواج دائـم 
فقط در صورت دخول مستحق مھریھ كامـل مـى 

 .ودش
است ازدواج موقت آنچنـان كـھ دیـن  این

خــدا آن را تشــریع نمــوده و آن در واقــع 
رحمت خداى تعالى بـراى انسـانى اسـت كـھ 
ضعیف آفریـده شـده و دربـاره ى آن خـداى 
تعالى در سوره نساء پـس از بیـان انـواع 
مختلــف ازدواج و از جملــھ ازدواج موقــت، 

هُ  يرُِ�دُ (: فرموده است ن ا�ل�ـ
َ
فَ  أ �سَانُ  وخَُلِقَ  عَنُ�مْ  ُ�َفِّ  )ضَـعِيفًا الإِْ

خداوند مى خواھـد بـراى شـما «: یعنى  .٢٦
تخفیف قایل شود و انسـان، ضـعیف آفریـده 

 .»شده است
امت، بنا بھ عـادت، نخواسـتھ اسـت  ولى

مگر اینكھ بر خود سخت بگیرد، آنگونھ كـھ 
و مـا بحـث . امت بنى اسرائیل انجـام داد

 :خود را با روایت ھایى زینت مى بخشیم
از : یر وارد اسـت كـھ گفـتاز ابى بص -

دربـاره متعـھ پرسـیدم،  ابوجعفر باقر 
يرُِ�دُ (: در قرآن نازل گردیده است آیھ«: گفت

ــفَ عَــنُ�مْ  ن ُ�َفِّ
َ
ـــهُ أ �سَــانُ ضَــعِيفًا ا�ل� ــقَ الإِْ از  -  .٢٨  .٢٧ )    وخَُلِ

عبدالرحمن ابن ابى لیلى نیز وارد است كھ 
آیـا چیـزى : از امام صادق پرسـیدم«: گفت

نـھ، و : آیھ متعھ را نسخ نموده است؟ گفت
اگر عمر نھى نمى كرد، جز شـقاوت منـدان، 

در اینجا برخـى از   .٢٩» كسى زنا نمى كرد
توضیحات را براى كسى كھ مـدعى اسـت آیـھ 

 متعھ با این گفتار خداى تعالى نسخ
است، بیان مى كنیم، آنجـا كـھ مـى  شده

يـنَ (: فرماید ِ
ظُونَ وَا�� وْ مَـا  ﴾٥﴿ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِ

َ
زْوَاجِهِـمْ أ

َ
ٰ أ إلاِ� َ�َ

هُمْ َ�ـْ�ُ َ�لـُومِ�َ  �� إِ
ْ�مَاُ�هُمْ فَ

َ
ئِكَ هُـمُ  ﴾٦﴿ َ�لكََتْ أ ٰـ ولـَ

ُ
أ َ�ٰ وَرَاءَ ذَٰ�ـِكَ فَ َ�مَـنِ اْ�ـتَ
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و آنانكھ دامنھـاى خـود «: یعنى  .٣٠ )العَْادُونَ 
را نگھ مى دارند جـز بـر ھمسرانشـان یـا 

آنھاسـت كـھ  مالكیتدر ) از كنیزان(آنچھ 
آنان سرزنش نمى شوند و ھر كس جز ایـن را 

 .»بخواھد، آنان خود تعدى كنندگان ھستند
ون آمده كـھ این آیھ در سوره مومن: اولا

مكى است و آیھ متعھ در سوره نسـاء آمـده 
كھ مدنى مى باشد، پس چگونھ ممكن است كـھ 

 !متقدم در نزول، متاخر را نسخ كند؟
درباره ى آنچھ گفتھ انـد كـھ آیـھ  اما

: فقط دو نوح ازدواج را معـین كـرده اسـت
متعـھ نیـز ازدواج ... ازدواج و ملك یمین

نسـبت بـھ است بھ شرحى كھ بیان كردیم، و 
روایاتى كھ متعھ را حرام مى كننـد، ایـن 
روایات صحیح نیسـتند بـھ جھـت آنكـھ بـا 
احادیثى كھ قایل بھ حلیت آن ھستند معارض 
مى باشـند ھمچنانكـھ اخبـار تحـریم نیـز 
اخبار آحاد ھستند و نسخ با اخبـار آحـاد 

از آن گذشتھ تناقض آشكارى . ثابت نمى شود
را بعضى از در روایات تحریم وجود دارد زی

آنھا مى گویند كھ تحریم روز خیبـر صـادر 
شده و بعضى دیگر روز فتح و سومى در تبوك 

 درو چھارمى در عمـره ى قضـاء، و پنجمـى 
و سـرانجام اینكـھ . الـخ... حجھ الـوداع

روایات تحریم با روایات اھـل بیـت نبـوت 
تعارض دارند، كھ این روایات متواترند  

ند متعھ تا روز قیامت دلالت و بر مباح بود
 .مى كنند



369 
 

 خاتمھ
باید دانست كـھ در امـواج فتنـھ ھـا،  

انسان بسیار نیازمند است كھ كشتى نجـاتى 
بیابد تا او را بھ ساحل امـان برسـاند و 
حقیقتا چقدر نیازمند است كھ بھ اعتقـادى 
سالم دست یابد كھ از خـلال آن بتوانـد در 

ش بـا برخورد با واقعیت زنـدگى امـروزه ا
بـھ  ىاطمینان بسر برد تا نتیجـھ در حـال

دیدار خداوند نائل شود كھ بـھ عھـد خـود 
 .وفا كرده باشد

مشكل اصلى تعصب كور و تسلیم نشـدن  اما
بھ حق و سركشى خودپسـندانھ در برابـر آن 
است كھ میان ما و میان حق حجابى قرار مى 
دھد كـھ ھـر گـاه بخـواھیم بـھ آن تمسـك 

ــتج ــوییم و آن را جس ــق بج ــاییم موف و نم
زیرا كھ لازم است از آنچھ مـا بـر . نشویم

آن ھستیم مطمئن شویم كھ مبـادا ارث پـدر 
و روش تقلید محور فھم فلسفھ زندگى  جداز 

باشد و تحقق بندگى و عبودیت در وجودمـان 
ممكن نمى شـود مگـر   .٣١كھ ھدف خلقت است 

با گذر از طریقى كھ خداوند ما را بـھ آن 
و ممكن نیست وراثتـى كـھ  دستور داده است

در قرآن مردود بھ شمار آمده ضامن درسـتى 
منـد باشـیم و  هچیزى باشد كھ بھ آن عقید

مسلمانان بھ فرقھ ھا و مذاھبى تقسیم شده 
اند كھ ھر كدام خود را مجنونى مى دادنـد 

یعنى مـدعى . (كھ مدعى وصل بھ لیلى ھستند
حقیقـت ایـن ). رسیدن بھ حقیقت مى باشـند

ظلمات فراواننـد و نـور حـق یكـى است كھ 
و ایـن ھمـان مقصـود حـدیث فرقـھ ى . است

كھ انسان چـون  یدبنابراین با. ناجیھ است
 مجنونى شود كھ در جستجو است

 .صواب را انتخاب كند تا
اسلامى رویاروى ستیزه جـویى مـدنیت  امت

شیطانى حاكم بـر جھـان در ھمـھ ى ابعـاد 
ھ دشمن براى آن مجالى بـاقى نگذاشـت. است
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اســت مگــر اینكــھ از خــلال فرصــت و مجــال 
. كوشــیده تــا زھــر خــود را منتشــر ســازد

چنانكھ در واقعیـت زنـدگیمان بسـیارى از 
مذاھب را مـى بـابیم كـھ بـھ لبـاس دیـن 

آن فراخوانـده انـد، در  سوىدرآمده و بھ 
حالى كھ بھ منافع دشمنان خدمت مى كنند و 
در دورن خود تیشھ ھایى براى ویران كـردن 

ت آسمان دارند كھ برجستھ ترین مصداق رسال
براى این مورد، وھابیت مـى باشـد كـھ در 
طول و عرض سرزمین ھاى اسلامى پراكنده شده 
و شرایط اقتصادى كشورھاى در حـال توسـعھ 
را مورد استفاده قـرار مـى دھـد و تكیـھ 
گاھى بر اعتقاد سالم و فكر صحیح یا منطق 

ت و در گفتگو ندارند بلكھ از طریق موسسـا
اموالشان در وضعى ظاھر شده كھ دین را بھ 
شكل توده اى جامد ارائھ مى كنـد كـھ بـا 

لـذا دوائـر . حقیقت زندگى ناسازگار اسـت
استعمارى بـھ آن، اجـازه حضـور و كـار و 

مى دھند در حالى كـھ ھمـھ انـواع  فعالیت
 .گمراه سازى را متوجھ شیعیان مى نمایند

شـخص فراوانى وجود دارد كھ میان  عوامل
و حقیقت حایل مى شوند كھ در این صورت بر 
او واجب اسـت تـا از آنھـا بگـذرد و بـھ 

من این تلاش را داشتم و . حقیقت نائل گردد
انتقال من با عبور از گذرگاه ھاى تـاریخ 
بود تا در كنار پیچ ھاى خطرناكى كھ امـت 

ھـا و  قھاسلامى بر آنھا گذشتھ و بصورت فر
تـلاش مـن . كنم دستھ ھا درآمده است، توقف

و ... جز این نبود كھ بھ حقیقت دست یـابم
تنھا خود حقیقت، بدون این كھ تـوجھى بـھ 
مشكلات راه داشتھ باشـم بـراى مـن اھمیـت 

عـده اى پـس از آنكـھ بـا دلیـل و . داشت
برھان دچار شكست شده بودند، سـعى كردنـد 

 كننـد،تا گاھى مـرا بـھ كمونیسـم مـتھم 
 مكتبى كھ جز علماى شیعھ بھ

شھید صـدر، كسـى نتوانسـت آن را  رھبرى
و چگونھ ممكـن اسـت كـھ یـك . منھدم سازد
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) م. یعنـى كمونیسـت(شیعى یا یـك شـیوعى 
ھمراه شود، مگر اینكھ حـروف بـر شـنونده 

گاھى درباره ما مى گوینـد كـھ . درھم شود
جمھورى خواه ھستند، گروھى كھ اندیشھ آن، 
مرده بھ دنیا آمده است زیرا كـھ بـا ھـر 

قرآن و سنت و عقل مخالفت نمـوده و  ،چیزى
با نگرش یك فرد برخاسـتھ و بـا رفـتن آن 
فرد از صحنھ زندگى، خود نیـز بـھ پایـان 

 .رسیده است
تشیع را مـن در خیـال خـود بوجـود  اما

نیــاورده ام بلكــھ مــن آن را یــافتم كــھ 
دشمنان . ھنگام تولد رسالت متولد شده بود

بیـت نیز پیش از دوستان بھ شایستگى اھـل 
براى قبول امانت آسمان گـواھى داده و  

البتھ تـاریخ در ایـن مـورد بـراى آنـان 
گواھى داده است، پس گناه مـن چیسـت اگـر 
دلیل گردنم را بگیرد و بھ سوى نور ببرد؟ 
چھ كسى دلیلى بر خلاف عقیده ما دارد، اگر 

باشد،  واقعا حقى غیر از مذھب اھل بیت 
برھانكم ان كنتم صادقین دلیلتـان  فھاتوا

 .را بیاورید اگر راست مى گویید
ما را مـتھم مـى كننـد كـھ بـراى  گاھى

ایجاد فتنھ مى كوشیم، بجـانم سـوگند كـھ 
ھیچ گاه حق در سـیر خـویش فتنـھ بـر پـا 
نكرده است و چھ وقت، كشف باطل، دلیلى بر 
آن بوده است؟ كسانى كھ این تھمـت ھـا را 

، خود را تبرئھ مى كنند پراكنده مى سازند
و مى كوشند تا پـس از شكسـت درونـى، بـھ 

 .دست یابند زىپیرو
كھ جستجویم را شـروع كـردم، در  ھنگامى

دل خود نداشتم كھ نتیجھ جستجویم را براى 
دیگران مطرح كنم بلكھ آن را تكلیفى شرعى 
و اشتیاقى بـراى كشـف حقیقتـى بـھ شـمار 

آن  آوردم كھ آسمان ھا و زمین بـھ واسـطھ
بر پا شده اند، این تشـنگى بـراى سـیراب 
شدن از سرچشمھ ھـاى زلال رسـالت اسـت كـھ 
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با پلیدى ھایش آن را مكدر نساختھ  جاھلیت
 و من آن را، بھ لطف خداوند و سپاس بھ

 
گوارا و زلال، در ولایت علـى بـن  درگاھش
و پیروان وى یافتم كـھ رسـول  ابیطالب 

سوگند «: درباره آنان فرموده است خدا 
بھ آنكھ مرا بھ حـق بـھ پیـامبرى مبعـوث 
كرده اگر شخصى با ھفتاد پیامبر بھ دیدار 
خدا برود ولى با ولایت اولى الامر از اھـل 

بھ دیدار او نرفتھ باشد، خداونـد از  تبی
.  ٣٢» او عدالت و فضـیلتى را نمـى پـذیرد

از پـدرش، از  ھمچنان كھ از امام صادق 
ــدش  ــود ج ــھ فرم ــت ك ــده اس ــت ش : روای

در مسجد كوفھ، در حالى  امیرالمومنین «
كھ غلامش قنبر ھمـراه وى بـود، بـر مـردى 
: گذشت كھ بھ نماز ایستاده بود، پـس گفـت

یا امیرالمومنین، من مردى را خوش نمازتر 
اى : فـتگ علـى . از این مرد ندیـده ام

قنبر، بھ خدا كھ اگر شخصـى بـر یقـین از 
ولایت ما اھل بیت باشد، بـراى وى از كسـى 
كھ عبادت ھزار سال را داشتھ باشد، بھتـر 
است و اگر بنده اى خداوند را ھـزار سـال 
عبادت كند و عمل ھفتـاد و دو پیـامبر را 
بیــاورد، خداونــد از او نمــى پــذیرد تــا 

رف باشـد و اینكھ ولایت ما اھل بیت را معت
گرنھ خداوند او را بر دو سوراخ بینیش در 

و روایـت ھـاى   .٣٣» آتش جھنم مى انـدازد
دیگرى كھ انسان را بـھ تامـل وامـى دارد 
البتھ در حالى كھ مى كوشد و قصد دارد كھ 

 .راه را بیابد
بھ فرض عـدم صـحت ایـن روایـات، بـر  و

انسان واجب است كـھ ضـرر احتمـالى را از 
آنگونھ كـھ بزرگـان و عقـلا  -خود دور كند

اینكھ حق را ھر جا كـھ باشـد،  -گفتھ اند
مدعى حـق ولایـت  جستجو كند، و اھل بیت 

شده اند و از آنان بھ تواتر رسـیده اسـت 
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قبـول  بـركھ پذیرش اعمال بندگان، متوقف 
ولایت آنان است و بـدون آن اعمالشـان بـر 

بھ باد مى رود، در حالى كھ ھیچ یك از صحا
 .را نمى یابیم

چنین ادعائى را نمـوده باشـد و بـھ  كھ
خصوص خلفاى سھ گانھ چنین ادعـایى نكـرده 

یعنـى اھـل (پس ایمان بھ این افـرد . اند
نتیجتا از اصـول دیـنم نیسـت بلكـھ ) بیت

 .امرى فرعى است كھ نیازمند بحث مى باشد
سرانجام ھدایت یافتن بھ حق استعدادى  و

اسـت از خـداى ذاتى نیسـت، بلكـھ نعمتـى 
تعــالى كــھ آن را بــر ھــر كــھ خواھــد از 
بندگانش مى بخشد و بـر انسـان نیسـت جـز 
اینكھ تـوجھى خالصـانھ بـھ خـداى تعـالى 
داشــتھ باشــد تــا حــق را بــھ وى حقیقتــا 
بنمایاند كھ آن را پیروى كند و باطـل را 

ــل ن ــھ وى باط ــانب ــد و از آن دورى  ش دھ
نمایــد، و خداونــد عزوجــل ھــدایت افــراد 

 .ده در راھش را تعھد نموده استكوشن
حضرت فاطمھ شعلھ حقیقت است خطبـھ  خطبھ

خطبھ اى اسـت كـھ انسـان از   ى فاطمھ 
وصف آن ناتوان مى گردد و ایمان مـى آورد 
و تصدیق مى كند بھ اینكھ معجـزه اى اسـت 
ــى  ــر خلیفــھ اول یعن ــا آن در براب ــھ ب ك
ت ابوبكر بھ استدلال پرداخت كھ البتـھ دقـ

آن را  بمعانى و قدرت بیان، درستى انتسـا
بھ طاھره معصومھ، حضرت فاطمھ دختر محمـد 

مؤكد مى سازد و من در اینجا بخشى از  
 :آن را جھت تكمیل فایده مى آورم

 :حضرت، سلام �َّ علیھا فرمود آن
خداى را بر آنچھ نعمت داد و شكر  سپاس«

لھام نمود و ستایش باد او راست بر آنجھ ا
وى را بھ آنچھ پیش فرستاد، از عموم نعمت 
ھایى كھ آغاز فرمود و فراوانى نشانھ ھـا 
كھ آشكار ساخت و كمال منت ھایى كھ عنایت 

 كرد، فراوانى
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بھ شمار نیاید و مقـدار آنھـا را  آنھا
پاداشــى ممكــن نباشــد و ابــدیت آنھــا را 

اس ادراك نشاید و از آنان خواست تا با سپ
گزارى، افزونى آن نعمت ھا را طلب كنند و 
ستایش كنند تا آنھا را فراوانتر نماید و 
بار دیگر آنان را فراخواند تا ھمانند آن 

 .نعمت ھا را داشتھ باشند
گواھى مى دھم كھ پروردگارى جز خـداى  و

یكتا نیست و شریكى ندارد، سخنى كھ اخـلاص 
را تاویل آن قرار داد و دلھـا را بـھ آن 
متصل سـاخت و اندیشـھ ھـا را بـا درك آن 
درخشندگى بخشـید، آنكـھ دیـده ھـا او را 
ــد و  ــفش را نتوانن ــا وص ــد و زبانھ نبینن
اندیشھ ھا چگونگیش را درنیابنـد، چیزھـا 

نھ از چیـزى كـھ پـیش از آنھـا  آفریدرا 
بوده و آنھا را بوجود آورد بـدون اینكـھ 
از ھمانندى الگو بگیرد، آنھا را بھ قدرت 

آفرید و بھ خواست خود بھ وجـود آورد خود 
بدون این كھ نیازى بھ وجود آنھـا داشـتھ 
باشد و نھ اینكھ در صورت بخشیدن بھ آنھا 

 ابـتفایده اى ببرد، جز اینكھ حكمتش را ث
كند و بھ فرمان بـرداریش آگـاھى بخشـد و 
قدرتش را آشكار نماید تا بندگانش را بـھ 
 عبودیتش برسـاند و دعـوتش را عـزت دھـد،
آنگاه ثواب را بر طاعتش قرار داد و كیفر 
ــدگانش را از  ــا بن ــانیش، ت ــر نافرم را ب
نقمتش دور كند و آنان را بھ سـوى بھشـتش 

 .فراخواند
گواھى مى دھم كھ پدرم محمد، بنـده و  و

فرستاده اوست، او را برگزید پیش از آنكھ 
او را بفرستد و نام گذاشت پـیش از آنكـھ 

كرد او را پـیش  برگزیند او را، و انتخاب
ــھ  ــاه ك ــد، آن گ ــوثش نمای ــھ مبع از آنك
آفریدگان در غیب پنھان بودند و با پوشـش 
ھاى ھول انگیـز نگھـدارى مـى شـدند و در 

عدم و نیستى قرار داشتند، علمى از  ھایتن
خداوند تعالى بھ سرانجام امـور و آگـاھى 
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او بھ حوادث روزگاران و شناخت او بھ محل 
 .وقوع كارھا

تاد تا امر خود را بھ اتمـام را فرس او
 رساند و حكم خود را بھ تصمیم انجام

. و خواست ھاى رحمتش را اجـرا كنـد دھد
پس وى امت ھا را در دین خود متفرق دیـد، 
آتش ھاى خود را مى پرسـتیدند و بـت ھـاى 
خویش را عبـادت مـى نمودنـد و بـا وجـود 
شناخت، خدیا را منكر بودند، پـس خداونـد 

تاریكى ھایشـان را  د بوسیلھ پدرم محم
روشنى بخشید و مشكلات امـور را از دل ھـا 
زدود و تیرگى ھا را از دیده ھا برداشت و 
در میان مردم بھ ھدایت پرداخت و آنان را 
از گمراھى نجـات داد و از كـورى بینـایى 
داد و بھ سوى دین رستگارى رھنمونشان شـد 

 .ست فراخواندو آنان را بھ سوى راه را
از آن خداوند او را بـھ مھربـانى و  پس

خواست خود بھ سوى خویش با رغبت و ایثـار 
از سـختى ایـن سـرا در  پس محمد . برد

آســایش اســت، فرشــتگان نیكوكــار و رضــاى 
پروردگار غفار، وى را در بر گرفتھ اند و 
در جوار خداى مالك بـا قـدرت قـرار داد، 

ــ ــامخداون ــدرم، پی ــر پ ــین و  برد ب و ام
برگزیده اش از میان بندگان و انتخاب شده 
اش درود فرستد و بر او سلام باد و رحمت و 

 .بركات خداوند بر او باد
روى بھ اھل  -سلام �َّ علیھا -آن حضرت سپس

شما بنـدگان خـدا محـل : مجلس نمود و گفت
امر و نھى او ھستید و بردارندگان دیـن و 

انتـداران او بـر خودتـان و از وحیش و ام
مبلغان او بھ سوى امت ھا، ضامنان حقى كھ 
در میان شما دارد و عھدى كھ بھ شما داده 
است و باقى مانده اى كھ در میان شما بـر 
جــاى نھــاده، كتــاب گویــاى خــدا و قــرآن 
راستگو و نـور درخشـنده و پرتـو درخشـان 

دلایلش آشكار و رازھاى پیدا و پدیده . است
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پیروانش بھ آن غطبھ خورند و . معلومھایش 
گوش . پیروى از آن بھ سوى بھشت راھبر است

دادن بھ آن بھ نجات مى رساند، حجـت ھـاى 
نورانى خداوند بوسیلھ آن بھ دست مى آیند 
و خواستھ ھاى بیان شده و حرمت ھاى توجـھ 
داده شده و دلایل آشـكار كننـده و برھـان 

 ھاى كافیش
ــتحبش و ا و ــاى مس ــیلت ھ ــاى فض ــازه ھ ج

بخشیده شده اش و شـرایع نگاشـتھ گردیـده 
 .اش

خداوند، ایمان را بـراى پـاك كـردن  پس
شما از شرك قـرار داد، و نمـاز را بـراى 
دور كردن از تكبر، و زكات را براى تزكیھ 
جانھا و وسعت رزق، و روزه را براى اثبات 
اخلاص، و حج را براى تحكیم دین، و عـدالت 

، و اطاعت از ما را را براى ھمسویى دل ھا
 راىبراى نظـام دیـن، و امامـت مـا را بـ

ایمنى از تفرقـھ، و جھـاد را بـراى عـزت 
اسلام، و صبر را یاورى براى مستوجب پاداش 
شدن، و امر بھ معروف و نھـى از منكـر را 
براى مصلحت عموم، و نیكى بـھ والـدین را 
براى جلوگیرى از خشم خدا، و صلھ رحـم را 

ركت تعـداد، و قصـاص را براى طول عمر و ب
بھ نذر  فاىبراى جلوگیرى از خونریزى، و و

را بــراى قــرار دادن در معــرض مغفــرت، و 
رعایــت پیمانــھ ھــا و ترازوھــا را بــراى 
ــوگیرى از تضــییع حقــوق، و نھــى از  جل
شرابخوارى را براى دور كردن از پلیدى، و 
خوددارى نمودن از تھمـت نـاروا را بـراى 

خـوددارى . و نفـرینمحفوظ ماندن از لعنت 
 داونـدخ. از سرقت را براى حصول پاكدامنى

شرك را حرام نمود تا بھ پروردگاریش اخلاص 
داشتھ باشـید، پـس خـداى را آنگونـھ كـھ 
شایستھ اوست تقوا نماییـد و نمیریـد جـز 
اینكھ مسـلمان باشـید و خـداى را اطاعـت 
كنید در آنچھ شما را فرمان داده و آنچـھ 

شتھ است، كھ از میـان شما را از آن بازدا
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. ھراسـندبندگانش، عالمان از خداوند مـى 
اى مردم، بدانید كھ من فاطمھ : سپس فرمود

مـن گفتـھ ام . است ھستم و پدرم محمد 
را از آغاز مى گویم و آنچھ را مـى گـویم 
نادرست نیست، و آنچھ را انجـام مـى دھـم 

بھ سـوى  بیھوده نباشد پیامبرى از خودتان
شما آمد كھ تحمل سختى كشیدن شـما بـر او 

بر شما دلسوز و نسبت بھ مومنین  ودگران ب
پـس اگـر او را احتـرام كنیـد و . مھربان

گرامى بدارید، او را مى یابید كھ پدر من 
است و نھ پدر زنانتان و بـرادر عمـوزاده 
من اسـت و نـھ بـرادر مردانتـان و اوسـت 

 كھ رسالت را ابلاغ نمود گرامى ترین 
ــركان و  و ــاه مش ــیم داد، دور از جایگ ب

ــده آنــان و گیرنــده گلوھایشــان،  كوبن
فراخوان بھ سوى پروردگارش بود با حكمت و 
پند نیكو، بت ھا را مى شكست و بر فرق ھا 
مى كوبید تا جمع مشركان منھزم گشتھ پـاى 
بھ فرار نھادند، پس شب تاریك بھ بامدادش 

 دینو حق بھ درستى آشكار شد و رھبر  رسید
بھ سخن آمد و زبـان شـیطان ھـا لال شـد و 
گروه پیروان نفاق برافتاد و گره ھاى كفر 

و شـما كلمـھ . و شقاوت، از ھم گیسختھ شد
اخلاص را متوجھ شدید با عـده اى از سـفید 
چھرگان لاغر اندام و شما در كنار گـودالى 

ا مـى از آتش بودید كھ ھر تشنھ اى از شـم
اى مـى  بھـرهچشید و ھر طمع كارى از شما 

برد و ھر شتابنده اى از شما مشـتى برمـى 
گرفت، پاھا بر سرتان نھـاده مـى شـد، آب 
ناپاك مى آشامیدید و گوشت مانـده و بـرگ 
ھا را مى خوردید، خوار و ناچیز بودیـد و 
بیم داشتید كـھ مـردم در اطـراف شـما را 

ى شـما پس خداوند تبارك و تعـال. بربایند
نجات داد پس از زحمت  را بوسیلھ محمد 

ھاى بسیار و پس از آنكـھ گرفتـار افـراد 
نادان و گرگ ھاى عرب و سركشان اھل كتـاب 
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ــگ  ــراى جن ــى ب ــاه آتش ــر گ ــھ ھ ــود، ك ب
برافروختند خداوند آن را خاموش مى سـاخت 
و ھر گاه شاخى از شیطان برمـى خاسـت یـا 

كافى ایجـاد مـى كردنـد، اینكھ مشركان شـ
و او . برادرش را در میانھ آن مـى افكنـد

باز نمى ایستاد تا اینكھ بـال آن را بـھ 
زیر پاى خود برد و شعلھ اش را با شمشیرش 

براى خدا تكاپو داشت و بـھ . خاموش نماید
نزدیك بھ رسول خـدا و . امر خدا مى كوشید

سرورى در میان اولیاء �َّ بـود، بـھ اخـلاص 
 راهن بالا زده تلاش گر كوشنده، كھ در آستی

خدا بھ سرزنش ھر سرزنش كننـده اى اھمیـت 
نمى داد در حالى كھ شما در رفـاه معیشـت 
آرام و خوش و ایمن بودید و منتظر رسـیدن 
بلائى بر ما خبرھا را مى گرفتید و ھنگـام 
ــى  ــگ م ــتید و از جن ــى نشس ــب م ــرد عق نب

 .»گریختید
بــھ ســخن دربــاره   ســپس صــدیقھ ... 

بازگشت بھ وضـع سـابق از سـوى آنـان مـى 
پردازد، بھ شرحى كھ بیان كردیم و پـس از 

 آن از اینكھ ارث را از او بازداشتھ
سخن بھ میان مى آورد، كھ سخنان  بودند،

آن حضرت را، در آغاز مبحث آوردیم، و پـس 
 :از آن روى بھ سوى انصار نمود و فرمود

ــاورا اى« ــان و ی ــروه بزرگ ــن و گ ن دی
میزبانان اسلام، این چھ سستى اسـت در حـق 
من و این چھ غفلتى است در برابر مظلومیت 

یعنـى پـدرم نمـى  مگر رسول خدا ! من؟
شخص در وجود فرزندانش حفـظ مـى «: گفت كھ

؟ چھ زود دگرگون شدید و چھ با شـتاب »شود
قدرتى بـر آنچـھ  شمابرگشتید در حالى كھ 

مى كنم دارا ھسـتید و بـر آنچـھ مـى  طلب
خواھم و درخواست مى كنم توانائى داریـد، 

مرده است؟ این  آیا مى گویید كھ محمد 
فاجعھ اى عظیم است كھ سستى آن گسـترده و 
شكاف آن وسعت یافتـھ و پوشـش آن شـكافتھ 



379 
 

گشــتھ و زمــین از فقــدانش تاریــك شــده و 
رفتگى شده و ستارگان و ماه دچار گ خورشید

از مصیبتش پراكنده گردیده و امیـدھا بـر 
باد رفتھ و كوه ھـا بـھ ھـراس افتـاده و 
حریم نابود شده و با وفاتش حرمت برداشتھ 
شده است، بھ خدا كـھ آن مصـیبتى بـزرگ و 
فاجعھ اى عظیم است كھ نھ بلائى ھمچـون آن 
بلا نازل شود و نھ گرفتارى عظیمى چـون آن 

ب خداونـد جـل ثنـاوه آن را باشد كھ كتـا
درمیان شما و در غروب و بامـدادتان و در 
فریاد و تلاوت و لحن ھایتان اعلام كـرده و 
ــدا و  ــامبران خ ــر پی ــیش از او آنچــھ ب پ
فرستادگانش رسیده، حكمـى قـاطع و قضـائى 

 :حتمى است كھ
دٌ  وَمَا( إِن مِن َ�بلِْهِ ا�ر�سُلُ  خَلَتْ  قَدْ  رسَُولٌ  إلاِ�  ُ�مَ�

فَ
َ
ـاتَ  أ وْ  م�

َ
ٰ  أ قُتـِلَ انقَلبَـْتُمْ َ�َ

ْ�قَابُِ�مْ 
َ
هَ شَ�ئًْا وَمَن أ ٰ عَقِبَيهِْ فَلنَ يَُ�� ا�ل�ـ ـاكِرِ�نَ  وسََيَجْزِي ينَقَلِبْ َ�َ هُ ا�ش�  )ا�ل�ـ

و محمد نیست مگر پیامبرى كـھ «: یعنى  .٣٤
پیش از او پیامبران بوده انـد، پـس آیـا 

 ذشـتھاگر بیمرد یا كشتھ شود، شـما بـھ گ
و ھر كـس بـھ گذشـتھ . خود بازخواھید گشت

خود بازگردد، زیانى بھ خداوند نمى رساند 
 و خداوند سپاس گزاران را

 .خواھد داد پاداش
آیـا ) اى انصـار(اى فرزندان قیلھ  ھان

از میراث پدرم محروم شـوم، در حـالى كـھ 
مى شنوید ) صدایم را(شما مرا مى بینید و 

در جاى خود فراھم مى آیید و گرد ھم جمـع 
مى شوید، فراخـوانى بـھ شـما مـى رسـد و 

راد آگاھى بر شما دست مى یابد و شـما افـ
 حرا دارید و سلاح و ابزار و قدرت را، سـلا

دارید و وسایل بازدارنده ى دعوت بھ شـما 
مى رسد ولى پاسخ نمى دھید، فریاد را مـى 
شنوید و بھ كمك برنمى خیزید، در حالى كھ 
شما بھ كارزار وصف شده و بھ خیـر و صـلاح 
شناختھ گردیده و شما آن برگزیده اید كـھ 
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ده و انتخاب گشـتھ براى ما اھل بیت برگزی
 .اید

كـھ مـن گفـتم آنچـھ را گفـتم بـا  ھان
شناختى كھ از خوارى دست یافتـھ بـر شـما 
دارم و آن سستى و سردى كھ بر دل ھایتـان 
نشستھ است ولكن، این سر ریـزى از جـان و 
واكنشى از خشم و فریادى از درون و بانگى 
از سینھ و ارائـھ حجتـى بـوده پـس آن را 

ید، ھمچون مركبـى بـا بگیرید و داشتھ باش
پشت فگار و پاى پوشى از ھـم دریـده، بـا 
ننگى ماندگار و ھمراه با ھشـم كردگـار و 
عــار ابــدى كــھ پیوســتھ باشــد بــھ آتــش 
خداوندى، كھ برافروختھ اسـت و بـر دلھـا 
نفوذ مى كند، كھ آنچھ را انجام مى دھید، 
خداوند مى بیند و آنان كھ ستم كرده انـد 

ھ جایگـاھى خواھنـد خواھند دانست كھ بھ چ
من دختر آن كسى ھستم كـھ شـما را  ورفت، 

بیم داد از عذابى سخت، پس، عمل كنید كـھ 
ما عمل كنندگانیم و در انتظار باشید، كھ 

 !ما در انتظاریم
________________________ 

 .٢٧/ ٢١تفسیر فخر رازى ج :پاورقي  ١
 .١٤٥ -١٤٤ص / ١بخارى ج :پاورقي  ٢
میـان  باب جمـع ٥٧حدیث  ٤٩١ص  ١مسلم ج :پاورقي  ٣

 .دو نماز در حضر
 .٥٣حدیث  ٤٩١ص  ١مسلم ج :پاورقي  ٤
 .٥٤حدیث  ٤٩١ -٤٩٠/ ٢مسلم ج :پاورقي  ٥
 .٦حدیث  ١٣٩ -١٣٨ص  ٤وسائل الشیعھ ج :پاورقي  ٦
، وسـائل ٥٤حدیث  ١٩ص  ٢تھذیب الاحكام ج :پاورقي  ٧

 .١حدیث  ١٢٥ص  ٤الشیعھ ج 
سـائل ، و٧٠حدیث  ٢٥ص  ٢تھذیب الاحكام ج :پاورقي  ٨

 .٧حدیث  ١٢٧ص  ٤الشیعھ ج 
، وسـائل ٨٢حدیث  ٢٨ص  ٢تھذیب الاحكام ج :پاورقي  ٩

 .٤حدیث  ١٨٤ص  ٤الشیعھ ج 
 .٢٤: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ١٠
 .٥١ص / ١٠تفسیر رازى ج :پاورقي  ١١
 .٥٣ص / ١تفسیر رازى ج :پاورقي  ١٢
 .١٩٤٠٦حدیث  ٦٠٣ص  ٥مسند احمد ج :پاورقي  ١٣
 .٩ص  ٥فسیر طبرى ج ت:پاورقي  ١٤
 .٤٨٦/ ٢الدر المنثور ج :پاورقي  ١٥
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بـاب  ١١حـدیث  ١٠٢٢ص  ٢صـحیح مسـلم ج :پاورقي  ١٦
آن را  ٥ -٤ص / ٧نكــاح متعــھ، و بخــارى نیــز در ج 

 .آورده است
 .١٦١ص / ٧بخارى ج :پاورقي  ١٧
 .باب نكاح متعھ ١٦ص / ٧بخارى ج :پاورقي  ١٨
حـدیث  ٢٣٧ص  ٤مسند احمـد بـن حنبـل ج :پاورقي  ١٩

١٣٨٥٦. 
حـدیث  ٣٢٥ص  ٤مسند احمـد بـن حنبـل ج :پاورقي  ٢٠

١٤٤٢٠. 
 .٥٣ -٥٢ص  ١٠تفسیر فخر رازى ج :پاورقي  ٢١
 .٤٨٦ص  ٢الدر المنثور ج :پاورقي  ٢٢
 .، محمد تقى حكیم١١ازدواج موقت، ص :پاورقي  ٢٣
این حدیث از ابن عباس در در المنثور ج :پاورقي  ٢٤
 ).مترجم(. آمده است ٤٨٧ص  ٢

 .٥٣٢سید عبد�َّ غریفى ص : تشیع:پاورقي  ٢٥
 .٢٨: سوره نساء آیھ:پاورقي  ٢٦
 .٢٤: سوره نساء، آیھ:پاورقي  ٢٧
، وسـائل ١حـدیث  ٤٤٨ص  ٥فروع كـافى ج :پاورقي  ٢٨

 .١حدیث  ٥ص  ٢١الشیعھ ج 
، وسـائل ٥حـدیث  ٤٤٩ص  ٥فروع كـافى ج :پاورقي  ٢٩

 ١١ص  ٢١ل الشـیعھ ج وسائ. ٥حدیث  ٦ص  ٢١الشیعھ ج 
 .٢٤حدیث 

 .٧ -٥: سوره ى مومنون، آیھ:پاورقي  ٣٠
و مــا خلقــت الجــن و الانــس الا (آیــت :پــاورقي  ٣١

، یعنـى، و جـن و )٥٦: سوره ذاریات، آیھ) (لیعبدون
 .انس را نیافریدیم مگر براى آنكھ پرستش كنند مرا

 ٢٧، بحـارالانوار ج ١١٥امالى المفید ص :پاورقي  ٣٢
 .٤٩دیث ح ١٩٢ص 
، بحارالانوار ٤حدیث  ٥٠٤جامع الاخبار ص :پاورقي  ٣٣
 .٥٧حدیث  ١٩٦ص  ٢٧ج 
 .١٤٤: سوره آل عمران، آیھ:پاورقي  ٣٤
. 
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